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 ))به نام خدا((

 پشت كفشم را بالا كشيدم و موبايل را از روي ميز چنگ زدم. با صداي بلندي گفتم:

 _مامان من دارم می رم بیرون، شب خونه ی تندیس اینا می خوابم.

 مادر کلافه از آشپزخانه بیرون آمد:

  _باز؟

 نفسم را محکم، بیرون دادم:

 _آره باز!

از اين كه دروغ بگويم، متنفر بودم اما مجبور بودم. قبل از آن كه فرصت حرف زدن به مادرم 

 زدم.بدهم، خداحافظي كردم و از خانه بيرون 
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شماره ي تنديس را گرفتم و موبايل را كنار گوشم قرار دادم. بعد از چند بوق، صداي تنديس در 

 گوشي پيچيد:

 _دوباره كارت افتاد اين وري؟

 دستم را براي تاكسي در حال عبور تكان دادم:

 _يه سلامي چيزي! چطوري؟

 _باز مسابقه داري؟

 موهايم را زير گوشم دادم:

 انم زنگ زد، بگی اونجام؟_آره... می شه مام

 تندیس مکث کرد، مكثي طولاني:

 _نه!

 از قاطعيتش جا خوردم:

 _تنديس!؟

 با تندي گفت:

_ نه! دوباره حمايتت نمي كنم بري يه گند ديگه بالا بياري! همين يه ماهه پيش، جون سالم به 

 در بردي!

گفتم. علامت داد كه سوار  تاكسي جلوي پايم ترمز زد، به پيرمرد راننده نگاه كردم و مقصد را

 شوم. سوار ماشين شدم:

  _نمي تونم، به پولش احتياج دارم!
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 _كار كن! كار...

با انگشت شست و سبابه، تيغه بيني ام را فشار دادم. دوست داشتم آن حسی که گلویم را 

 گرفته بود و فشار می داد را با عصبانیت خالی کنم:

 ت نکن!_تو فقط دوسته منی! دوست... پس دخال

 تندیس فریاد زد:

 _احمق من به فکر خودتم! يعني اون پول لعنتي از جونت مهم تره!؟

 با صدايي كه سعي در كنترل كردنش داشتم، گفتم:

 _به همون اندازه مهمه!

 _خواهش مي كنم نرو! اگر اتفاقي...

ايم را بستم. موبايل را قطع كردم و داخل جيبم فرو بردم. سرم را به صندلي تكيه دادم و چشم ه

  تك، تك سلول هايم عجر را فرياد مي زدند. خودم هم مي ترسيدم اما...

  مجبور بودم... به پولش احتياج داشتم!

بغض گلويم را مي فشرد. ماشين جلوي همان كافه منحوس ترمز كرد. پياده شدم.با چشم هاي 

 خل انگشتانم است نگاه کردم.تار به كافه و حلقه نامزدي، درون دستم كه نمي دانم چرا، هنوز دا

اشك هايم را پس زدم و وارد كافه شدم. زنگوله هاي بالاي در خبر از آمدنم داد. روي يكي از 

 صندلي ها جا گرفتم.

 چشم به بيرون دوختم. گذشته ها جلوي چشمم رديف شدند...
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ز استرس يخ از باد خنكي كه به صورتم مي تازيد، گونه هايم سرخ شده بود. نوك انگشت هايم ا

زده بودند. آرام و با ملايمت راه مي رفتم تا كمي ذهنم را آرام كنم. امروز آخرين فرصت براي ثبت 

 نام كلاس هاي كنكورم بود ولي پولي براي ثبت نام در آن كلاس ها نداشتم.

 نم.وقتی یاد نگاه شرمنده مادرم می افتم که آن گونه، سرش داد زده بودم از خودم تنفر پیدا می ک

 زمانی که با صدایی بغض آلود گفت:

 _من و بابات توان مالی برای دادن هزینه کلاس هاي کنکورمیلیونی تورو نداریم.

 می افتم دوست دارم خودم را خفه کنم.

 به پاركي كه با بهار قرار داشتيم رسيدم.

چشم  به پارك عظيم روبرويم كه برگ هاي زرد پاييزي سنگ فرش هايش را پوشانده بودند،

 دوختم.

  هواي مطبوع پاييز را داخل بيني ام كشيدم.

دستم را زير مقنعه ام بردم و موهاي، آشفته زير آن را مرتب كردم. نفس عميقي كشيدم و به 

دليل هايي كه براي بهار مي خواستم بياورم فكر كردم، همه ي آن ها بچگانه و غير منطقي به 

 حساب مي آمدند.

 فتاد كه بندش باز شده بود،خم شدم و بند را بستم.چشمم به كتوني سفيدم ا

 هنوز هم دليل منطقي به ذهنم نرسيده بود،به نظرم منطقي ترين طرفه قضيه واقعيت بود.

 اما اگر راستش را مي گفتم... شخصيتم خرد مي شد... از بين مي رفت.

  دست به گلويم كشيدم و به نفس هايم، اجازه خروج دادم.

 مي گفتم... فرار از واقعيت،هیچ چيز را درست نمي كرد.بايد واقعيت را 
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 با اولين قدمي كه به سمت پارك، برداشتم. دستي روي شانه ام نشست.

  نگاهم به سمت صاحب دست، كشيده شد.

 بهار لبخندي زد:

 _ترسوندمت؟

 انگاري كسي گلويم را گرفته بود و فشار مي داد:

 _نه... خوبي؟

 اشت:بهار دستش را پشت كمرم گذ

 _رنگت پريده... چيزي شده؟

 لبخندي زدم، هرچند مصنوعی:

 _نه بابا.

 بهار زير لب زمزمه كرد:

 _ولي انگار يه چيزي شده!

آرام چشم هايم را روي هم فشردم، دستم را مشت كردم تا آرامشی را که امروز از من فراری بود 

 رابه وجودم بازگردانم.

 بگويد،شتاب زده گفتم:بهار دهانش را باز كرد تا چيزي 

 _اول يه جايي بشينيم بعد حرف مي زنيم.

 بهار سكوت كرد و در كنار من راه افتاد:

 _تو كلاس كنكورت رو چيكار كردي؟
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 دهانم خشك شده بود، الان بايد چي مي گفتم؟ نمي دانستم بايد چه جوابي بدهم.

 زبانم قفل شده بود و انگار نمي خواست تكان بخورد.

 د دقیقه بهار به شانه ام کوبید:بعد از چن

 _خب؟

 آب دهانم را قورت دادم، چشم هایم را روی هم فشردم:

_خانواده ام پولش رو ندارن!چشم هایم را باز کردم و به بهار چشم دوختم، برعکس تصورم هیچ 

 تغییری در چهرش رخ نداد. مانند کودکی که منتظر تنبیه بدنی از مادرش باشد گفتم:

 یزی بگی؟_نمی خوای چ

 _چی بگم؟

 ابروهایم را در هم کشیدم:

 _یعنی تعجب نکردی؟

 درونم، ویران بود. ویران...

بها ر به سمت يكي از نيمكت ها رفت و نشست،خودم را کنارش جا دادم و با صدایی که سعی 

 می کردم کنترلش کنم:

 _یه حرفی بزن!

 لبخند موذیانه اش عمیق تر شد:

 _می دونستم!

 ضربه را زد. با عصبانیت دستم را مشت کردم:بهار دومین 
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 _از کجا؟ کی بهت گفته؟

 بهار نگاه كوتاهي به دست مشت شده ام کرد:

 _بگذریم... برات یه پیشنهادی دارم!

 اخم هايم عميق تر شد، داشتم خودم را براي يك حرفه توهين آميز آماده مي كردم؛

 _من يكي از دوستام،

 نيشخندي زد و ادامه داد:

لبته از نوع مذكرش! تو یه گروه كار مي كنه...يه گروهه مسابقات رالي! همون مسابقات _ا

 خيابوني ! رئيسشون به يه دختري مثل تو نياز داره، فقط بايد چندتا آزمون رو رد كني!

 با صورتی در هم اشاره کردم که ادامه دهد و بهار هم ادامه داد:

بینی بعد ازت یه امتحان می گیرن ببینن وضعيتت  _اول آموزشای لازم رو به صورت فشرده می

چطوريه، درحد مسابقه هستی یا نه اگر قبول شدی می ری مسابقه اگر هم که قبول نشدی که 

هیچی! اما اگر نفر اول بشی یه پول خیلی خوب گیرت میاد،خرج کلاس کنکور که هیچ حتی خرج 

 خانوادتم می تونی بدی! نظرت چیه؟

گرم فشردم، نمی دانستم چه جوابی بدهم. از یک طرفه وسوسه انگیز و از دستم را در دست دی

طرف دیگر شک برانگیز بود! میان آن همه آدم چرا من؟ چرا کس دیگری نه؟ چرا خوده بهار نه؟ 

 نمی دانستم باید چه کنم!

 بهار از روی نیمکت برخاست:

 _خوب بهش فكر كن،نیلیا!

 ، با يك تصميم لحظه اي گفتم:قلبم سخت در حال جنگيدن با مغزم بود
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 _قبول می کنم.

 بهار دستش را به طرفم گرفت:

 _پس بلند شو راه بیوفت!

 دستش را گرفتم و از روي صندلي بلند شدم.

 با صداي پيغام موبایل، به خودم آمدم.

 به صفحه گوشي كه نام بهار روي آن نقش بسته بود، چشم دوختم.

 مسابقه را بهم ياد آوري كرده بود.

نفسم را عميق بيرون دادم، دلم مي خواست فكر هاي منفي را از ذهنم دور كنم ولي نمي 

توانستم آنقدر احساس منفي نسبت به اين مسابقه داشتم كه نمي توانستم مانع عبور اين فكر 

 هاي مزخرف از ذهنم شوم.

تم با خودم تكرار با ناخن هايم روي ميز ضرب گرفتم و نگاه اشك آلودم را به گلدان روي ميز دوخ

 كردم:

 _تو همين جا فراموش شدي،فراموشش كن!

مشت محكمي روي ميز كوبيدم كه باعث شد، سره چند جواني كه روي چند ميز آن طرف 

 نشسته بودند به سمت من برگردد.

 بي توجه به آن ها با انگشت سبابه، جلوي قطره اشكي كه روي صورتم جاري بود را گرفتم.

 از گونه ام سر خورد و تا گردنم ادامه يافت.قطره اشك ديگري 

بيش تر از اين ديگر نمي توانستم فضاي تلخ اين كافه را تحمل كنم. از روي ميز بلند شدم و 

 بيرون رفتم براي آرام كردن خودم در مركز خريد گشتي زدم و چند چيزي که نياز داشتم را خريدم.
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_______ 

نه بر سينه مي كوبيد و ناقوس مرگ را برايم تداعي مي داخل ماشين نشسته بودم،قلبم بي رحما

 كرد.

مي خواستم از ماشين پياده شوم و بگويم از تصميمم منصرف شده ام و بگويم كه امشب به 

خاطر حرفاي تنديس و فكر هاي مزخرف خودم قصد مسابقه دادن را ندارم ولي ديگر دير شده 

مي شد. دستم را روي فرمان گذاشتم و چشم  بود و فقط تا چند دقيقه ديگر سوت مسابقه زده

هايم را روي هم فشردم،با چند نفس عميق سعي كردم آرامش بگيرم ولي كجا است اين آرامش 

 لعنتي كه من تا به حال رنگش را هم نديدم!

چشم هايم را باز كردم و در آيينه ماشين به خودم نگاه کردم،چشم هايم از فرط هيجان و استرس 

 دندقرمز شده بو

انگار در اين ماشين مشكي غول پيكر هيچ اكسيژني نبود و گاز هاي سمي همه جا را پر كرده 

بودند و داشتند مرا خفه مي كردند،سرم سنگين بود،سرم را روي فرمان تكيه دادم و چشم هايم را 

 بستم،با ناخن هايم روي چرم فرمان را خراشيدم.

را بالا آوردم و بهاري كه حالش با من برابري مي كرد  با تقه اي كه به شيشه خورد يكه خوردم،سرم

را در مقابل خود يافتم،بهار با چشم هايي كه نگراني از آن ها مي باريد اشاره كرد كه پياده شوم، 

از ماشين پياده شدم. پر از دلهره بودم و معده ام از استرس درد گرفته بود ولی هنوز هم در مقابل 

از سه ماه داشتم،ناچیز بود،گفته بود كه جدا شويم اما به خانواده دردی که در سینه ام بعد 

هايمان چيزي نگوييم تا زماني كه او كارهايش درست شود. اشکی که در چشم هایم رخنه کرده 

 بود با نوک انگشت گرفتم.بهار کتفم را گرفت و لبش را نزدیک گوشم آورد:

  _اون دختر رو می بینی؟

قرمزش تکیه داده بود و با خیال راحت می خندید اشاره کرد،پس فقط  و به دختری که به ماشین

 من بودم که استرس داشتم؟ دستم را مشت کردم و آرام روی صندوق کوبیدم.
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 بهار كتفم را نوازش كرد :

_استرس نداشته باش اما امروز مهم ترين رقيب تو يه دختره! حواست بهش باشه خيلي تند و 

 تيزه.

 تم را روی معده ام گذاشتم.معدم تير كشيد،دس

 _ خوبي؟ اتفاقي افتاده؟

 صاف ايستادم و دستم را جلوي دهانم گرفتم:

 _خوبم،خوبم فقط يكم معدم درد مي كنه.

 بهار دستانم را گرفت و نگاه ملتمسش را در چشمانم دوخت:

  _خواهش مي كنم هر كاري كه مي توني بكن تا برنده شیم.

 اي باشه تكان دهم.تنها توانستم سرم را به معن

 بهار دستش را روي كمرم گذاشت و به سمت ماشين هدايتم كرد و گفت:

 _باشه برو ديگه الان شروع مي شه.

 باز به تكان دادن سرم اكتفا كردم و داخل ماشين نشستم.

بهار با نگراني دستش را بالا آورد و به معني موفق باشي تكان داد،من هم يك لبخند زوري 

 و سرم را به معني مشكلي نيست تكان دادم. تحويلش دادم

 اما اين از ته دلم نبود انگار همه ي اين مسابقه پر از دلهره و مشكل بود.

به دستور داور ماشين ها پشت هم خط شدند،نفس عميقي كشيدم و دستم را روی فرمان 

 گذاشتم.
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پدال گاز بود و  ماشين را حركت دادم و پشت همان ماشين قرمز منحوس ايستادم. پايم روي

آماده حركت بودم،با صداي سوت داور تا آخر پدال گاز را فشردم،ماشين ها،درخت ها و آدم هاي 

دور و اطرافم به سرعت از كنارم مي گذشتند،از ميان ماشين ها رد شدم. ماشين قرمز از من جلو 

 زد،باز هم پدال گاز را فشردم و به حركتم سرعت دادم.

بودم كه بقيه را خيلي دور تر از خودم ديدم. پايم را از روي پدال گاز آنقدر پيش رفت كرده 

 برداشتم و روي ترمز فشار دادم،ترمز كار نمي كرد.

كابوسم داشت تعبير مي شد حرف هاي تنديس داشت تعبير مي شد،فكر هاي لعنتي خودم 

 داشت تعبير مي شد. هر جور شده بود ماشين را كنترل كردم ولي تا كي؟چگونه؟

زير لب دعا مي كردم و خدا،خدا مي كرد تا نجات پيدا كنم مرگ را داشتم با چشم هايم مي 

 ديدم.

به پيج تندي رسيدم بدون ترمز نمي توانستم كاري كنم،فرمان را پيچيدم اما انگار چرخ ها قفل 

 كرده بودند،دريغ از يك حركت.

 كرد...ماشين از دره به پايين پرت شد و سرم به فرمان برخورد 

________________________________________ 

_دختري در اثر تصادف در مسابقات شبانه خياباني در گذشت همچنين هويت وي به سبب 

 شدت سوختگي قابل تشخيص نيست!

تيتر خبري را براي باراد بازگو کردم و همانطور كه نشسته بودم لپ تاپ را به سمت باراد برگرداندم 

 را به نمايش گذاشتم. و صفحه لپ تاپ

مويي كه جلوي چشمم را گرفته بود و مانع ديدن كامل صحنات مي شد را كنار گوشم فرو كردم و 

 رو به باراد گفتم:

 _فكر مي كني لازم بود؟
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 باراد گوشه لبش را بالاآورد و زنجيري كه داخل دستش را چرخاند و گفت:

 _لازم بود!

د حركت كردم،باراد پشت ميزش نشست و زنجير چند از رو صندلي بلند شدم و به سمت بارا

 سانتي كوچك را روي ميز پرتاب كرد.

 _اما ما باز هم بدون اينكه جون يه نفر رو بگيريم مي تونيم پيروز بشيم.

 باراد سيگاري برداشت و آتشش زد،در حالي كه دودش را بيرون مي داد گفت:

 _ما هم ريسكش رو كم مي كنيم؟ هوم؟ بهتر نيست؟

 دود سیگار گلویم را خشک كرد،گلويم را چنگ زدم. به سمت پنجره اتاق رفتم و پنجره را باز كردم:

 _داريم درباره زندگي يه آدم حرف مي زنيم.

باراد خنده بلندي سر داد،چشم هايم را باز كردم و به سمت او بر گشتم،يكي از ابروهايم را بالا 

 بردم:

 _چيزه خنده داري گفتم؟

 وال من نداد.جوابي به س

در حالي كه لبخندي بر لب داشت،گوشي اش را برداشت. همان گونه كه خيره به صفحه موبايل 

 اش بود،گفت:

 _مي خوام زنگ بزنم به رئيسش تسليت بگم.

سپس چشمكي به من زد و از روي صندلي اش بلند شد و به سمت من آمد و با فاصله از من 

 ايستاد.

 مشكوكانه نگاهش كردم:
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 اون يارو دشمنت نبود؟_مگه 

 باراد دستش را لاي موهاي قهوه اي اش فرو كرد:

 _هميشه كاري كن دشمنت فكر كنه كه بهترين دوستشي!

 نفس عمیقی کشیدم،این مرد وجودش پر از از حيله بود. كيفم را از روي صندلي برداشتم:

 _من كار دارم،بايد برم خدافظ!

 وجم شد.به سمت در رفتم كه صداي باراد مانع خر 

 _يه لحظه وايسا.

 آهي كشيدم و بي حوصله برگشتم:

 _بله؟

 باراد به سمت ميزش رفت،خم شد و داخل كشو ميز را نگاه كرد،دستش به سمت چيزي رفت.

 در ناگهان باز شد و پروا وارد شد،باراد يكه خورد و سريع سرش را بلند كرد.

 ه كرد.باراد نفسش را عميق بيرون داد و با غصب پروا را نگا

 _چند بار گفتم در بزن وقتي مي خواي بياي داخل؟

 پروا شانه هايش را بالا انداخت:

 _ببخشيد نمي دونستم تو هم اينجايي فكر كردم فقط آترا هست.

پروا به مني كه فقط نظاره گر ماجرا بودم با چشماني خسته نگریست،باراد اخم هايش را درهم 

 كشيد:

 مياي داخل _دفعه آخرت باشه بدون در زدن
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 _گفتم كه معذرت مي خوام.

پروا سوئيچي را از كيفش در آورد و به سمت من گرفت،با اخم و چشم هايي پر از سوال به پروا 

 چشم دوختم.

 پروا پوفي پر صدايي كشيد:

 _دِ بگير ديگه!

 سوئيچ را از دست پروا گرفتم و رو به باراد كردم:

 _اين براي چيه؟

 ير چانه اش زده بود گفت:باراد همانطور دستش را ز 

 _ماشينه جديدته!

 ابروهايم را بالا بردم:

 _مگه قبليه مشكلي داشت؟

 باراد دستش را از زیر چانه اش برداشت و کلافه نگاهم کرد:

 _مگه تو كار نداشتي؟

 با غیظ نگاهش کردم:

 _خداحافظ!

 رو به پروا کردم:

 _پروا ماشين كجاست؟

 بينی!_جلو دره شركت،بري بيرون مي 
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 از اتاق بیرون رفتم، باراد پشت من از اتاق بیرون آمد:

 _کجا می ری؟

 نفسم را عمیق بیرون دادم و جوابی به باراد ندادم.

 باراد از حرکت ایستاد رو به من کرد:

 _سوال من جواب نداره؟

 ت:به او تنه زدم و از کنارش رد شدم،هنوز چند قدمی برنداشته بودم که باراد بازویم را گرف

 _می شنوی چی می گم!

 دستش را پس زدم:

 _توفقط و فقط رئیس کاری منی!

 اجازه ندادم باراد حرفی بزند و به سرعت دور شدم.

 ماشین مشکی تمیزی را از دور دیدم،در ماشین را باز کردم و سوار شدم.

متنفر بودم که  سرم را به صندلی تکیه دادم و با دستم شقیقه ام را ماساژ دادم. از این اخلاق باراد

خودش را همه کاره ی من می داند،چندین بار در زندگی خصوصی ام دخالت کرده و هردفعه 

 همین را شنیده! بعد از آن که کمی آرام شدم ماشین را روشن کردم و حرکت کردم.

l.سم نیلوفر روی صفحه گوشي ام نقش بست،تلفن را متصل کردم 

 نیلوفر با صدایی به ستوه آمده،گفت:

 _یه ساعته منتظرتم،نمیای؟

 لب گزیدم و به ساعت ماشین نگريستم،خیلی دیر شده بود:
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 _ببخشيد با باراد درگير بودم.

 _من رفتم خونه، تو هم بيا خونه ديگه!

تلفن بوق آزاد زد،صدایش دلخور بود. من هم بودم دلخور می شدم،دختره بی چاره یک ساعته 

 تمام در کافه معطل شده بود.

نیلوفر از این جا کمی دور بود،آهنگی گذاشتم و صدایش را زیاد کردم،تصادف شده بود و خونه 

اتوبان شلوغ بود. دیشب تا صبح نخوابیده بودم و خوابم می آمد. سرم را به فرمان ماشین تکیه 

دادم و چشم هایم را بستم،به خلسه فرو رفتم و بدنم بی حس بود،به همراه آهنگ گوش نواز 

 روی فرمان ضرب گرفتم. داخل ماشین

با صدای پیغامی که برایم آمد یکه خوردم،سرم را از روی فرمان بلند کردم و تلفن را برداشتنم، 

  باراد پيغام داده بود.

 _امشب مسابقه داري،حاضر باش!

 با بوق های متعدد پشت سرم متوجه شدم که باید حرکت كنم.

ده شدم در آیینه کوچک ماشین به خودم نگاه جلوی در خانه نیلوفر توقف کردم،از ماشین پیا

 كردم. موهای بهم ریخته ام را درست کردم و به سمت خانه نیلوفر حرکت کردم.

 زنگ خانه اش را زدم.

 صداي نيلوفر در آيفون پيچيد:

 _بله؟

 _باز كن منم.

 نيلوفر در را باز كرد،در سنگين آهني را هل دادم و وارده خانه شدم.
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هرچيزي بود،فقط چند جعبه گوشه ديوار چيده شده بود و يك ميز شيشه اي  خانه اش خالي از

 وسط بود،حتي خودش هم نبود.

 داخل خانه شدم و بند كيفم را روي دوشم جابه جا كردم،چشمم را داخل خانه خالی چرخاندم.

 در پشت سرم بسته شد،يكه خوردم و از جا پريدم، ترس تمام وجودم را فرا گرفت.

 يلوفر تسلي براي من شد.اما صداي ن

 _به،به چه عجب از اين ورا؟

چشم هايم را بستم،دستم را روي قلبم گذاشتم و نفس عميقي كشيدم،به سمت نيلوفر برگشتم 

 كه با يك لبخند مرا نگاه مي كرد.

 _واي سكته كردم! چرا خونت خاليه؟

 نيلوفر لبخند عريضي زد:

 _دارم مي رم خارج، كارام اوكي شده.

 ميز شيشه اي رفت و روي آن نشست به سمت

 یکی از ابروهایم را بالا بردم:

  _نگفته بودي!

 نيلوفر چشمکی زد:

 _سورپرايز بود!

 دستم را به سينه ام گره زدم:

 _خب چيكار داشتي؟
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 به کنارش اشاره کرد:

 _بيا اينجا بشين بعد بهت مي گم!

 كرد:رفتم و روي ميز نشستم نيلوفر دستش را دور شانه ام حلقه 

 _ازصبح منتظرت بودم.

 کلافه سرم به سمت راست و چپ تکان دادم:

 _مگه باراد می ذاره دو دقیقه واسه ی خودم باشم!

 نیلوفر دستش را به معنی بی خیال تکان داد و گفت:

 _بي خيال،مي گم امشب يه مهموني دوستانه به خاطره رفتنم گرفتم مياي ديگه؟

 نفسم را با صدا بیرون دادم:

 ي تونم!_نم

 نيلوفر اخم هايش را در هم كشيد:

 _چرا؟

 _باراد رو مي شناسي كه قرارش رو مي ذاره لحظه آخري به من مي گه كه شب مسابقه دارم!

 _ولش كن بابا،شر كن واسش بگو نميام تا اون باشه زودتر از اينا به تو خبر بده!

 از روي ميز بلند شدم:

 كنم._تو خودت رو ناراحت نكن يه كاريش مي 

 _حتما بیا!
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 نیلوفر را در آغوش کشیدم:

 _ يه كاريش مي كنم.

 نيلوفر از آغوش بيرون آمد و چشم های غمگینش را به من دوخت:

 _دوست دارمروزه آخر پیشم باشی.

 لبخند کم رنگی زدم:

 _هرکاری لازم باشه می کنم تا بیام.

 چشم هاي نيلوفر رنگ اعتماد گرفت.

 م و با باراد تماس گرفتم.از خانه نيلوفر بيرون آمد

 بوق اول... بوق دوم...بوق سوم...

  رد تماس داد!

سوار ماشين شدم،ماشين را روشن كردم و راه افتادم،همانطور كه در حال حركت بودم موبايلم را 

 برداشتم و مجددا با باراد تماس گرفتم،باز هم جوابي نداد.

 هربار با بوق هاي ممتد روبرو مي شدم.با سماجت و بي وقفه به باراد زنگ مي زدم و 

 مطمئنم كه داشت حرف ظهرم را تلافي مي كرد!

سرم را به شيشه ماشين تكيه دادم،سرم از درد به انفجار رسيده بود،شب را تا ديروقت بيدار 

مانده بودم و صبح هم زود بيدار شده بودم. با چشم هايي كه به زور آن ها را باز نگه داشته بودم 

 پروا را گرفتم تا سراغ باراد را از او بگيرم،بعد از چند بوق صداي پروا در گوشي پيچيد: شماره

 _بله؟
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 _باراد شركته؟

 بعد از چند لحظه فكر كردن، گفت:

 _براي چي مي پرسي؟

 تو جواب من رو بده! فقط بگو هست يا نيست؟-

 _نيست،نمي دونم كجا رفت!

 _باشه مرسي!

 ت نبود پس كجا بود؟تلفن بوق اشغال زد. اگر شرك

انگار مغزم هم از سردرد از كار افتاده بود. ساعت را نگاه كردم،ظهر بود، بارد هيچ وقت ظهرها به 

 خانه نمي رفت.

چشم هايم را بستم و شقيقه هايم را با انگشت سبابه ام ماساژ دادم. باراد خسته بود،چون تمام 

 احتمال خيلي زياد به خانه اش رفته است.شب را در شركت مانده بود و كار مي كرد. به 

 راهم را تغيير دادم و به سمت خانه باراد راه افتادم،بعد از گذشت يك ربع به خانه باراد رسيدم.

عصبي بودم و دوست داشتم تمام عصبانيتم را سر باراد خالي كنم،هرچند كه رئيسم بود،از كلمه 

ر آيفون فلزي را فشار دادم،از جلوي رئيس پوزخندي گوشه لبم شكل مي گيرد. چندين با

 دوربينش كنار رفتم تا نبيند من هستم و جواب ندهد.

 صداي عصبي باراد در آيفون پيچيد:

 كيه؟ مگه داري سر مي بري سر ظهري؟-

 رفتم جلو آيفون و با صدايي كه سعي مي كردم كنترلش كنم،گفتم:

 _چرا تلفن هام رو جواب نمي دي؟



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

22 

 

 جوابي نداد!

گوشي آيفون را گذاشت. انگشتم را روي دكمه واحد باراد گذاشتم و بي وقفه فشردم،اما فكر كنم 

 باز هم جواب نداد.

 باراد مقاوم تر از اين حرفا بود اما از تنها چيزي كه مي ترسيد ريختن آبرويش بود.

 با آخرين توانم فرياد زدم:

 _باراد رادمهر اين در رو باز كن وگرنه...

 باراد باعث توقف ادامه حرفم شد. صداي هشدار دهنده

 _هیش! آترا داري چيكار مي كني؟ ديوونه شدي؟

 نفس عميقي كشيدم و دستم را به نشانه تهديد جلوي چشمي آيفون گرفتم:

  _آره ديوونه شدم! از دست تو با اين زورگويي هات ديوونه شدم!

 استراحت كنم._برو آترا! برو رو مخ من راه نرو! من خيلي خستم مي خوام 

 چشم هايم را روي هم فشردم و دستم را مشت كردم:

 _بيا پايين!

 _نميام!

 گوشه لبم را را جويدم و با حرص جواب دادم:

 _باراد من رو ديوونه نكن،من رو مي شناسي داد مي زنم جلو همسايه هات آبروت رو مي برم!

 باراد با كمي مكث به حرف آمد:

 ند عوض شده! تو حياط منتظر بمون._هه! اينجا جاي رئيس و كارم
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 در با صدا باز شد،در سفيد بزرگي كه حالت سلطنتي داشت را هل دادم و وارد شدم.

 منتظر باراد بودم و پاهايم را بي قرار تكان مي دادم.

 به گل هاي سفيد و قرمزي كه خود را به باد سپرده بودند و با باد مي رقصيدند نگاه كردم.

 ظي از از پله ها پايين آمد.باراد با اخم غلي

 _چيه دوباره؟چرا مزاحم استراحتم شدي؟

 نزديكش رفتم و چشم هايم را در چشم هاي قهوه اي اش دوختم:

 _من كارمند تو نيستم!

 باراد بلند خنديد،دستي به ته ريشش كشيد:

 _اومدي اينجا همين رو بگي؟حالا كه گفتي خداحافظ،با اجازتون مي خوام استراحت كنم.

 رويش را برگرداند،پايش كه روي پله ي اول رفت،فرياد زدم:

 _من امشب مسابقه نمي دم!

 باراد نفس صدا داري كشيد و رويش را به سمت من برگردانند،اخم هايش را در هم كشيد:

 _يه بار دربارش صحبت كرديم و گفتيم كه ميري!

 مثل بچه هاي لجوج حرفم را تكرار كردم:

 دم!_من امشب مسابقه نمي 

 اين دفعه صبرش به سر رسيد و فرياد زد:

 _گفتم مسابقه مي دي بگو چشم! اين قدر رو حرف من حرف نزن!
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 _نمي توني بهم زور بگي!

 با لجاجت حرفم را دوباره و قاطعانه تكرار كردم:

 م ن م س ا ب ق ه ن م ي د م!-

 شده بودند غريد: باراد فكش منقبض شده بود،از ميان دندان هايي كه از حرص روي هم چفت

_من براي تو يه زندگي راه انداختم! اما چشمات كور بود نديد! برات خونه خريدم اما بازم 

 چشمات كور بود نديد! نمك نشناس تر از تو نديدم! من تو رو... تو رو از...

طاقت نياوردم و با خشم فرياد زدم،حتي به چشم هايي كه به رنگ گداخته شده بودند توجهي 

 .نكردم

_فكر كردي با اين كارات به من لطف مي كني؟ هه! معلومه كه نه تو حق من رو خرجم مي كني! 

فكر كردي خرم؟ نمي فهمم؟ نمي فهمم كه از حقم بهم كم تر مي دي! برو جمعش كن،اين 

 حرفاتم واسه خودت نگه دار!

صداي گرفته  گلويم ناشي از فرياد ها خشك شده بود،دستي به گلويم كشيدم و سرفه كردم با

 ادامه دادم:

_پس سر من منت نذار! اون منم كه بايد سر تو منت بذارم! تا حالا با خودت فكر كردي كه اگر 

من رو نداشتي اصلا مي تونستي تو مسابقه ها پيروز شي؟ كدوم از اون دور و اطرافيانت هستن 

را! اينايي كه هر شب تو يه كه بتونن پولي رو كه من با بردم بهت مي دم رو بهت بدن؟ پروا يا سا

 دنياي ديگه ان؟ تو به من احتياج داري باراد! محتاجمي.

 يك پوزخند هم چاشني اش کردم.

  _قبلا از اينكه تو مسابقه بدي كي سرپناهت داد؟

 :فرياد زد
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 _دِ بگو كي؟ كي تورو از...از...

لطنتي اش بيرون رفت حرفش را خورد و با دستان قوي اش بازويم را در دست گرفت و از كاخ س

فشار دستانش آنقدر زياد بود كه احساس مي كردم خوني در دستم جاري نيست. صداي 

ناواضحي از ته گلويم بيرون آمد،فشار دستانش را بيشتر كرد،به سمت ماشين رفت و در ماشين 

 را باز كرد و مرا داخل ماشين پرتاب كرد. بدون آن كه به من فرصت حرف زدن بدهد رفت.

 دست ديگرم بازويم را ماساژ دادم. با

 بازويم سر شده بود،وحشي!

 همانطور كه داشتم زير لب غر مي زدم،ماشين را روشن كردم و به سمت خانه راه افتادم.

سرم آنقدر درد مي كرد كه نمي توانستم رانندگي كنم،ماشين را به گوشه اي راندم و از ماشين 

م واقعا نمي توانستم با اين وضع رانندگي كنم. شماره سينا پياده شدم،بدنم را به ماشين تكيه داد

 را گرفتم بعد از چند بوق برداشت.

 _سلام!

 _سلام كجايي سينا؟

 _با يكي از دوستام،چي شده اتفاقي افتاده؟

 دستم را روي پيشاني ام گذاشتم:

 _من حالم خيلي بده،گوشه خيابون گير افتادم مي توني بياي؟

 ستشو بگو اتفاقي افتاده؟_آره مي تونم ولي را

 _نه اتفاقي نيوفتاده فقط سرم خيلي درد مي كنه نمي تونم رانندگي كنم.

 _باشه لوكيشن بفرست.
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 لبخندي روي لب هايم شكل گرفت. حداقل بايد خدا را شكر مي كردم كه سینا را دارم.

 _باشه!

از فرط خستگي تار مي  موقعيتم را براي سينا فرستادم و دوباره داخل ماشين نشستم،چشم هايم

 ديد.

 چشم هايم را روي هم گذاشتم و براي اين كه خوابم نبرد آهنگ ملايمي گذاشتم.

 با ضربه اي كه به شيشه خورد يكه خوردم و با ترس از جايم پريدم.

 سينا خنديد و در ماشين را باز كرد.

 _لوس خانوم، بپر اون ور.

بودم در اين وضعيت يك دقيقه هم زنده نمي  در دلم به كلمه"لوس"نيشخند زدم من اگر لوس

ماندم! بدون آنكه از ماشين پياده شوم روي صندلي كمك راننده نشستم،سينا ماشين را روشن 

 كرد.

 _لوس؟ فقط سرم خيلي درد مي كرد!

 سينا يكي از ابروهايش را بالا برد:

 _ما هم سردرد مي گيريم! رانندگي هم مي كنيم.

 تكيه گاه ماشين تكيه دادم و ساعدم را روي سرم گذاشتم. جوابي ندادم،سرم را به

 _پروا مي گفت امروز بد حال باراد رو گرفتي؟

 باز هم جوابي ندادم.

 _اين جواب ندادنات يعني ساكت شو نه؟
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 _نه بپرس،دارم به جواباش فكر مي كنم.

 سينا زير چشمي نگاهم كرد و خنديد:

 ا برام تعريف مي كني._نمي خواد فكر كني الان استراحت كن،بعد

سرم را به معني باشه تكان دادم،در راه هيچ حرفي پيش نيامد،ماشين را به سينا دادم تا به خانه 

 اش برود خودم هم به خانه ام رفتم.

چراغ خانه ي هميشه تاريكم را روشن كردم، مانتو و شالم را در آوردم و روي مبل تك نفره 

نگ خوابيدم، چشم هايم تشنه ي قطره اي خواب انداختم. خودم هم روي مبل طوسی ر 

 بودند،چشم هايم را بستم.

روی زمین نشسته بودم،همه جا تاریک بود و فقط سو،سو نوری رویمن بود به سقف می نگاه 

 کردم ولی هیچ چیز جز سیاهی ندیدم،دستانم را بالا می آوردم.

وني ام را روي زمين كشيدم بلكه با دیدن دستانم فرياد خفه اي از گلويم خارج شد. دست هاي خ

پاك شود،نمي شد! چراغ هاي راهرو روشن شد و راهي را برايم نمايان كرد. با ترس از روي زمين 

 بلند شدن و نور را دنبال كردم. نور مرا به سمت يك ايينه برد.

 چهره ي پسري نمايان مي شود ناواضح،تار...

 چهره دختري ديگر...

  ن افتادم.پاهايم شل شد و روي زمي

 صدايي در اتاق طنين انداخت.

 _تاوان خون،خونه!

 گوش هايم را گرفتم،نفسم بالا نمي آمد،به روبرويم نگاه كردم.
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 سیاهی نزدیکم شد، چيزي در دستش برق مي زد... چاقو!

 نزديك تر شد، دست رو شانه ام گذاشت،صورتش مشخص نبود!!

 عقب،عقب رفتم.

 چاقو را بالا برد و...

  

صدای کوبنده ای چشم هایم را باز کردم،نفس هايم بند آمده بود،دستم را روی قلبم گذاشتم و با 

از روی صندلی بلند شدم. عرق کرده بودم و قلبم بی رحمانه بر سینه ام می کوبید،شکر،شکر که 

 کابوس بود...

  فتبه سمت دری رفتم که بی وقفه و وحشیانه کوبیده می شد،ترس تمام وجودم را فرا گر 

 لعنتی! حتما باراد است! خواب ماندم و به مهمانی نیلوفر هم نرسیدم!به ساعت نگاه کردم

 به شال روي مبل چنگ زدم و آن را روي سرم انداختم.

در را با شدت گشودم،زماني كه در را گشودم با دو چشم قهوه اي روشن كه سعي داشتند باراد را 

 د بسيار عصبي است،اما از چي؟ براي چي؟آرام كنند روبرو شدم. مشخص بود كه بارا

 پسر به سختی باراد را نگه داشته بود و قصد داشت او را آرام كند.

 _چته؟ اين موقع شب اينجا چي كار مي كني؟

 _ساعت رو نگاه كردي؟

 نيشخندي زدم و كتفم را به چهار چوب در تكيه دادم:

 _مثل اين كه فراموش كردي!
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 ب برداشتم:تكيه ام را از روي چهار چو

 _گفته بودم كه نميام.

باراد به سمتم هجوم آورد. پسري كه حضورش برايم مجهول بود، شانه باراد را گرفت و او را از من 

 دور كرد.

 _باراد خواهش مي كنم آروم باش!

 باراد يقه آن پسر را گرفت و فرياد كشيد:

 _آراد دهنت رو ببند بذار حال اين دختره ي پررو رو بگيرم.

باراد رسما جوش آورده بود و حرف هايي مي زد تا مرا مانند خودش عصبي كند،اما هرگز به 

 هدفش نمي رسید،بلند و بي پروا خنديدم.

 نزديك تر رفتم و در چشم هايش،چشم دوختم،پوزخندي زدم:

 _تا زنگ نزدم پليس جمعت كن،خودت جمع كن برو.

او را مهار كرد و با دست ديگر خود،مرا به داخل  باراد قصد داشت درباره به من حمله كند كه آراد

 خانه هل داد و در را بهم كوبيد.

سینه ام بالا پایین می رفت و نفس هایم نامنظم بود. کیفم را برداشتم و اسپریم را در آوردم و 

 درون دهانم فشارش دادم،نفس هایم کمی نظم گرفت.

 بود و آراد جلوی در بود.در را باز کردم تا موقعیتم را بسنجم،باراد رفته 

 آراد به سمتم آمد و گفت:

 _تو یا جونت رو دوست نداری یا دیوونه ای؟

 :اخم هایم را در هم کشیدم
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 _هیچ کدوم! تحمل له شدن غرورم رو ندارم.

_با این که برای اولین دیدار موقعیت مناسبی نیست اما از دیدنتون خوشحال شدم،تعریفتون رو 

 زیاد شنیدم.

به سمتم دراز کرد،نتوانستم لبخند بزنم حتی از نوع مصنوعی اش،فقط اخم هایم را باز  دستش را

 کردم و دستم را دراز کردم،دستم را فشرد.

 _منم همین طور اما تعریفم؟ تعریفم رو از کی شنیدید؟

 آراد یکی از ابروهایش را بالا برد:

البته بارانا که اسم شما از زبونش  _کم لطفی می کنید! ناسلامتی شما دختره پر آوازه شرکتید و

 نمی افته!

 پر آوازه؟ چرا پر آوازه؟ در آن شرکت هیچکس مرا نمی شناخت! 

 بارانا دختره باراد بود که توانسته بود رابطه خوبی با من برقرار کند.

 آراد چشم هایش را روی صورتم چرخاند:

 _صورتتون قرمز شده فکر کنم فشارتون بالاس!

 گونه ام گذاشتم،آراد ادامه داد:دستم را روی 

 _من دیگه برم تا باراد دوباره برنگشته صورتتون رو بشوريد شاید بهتر شید.

 _حتما خداحافظ.

 لبخندی روی لب های آراد نشست و دستش را به معنی خداحافظ تکان داد.

 زمین نشستم.آراد پشتش را کرد و رفت،در را بستم،به در تکیه داد و آرام،آرام سر خوردم و روی 
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 خوابیده بودم تا کمی سردردم تسكين پیدا کند ولی با آن خواب مزخرفی که دیدم حالم بدتر شد.

 موبایلم را روشن کردم،پنج میس کال و پیام از نیلوفر داشتم.

 پیام هارا باز کردم:

 _اگر نمی خوای بیای لازم نیست تلفنت رو جواب ندی!

 ودگاه!_خیلی بی معرفتی آترا حداقل بیا فر 

 _آترا نمیای؟ دختره ی بیشعور!

 _آترا نگرانت شدم ترخدا جواب بده حالت خوبه؟ اتفاقی برات افتاده؟

 _آترا!

 با شماره نيلوفر تماس گرفتم،صداي نيلوفر در گوشي پيچيد:

 _چه عجب!

 _فرودگاهي؟

 _چرا نيومدي؟

 نفس عميقي كشيدم و با كمي مكث گفتم:

 ببينمت فرودگاهي؟_خواب موندم مي خوام بيام 

 _آره!

صدايش دلگير بود. آماده شدم و به پاركينگ رفتم،با ديدن جاي خالي ماشينم،يادم آمد كه 

 ماشين را به سينا داده بودم تا به خانه اش برود.
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دستم را روي پيشاني ام گذاشتم و مشت آرامي روي ديوار كوبيدم،از خانه بيرون رفتم و داخل 

  را در آوردم تا با آژانس تماس بگيرم.كوچه ايستادم،موبايلم 

از پشت صدايي احساس كردم اما قبل از آن كه بتوانم واكنشي نشان دهم جلوي دهانم گرفته 

 :شد و تيزي چاقو روي كمرم نشست،صداي مردانه خش داري گفت

 _تكون بخوري هرچي ديدي از چشم خودت ديدي!

كمرم برداشت و روبرويم ايستاد،نفس هايم را كه با جان با ترس سرم را تكان دادم،مرد چاقو را از 

 كندن بيرون مي آمدند را نگه داشتم.

 صورتش را پوشانده بود و جز دو چشم مشكي چيز ديگري مشخص نبود.

مرا به عقب هل داد،با ديوار برخورد كردم درد بدي در سرم پيچيد. نزديك شد و دوباره دستش را 

 و را روي گردنم نشاند:روي دهانم گذاشت و چاق

 به باراد بگو از اون كار بياد بيرون به نفعش نيست وگرنه اون راز بزرگش برملا مي شه._

فرصتي براي حركت پيدا كردم، دستش را گاز گرفتم و با پا به زانويش زدم خواست فرار كنم كه 

هار كرد و دوباره مرا به ساعد دستم را گرفت و مرا به سمت خودش كشيد،ضربه اي زدم كه آن را م

 ديوار كوباند.

 خب جرعتي داري دختر كوچولو!_

 چشم هاي از ترس گشاد شده ام را به چشمان سياه بي انتهايش دوختم...

درد بدي در شكمم پيچيد با ترس به پايين نگاه كردم،مرد با چشم هاي گشاد شده از ترس مرا 

 راننده اش كس ديگري بود.نگاه كرد،با سرعت به سمت موتوري رفت كه 

 روي زمين افتادم،دستم را روي شكمم كشيدم،خون روي دستم بود،بلوز سفيدم غرق در خون بود.

 نمي توانستم حركت كنم،حتي نمي توانستم نفس بكشم. درد وحشتناكي داشتم.
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 با كمك ديوار از زمين دل كندم و برخاستم،در سر خيابان داروخانه شبانه روزي بود.

ام توانم پيش مي رفتم،اما تواني نبود! با كمك ديوار پيش مي رفتم و دست ديگرم هم روي با تم

 شكمم بود.

چشم هايم هرلحظه تار تر مي شدند و دنيا تاريك تر و صداهايي كه نشان از رسيدن مي داد 

 ناواضح تر.

توانم به صفر رسيد و دنيا جاي خودش را به سياهي داد... 

____________________ 

سكوت همه جا حكم فرما بود. چشم هايم را كم،كم گشودم و اتاق سفيدي را مقابل چشم هاي 

خود يافتم،سوزشي در دست چپ خود احساس كردم، آرام و با درد سرم را بالا آوردم،سرم در 

 دستم بود. خدايا من كجا هستم؟

كرد،خواستم بشینم  زماني كه فهميدم در بيمارستان هستم استرسم از بين رفت. گردنم درد مي

كه درد بدي در دلم پيچيد تازه به ياد آوردم كه چه اتفاقاتي افتاده،چاقو خوردم،مي خواستم خودم 

را نجات دهم كه بيهوش شدم...اما... اما كي مرا به اينجا آورد؟ دستم رو پيشاني ام گذاشتم. 

 موهايم را به عقب هل دادم و دراز كشيدم.

هاي درهم وارد شد،با ديدن چشم هاي باز من،لبخند كمرنگي روي لبش  در باز شد و آراد با اخم

 نشست. كيسه خريدش را كه مملوء از آب ميوه و اينجور چيز ها بود را روي ميز گذاشت.

 جلوي رويم ايستاد:

 _بهتري؟

 لب هاي خشك و رنگ پريده ام را باز كردم:

 _كي من رو رسوند اينجا؟

 برد: آراد يكي از ابروهايش را بالا
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 _اينار رو بهتره از باراد بپرسی اما بدنت خيلي ضعيفه.

از روي كاناپه بلند شد و به سمت خوراكي ها رفت يكي از آب ميوه هارا باز كرد و داخل ليواني 

 ريخت،آن را به سمتم گرفت،دستش را آرام به عقب هل دادم:

 _مرسي ميل ندارم.

 لبخند آرامش بخشي زد:

 تا زودتر مرخص شي. _دختر خوب،بايد بخوري

دوباره ليوان را به سمتم گرفت و با چشم به آن اشاره كرد،ليوان را از دستش جدا كردم و يك 

 جرعه از آن نوشيدم.

 _پليسا يكم ديگه ميان،دوربين خونه ي بغل همه چيز رو ضبط كرده،هرچي يادته رو بهشون بگو.

،شالم را پوشيدم پرستار به اتاق آمد و آرادشالم را به دستم داد،خجول شال را از دستش گرفتم

 سرم را از دستم جدا كرد،با كمك پرستار نشستم.

 آراد به ديوار تكيه داد و سرگرم گوشي اش شد.

 در باز شد و باراد وارد شد،به آراد نيم نگاهي كرد،انگار از اينجا بودن او راضي نبود.

 آرام نزديك شد و گفت:

 _خوبي؟

 نگاه كنم گفتم:بدون آن كه به باراد 

 _تو داري چيكار مي كني؟

 باراد دستش را در جيب كتش فرو برد:
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 _هيچ كاري اينجام!

 زهرخندي زدم و همان گونه كه به سقف چشم دوخته بودم:

_منظورم رو خوب متوجه شدي باراد من الان به خاطر تو،تو اين وضعيتم،داري چيكار مي كني؟ 

 دوباره چه كثافت كاري داري؟براي چي دارن من رو تهديد مي كنن؟ 

 _به تو ربطي نداره.

 چشم هايم را روي هم فشردم و از لاي دندان هايم غريدم:

_به من ربط داره اگر به من ربطي نداشت الان من اينجا نبودم،به جاي من يكي ديگه اينجا بود. 

 من ازت جواب مي خوام

 گلويم خارج شد.سوزش بخيه آزارم مي داد،صدايي ناشي از درد از ته 

 آراد كتف باراد را گرفت و گفت:

 _الان پليسا هم ميان،آترا هم حالش خوب نيست بهتره بريم.

 باراد دست آراد را پس زد و قبل از آراد از در بيرون رفت.

  آراد هم خداحافظي كرد و پشت سر باراد حركت كرد و فقط بوي عطر تلخش را جا گذاشت.

دم و چشم هايم را بستم،به دلم دستي كشيدم هنوز هم باور نمي كردم سرم را روي ديوار تكيه دا

كه ديشب آن اتفاق براي من افتاده،هنوز هم نمي توانستم باور كنم چاقو خوردم. قلبم بالا و پايين 

 مي رود اما من يك مرده متحركم...

 ي بوده.در اتاق زده شد،نمي توانستم بگويم كه تهديد شده ام بايد مي گفتم كه زورگير

پتو را تا بالاي سينه ام كشيدم و شالم را درست كردم با صدايي كه به زور از ته حنجره ام بيرون 

 مي آمد گفتم:
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 _بفرماييد.

 پليس داخل آمد و روبروي من ايستاد.

 _خانوم؟

 _شايگان.

 _خانوم شايگان براي چي در اون ساعت بيرون از خونه بوديد.

 با لكنت گفتم:

 واستم برم فرودگاه دوستم رو ببينم._دوس...تم،مي خ

 _ضارب رو مي شناختيد؟

  _نه چهرش رو پوشونده بود.

 سوال هايش را كرد و در آخر هم گفت پيگيري مي شود و رفت.

به پتو چنگي زدم و به زور از روي تخت برخاستم،پرستار وارد اتاق شد،اخم هايش را در هم فرو 

 برد و گفت:

 _كجا؟

گذاشته بودم و متكي به ديوار پيش مي رفتم و با دست ديگرم دلم را كه دستم را روي ديوار 

 سوزش طاقت فرسايي داشت را گرفته بودم.

 به سوي پرستار برگشتم:

 _مي خوام برم صورتم رو بشورم.

 پرستار نفس عميقي كشيد:
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 _كسي نيست كه كمكت كن خودم رو صدا كن ميام كمكت نبايد زياد فشار بياري به خودت!

 نون اما خودم مي تونم._مم

 پرستار سري از روي تاسف تكان داد و بيرون رفت.

در آیینه به خودم چشم دوختم،باورم نمی شد آن دختری که در آیینه است من باشم،آرام موهایم 

را به عقب هدایت کردم،صورتم مانند یک روح سفید و بی رنگ شده بود،لب های خشک و رنگ 

 کردم.پریده ام را با زبان خیس 

شیر آب را باز کردم،مشتم را پر از آب کردم و روی صورتم پاشیدم،با دستمال صورتم را خشک 

 کردم و از دستشویی بیرون آمدم و روی تخت خوابیدم.

موهایم را دور سرم پراکنده کردم و چشم هایم را آرام روی هم گذاشتم،سرگیجه داشتم گویی دنیا 

 دور سرم می چرخد.

 در خورد یکه خوردم،شالم را سرم کردم و اجازه ورود را صادر کردم. با تقه ای که به

 آراد با بی حالی وارد اتاق شد و روی صندلی نشست،سرش را به دیوار تکیه داد:

 _بهتری؟

 _مرسی.

 سرش را بالا آورد و چشم های نافذ قهوه ای روشنش را به چشم هایم دوخت:

رفتی مجبوره کلی خسارت بده،از صبح تاحالا اين _باراد خیلی عصبیه،سر اون مسابقه ای که ن

قدر داد كشيده مغزم داره منفجر مي شه بايد اين دفعه رو كوتاه مي اومدي و اين مسابقه رو مي 

 رفتي بهتر بود.

 چشم هايش را از چشم هايم برداشت و به زمين چشم دوخت:
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 !_البته به من هم مربوط نيست اما شجاع بودن در همه جا خوب نيست

 با هر توانی که داشتم،بدنم را بالا كشيدم و به ديوار تكيه دادم و گفتم:

_من مي خواستم مسابقه رو بيام اما خواب موندم يعني از سر لجبازي و اين چيزا نبود كه 

نيومدم دوما تنها دوستي كه من در حال حاضر در اين جا داشتم،داشت ميرفت اونور دنيا و اين 

ديدن اون بود،داشتم مي رفتم فرودگاه كه ببينمش كه اين اتفاق لعنتي آخرين فرصت من براي 

 افتاد!

 پتو را در مشتم گرفتم و آن را فشردم.

آراد دستش را زير چانه اش گذاشته بود و با چهره موقري به حرف هايم گوش مي كرد،اين پسر بر 

 عكس باراد پر از آرامش بودآراد ايستاد و به سمت تخت آمد.

اما مجبور كه بهت بگم! اصلا خارج رفتني در كار نبود،يعني اون دوستت...نيلوفر  _ ببخشيد

اصلا قرار نبود بره خارج از كشور! اينا همه يه نقشه حساب شده براي بيرون كشيدن تو از اون 

خونه و خارج كردنت از دوره مسابقه بود،اون دختري كه تو دوستت حسابش مي كني يكي از 

 خت باراد در مسابقات و....آدماي حريفه سر س

 به اين جاي حرفش كه رسيد،مكث كرد.

 با شك به او نگاه كردم و اخم هايم را در هم كشيدم.

 _و؟

 آراد با زبانش لب هايش را تر كرد و با كمي مكث گفت:

 _و در شراكت!

 يكي از ابروهايم را بالا بردم و گفتم:

 نتي داره چيكار مي كنه؟_نه تو اين رو نمي خواستي بگي! و چي؟ باراد لع
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 آراد از كوره در رفت:

 _من بايد يه تلفن خيلي واجب بزنم اگر كاري نداري خداحافظ!

قبل از اينكه بتوانم عكس العملي نشان دهم مرا با اتاقي كه با عطر خنك و تلخش پر شده بود 

 تنها گذاشت.

 در آغوش خواب فرو رفتم. مغزم خسته بود،چشم هايم را روي هم گذاشتم و با كلي فكر و خيال

روزها پس از ديگري مي گذشتند،بالاخره روز موعد فرا رسيد،بعد از آن روز آراد ديگر به ديدارم 

 نيامد،با كمك پرستار لباس هايم را پوشيدم و بيرون رفتم.

سينا به ديوار تكيه داده بود و با نگاهي خيره و مات به زمين چشم دوخته بود كه انگار گويي چيز 

 عجيبي در آن است كه كسي جز اون آن را نمي بيند.

با قدم هاي كوتاه به سمتش رفتم و دستم را جلوي صورتش تكان دادم،بالاخره نگاهش را از زمين 

 كند و سرش را بالا آورد،لبخندي تصنعي زد و گفت:

 _بريم؟

 _من برم پول بيمارستان رو حساب كنم بعد بريم.

 نع رفتنم شد.خواستم بروم كه صداي سينا ما

 _حساب شده!

 موهايم را كه روي صورتم ريخته بود را پشت گوشم فرو كردم و گفتم:

 _كي حساب كرده؟

 دستش را در جيبش فرو برد و درحالي كه به سمت در خروجي حركت مي كرد گفت:

 _برادر باراد!



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

40 

 

بشينم،داخل پشت سينا شروع به حركت كردم،در ماشين را باز كرد و كمكم كرد تا داخل ماشين 

 ماشين نشستم و سرم را به صندلي تكيه دادم.

 ماشين شروع به حركت كرد.

 سکوت سختي در ماشین حکم فرما بود،سینا این سکوت را شکست:

 _ماشینت رو گذاشتم شرکت،سوئیچشم تو کنسول می تونی برداری.

بینمان رد و بدل  کنسول وسط ماشین را باز کردم و سوئیچم را برداشتم تا آخر دیگر هیچ صحبتی

 نشد،بی هیچ حرفی مرا گذاشت و رفت.

دوباره من ماندم و یک دنیا تنهایی که شکایتی از آن نداشتم فقط از تنهایی خسته بودم به اندازه 

یک دنیا.... یک کهکشان...اما دوست..؟ با به یاد آوردن کلمه دوست پوزخندی روی لبم نشست. 

 ا بر چهره داشت...نیلوفر هم کسی بود که نقاب دوست ر 

 نقاب از چهره آدم ها نمی افتد،هر روز یک نقاب دیگر برای یک نفر دیگر...

هر روز زندگی درسی جدید را از کتاب خود برايم مي گشود و آموزش می داد! این بار یاد داد که 

اعتماد ممنوع! اولین بار که کتابش را باز کرد،همان صفحه اول گفت اشك ممنوع! گفت اشک 

رای آدم های ضعیف است! گفت با اشک دردی دوا نمی شود! من هم یاد گرفتم همان روز اول! ب

  خیلی وقت است که حتی بغض هم گلویم را نمی گیرد،حتی نم اشک چشم هایم را تر نمی کند!

در درس دومش یاد داد که مهربان نباش آخرش همه،مهربانیت را به پای حماقتت می گذارند! 

  چ آدمی صاف و صادق نیست!یاد داد که هی

 درس های زندگی تمامی ندارند،نمی توانم تک،تک آن ها را نام ببرم،آن قدر زیاد است که...

__________________  

 سرم را به پنجره تكيه دادم و به بيرون نگاه كردم،هوا كم،كم داشت رو به سردي مي رفت.
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 ابرها تاريك بودند

 ي داشت له مي شد،ماگ قهوه را برداشتم و نزديك دهانم بردم.خانه ام زير بار اين سكوت لعنت

 يك جرعه نوشيدم،كمي مزه،مزه اش كردم.

  تلخ بود مانند زهر،طعمي كه زندگي براي من داشت. آسمان غريد و باران شروع به باريدن كرد.

 بايد ماشينم را از شركت بيرون مي آوردم،از روي زمين برخاستم و به سمت اتاقم رفتم.

به صورتم كه مانند يك روح سفيد شده بود،نگريستم. رژلب را برداشتم و كمي رنگ به لبم دادم. 

به سمت كمدم رفتم و باراني مشكي ام را برداشتم. بعد از اين كه آماده شدم به آژانس زنگ زدم 

 تا بيايد. بيرون رفتم و منتظر آژانس ماندم.

،حوصله سرما خوردگي نداشتم،حوصله نداشتم كه زير سايبون پناه گرفتم تا باران خيسم نكند

خودم از خودم مراقبت كنم. نيشخندي به خودم حواله مي كنم. من يك دختر بيست ساله 

توانستم خودم را بالا بكشم و مانع سقوطم در گرداب شوم. يك دختر بيست ساله مگر چقدر 

 و از صفحه روزگار خط نخورد.توان براي جنگ دارد؟ چقدر مي تواند با زندگي بجنگد تا نبازد 

 با صداي بوق به خودم آمدم،به سمت در ماشين حركت كردم و پشت نشستم.

 _مقصدتون؟

مقصد را به مرد گفتم و مرد هم راه افتاد،به عابرهايي نگريستم كه هر كدام جايي پناه گرفته اند 

 تا خيس نشوند.

باران مانده و گل مي فروشد چشم  ماشين پشت چرا قرمز ايستاد. به دختر كوچك نازي كه زير

دوختم. آه كه هيچ عدلي در اين كره خاكي وجود ندارد. شيشه را پايين كشيدم و دخترك را صدا 

 زدم .

به سمت ماشين آمد،از سرما دندان هايش روي هم مي خورد. بغض چشم هايش خراب شد روي 

 ه او مي دادم.سرم و بغض شد در گلويم. پول را از كيف پولم بيرون آوردم و ب
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 چراغ سبز شد و دختر كوچك با چشم هايش از من تشكر كرد.

 ماشين دور شد،خدا پس كو آن عدلت؟

 ماشين روبروي شركت بزرگ بتن آرا ايستاد.

داخل آژانس نشستم و بیرون را با چشم هايم گشتم تا با باراد مواجه نشوم،بعد از آن که 

ن پیاده شدم و به سمت در ورودی شرکت حرکت فهمیدم بارادی درکار نیست،آسوده از ماشی

 کردم.

از آن روز دوهفته گذشته بود و باراد هیچ واکنشی نشان نداده بود،عصبی نشده بود و مانند هر 

  بار تهدیدی نمی کرد و این برایم عجیب بود حتی زنگ هم نزده بود.

تر و با غرور وارده  جلوی در ورودی شرکت مکث کردم،نفس عمیقی کشیدم و با قدم هایی محکم

شرکت شدم. بعضی از افراد شرکت مرا می شناختند اما نمی دانم به چه عنوان! هر بار که به 

شرکت می آیم،با هزاران چشم غره و با نگاهی مملوء از نفرت دختران مواجه مي شوم. به سمت 

سرم را به زير آسانسور رفتم تا به پاركينگ بروم،دكمه آسانسور را فشردم و منتظر ايستادم،

 انداختم و با پايم روي زمين دايره كشيدم،دستي روي شانه ام نشست.

 سرم را بلند كردم و چشم هاي براق پروا را در مقابل خود يافتم.

 _كجا؟

 گلويم را صاف كردم و دست هايم را روي سينه ام گره زدم:

 _مي رم ماشينم رو بردارم!

 هرخندي هم به آن اضافه كرد:پروا يكي از ابروهايش را بالا برد و ز 

 _پس بهتره به بالا ترين،سرعت ممكن اين كار رو انجام بدي چون اگر ببينتت خون به پا مي شه.

 سری از تاسف تکان دادم و جوابی به او ندادم.
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به پروا نگريستم،حواسش پرت جاي ديگري بود و متوجه من نبود،نگاهش را تعقيب كردم و به 

 آراد رسيدم.

 صدا داري كشيدم:نفسي 

 _حواست كجاست؟

 پروا برای پرت کردنه حواس من گفت:

 _مي دوني باراد بايد چقدر خسارت بده به خاطره لج بازي تو؟

 دستم را مشت كردم و آرام به بازويش كوبيدم و گفتم:

 _تو دوباره كاسه داغ تر از آش شدي؟

 پروا بازويش را با دست ديگرش گرفت و گفت:

وقت باراد بيچارمون كرد از بس حرص تورو سرمون خالي كرد! برو به جون  _وحشي! اين چند

آراد دعا كن! باراد مي خواست خفت كنه تا در خونتم اومد ولي هردفعه آراد به جوري آرومش 

 كرد!

 نيشخند گوشه لبم شكل گرفت:

 _غلط كرده! مگه اون كيه كه بخواد من رو خفه يا تهديد كنه!

 پروا زهرخندي زد:

 ي دونم باراد تو تو چي ديده كه پرتت نمي كنه بيرون!_نم

 _همون چيزي رو كه تو تو نديده.

 صداي آراد از پشتم بلند شد.
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 _همين قدر كه شبا تو حال خودشه براي موندش كافيه!

 پروا اخم هايش را در هم فرو برد و زير لب نجوا كرد:

 _منظورت چيه؟

 روهایش را بالا برد:پوزخندی روی لب های آراد نشست،یکی از اب

 _خودت بهتر از من می دونی!

 اشک در چشم های پروا جمع شد،من هم خوب منظور آراد را فهمیدم!

 آراد بي توجه به پروا گفت:

 _آترا لطفا با من بیا.

 _کجا می ری؟

 آراد دست را پشت کمرش گره زد:

 _اتاق باراد!

 با چشم های گشاد شده از تعجب به آراد می نگرم.

 ق باراد؟ نه من نمیام!_اتا

 می خواستم به سمت آسانسور بروم که آراد ساعد دستم را گرفت:

_خواهش می کنم بیا و این عذاب رو تمومش کن! با یه معذرت خواهی تو،تمام تنش های این 

 چند وقت تموم می شه.

 دستم را از دستش بیرون کشیدم.
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راد معذرت خواهی کنم،خودمم بخوام غرورم _من اون قدری به خودم اعتماد ندارم که بتونم از با

 نمی ذاره.

 آراد زبانش را با لبش تر کرد،همیشه همین کار را می کرد.

  _لطفا!

 کمی مکث کردم:

 _باشه بریم!

 لبخند محوی روی لب های آراد نشست،دستش را به سمت راهرو دراز کرد و گفت:

 _خانوما مقدمن!

آراد دو سال خارج از كشور بوده،حتي وقتي پدرش هم آقا  جلو تر از آراد راه افتادم،شنيده بودم

 محمد فوت شد نيامد،آقا محمد همين يك سال پيش فوت شده بود.

 صداي خنده آراد در گوشم پيچيد:

 _حواست كجاست دختر خوب در اتاق رو رد كردي.

 به سمت آراد برگشتم و ديدم جلوي در باراد ايستاده.

 _من اسمم آتراس!

 تعجب گفت:آراد با 

 _خب مي دونم!

 رفتم و كنار آراد ايستادم:

 _پس هي نگو دختر خوب!
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 آراد خندید:

 _خب آماده ای؟

  چشم هایم روی هم فشردم،نفس عمیقی

کشیدم و با شک سرم را تکان دادم،آراد مشکوکانه بهم نگاه كرد و در را کوبيد،صدای باراد در اتاق 

 طنین انداخت:

 _بفرمایید.

از کرد و به من اشاره که کرد که داخل بروم،دوباره با همان اتاق تاریک که مانند غار بود آراد در را ب

 روبرو شدم و حالا باید به جدال با او می رفتم،آراد بعد از من وارد اتاق شد و در را بست.

 باراد با دیدن من ابروهایش را در هم کشید و گفت:

 _چی می خوای؟

 رد و آرام باشد گفتم:با صدایی که سعی می کرد خونس

 _من...من...

 باراد نفس عمیقی کشید وگفت:

 _تو چی؟

 _من....

 _تو چی ؟لعنتی چی؟

من نمی تواستم از این مرد خودخواه مغرور و پر از حیله معذرت خواهی کنم. دندان هایم را روی 

هم فشردم،زبانم قفل شده بود و نمی خواست آن دو کلمه لعنتی را بازگو کند. آه که زبانم هم 
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 مانند خودم لجباز بود. خمی به ابروهایم دادم و به نقطه ای نامعلومي خیره شدم. سکوت سختی

 در اتاق حکم فرما بود،آراد با ضربه آرامی که به بازو ام زد من را به خودم آورد.

 چشم هايم را بستم و دهنم را نیمه باز کردم اما...

 به غرورم فکر کردم اگر معذرت خواهی کنم،غرورم با خاک یکسان می شود.

من تمام زندگی ام را مگر می شود آترایی که تمام زندگیش غرورش است،غرورش را کنار بگذارد! 

 با غرور ساختم. منصرف شدم و دوباره دهانم را بستم.

باراد دستش را زیر چانه اش گذاشته بود و با نگاهی خیره به من می نگرید،انگار داشت ذهنم را 

 می خواند.

من نمی توانم،این کلمه برای من از درد مرگ بدتر است! باراد نفس عمیقی کشید و دستش را از 

  انه اش برداشت،خودکار استیل نقره اش را در دست گرفت.زیر چ

 آراد ضربه آرامی به دستم زد و گفت:

 _آترا زود باش.

 سرم را پایین انداختم و بند مشکی مانتو ام را به بازی گرفتم.

 _نمی تونم!

 با نعره اي كه باراد زد،سرجايم ميخكوب شدم.

 _فكر كردي معذرت خواهي كني،پول من برمي گرده؟

 از روي صندلي قهوه اي تيره اش بلند شد،نزديكم آمد و مثل خرس وحشي نگاهم كرد.

 آراد مرا پشت خودش كشيد و گفت:

 _باراد آروم باش.
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 كتف باراد را گرفت و او را به سمت صندلي پشت میز بازگرداند.

 برايش در ليوان بلوري كه كنار ميز باراد بود آب ريخت و به دستش داد.

 كروات مشكي اش را شل كرد و نفس عميقي كشيد.باراد 

 باحرکت سر آراد متوجه شدم كه بايد اتاق را ترک کنم.

 پاهايم شل بود و انگار نمي خواستند حركت كنند.

 آراد سرش را بعد از چند ثانيه بالا آورد و گفت:

 _لطفا آترا.

م بيرون آمد و ريخت سرم را به معني باشه تكان دادم،كه موج موهاي مشكي ام از پشت گوش

 روي چشم هايم،دوباره موهايم را پشت گوشم فرو كردم و به سرعت از اتاق بيرون رفتم.

هنوز چند قدمی برنداشته بودم،با فکر این که دارند درباره من صحبت می کنند به سمت در 

بعضی از بازگشتم،موهایم را کنار دادم و گوشم را روی در گذاشتم،حرف هایشان ناواضح بود اما 

 حرف هارا می توانستم بفهمم.

  _بيشتر بهش فكر كن آراد!

 _من فكرام رو كردم،جوابش رو هم بهت دادم،نه!

 باراد قهقه بي دليلش را سر داد.

 _خب منم مي گم كه بايد به جوابي كه دادي بيشتر فكر كني!

 صداي آراد اوج گرفت:

 _هزار بار بهت گفتم من تو كاراي كثيف تو،آدم...
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 صداي زنگ تلفن من مانع ادامه حرفش شد.

 با سرعت تلفنم را خاموش كردم و داخل كيف مشكي كوچكم انداختم.

 يك سكوت چند ثانيه اي برقرار شد.

 دوباره صداي مردانه آراد در اتاق پيچيد:

 _خب...من...شايد....

 هر لحظه صدايش نزديك تر مي شد.

ذيتم مي كرد. حرف هايش نامفهوم شده بودند،نمي نور لعنتي آفتاب به چشم هايم مي خورد و ا

دانستم دارد چه مي گويد. كمي مكث كردم،نيشخندي روي صورتم نشست،مي خواست مچ مرا 

 بگيرد. پشت در پناه گرفتم. آراد در را با شدت باز كرد اما در به من برخورد نكرد.

 وقتي چيزي دست گيرش نشد،در را بست.

 م،به سمت آسانسور شروع به حركت كردم،مرا احمق فرض كرده؟با نيشخندي كه بر لب داشت

 سرم را با تاسف تكان دادم و عصبي خنديدم،اين دو برادر مرا چي فرض كرده بودند؟

 دختر هاي مختلفي از كنارم رد ميشدند.

 مي شود گفت كه نصف بيشتر جمعيت شركت را دخترها تشكيل مي دادند.

 كي كه رويش نشسته بود پاك شود.دستي به شلوار جينم كشيدم تا خا

 وسط هاي راه بودم كه تصميم گرفتم بروم و به پروا سر بزنم.

 محل كار پروا سه طبقه بالا تر از اتاق باراد بود.

 دوست داشتم يك معجزه اتفاق بيافتد و من از اين كار بيرون بيايم.
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ن ها تحت تاثير جمع فاسد دوست داشتم از دست باراد و ديگر آدم هاي دور و اطرافم كه همه آ

بقيه قرار گرفته اند خلاص شوم،اما من هميشه مواظب بودم كه ميان اين جمع شبيه آن ها 

 نشوم.

 در آسانسور باز شد وارد آسانسور شدم و يك گوشه ايستادم.

 ياد موبايلم افتادم كه بي موقع زنگ زد و نگذاشت ادامه ي كنجكاوي ام را بكنم.

 از توي كيفم در آوردم و روشنش كردم.تلفن مشكي رنگم را 

 در آسانسور باز شد، اين طبقه اي نبود كه من مي خواستم.

آراد از ميان توده جمعيت عبور كرد و داخل آسانسور شد. ورود آراد با زنگ زدن گوشي من يكي 

 شد. گوشي را برداشتم.

 _الو؟

 صداي يك پسر در گوشي پيچيد:

 _سلام!

 شد و با ابروهايي بالا رفته منتظر بود كه بداند كي پشت خط است. آراد نظرش به صحبتم جلب

 _كسي پيشته؟

 با صحبت هاي مرد پشت تلفن يك لحظه فكر كردم دارم فيلم اكشن_جنايي بازي مي كنم.

 فقط توانستم بگویم:

 _آره...
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بلايي سرم بيايد مرد تلفن را قطع كرد. چقدر مرموز بود،اصلا او كه بود؟ از واهمه اين كه دوباره 

تنم لرزيد. چندين بار براي تهديد باراد از من استفاده شده بود. شايد بهتر باشد كه اين موضوع 

 را با آراد در ميان بگذارم سرم را تكان دادم:

 _نه،نه فكر خوبي نيست.

 سرم را بالا آوردن،ديدم آراد دارد با تعجب نگاهم مي كند.

 _با خودت حرف مي زني؟

 فتم:با تعجب گ

 _چي؟

 _هيچي كي بود زنگ زد.

 به ديوار آسانسور تكيه دادم و به گفتن يك كلمه اكتفا كردم:

 _يه مزاحم.

 آراد سري به معني باشه تكان داد. سكوت چند ثانيه اي برقرار شد،من سكوت را شكستم:

 _خب تو چجوري يهو از اينجا سر در اوردي؟

 آراد يكي از ابروهايش را بالا برد:

 جواب پس بدم؟_بايد 

 از گوشه چشم نگاهش كردم و چيني به گوشه لبم دادم:

 _نه!

 بالاخره آسانسور به طبقه اي كه مي خواستم رسيد و از هواي خفه آسانسور نجات پيدا كردم.
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 بيرون رفتم،آراد هم همانطور كه پشتم مي آمد گفت:

 _تو كجا مي ري؟

 بالا بردم: برگشتم طرف آراد و مانند خودش يك تاي ابرويم را

 _بايد جواب پس بدم؟

 آراد خنديد:

 _كينه اي!

 سرم را بازگرداندم تا راهم را ادامه دهم آراد گفت:

 _يه دقيقه وايسا،من كتم رو در بيارم مقصدمون يكيه باهم بريم.

 سرم را به سمت آراد برگرداندم آراد كتش را در آورد و دستش گرفت.

 _مگه تو هم مي خواي بري اتاق پروا؟

 آراد دستي ميان موهاي قهوه اي اش كشيد:

 _آره.

 _بعد از اين كه اين همه بهش توهين كردي؟

 آراد جلو تر از من راه افتاد.

 _مي خوام معذرت خواهي كنم،حرفاي درستي نزدم!

 _نه بابا! تو؟

 _من مثل تو مغرور نيستم!
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 _امتحان مي كنيم!

 _تو چجوري تو دوروز فكر مي كني من رو شناختي؟

شانه ام را بالا انداختم و جوابي ندادم،از دور اتاق پروا را ديدم كه كر كر هايش را پايين كشيده 

بود. در زدم و داخل شدم. بوي دود سيگار همه جا را برداشته بود. نفسم تنگ شد و به سرفه 

 افتادم. انگار نفسم بالا نمي آمد. آراد با تعجب بهم نگاه مي كرد.

كس نمي دانست كه من آسم دارم. از اتاق به سرعت دور شدم داخل گلويم را گرفتم،هيچ

سرويس بهداشتي رفتم. اسپري ام را از داخل كيفم در آوردم و در دهانم فشار دادم. بعد از اينكه 

 نفسم بالا آمد،آبي به دست و صورتم زدم.

د گلويم را در آيينه به خودم مي نگرم،چشم هاي خاكستري سردم به رنگ خون در آمده بود،دو

 گرفته بود. در سرويس بهداشتي زده شد:

 _آترا چي شد؟ خوبي؟

 خودم را جمع جور كردم.دوباره موهايم را جمع كردم و بيرون رفتم.

 با صداي گرفته اي گفتم:

 _خوبم فقط زيادي به سيگار حساسم همين.

 آراد مشكوكانه نگاهم كرد قبل از آن كه بخواهد حرفي بزند گفتم:

 بعدا مي بينمت._خداحافظ 

 همانطور كه داشتم مي رفتم آراد با صداي نسبتا بلندي گفت:

 _راستي آترا!

 سرم را به سمتش برگرداندم:
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 _بله!

 آراد خودش را با قدم هاي بلند به من رساند:

 _لطفا سوئيچ ماشينت رو بده.

 خمي در ابروهايم انداختم:

 _چرا؟

 _باراد گفته...

 و كف دستش كوبيدم.سوئيچ را از كيفم در آوردم 

 با حرص گفتم:

 _به باراد بگو،بگو..بره به جهنم!

 پشتم را كردم،داخل آسانسور رفتم.

 _وايسا برسونمت.

 _نيازي نكرده!

 _وايسا!با پروا يه دقيقه كار دارم،الان ميام!

 روسری ام را كه از سرم ليز خورده بود،مجددا درست كردم و جدي تر از قبل گفتم:

 داحافظ!_نيازي نيست خ

 آراد لبخندي گوشه لبش ظاهر شد،نمی برای چه فقط می دانم كه از روی تمسخر نبود!

در آسانسور بسته شد،نفس عمیقی کشیدم. سخت است هر روز آرزو مرگ کردن برای ک دختر 

 درسن و سال من... خسته شدم از این که خودم یار خودم باشم در همه سختی ها!
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سانسور بيرون رفتم و از شركت آرا خارج شد. موبايلم را در به طبقه اول رسيدم از در آ

 آوردم،حوصله دردسر و تهديد و اينجور مسائل را نداشتم.

سيم كارت را از موبايل در آوردم و به زور آن را خرد كردم و داخل جویی كه آب روان داشت 

 انداختم.

 كمي از شركت آرا فاصله گرفتم و منتظر تاكسي ماندم.

غونی با آیینه اي شکسته،جلوي پايم ترمز كرد؛با سروصداي زيادي درش را باز كردم و تاکسی دا

 روي صندلي هاي پاره تاكسي نشستم.

 آهنگ جوادي پخش مي شد و مثل صداي چنگال روي بشقاب گوش را آزار مي داد.

ي زير مردي با سبیل كلفتی كه مانند قصاب ها بود،سرش را برگداند و مقصدم را پرسيد. بوي بد

بيني ام زد،انگار بوي سيگار بود. نگاهم به دست راننده كشيده شد لاي انگشتانش سيگار نيمه 

 سوخته اي بود.

 اخم كردم و در را خواستم باز كنم كه راننده تا كسي گفت:

 _كجا خانوم؟

 با همان ابروهای گره خورده گفتم:

 مي كنه؟ _شما تاكسي هستيد،فكر نمي كنيد،سيگار مسافراتون رو اذيت

 مرد،سيگارش را از پنجره نيم باز به بيرون انداخت و با خنده گفتم:

 _شما هم ناراحت نشيد،بفرماييد انداختم بيرون!

 در ماشين را محکم کردم و زير لب تشكري كردم.
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مثل هميشه راه برگشت به خانه ام شلوغ بود،سرم را روي شيشه گذاشتم و آدم هاي رهگذر را كه 

عابر هاي پياده عبور مي كردند را تماشا كردم. موبايلم را از كيفم در آوردم و روشنش با شتاب از 

 كردم،داخل تماس هاي اخير رفتم،شماره را نگاه كردم؛شماره هم مثل مرد مرموز و عجيب بود.

 نفس صدا داری كشيدم راننده تاكسي به حرف آمد.

 _چي شده دختر جان انگار كلافه اي؟

 يا خستم._والا حاجي،از دن

 _چرا تو كه هنوز خيلي جووني!

 _اين دنيا،تو جووني براي من پيري هديه اورده.

 اين حرف رو نزن،حتما امروز برات روز بدي بوده.-

 زير لب زمزمه كردم:

 _خيلي بد،خيلي...

 بلند تر از قبل ادامه دادم:

حظه يكي داره _وقتي يكي بهت زنگ مي زنه و حرف هاي مشكوكي بهت مي زنه و فكر كني هرل

 دنبالت مي كنه و در خطري،خودت باشي چيكار مي كني!

نیشخندی به خودم حواله کردم،آن قدر بی کس و تنها شده بودم که به راننده تاکسی درد هایم را 

 می گفتم.

 مرد خنده اي كرد و گفت:

 _دختر جان،نفسي تازه كن،خب شايد يه مزاحم تلفني ساده بوده!

 آهي كشيدم و گفتم:
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 حاجي از زندگي داغون من بي خبري!_

 _ببين من دارم با اين ماشين داغون

 خرج زنم و چهار تا بچم رو مي دم،اين قدر ناله نكن.

 مرا نمي فهمد كه! نمي فهمد،چه مي گويم!

 جوابي ندادم و به تكان دادن سرم اكتفا كردم. سكوت اعصاب خرد كني در ماشين برقرار شد.

 ر دستم گرفتم و شيشه را پايين كشيدم.دسته ي اهرمي شيشه،را د

سرم را از پنجره بيرون بردم و ريه هايم را پر از هوا كردم،هواي آلوده و خراب اين شهر بزرگ باعث 

 شد كه سرفه ام بگيرد.

سرم را به داخل تاكسي بردم و به سرعت شيشه را بالا كشيدم. سرم را روي پشتي داغون تاكسي 

 بود تكيه دادم. كه اسفنج هايش بيرون زده

 در فكر فرو رفتم،اين قدر غرق در افكارم بودم كه صداي راننده تاكسي،مرا از جايم پراند.

 _خانوم رسيديم.

 دستم را روي دست گيره گذاشتم.

 _چند شد؟

 _قابل شمارو نداره!

  يك ذره تعارف به خوردم داد و سپس

 كرايه اش را گرفت و رفت.

 زندگي ام غرق شدم.دوباره تنها شدم،توي سياهي 
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در ورودي خانه ام را با كليد باز كردم،تا در را باز كردم با زن همسايمان روبرو شدم،اين زن آن قدر 

 حرف مي زند كه مغز آدم منفجر مي شود.

 زن همسايه لبخند گشادي تحويلم داد و سلام كرد.

 ودم تنها بگذارد.با سردي و بدون هيچ لبخندي جوابش را دادم،تا بي هيچ حرفي مرا با خ

 ولي مثل،اينكه سردي ام جواب نداد و زن همسايه صحبتش را آغاز كرد.

از دخترش كه در كانادا است آغاز كرد و تا بچه ي خواهرزاده اش ادامه داد. بي حال روي پايم 

 ايستاده بودم و جوابي نمي دادم. صبرم تمام شد با لحن مودبانه اي گفتم:

 بيرون بودم،يه موقع ديگه هم رو مي بينيم حرف مي زنيم._ببخشيد من از صبح 

 _باشه دخترم،باشه.

داخل آسانسور رفتم. تلفن زنگ مي زد. داخل خانه رفتم و تلفن را كه زنگش به جنگ اعصاب با 

 من مي رفت و مرتب زنگ مي زد را برداشتم.

 صداي شاد پروا در گوشي پيچيد.

 سلام!-

 دادم. با صداي آرامي جواب سلامش را

 _واي! آترا باورت نمي شه كه چي شده!

 با صداي بي خيالي گفتم:

 _چي شده؟

 _آراد،اومد ازم معذرت خواهي كرد.
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از آن حالت بي حالي در آمدم،ابروهايم پريد بالا،مثل اينكه واقعا باجرعت تر از من بود و 

خيالي قبلي  توانست معذرت خواهي كند،نگذاشتم تعجبم در صدايم جاي بگيرد،با همان بي

 گفتم:

 _خب به خاطره همين زنگ زدي؟

 پروا با صدايي كه ديگر هيجانش را از دست داده بود گفت:

 _بی حال! تمام ذوقم رو كور كردي!

 _پروا،اگر كار ديگه اي نداري،خداحافظ.

 پروا نجوا كرد.

 _باشه،خداحافظ.

 پروا بدون آن كه تعللي كند گوشي را قطع كرد..

 چه ربطي دارد كه آراد از تو معذرت خواهي كرده!خب كه چي،به من 

 انتظار دارد برايش برقصم يا كف بزنم؟

همانطور كه داشتم براي خودم زير لب غر مي زدم به سمت آشپزخانه رفتم براي خودم در ليوان 

 شيشه اي بلند آب ريختم و جرعه اي از آن را نوشيدم.

 ن زنگ ها نمي خواهند از سر من دست بردارند.زنگ خانه به صدا در آمد،مثل اين كه امروز اي

 ليوان را روي ميز كوبيدم و به سمت در رفتم،در را با شتاب باز كردم.

 بارانا با لبخندي عريضي پشت در ايستاده بود.

 اخم هاي درهمم تبديل به لبخند دلنوازي شد.
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 _سلام آترا ببخشيد مزاحمت شدم.

 :از طرز باز كردن در خانه شرمنده بودم

 _سلام بارانا جون،نه بابا چه مزاحمتي، بيا داخل.

 بارانا كفش هايش را در آورد و به داخل خانه آمد. با خجالت روي يكي از صندلي ها نشست.

 دستم را زير موهايم كردم:

 _ببخشيد ديگه خونه يكم بهم ريختس. منم همين الان رسيدم خونه.

 بارانا لبخندی زد:

 _نه بابا من عادت دارم.

 توده لباس هايم را از روي كاناپه به پايين پرت كردم و خودم هم روي يكي از كاناپه ها نشستم.

 _تنها اومدي؟

 _نه از صبح خونه دوستم بودم بعد از اين كه از اونجا اومدم بيرون اومدم خونه ي تو...

 لبخندي زدم:

 _باشه،خوش اومدي.

شدم و به سمت آشپزخانه رفتم و رو به بارانا بارانا لبخندي معصومانه زد. از روي صندلي بلند 

 گفتم:

 _نوشيدني چي مي خوري؟

 بارانا گفت:

 _هيچي.
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 _مگه مي شه؟

 _من اومدم خودت رو ببينم،يكم باهات درد و دل كنم،مي شه بياي بيرون باهم حرف بزنيم.

 از آشپزخانه بيرون آمدم و روي كاناپه ي روبرو بارانا نشستم.

 افتاده؟_چي شده،اتفاقي 

 _آترا بزرگ ترین آرزوت چیه؟

 لبخندی بي حال زدم و زمزمه كردم:

 _كار من از آرزو گذشته.

 بلند تر از قبل ادامه دادم:

 _من رو بي خيال،تو آرزوت چيه؟

 اشك در چشم هاي بارانا رخنه كرد.

 _مامانم رو ببينم.

 از فرط تعجب ابروهايم را بالا بردم،اين فكر از كجا پيدايش شد.

ياد آن شبي افتادم جكه باراد حالش بد بود و همه چيز را درباره عشق قديميش يعني مادر بارانا 

 تعريف كرد...

پشت هم سيگار مي كشيد،تمام پنجره هاي اتاق باز بودند و دود سيگار زياد اذيتم نمي كرد،با 

 عصبانيت گفتم:

 ا؟_چرا اين قدر سيگار مي كشي؟ اصلا چرا به من گفتي بيام اينج

 باراد با صداي گرفته و خش داري جواب داد:
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 _چون جز تو كسي رو ندارم كه بهش اعتماد كنم! كسي رو ندارم كه باهاش درد و دل كنم.

به ماه درخشان نگاه كردم،ساعت هشت شب بود و باراد هنوز هم در شركت بود،همه چراغ هاي 

نور ماه ساطع مي شد و كمي اتاق را روشن اتاق باراد خاموش بودند و تنها نوري كه در اتاق بود،از 

 مي كرد،زمستان بود و سرماي سوزناكي در سر تا سر اتاق حكم فرما بود.

  صورت باراد را به سختي مي ديدم،اشكي گونه اش را تر كرده بود.

 _گوش مي دي؟

 دستم هايم را به سينه ام گره زدم و روي دسته ي كاناپه نشستم.

 _بگو.

 _مامان بارانا...

يكه خوردم مي خواست درباره زني كه دوستش داشت صحبت كند،زني كه شانزده سال از 

 رفتنش مي گذشت. با صداي باراد از فكر و خيال در آمدم.

_از خانواده سطح پاييني بود،پايين شهر زندگي مي كرد،اما زيباييش زبون زد خاص و عام بود. 

 خاص بود از همه دختراي دانشگاه متفاوت بود؛

پنجره فاصله گرفت و سيگار را در جا سيگاري خاموش كرد،دود سيگار گلويم را خشك كرده  از

 بود.

 نزدیک شد و روی کاناپه روبروي من نشست.

 با صدای خش دارش که ناشی از فریاد آن هم نمی دانم بر سر چه بیچاره ای بود ادامه داد:

_سنگین بود،دختر باوقاری بود یه پدر مریض داشت و تمام... نه خواهری نه برادری! هیچ... کار 

می کرد؛تو یه لباس فروشی کار می کرد ازش خوشم اومده بود بهش گفتم اونم قبول کرد... خیلی 

 روزای خوبی رو با هم می گذرونیدم تا اینکه گفت باید بیای خواستگاریم،به بابام گفتم قبول
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نکرد...گفت هیچی اون دختر به تو نمی خوره گفت قیمت همه ی لباسای اون دختر اندازه یه 

 پیراهن تو هم نیست. می دونی بهش چی گفتم؟

 سرش را بالا آورد و به صورتم نگاه کرد،جوابی ندادم.

 _گفتم عشق پولي نيست که داری روش قیمت می ذاری!

ودخواه می گوید،داشتم به گوش های خودم هم شک می باور نمی کردم كه این حرف ها را باراد خ

 کردم.

_می گفت تو تازه نوزده سالته خامی ازدواج برای چی می خوای کنی؟ پول داری عشق و حالتم 

سرجاشه! با انگشتاش دونه،دونه برام شمرد! بدون اجازه پدرم ازدواج کردیم،مطمئن بودم که بابام 

کردم پشیمون کنه! کارتارو سوزوند،آواره خیابون ها شدیم یه  هرکاری می کنه تا من رو از کاری که

 کاری کردم که تونستیم یه جایی رو واسه خودمون دست و پا کنیم...

 از روی دست مبل سر خوردم و روی مبل نشستم.

 _چیکار کردی؟

 باراد زمزمه وار گفت:

  _شاید یه روزی که بیشتر بهت اعتماد کردم بگم...

 خوب نبود،انگار زخم های باز چند سال پیش قبلش دوباره تازه شده بودند.سرفه کرد حالش 

_ستاره حامله شد...اون موقع وضع خوبی داشتیم،روز زایمانش رسید بچه رو به دنیا آورد اما 

  خودش غیب شد رفت و دیگه

 مشتی روی میز کوبید و عاجزانه فریاد کشید:

 نسوخت... تا این که... _پیداش نشد حتی دلش برای اون طفل معصوم هم
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 با صدای بارانا از فکر در آمدم.

 _آترا برای چی رفتی تو فکر؟

 سرم را تکان دادم:

 _هیچی،هیچی داشتی می گفتی!

 _بابام حتي عكسش رو هم بهم نشون نمي ده! من حق دارم مامانم رو ببینم!

 اخم هايم را در هم فرو بردم:

 ان؟_چجوری به کسی که ترکت کرده می گی مام

_از کجا این قدر مطمئنی که مامانم مارو ترک کرده شاید بابام اون رو ترک کرده. شاید اصلا 

 تقصیر بابام بوده که اون مارو ول کرده!

 بايد به زبان خودش با او صحبت مي كردم،لحني آرام و در حد فهم او!

نه داشت هرجا _پس چرا مامانت تو رو هم ترك كرده؟ اگر حتی یک ذره نسبت بهت حس مادرا

 كه مي رفت تورو هم مي برد نمي تونست؟ چرا مي تونست ولي نخواست!

 بارانا با صداي مشوشي گفت:

 _شايد دليلي داشته؟

قلبش مي شكست اگر مي گفتم،مادر تو حتي نماند چهر تورا ببيند حتي دلش نخواست،براي 

،او نمي دانست،اين دنيا و آدم بار اول بغلت كند اما او هنوز براي فهميدن واقعيت ها كوچك بود

 هايش چقدر بي رحمند! نمي دانست كه اين روزها برادر به برادر ديگر رحم نمي كند!

 _شايدم باباتم واسه خودش دليلي داره؟

 _از بابام طرفداري مي كني؟ از تو بعيده آترا...
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ضربه خورده حال آن شب باراد خیلی بد بود این حال فقط برای کسی است که از طرف مقابل 

 باشد،من ديگر از آن موقع هيچ وقت باراد را در آن حال ندیدم.

 _من از كسي طرفداري نمي كنم فقط طرف حقم...

 اشک در چشم های بارانا جمع شد و گفت:

 _هر وقت هم سوال پيچش مي كنم،حداقل بفهمم چه شكلي آخرش به يه جا مي رسم.

 صدايش را كلفت كرد:

 تي ديگه اين قدر سوال نكن._تو به مامان بزرگ رف

 خنديدم:

 _بي خيال!

 سعي كردم بحث را عوض كنم.

 _بابات به مامان بزرگت رفته پس؟

 بارانا سرش را به معني آره تكان داد.

 _عموت هم به بابابزرگت

 _مگه با عموم آشنا شدي؟

 _بله آشنا شدم! با اين كه اولين برخوردمون باهم در موقعيت مناسبي نبود!

 ،بارانا زنگ خورد و باعث متوقف شدن ادامه حرفمان شد.موبايل

 بارانا زير لب گفت:

 _عمومه!
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 گوشي را روي گوشش گذاشت و با هيجان خاصي گفت:

 _سلام عموجون!

 لبخندش از بين رفت و گفت:

 _باشه الان ميام پايین.

آغوش كشيد و  گوشي را قطع كرد و دوباره در جيب مانتو قرمز رنگش فرو كرد،بلند شد و مرا در

 گفت:

 _خيلي دلم برات تنگ شده بود خوب شد ديدمت.

 زنگ آيفون به صدا در آمد،قيافه آراد روي مانيتور آيفون نمايان شد. گوشي آيفون را برداشتم:

 _بله.

 آراد با خنده گفت:

 _سلام،شما؟

 _آترا ام ديگه،مي خواي كي باشم؟

 سعي كرد لبخندش را جمع كند.

 رفته بود! _آها اسمت رو يادم

 تعجب در رخسارم نمايان شد.

 _چي؟

 آراد لبش را به دندان گرفت و گفت:

 _من فكر مي كردم اسمت دختر خوبه!
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 زمزمه وار گفتم:

 _باشه كم تر نمك بريز!

 آراد با صدایی که خنده در آن آمیخته شده بود گفت:

 _به بارانا بگو بیاد پایین.

 _بفرمایید بالا.

 آراد با شیطنت گفت:

 پس در رو باز کن._

دكمه آیفون را فشار دادم و در ورودی را باز کردم و جلوی در خانه ام منتظر ماندم. آراد از راه 

 رسید،لبخندي زد:

 _به به،سلام آترا خانم.

 با اخم تصنعی ای گفتم:

 _جدیدا خیلی اسمم رو صدا می کنیا!

 نوک بینی ام را گرفت:

 _بس که اسمت قشنگه.

یدم. بارانا هنوز روی مبل نشسته بود و سرگرم گوشی اش بود. زير لب جوري صورتم را عقب کش

 كه بارانا نشوند گفتم:

 _چه زود تعارفم رو هم تو هوا گرفتي...

 آراد با لبخندي كه سعي مي كرد پنهانش كند گفت:
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 _من كلا آدمي نيستم كه اهل تعارف باشم.

  

كردم،شرمسار از خانه بهم ريخته ام لبم را گزيدم،رو به آراد را به سمت يكي از كاناپه ها هدايت 

 آراد گفتم:

 _نوشيدني چي مي خوري؟

 آراد بعد از كمي درنگ با لبخند گفت:

 _قهوه!

به سمت آشپزخانه رفتم و قهوه ساز را روشن كردم و منتظر ماندم بعد از آن كه قهوه حاضر 

بردم،ليوان را جلوي آراد گرفتم. آراد لبخند شيطنت شد،قهوه را داخل فنجان ريختم و آن را بيرون 

 آميزي زد:

 _فعلا داغه لطفا بذارش رو ميز.

 لبم را با حرص گزيدم و ليوان را روي ميز گذاشتم.

همه بي هيچ حرفي نشسته بودند،بارانا سرگرم تلفنش بود و آراد به من چشم دوخته بود. از روي 

را پايين برد و ريز خنديد. قهوه را از روي ميز برداشت كلافگي نفس صدا داري كشيدم،آراد سرش 

 و از آن نوشيد،مزه،مزه اش كرد و گفت:

 _اين چقدر تلخه!

 صبرم تمام شده بود،نفس عميقي كشيدم:

 _اگر از تلخي بدت مي اومد مي گفتي برات آب ميوه مي آوردم نه قهوه!

 _آره اين هم فكر بدي نيست!
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 _نگو كه جدي مي گي؟

  جدي ام._من كاملا

از روي صندلي بلند شدم و به سمت آشپزخانه رفتم آب ميوه آماده را در ليوان ريختم و بيرون 

 بردم و آن را روي ميز كوبيدم،آب ميوه از اطراف ليوان به بيرون پرتاب شد.

 آراد سعي داشت تا لبخندش را پنهان كند،لبش را گزيد:

 _تو با همه مهمونات اين جوري رفتار مي كني؟

 دستم را به سينه ام گره زدم:

 _نه با همه! با تو و داداشت كه دوتاتون مثل هم...

 صداي آراد مانع ادامه صحبتم شد،آراد گفت:

 _آخه جلوي بچه غيبت باباش رو مي كنن؟

 چشم هايم را ريز كردم:

 _اينارو به خودشم مي گم!

 بارانا كه نظرش به صحبتمان جلب شده بود خنديد.

 اناپه نشستم،آراد لبخندی زد و فنجان قهوه و لیوان آب ميوه را به سمتم گرفت:با حرص روی ک

 _کدوم؟

 از آن جايي كه مي دانستم آراد تلخي قهوه را دوست ندارد گفتم:

 _قهوه!

 آراد لبخند شرورانه اي زد:
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 _پس شربت رو بگیر!

باز کردم و لیوان چشم هایم را رو هم فشردم و نفسم را با حرص بیرون دادم. چشم هایم را 

 شربت را با حرص از آراد گرفتم.

 آراد خندید و گفت:

_این قدر حرص نخور،برات بده زود پیر می شی! قهوه رو هم بهت ندادم،چون من ازش خورده 

 بودم!

 بعداز این که آراد قهوه اش را نوشید از روي صندلي بلند شد و گفت:

 و بیا!_بارانا من پایین منتظرتم خداحافظیت رو بکن 

 رو به من با لبخند ادامه داد:

 _ببخشید،اذيتت كردم ولی خدایی خیلی مزه داد،خداحافظ!

 به بارانا نگاهي انداختم:

 _مي شه بارانا پيشم بمونه؟

 آراد موهايش را به عقب هدايت كرد:

 _بارانا كلاس داره وگرنه مشكلي نداشت.

 به ديوار تكيه دادم و گفتم:

 _باشه پس خدافظ!

بارانا و آراد وارد آسانسور شدند و پايين رفتند،در را بستم و به در تكيه دادم. خسته بودم،روحم 

 خسته بود،چشم هايم را بستم. دلم خواب ابدي مي خواست خوابي از جنس مرگ...
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به سمت آشپزخانه رفتم و در يخچال را باز كردم خالي بود! در را بهم كوبيدم و زير لب زمزمه 

 كردم.

 نتي!_لع

به سمت حمام رفتم،لباس هايم را در آوردم و زير دوش آب ايستادم،آب گرم را باز كردم. قطرات 

گرم آب بدنم را لمس كردند،همه خستگي هايم از تنم بيرون رفت،از حمام بيرون آمدم و روي 

 تخت خوابيدم،آنقدر خوابم مي آمد كه نمي دانم چگونه خوابم برد.

رما بود،به زمين نگاه كردم و هيچ چيز جز سياهي دست گيرم نشد. سياهي دور تا دورم حكم ف

 دور خودم چرخيدم و با يك صورت نا آشنا برخورد كردم. جلو آمد و من عقب،عقب رفتم.

به چيزي برخورد كردم برگشتم و چهره ناآشنا ديگر را در مقابل خود يافتم،دور تا دورم آدم هاي 

سي است كه حالش وخيم تر از همه است نزديكش رفتم اما متفاوتي را مي بينم و در بين آن ك

آتش جلويم را گرفت،حصار آتش هرلحظه تنگ تر و تنگ تر مي شد. آتش به بلوزم گرفت و 

 ساعدم را سوزاند،درد سوختن را با تك،تك سلول هايم حس كردم. فرياد زدم و كمك خواستم.

اك كردم و جرعه اي آب نوشيدم. قلبم از خواب پريدم و صاف نشستم،عرق روي پيشاني ام را پ

ديوانه وار بر سينه ام مي كوبيد،دوباره كابوس هاي لعنتي به سراغم آمده بودند. ساعت را نگاه 

 كردم.

هفت شب بود از روي تخت بلند شدم و به سمت كمد لباس هايم رفتم. لباسي انتخاب كردم و 

 اشتم.پوشيدم، از خانه بيرون رفتم به كمي آرامش احتياج د

 پاييز هوا سرد و دلگيرش را آورده بود،برگ هاي نارنجي و زرد سنگ فرش ها را پوشانده بودند.

قدم زدم و به عابرهايي كه حال چندان خوشي نداشتند نگاه كردم. عجب حال و هوايي دارد اين 

مي روزها همه جوان ها پيرشده اند... انگار شهر مرده است. خدايا زمينت آن قدر ها هم كه 

گويند خوب نيست،همان جايي كه خودت هستي بهتر است. زمينت پر از درد است،پر از بي 

 رحمي،پر از غم...



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

72 

 

به پاركي كه مي خواستم رسيدم،ترس در اعماق وجودم لانه كرده بود تا وقتي كه با باراد كار مي 

 كردم امنيت نداشتم.

شکمم جمع کردم و سرم را روی به سمت یک نیمکت رفتم و روی آن نشستم،پاهایم را داخل 

 زانوهایم گذاشتم.

 به دو دختر جوان که باهم شوخی می کردند و می خندیدند نگاه کردم.

 باراد حتی رفیق را هم برای من ممنوع کرده بود!

 زندگی من به خانه ام،شرکت،مسابقات محدود شده بود.

دختر بیست ساله به سختی سرم را میان دستانم گرفتم،من برای خودم زندگی نمی کردم. یک 

 می تواند تنها زندگی کند. وای خدا،وای! از این روزهایم بدجور گله دارم!

احساس کردم کسی کنارم نشست،سرم را بلند کردم و به دختری که در کنارم نشسته بود نگاه 

 کردم. بدون توجه به او دوباره سرم را روی زانوهایم گذاشتم و به تماشا آن دو دختر ادامه

دادم،گاهی هم را می زدند و از دست هم در می رفتند،دوباره هم را بغل می کردند و راه می 

 رفتند.

 با صدای دختر کنارم به خودم اومدم.

 _سلام!

سعي كردم لبخند بزنم اما با به ياد آوردن كارهايي كه نيلوفر كرد و احمقيت خودم كه او را باور 

  نستم لبخند بزنم.كردم و روي او نام دوست گذاشتم نتوا

 _سلام!

 دختر دستش را به سمتم دراز كردم و گفت:

 _نسيم هستم و شما؟
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 دستش را گرفتم و فشردم و گفتم:

 _آترا.

 دختر مانند من پاهايش را در شكمش جمع كرد.

 نفس عميقي كشيدم،سكوت طولاني برقرار شد نسيم اين سكوت را شكست و گفت:

 _چرا اين قدر ساكتي؟

م اعتماد كنم حتي به خودم،من يك زخم عميق جسمي و روحي از يك دوست نمي توانست

 داشتم،دلم نمي خواست كه دوباره آن اتفاق شوم تكرار شود،از روي نيمكت بلند شدم:

 _من بايد برم ديگه خدافظ.

نسيم دستش را به معني خداحافظ تكان داد،دستم را در جيبم فرو كردم. هوا ابري بود،آسمان 

وع به باريدن كرد. لعنتي بر خودم كه لباس هاي نامناسب و نازكي پوشيده بودم غريد و شر 

فرستادم. از فرط سرما دندان هايم بهم مي خورد. حتي پول هم نياورده بودم! دست هايم را در 

  جيبم فرو كردم و رو به جلو حركت كردم،باران بي رحمانه روي صورتم مي تاخت.

ای پیغام تلفنم در گوشم طنین انداخت و اسم سينا روي صفحه نیمی از راه را رفته بودم،صد

نمايش تلفنم نقش بست پيغام را باز كردم. موقعيتش را ارسال كرده بود،منطقه اش خارج از 

تهران بود. با نگراني شماره سينارا گرفتم بعد از چند تا بوق تلفن را برداشت. صدايش بي رمق 

 بود.

 _آترا...

 بود و بي وقفه به سينه ام مي كوبيد. ضربان قلبم تند شده

  _چي...چي شده سينا؟

 سرفه كرد عميق و دردناك،نفس هايش يكي در ميان بيرون مي آمدند.
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 _بايد به...ت

 نفس كم آورد و كمي صبر كرد،چنگي ميان موهايم زدم و تكرار كردم:

 _سينا چي شده؟

 _بايد به..ت يه چيز..ي بگم.

را گرفته بود. حال كسي كه مانند برادر بزرگم بود خيلي بد بود و او  دوباره سرفه كرد،بغض گلويم

 نمي گفت كه برايش چه اتفاقي افتاده است.

 _كجايي؟

 _يه...يه خرابس..

 با صدايي كه مي لرزيد گفتم:

 _لطفا بگو چي شده؟

 _با...

گاه گوشي قطع شد،يك بار ديگر شماره اش را گرفتم تلفنش خاموش شده بود. موقعيتش را ن

كردم آن قدر گيج بودم كه حتي نمي دانستم بايد چه كنم. سرم را ميان دستانم گرفتم. لعنتي! 

 اتفاق پشت اتفاق! ماشيني رد شد،دست تكان دادم اما ماشين رفت.

تا سر كوچه دويدم همانطور كه نفس،نفس مي زدم در يكي از تاكسي هارا باز كردم و داخل 

 نشستم و گفتم:

 ل بخواي بهت مي دم فقط من رو تا جايي كه مي خوام برسون._هر چقدر كه پو

 مرد با بهت نگاهم كرد،نگاه ملتمسم را به مرد دوختم و گفتم:

 _مسئله مرگ و زندگيه خواهش مي كنم جون برادرم در خطره.



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

75 

 

مرد سري تكان داد و ماشين را روشن كرد،سرم را ميان دست هايم گرفتم. چه اتفاقي افتاده بود؟ 

  نقدر صدايش بي رمق بود. سرم گيج مي رفت.چرا آ

 با صداي راننده تاكسي به خودم آمد:

 _كجا مي خوايد بريد؟

 لوكيشن را به راننده نشون دادم،مرد لب گزيد و گفت:

 _خارج از شهره خانوم!

لبم را به دندان گرفتم،سرم روي تكيه گاه صندلي ماشين فرود آمد،چشكم هايم حتي نم اشك را 

 اما صدايم بي نهايت گرفته بود.نداشتند 

 دستي به گلويم كشيدم و با صداي گرفته اي گفتم:

 _جون داداشم در خطره.

 مرد نفس صدا داري كشيد و گفت:

 _گوشيت رو بده.

 اميدي در دلم زنده شد،گوشي را به مرد دادم. مرد راه را چك كرد و گفت:

 _اين به يه كارخونه مخروبه مي خوره.

 كردم: عاجزانه التماس

 _لطفا!

 _باشه،باشه مي رم.

  سرفه كردم و گلويم را گرفتم،تمام بدنم از استرس يخ كرده بود.
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راننده كه متوجه وخامت حال من شده بود با سرعت تندي حركت مي كرد. حالا بايد چه مي 

 كردم،من حتي پول هم نداشتم.

 را بزند. لعنت به من! لعنت. اگر بلايي سرش بيايد خودم را مقصر مي دانم! چرا نگذاشتم حرفش

دستم جلوي دهانم گذاشتم. حالت تهوع شديدي داشتم انگار تمام عناصر دست به دست هم 

 داده بودند تا در حال طبيعي خودم نباشم.

 مرد در آيينه نگاهي به من انداخت و گفت:

 _حالتون خوبه؟

 آب دهانم را قورت دادم و گفتم:

 _خوبم.

دادم،به صفحه ي موبايل نگاهي انداختم دوباره شماره سينا را گرفتم  سرم به شيشه ماشين تكيه

خاموش بود،دوباره آن صداي تكراري و آن كلمات تكراري در گوشم طنين انداخت. با انگشت 

 سبابه ام شقيقه هايم را ماساژ دادم.

 _رسيديم!

كه متوجه هيچ نمي دانم چگونه رسيديم آن قدر در فكر و خيال هاي منفي ام غرق شده بودم 

 چيزي نشدم.

 اطراف تاريك بود،از وهم اين كه دوباره تله اي در كار باشد تنم لرزيد.

 اما الان وقت هراس نيست،چراغ قوه موبايلم را را روشن كردم و داخل خرابه هاي كارخانه شدم.

ي زمين چيزي را كه در مقابل خودم مي ديدم غير قابل باور بود. جانم از بدنم بيرون رفت و رو

 افتادم و با بهت به صحنه مقابلم چشم دوختم.
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شوكه شده بودم،همانطور كه نشسته بودم خودم را به سمت سينايي كه غرق در خون خودش بود 

 كشيدم. دستم را روي گونه اش گذاشتم و گفتم:

 _سينا خوبي؟ داداشي خوبي؟

 صدايم مي لرزيد اما اين چشم هاي لعنتي خشك،خشك بودند.

 كرد،درست دو سانت بالاي قلبش تير خورده بود. ناله اي

 _نه حرف نزن،حرف نزن.

 نمي دانستم بايد چه كنم،از روي زمين بلند شدم.

 _من مي رم كمك بيار،چشمات رو نبند خب؟ نبند داداشي،نبند.

 دوباره ناله اي كرد:

 _نرو.

 _زود برمي گردم مي رم كمك بيارم.

د. دستم را روي سرم گذاشتم،سريع تلفنم را از جيبم بيرون از خرابه بيرون رفتم،تاكسي رفته بو

 آوردم و به آمبولانس زنگ زدم.

 دوباره داخل رفتم چشم هايش نيمه باز بود،روي زمين نشستم و دستم را روي صورتش گذاشتم.

 _تو نبايد بخوابي! باشه؟

 _آت...را.

 خواست حرفي بزند كه گفتم:انگشت اشاره ام را به معني ساكت روي دهانم گذاشتم. سينا 

 _خواهش مي كنم،نبايد حرف بزني.
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چرا اين آمبولانس لعنتي نمي آيد! به باراد مي خواستم زنگ بزنم اما پشيمان شدم،او از سر 

 لجبازي با من هم شده نمي آيد.

 همانطور كه داشتم به آراد زنگ مي زدم رو به سينا گفتم:

 مات رو ببندي خب؟ نبايد اون رو تنها بذاري!_تو به خاطره مامانت هم شده نبايد چش

 _آت..را با..يد به..ت يه چي...زي ب..گم!

 صداي خواب آلود آراد در گوشي پيچيد:

 _جانم!

 با صدايي كه به شدت مي لرزيد گفتم:

  _آراد!

 صداي آراد رنگ نگراني گرفت:

 _چي شده؟

 با ناخن پوست لبم را مي كندم و گفتم:

 رده!_سينا...سينا تير خو

 آراد با بهت گفت:

 _سينا؟ سينا كيه؟

 با صداي نسبتا بلندي گفتم:

 _تو شركت كار مي كنه! بيا اينجا! آدرسو برات مي فرستم!

 _باشه،باشه اومدم.
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گوشي را قطع كردم و دوباره كنار سينا روي زمين نشستم،رنگ از رخش پريده بود. خيلي خون از 

 تا اورا آرام كنم.از او رفته بود. سعي كردم آرام باشم 

_چشمات رو نبند به مامانت فكر كن! فكر كن اگر تو نباشي اون چقدر تنها مي شه. تو داداشه 

 قوي مني.

 ديگر جان حرف زدن نداشت،تلاش مي كرد اما نمي تواست چيزي بگويد.

 لزرش صدايم از كنترلم خارج شده بود.

كه ازم محافظت كنه! لطفا بمون تو  _اگر بري من خيلي تنها مي شم! ديگه هيچ كس رو ندارم

 پسره قوي هستي! نبايد تسليم شي! بايد بجنگي!

 چشم هايش روي هم رفت،فرياد كشيدم:

 _چشمات رو باز كن! لطفا مگه نگفتي هميشه پشتتم! مگه خودت نگفتي؟

 دوباره چشم هايش را باز كرد،دستش را فشار دادم.

 _آفرين! آفرين پسر قوي!

 آمد،بيرون دويدم و به داخل راهنماييشان كردم.صداي آمبولانس 

سينا را روي برانكارد گذاشتند،به سمت ماشين آمبولانس حركت كرديم. سوار آمبولانس 

شدم،نگاه مشوشم را به سينا دوختم. آنقدر شوكه بودم كه حتي نمي فهميدم در اطرافم چه 

 اتفاقاتي دارد مي افتد.

 ت،جواب دادم،صداي آراد در گوشم طنين انداخت:اسم آراد روي صحفه موبايلم نقش بس

 _سركار گذاشتي؟ اينجا كه هيچي نيست!

 سرم را ميان دست هايم گرفتم:
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 _داريم مي ريم بيمارستان.

 _كدوم بيمارستان؟

از مردي كه به سينا رسيدگي نام بيمارستان را پرسيدم و نام بيمارستان را به آراد گفتم. گوشي را 

 فت:قطع كردم كه مرد گ

 _نبضش خيلي آهسته مي زنه،خون زياديم ازش رفته.

دستم را جلوي دهانم گذاشتم و آه كشيدم. گلويم سوزش وحشتناكي داشت،معدم به شدت درد 

 مي كرد.

 دست سينا را در حصار دست هايم گرفتم.

 _چه نسبتي باهاش داري؟

 بايد چه مي گفتم! مغزم كار نمي كرد. بدون آن كه بخواهم گفتم:

 مزدش._نا

در دلم به خودم ناسزايي از حرفم دادم،او بردار من بود،برادرم! و مادرش هم مادرم! ياد مادرش 

 افتادم بايد به او خبر مي دادم.

  به مادر سينا زنگ زدم. تلفن را برنداشت،دوباره زنگ زدم.

 _الو.

 سعي كردم تا از لرزش صدايم كم كنم.

 _سلام زهرا خانوم.

 سينا خبر داري؟ هنوز نيومده._سلام مادر جان از 
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  لبم را گزيدم و چشم هايم را روي هم فشردم. به يك مادر چه بايد گفتم!

 _سينا...

 صدايم را صاف كردم:

 _سينا تير خورده.

 صداي فريادش گوش آسمان را كر كرد. آمبولانس ايستاد.

  از پشت تلفن صدايي نمي آمد،نگران شدم.

 _ زهرا خانوم خوبي؟

 بيمارستان._كدو...م 

نام بيمارستان را گفتم،تلفن قطع شد. از آمبولانس پياده شدم. بلافاصله سينا را به اتاق عمل 

 بردند.

به ديوار تكيه دادم و آرام،آرام به سمت زمين ليز خوردم،روي زمين نشستم و سرم را ميان دست 

 هايم گرفتم و با خودم زمزمه وار گفتم:

 بود جوابت! آفرين هرروز يه كاري مي كني كه... _خدا امروز ازت گله كردم! اين

 دستي روي شانه ام نشست.

 سرم را بالا آوردم و آراد را در مقابل خود يافتان

 _خوبي؟ چرا اين قدر رنگت پريده؟

 از روي زمين بلندم شدم،پرستار به سمتمان آمد.

 +B _به خون احتياج داره!
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 شتم و چشم هاي خسته ام را روي هم فشردم.خون من هم خواني نداشت دستم را روي سرم گذا

 آراد كمي مكث كرد و گفت:

 هستم. +B _من

 پرستار به آراد نگاهي انداخت گفت:

 _پس دنبالم بيا.

آراد به همراه پرستار رفت. سينا مي خواست چه بگويد،چندين بار آرام سرم را به ديوار 

حرفش را بزند. برادرم در آن اتاق لعنتي كوبيدم،دوباره اشتباه كردم! دوباره اشتباه و نگذاشتم 

 داشت جان مي داد. صداي ناله و شيون مادر سينا در راهرو طنين انداخت.

 سرم را بلند كرد و از روي زمين بلند شدم. به سمت من دويد. زجه زد و گفت:

 _بگو...بگو پسرم چش شده؟ مرده.

 اورا روي صندلي نشاندم.

 در حصار دستانم گرفتم. جلوي پاهايش نشستم و دستانش را

 _آروم باش! قول بده آروم باشي.

 زد در سر خودش و گفت:

 _مرده؟ راستش رو بگو مرده؟

 _نه،نه خاله آروم باش. بردنش اتاق عمل.

 آرام نمي گرفت،حق هم داشت پسر يكي،يك دانه اش داشت در آن اتاق جان مي داد.
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مادر سينا با چادرش اشكش را پاك كرد و  كاري از دستم بر نمي آمد،دوباره روي زمين نشستم.

 گفت:

 _بيا دخترم كنارم بشين.

 كنارش نشستم،سرم را در حصار آغوشش فرو برد.

چانه اش را روي سرم گذاشت و اشك هايش روي صورتش جاري شد و آغوش مادرانه اش را خرج 

 من كرد.

به سمت دكتر رفتم. بدنم  نمي دانم چقدر در آن حالت مانده بودم. با ورود دكتر يكه خوردم و

  خشك شده بود.

 __دكتر حالش چطوره؟

____________ 

فضا ناخوشایندی بود،صدا شیون و ناله های بی امان روی مخم می رفت. آفتاب سوزناک روی 

 صورتم می زد. سرم گیج رفت و تلو،تلو خوردم. دستی روی کمرم نشست و مانع افتادنم شد.

 صدای آراد در گوشم پیچید:

 حالت بده بیا بریم بشینیم!_

دستش را پس زدم حوصله بحث نداشتم،آنقدر شوکه بودم که حتی اشک هم نمی ریختم. سینا 

رفت! داداش با معرفت من رفت. بی گناه! آرزو داشتم کاش در آن موقع لال می شدم و می 

 گذاشتم حرفش را بزند. روحش در آرامش نیست.

 را کرد را گیر می آورم و انتقامش را می گیرم.آن کثافتی را که با سینا این کار 
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به آراد نیم نگاهی انداختم،پیراهن مشکی خوش دوختش تضاد خاصی با موهای روشنش ایجاد 

کرده بود. عینک آفتابی اش حسابی رو صورتش نشسته بود. لب هایم خشک شده بودند،گلویم 

 شیشه آب جلو چشمم گرفته شد.می سوخت. هرلحظه منتظر بودم یکی مرا از خواب بیدار کند. 

 _بخور شاید حالت بهتر شه.

 شیشه را از دست آراد گرفتم و جرعه اي از آن را نوشیدم.

معدم می سوخت ولي باز هم درد های بدنیم کمتر از درد های روحیم بود. باراد آمد و سمت 

 ديگرم ايستاد. كلافه شدم:

 ين._يعني چي مثل باديگاردا دوتاتون كنار من ايستاد

موهايم را به عقب هدايت كردم و به سمت مادر سينا رفتم. مادر سينا روي خاك افتاده بود و 

اشك مي ريخت. لبم را به دندان گرفتم و چشم هايم را روي هم فشردم. هواي سوزناك مهرماه 

مانند سوزن در بدن فرو مي رفت. فرياد هاي زهرا گوش آسمان را كر مي كرد و دل همه را مي 

 اند.لرز 

 _جوونم رفت! جوون بي گناهم رفت! خدا از باعث و بانيش نگذره!

دستم را مشت كردم و ناخن هايم را داخل گوشت دستم فرو كردم. سينا جلو من جان داده بود و 

 اين موضوع اصلا براي من قابل هضم نبود.

 به سمتش رفتم و دستم را روي شانه اش گذاشتم.

 ه كرد،بوسه اي روي دستم گذاشت.سرش بالا آورد و به صورتم نگا

 من قيد همه چيز را زده بودم حتي زندگي ام را!

 روي زمين نشستم،سرم را ميان حصار آغوشش گرفت و زير گوشم زمزمه كرد:

 _سينا تورو خيلي دوست داشت. هميشه مي گفت اونم مثل دختر خودت بدون.
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 قطره هاي اشك هايش روي سرم مي ريخت.

  ري بهت ظلم كرده!_مي گفت دنيا بدجو

آنقدر با دندان به لبم فشار آوردم كه طعم گس خون را حس كردم. لبم را رها كردم و چادر مادر 

 سينا را چنگ زدم.

 _خدا اول دخترم و شوهرم رو ازم گرفت بعد سينا رو! خيلي بهم بد كرده! ما با هم،هم درديم.

 زير لب زمزمه كردم:

رو كه با داداش من اين كار رو كرد رو گير ميارم و انتقامش رو _به اون بالا سري قسم اون كسي 

 مي گيرم.

سرم را از ميان حصار دستانش بيرون آوردم و بلند شدم،ديگر فضاي غمناك قبرستان برايم غير 

 قابل تحمل شده بود. سردرد شديدي داشتم،حالت تهوع...

يستادم. موهايم را پشت گوشم از روي زمين بلند شدم. سرم گيج رفت و به كمك صندلي صاف ا

 فرو كردم.

 آب دهانم را قورت دادم،آراد به طرفم آمد:

 _ماشین داری؟

 سرم را به معنی نه تکان دادم.

 _پس بايد با من بیای!

 یکی از ابروهایم را بالا بردم:

 _باید؟ بایدی در کار نیست خودم می رم.

 آراد نفس صدا داری کشید:
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 لجبازی دست برنمی داری!_حتی وقتی حالت هم بده از 

حالم بد بود،اتفاقات دور و اطرافم اصلا برايم قابل هضم نبود. آراد دستم را گرفت و مرا به سمت 

ماشين كشيد. نيرويي براي مقابله نداشتم،پس تسليم شدم و پشت سر او رفتم. داخل ماشين 

 نشستم و سرم را به تكيه گاه ماشين تكيه دادم.

زي خورده بودم و نه خوابيده بودم. سرم به شدت درد مي كرد،سكوت سختي دو روز بود كه نه چي

در ماشين حكم فرما بود. چشم هايم را روي هم گذاشتم. حسي مانند خلسه داشتم،گويي در 

 ميان زمين و آسمان بودم. پلك هايم سنگين شدند و خوابم برد...

 اد را در مقابل خود ديدم.با نوازش دست كسي روي موهايم چشم هايم را گشودم،صورت آر 

اين پسر كي با من آن قدر صميمي شده بود؟ سرم را عقب كشيدم و ابروهايم را در هم فرو بردم. 

 آراد وسط پيشاني ام انگشت گذاشت:

 _اخم نكن،اخم زشتت مي كنه.

 چشم هايم را با دست كمي ماساژ دادم و نگاهي به رو به رويم انداختم. خانه ي ويلايي بزرگي را

 در مقابل خود ديدم.

 _اين جا كه خونه من نيست!

 آراد دستش را در جيبش فرو كرد:

 _نه نيست! اوردمت پيش مامانم.

 اخمم عمق گرفت:

 _من مي خوام برم خونه خودم!

آراد بازويم را گرفت و از ماشين مرا بيرون آورد،توان و نيرويي براي مقابله با آن دست هاي مردانه 

  و قوي نداشتم.
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 مقابلش ايستادم و چشم در چشم هاي قهوه اي روشنش دوختم:

 _من مي خوام برم خونم!

 آراد ساعدم را گرفت:

 _تو الان حالت خوب نيست! يكم اينجا مي موني تا بهتر شي!

 دستش را پس زدم:

 _نه! نه! نه! نمي خوام!

 با انگشت سبابه اش شقيقه اش را فشرد:

 آدم حرف زد._نه مثل اين كه نمي شه با تو مثل 

بازويم را گرفت و مرا به سمت در خانه كشيد. در خانه را با كليد گشود. مقاومت هايم نتيجه اي 

 نداشت. در راهرو ايستاد و دستم را رها كرد.

 آراد جلو تر از من وارد سالن خانه شد و با صدای بلندی اعلام حضور کرد.

 _سلام!

سته بود،با دیدن آراد از روی کاناپه بلند شد،به طرف پشت آراد ایستاده بودم،زنی روی کاناپه نش

  آراد آمد و پیشانی اش را بوسید،بعد از آن که مرا دید به طرفم آمد و سلام کرد.

 با تعلل گفتم:

 _سلام.

 به سمت کاناپه هدایتم کرد:

 _بشین دخترم.
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ی بود. به زن روی کاناپه نشستم و چشمم را در اطرف خانه چرخاندم،خانه بسیار بزرگ و مجلل

 روبریم نگاه کردم،صورت جوانی داشت. موهای رنگ کرده خرمایی و چشم هایی هم رنگ باراد...

 آراد کنار من نشست،کمی فاصله گرفتم.

 آراد اخم هایش را در هم فرو برد:

 _من آدم خوار نیستما.

بود. انگار چیزی را جوابی ندادم،به طرف مادر آراد برگشتم که موشکافانه صورتم را زیر نظر گرفته 

داشت جستجو می کرد. زیر بار نگاهش داشتم له می شدم،سرم را پایین انداختم. مادر آراد که 

 انگار متوجه کلافگی ام شد،نگاهش را از روی صورتم برداشت.

 از روی کاناپه بلند شد:

 _بچه ها میز حاضر تشریف بیارید.

 آراد به من که سرم پایین بود نگاهی انداخت:

 ستشویی اون انتهاس،برو دست و صورتت رو بشور بیا برای غذا._د

  با سر تشکر کردم و به سمت دستشویی رفتم.

مشتم را پر از آب کردم و روی صورتم پاشیدم،هر وقت که چشم هایم را می بستم سینا غرق در 

 خون جلوی چشمم ظاهر می شد،سینایی که بار سنگینی از حرف هایش را با خودش به آسمان

 برد.

چشم هایم را باز کردم،به خودم در آیینه نگاه کردم. خودم را مقصر می دانستم برای این که 

  نگذاشتم حرفش را بزند.

مشتی به دیوار کوبیدم،از درد صورتم جمع شد. وقتی تنها می شدم این فکرهای لعنتی دیوانه ام 

  می کرد. از دستشویی بیرون رفتم.
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نشسته بودند،صندلی بیرون کشیدم و نشستم. مادر آراد با  آراد و مادرش سر میز منتظر

مهربانی برایم غذا کشید. نمی توانستم چیزی بخورم،با تصویر هایی که هرلحظه جلوی چشمم 

 ظاهر می شدند و گناهکار بودنم را یادآوری می کردند نمی توانستم چیزی بخورم.

تم. آراد و مادرش هم که حال مرا درک برای این که زشت نشود،کمی خوردم و غذا را کنار گذاش

 می کردند،اصراری برای بیشتر خوردنم نکردند. آراد گفت:

 _خسته ای بهتره یکم بخوابی.

 _من دیگه باید برم خونه.

 مادر آراد با صدای ملایمی:

 _تو این وضعیت تنها نباشی بهتره برات اتاق هم آماده کردم.

مرا به سمت اتاق راهنمایی کرد. اتاق بسیار بزرگ و از خجالت لب گزیدم و تشکر کردم،آراد 

  تمیزی بود.

 _خوبه؟

 سرم را به معني آره تكان دادم.

 هنوز دستی که بر دیوار کوبیده بودم درد می کرد،آراد بیرون رفت.

 زیر پتو خزیدم و چشم هایم را بستم،دوباره آن تصویر لعنتی! دوباره آن سینای غرق در خون.

 ت نمی توانم صورت خندان سینا را به یاد آورم.من دیگر هیچ وق

 با ضربه ای که به در خورد یکه خوردم،صاف نشستم و اجازه ورود را صادر کردم.

 آراد با سینی اي در دست وارد شد،لیوان آب و قرص را به دستم داد.

 _این رو مامان داد بهت بدم،بخور آرومت می کنه برای سردرد و سرگیجت هم خوبه.
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 تشکر کردم. با سر

 _چيزه ديگه اي نمي خواي؟

 نمی توانستم لبخند بزنم اما قدرشناسانه گفتم:

 _نه ممنون.

آراد از در بیرون رفت. یکی از قرص هارا از جلد در آوردم و خوردم. دوباره زیرپتو خزیدم. بدنم 

 کمی شل شده بود،دیگر توانی برای فکر کردن نداشتم و به آرامی خوابم برد.

م چند ساعت خوابيده بودم اما هنگامي كه بيدار شدم هوا تاريك شده بود،موبايلم را از نمي دان

  كنارم

 برداشتم و نگاهي به ساعت انداختم.

 ساعت سه صبح بود،آرام ازاتاق

بيرون رفتم. از تشنگي گلويم خشك شده بود. آشپزخانه را يافتم و كمي آب خوردم. به سمت 

يد آراد هم بيدار باشد. در اولين اتاق را باز كردم و با چهره غرق در اتاق رفتم اما پشيمان شدم شا

 خواب مادر آراد مواجه شدم،لب گزيدم و در اتاق را آرام بستم. 

 صداي آهنگ از ته راهرو مي آمد،جز آراد و مادرش كسي ديگر در اين خانه زندگي نمي كرد.

و نگاهش را از لپ تاپ جدا كرد. دستش را نزديك در اتاق رفتم و در را باز كردم،آراد يكه خورد 

 روي قلبش گذاشت و نفس عميقي كشيد.

 _واي دختر ترسيدم نصفه شبي!

 دستم را روي در نيمه باز گذاشتم:

 _ببخشيد گفتم شايد خواب باشي در نزدم.
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 آراد لپ تاپ را بست و دستانش را تكيه گاه سرش كرد:

 _نه بيدارم بيا تو.

داخل اتاق رفتم،اتاقش با سليقه ي خاصي چيده شده بود.نگاهم را در  در را كامل باز كردم و

 سرتاسر اتاق چرخاندم.

 صداي آراد من را به خودم آورد.

 _خوب خوابيدي؟

 لبخند محوي زدم:

 _آره مرسي!

 آراد چشمكي زد:

 _خواهش مي كنم.

را بهم  به سمت پنجره رفتم و نوك انگشت هايم را روي پنجره گذاشتم،خنكي اش حس آرامش

تزريق كرد. چشم هايم را روي هم گذاشتم. حضور آراد را كنار خودم احساس كردم. چشم هايم را 

 باز كردم و زمزمه وار گفتم:

_گاهي فكر مي كنم چرا من؟ چرا من بايد ميون اين همه آدم اين همه درد بكشم؟ چرا هر اتفاق 

 كرده،حواسش بهم نيست يا...بدي هست براي من ميوفته؟ گاهي حس مي كنم خدا بهم پشت 

 آراد فقط نگاهم مي كرد،پشتش را كرد و به شيشه تكيه داد،دست هايش را بغل كرد:

 _يا چي؟

مانند او به پنجره تكيه دادم و دست هايم را بغل كردم،جوابي ندادم. سكوت سختي در اتاق حكم 

 فرما بود. آراد نفس عميقي كشيد و گفت:
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 _تو حتي گريه هم نكردي!

 پوزخندي زدم:

 _گريه براي آدماي ضعيفه.

 آراد يكي از ابروهايش را بالا برد:

 _چه ربطي داره؟

 _اگر من گريه كنم دردي ازم دوا مي شه؟ سينايي كه رفته بر مي گرده؟

 كمي نزديك شد و روبرويم ايستاد.

 _اما خاليت مي كنه!

برداشتم و به سمت ميز كنار تخت از سنگيني بار نگاهش كلافه شده بودم. تكيه ام را از پنجره 

 آراد رفتم خودكاري برداشتم و آن را به بازي گرفتم.

 _تو چند سالي خارج از كشور بودي نه؟

 آراد تكيه اش را از روي پنجره برداشت،روي تخت نشست:

 _آره.

 سرم را بالا آوردم و به او نگاه كردم:

 _چند سال؟

 _تقريبا سه سال...

 گذاشتم و روي صندلي روبرو تخت نشستم.خودكار را روي ميز 

 _تو براي خاك سپاري بابات هم نيومدي!
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 آراد نگاهش را از من دزديد:

 _نتونستم.

 با چشم هاي ريز شده آراد را زير نظر گرفتم.

 _نتونستي يا نخواستي؟

 همانطور كه به زمين خيره شده بود گفت:

 _از اين سوالا مي خواي به چي برسي؟

 ز روي صندلي بلند شدم:جوابي ندادم،ا

 _من ديگه برم تو هم ديره بخواب.

 _خوابم نمياد لطفا بمون.

دوباره روی صندلی نشستم،اتاق غرق در سکوت بود. دستم را زیر چانه ام گذاشتم و اتاق را زیر 

نظر گرفتم. چشمم به قاب عکسی خورد که روی میز برعکس افتاده بود،اهل کنجکاوی نبودم اما 

 ست فرد داخل عکس را که با آمدن من برعکس شده بود را ببینم.دلم می خوا

 _قاب عکس برعکس شده نمی خوای درستش کنی؟

 آراد كه غرق در افكار خودش بود با شنيدن صداي من يكه خورد و سرش را بالا آورد.

 _ببخشید حواسم نبود چی گفتی؟

 با چشم به قاب عکس اشاره کردم.

 _آها این!

 وی میز برداشت نتوانستم تصویرش را ببینم،آراد ادامه داد:آراد قاب را از ر 
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 _چیز مهمی نیست.

کشویی را باز کرد و قاب را همان طور داخل كشو انداخت. با چشم هاي ريز شده آراد را نگاه 

 كردم،گاهي خيلي مرموز مي شد.

برده بودم اما  چشم هايم را بستم و سرم را به ديوار تكيه دادم،براي چند ساعت سينا را از ياد

دوباره... دسته صندلي را چنگ زدم. من آن سينا خوش خنده و شوخ را مي خواهم نه آن سينايي 

را كه داشت درد مي كشيد...من مقصر نبودم اما مغزم هر دفعه تکرار می کرد که تو مقصری و 

دادم و سرم را آن لحظه رقت انگیز را بهم یاد آوری می کرد... چشم هایم را بیشتر روی هم فشار 

 میان دستانم گرفتم و زیر لب زمزمه کردم:

 _خفه شو! خفه شو!

لبم را با دندانم فشردم،طعم گس خون در دهانم پیچید. مغزم داشت بی رحمانه ادعاهای بی سر 

 و تهش را بهم ياد آوري مي كرد:

  _برای سینا به خاطر تو اون اتفاق افتاد.

 بلند تر گفتم:

 _بسه،بسه خفه شو!

 آراد دست مشت شده ام را كه روی سرم بود را گرفت:

 _آترا چت شد یهو؟

چشم هایم را باز کردم،می توانستم حدس بزنم که چشم هایم به رنگ خون در آمده اند،عاجزانه 

 لب زدم:

 _سینا به خاطر من مرد.

 چشم های آراد از تعجب گشاد شد:
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 تش بدي._آترا دیوونه شدی؟ این حرف ها چیه تو سعی کردی نجا

 سرم را تکان دادم:

 _سعی کردم...ولی اون می خواست یه چیزی بهم بگه ولی من نذاشتم.

 آراد دستش را روی گونه ام گذاشت:

 _چرا خودت رو اين قدر اذیت می کنی؟

جوابی ندادم و سرم را پایین انداختم. آراد چانه ام را گرفت و سرم را بالا آورد،چشم هایش را در 

 :چشم هایم دوخت

_من درکت می کنم شاید هرکسی جای تو بود همین طور می شد،هر آدمی تو موقعیتی که تو 

قرار گرفتي،قرار نمی گیره این طور که فهمیدم سینا برای تو خیلی عزیز بوده،سخته ببینی عزیزت 

داره جلوت جون می ده،فراموش کردن اون لحظه هم سخته اما این که خودت رو برای فوت اون 

 ونی اشتباه محض!مقصر بد

 در ناگهان باز شد و صداي مادر آراد در اتاق طنين انداخت.

 _آراد بگير بخواب ديگه!

 مادر آراد با ديدن من در اتاق لبش را گزيد.

 _ببخشيد نمي دونستم تو هم اينجايي.

 صورتم را از ميان دست آراد بيرون كشيدم. دوست نداشتم مادرش فكر منفي درباره ام كند.

 اي لرزاني گفتم:با صد

  _نه مشكلي نيست من...من

 آراد كه متوجه پريشاني من شده بود گفت:
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 _آترا زياد حالش خوب نيست.

 مادر آراد دستش را روي موهايم گذاشت و سرم را نوازش كرد.

 _حق داري دخترم روزاي سختي رو مي گذروني.

 لبخند تصنعي زدم و از روي صندلي بلند شدم.

  خواستم برم بخوابم،فردا صبح هم رفع مزاحمت مي كنم._منم ديگه مي 

  قبل از اين كه بگذارم حرفي زده شود از اتاق بيرون رفتم يا بهتر است بگويم فرار كردم.

وارد اتاق شدم،پنجره كوچكي گوشه اتاق بود،پنجره را باز كردم تا كمي هوا وارد اتاق شود. هواي 

روقت فكرم به سمت سينا مي رفت فكرم را با چيز ديگري سرد و سوزناكي بود،زير پتو خزيدم. ه

 درگير مي كردم.

كتاب خانه كوچكي گوشه اتاق بود،به سمت كتاب خانه رفتم و كتابي برداشتم. براي سرگرم كردن 

 خودم خوب بود. صفحه اول را كه باز كردم،نوشته اي روي آن بود:

 _تقديم به عزيزترين و مهربون ترينم آراد...

خيالي شانه ام را بالا انداختم و مقدمه را آوردم. آن قدر غرق در كتاب شده بودم كه متوجه  با بي

گذر زمان نبودم. ساعت هفت صبح شده بود. از بيرون صداهايي مي آمد كه نشان از آمدن فرد 

جديدي را مي داد. بي خيال صداها شدم و ادامه كتابم را خواندم. خوابم گرفته بود دستم را 

دهانم گذاشتم و خميازه كشيدم. ساعت را نگاه كردم چرا امروز اين قدر ساعت ها تند مي  جلوي

 گذرند؟

كتاب را داخل كتاب خانه گذاشتم و از اتاق بيرون رفتم. دست دخترانه اي كه ميان انگشت 

ارانا؟ هايش سيگار بود از لاي در نيمه باز نمايان بود،كمي جلوتر رفتم. با بهت به بارانا زل زدم. ب

 سيگار؟ مگر او چند سالش بود.

 در را باز کردم،بارانا یکه خورد و به سرعت دستش را پشتش پنهان کرد.
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 اخم کردم و گفتم:

 _تو داری چیکار می کنی؟

 بارانا با لکنت گفت:

 _هیچ..هیچی!

 دستم را به سمت دستی که پشتش پنهان کرده بود بردم،بارانا به دیوار تکیه داد.

 اشاره کردم و گفتم:به دستش 

 _اون رو بده به من ببینم.

اشک در چشم های بارانا حلقه زد،دوست نداشتم اذیتش کنم ولی همه ی این کارها به نفع 

 خودش بود.

 سرش را به معنی نه تکان داد.

 _اون رو بده به من.

 لب هایش لرزان شد و با صدای ضعیفی گفت:

 _نه نمی تونم.

ی دیوار او را کنار کشیدم،سیگار نیمه سوخت را از دستش بیرون شانه اش را گرفتم و از رو

 کشیدم و جلوی چشمش گرفتم.

 _این چیه؟

 جوابی نداد و سرش را پایین انداخت،قطره اشکی از گونه اش جاری شد.

 _من تو این سنم تا حالا به این دست هم نزدم!
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 دهان باز کرد و با صدایی که می لرزید گفت:

 ز...ی نگ..و من رو می...کشه._ به با...بام چی

سیگار را از پنجره بیرون انداختم،بوی سیگار اذیتم می کرد. دست بارانا را گرفتم. بارانا عاجزانه 

 التماسم کرد:

 _ترخدا آترا!

 به سمتش برگشتم و چشم در چشم هایش دوختم و گفتم:

 _از کی؟

حداقل این را باید با آراد در میان می جوابی نداد و سرش را پایین انداخت،نه این طوری نمی شد 

 گذاشتم.

دستش را کشیدم و در اتاق آراد را باز کردم،صورت آراد غرق در خواب بود. بارانا اشک های جاری 

 روی صورتش را پاک کرد و زیر لب زمزمه کرد:

  _ببین خواب بریم خواهش می کنم.

 ند گفتم:می خواست از در بیرون برود که دستش را نگه داشتم و بل

 _آراد...

 آراد تکانی خورد و اخم هایش را در هم فرو برد،نزدیک تر رفتم و گفتم:

 _آراد!

 چشم هایش را باز کرد و به من نگاه کرد و گفت:

 _چی شده؟
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 _بلند شو!

سرش را به معنی باشه تکان داد و روی تخت نشست،تازه متوجه حضور بارانا در اتاق شد و 

 گفت:

 ز شدی؟_تو چرا انقدر قرم

 اشک های بارانا دوباره روی صورتش جاری شد،صورتش را میان دست هایش پنهان کرد:

 _نگو لطفا نگو!

 آراد دستش را میان موهای بهم ریخته اش فرو کرد و آن ها را به سمت بالا هدایت کرد:

 _چی رو بهم نگه؟

 نمی دانستم با چه جمله ای شروع کنم. نفس عمیقی کشیدم:

 مطلب! _می رم سر اصل

 آراد دستش را جلو دهانش گذاشت و خمیازه کشید،دست هایم روی سینه ام گره زدم:

 _تو می دونستی بارانا سیگار می کشه؟

  چشم های آراد از فرط تعجب گشاد شد.

 _ چی؟

 صدای گریه های بارانا اوج گرفت:

 _به خدا...اولین بارم بود!

 اومد،بارانا سرش را پایین انداخت،آراد فریاد زد:از روی تخت بلند شد و به سمت بارانا 

 _یعنی کارت رو تایید می کنی!
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 جلوی بارانا ایستادم و گفتم:

 _آراد لطفا!

 آراد چشم هایش را روی هم فشرد:

 _آترا لطفا تو دخالت نکن!

آراد مچ بارانا را گرفت و او را به سمت خودش كشيد،با چشم هايي كه از فرط عصبانيت به رنگ 

 رمز در آمده بودند گفت:ق

 _چرا؟

 بارانا لبش را گزيد و سرش را پايين انداخت:

 _دوستام!

 آراد چشم هايش را روي هم فشرد و نفس عميقي كشيد.

 _ما تورو اينجوري بزرگ كرديم؟

 بارانا پا به زمين كوبيد و گفت:

محبت كنه! از _من نابايد حرف بزنم نه؟ از بچگي كلي كمبود داشتم!ماماني نداشتم كه بهم 

بچگي دوست دختراي رنگا رنگ بابام رو ديدم ولي دهن باز نكردم،هيچ كس نبود كه به من توجه 

كنه همه به فكر خودشون بودن! از صبح تا شب تو خونه تنها بودم! هر روز بدتر از ديروز مي 

ه شكستم بابام كه مي اومد هرچي حرص از بيرون داشت سر من خالي مي كرد هرشب با گري

خوابم مي برد! من روي پاي خودم بزرگ شدم بدون مادر! بزرگترين كمبود توي زندگي يه آدم مادر 

 نداشتنِ! منم آدمم! منم احساس دارم! بالاخره يه روز تو اين همه درد كمرم مي شكنه!

 آراد كف دستش را روي دهان بارانا گذاشت و گفت:
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همون آقا جونت من رو آدم حساب نمي كرد!  _هيــــس! فكر كردي من خيلي بي درد بزرگ شدم؟

من پدر داشتم اما برام پدري نكرد! كارايي كه باباي تو انجام مي ده مامان من زنده بود و اون آقا 

جونت همون كارارو انجام مي داد! هر روز فرو ريختن مامانم رو مي ديدم! اينايي كه دارم بهت مي 

و تحمل كردم! اگر قرار بود با سيگار و اين چيزا خودم گم كوچيك ترين چيزايي بود كه من ديدم 

 رو آروم كنم. سيگار كه هيچ بايد الان از گوشه خيابونا جمع ام مي كردن!

آراد با انگشت سبابه اش شقيقه اش را فشرد. بارانا بي وقفه گريه مي كرد. سرم را پايين 

 انداختم. تازه يادم آمد كه بايد به قبرستان بروم!

 ايد برم._من...ب

 آراد اخم كرد و گفت:

 _تو ديگه چرا؟

 _سينا...

 آراد نفس عميقي كشيد و گفت:

 _واي يادم رفته بود!

 رو به بارانا كرد و ادامه داد:

 _بعدا در مورد اين موضوع باهم حرف مي زنيم!

 از اتاق بيرون رفتم تا حاضر شوم...

 اين روز ها به اندازه صد سال به آدم مي گذرد...

_____________________ 

 و کسی چه می داند که تو غمی بزرگ را در دلت پرورش می دهی...
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سه ماه از آن روز منحوس و فلاكت بار گذشته،توانستم كمي خودم را آرام كنم و زندگي ام را به 

  حالت عادي برگردانم.

و صادق گیر  نسیم،همان دختر در پارک؛ دوباره اورا دیدم. می توانم بگویم یک دوست صاف

 آوردم.

با هم حرف زدیم. او از زندگی اش گفت،من از زندگی ام گفتم و فهمیدیم زندگیمان عجیب شبیه 

به هم است. او مانند من تنها است. پدر و مادرش را در تصادفی از دست داده و غمی بزرگ را در 

 يلي نرم تر از من!زندگی اش تجربه کرده،او هم مانند من دارد با زندگي اش مي جنگد! اما خ

گاهي به مادر سينا سر مي زنم. زن بيچاره تو اين چند ماه،صد سال پير شده. فرزندي جز سينا 

  نداشت.

كنترل را برداشتم و شبكه را جابه جا كردم. فيلم هاي تكراري با موضوع هاي تكراري! تي وي را 

سابي سرد شده بود. زنگ تلفنم خاموش كردم و از روي كاناپه بلند شدم. جلوي پنجره رفتم،هوا ح

در خانه طنين انداخت و اسم باراد روي تلفنم نقش بست. تماس را متصل كردم،صداي باراد در 

 گوشم طنين انداخت:

 _آترا مي توني بياي شركت؟

 _اولا سلام! دوما براي چي؟

 باراد نفس عميقي كشيد:

 _مي تونم روت حساب باز كنم؟

 نشستم.به سمت صندلي رفتم و روي آن 

 _بايد بدونم براي چه كاري اون موقع جواب مي دم.

 _نمي شه پشت تلفن دربارش صحبت كرد بيا شركت.
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 نيشخندي روي صورتم نشست،مي دانست من از دستور گرفتن متنفرم.

 _كار دارم نميام!

 باراد نفس عميقي كشيد و با كمي مكث گفت:

 _آترا...لطفا!

 _بهش فكر مي كنم!

 _پس منتظرتم!

راد گوشي را قطع كرد،سرم را به صندلي تكيه دادم و نفس عميقي كشيدم،بلند شدم و لباس با

هايم را پوشيدم. به آژانس زنگ زدم و از خانه بيرون رفتم. هوا خشك و سوزناك بود،پالتو ام را 

  بيشتر دور خودم پيچيدم. كوچه خلوت و تاريك بود.

راد مي خواست خبر دهد كه امشب مسابقه دارم. بعد از آن ماجرا ديگر مسابقه ندادم،شايد با

شانه هايم را بالا انداختم. باراد هنوز هم سرد رفتار مي كند و انتظار دارد من از او معذرت خواهي 

كنم ولي بايد بفهمد كه در انتظار واهي است. پرايدي جلوي در خانه ام ترمز زد. متوجه شدم كه 

داخل نشستم. مقصد را به راننده گفتم. دست هايم از فرط آژانس است. در ماشين را باز كردم و 

 سرما قرمز شده بودند. 

هميشه از دست كش بدم مي آمد. موقع تعطيلي اداره ها بود و راه حسابي شلوغ بود. سرم را به 

 شيشه ماشين تكيه دادم و چشم هايم را بستم.

 بعد از چندين دقيقه با صداي راننده به خودم آمدم:

 سيديم._خانوم ر 

كرايه را حساب كردم و از ماشين پياده شدم،به شركت عظيم روبرويم نگاهي انداختم و واردش 

شدم. شركت خلوت شده بود. منشي باراد در حال تلفن صحبت كردن بود و حواسش به اطراف 
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من نبود. بي توجه به او وارد اتاق باراد شدم. باراد كه غرق در افكار خودش بود از حركت ناگهاني 

 يكه خورد.

 آراد روي يكي از صندلي هاي نشسته بود و سرش را ميان دست هايش پنهان كرده بود.

 چه موضوع مهمي بود كه اين دو نفر اين قدر پريشان بودند؟

آراد سرش را بالا آورد و با چشماني بي رمق به من نگاه كرد،سلام كرد و دوباره سرش را پايين 

 انداخت.

صدايش خواست نظر مرا به خودش جلب كند. به سمت باراد بازگشتم،با باراد با صاف كردن 

 صداي رئيسانه اي گفت:

 _بشين!

 _من نيومدم اينجا براي نشستن،حرفت رو بزن!

 باراد سرش را پايين انداخت و از روي حرص لبخندي زد و جدي تر از قبل گفت:

 _بشين...لطفا!

در افكارش بود نشستم. چه مشكلي براي آراد كوتاه آمدم و روي صندلي روبروي آراد كه غرق 

 پيش آمده بود كه آنقدر دگرگون بود؟

 با صداي باراد به خودم آمدم و نگاه متعجبم را از آراد گرفتم.

 _يه مشكل خيلي مهم پيش اومده.

 موضوع جدي تر از آن بود كه من فكر مي كردم!

 اخم هايم را درهم كشيدم:

 _چه مشكلي؟
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 ه سينه اش گره زد و گفت:باراد دستانش را ب

 _اطلاعاتي كه...

 مكثي كرد و چشمانش را بهم فشرد اين دفعه صاف نشست،نفس عميقي كشيد و ادامه داد:

 _اطلاعاتي كه مي تونه من رو بندازه زندان و اين شركت رو براي هميشه ببنده به سرقت رفته.

 خنديدم و گفت:

 بت به ما كرده؟_اِ نه بابا،چه خوب! حالا كي اين لطف رو نس

عصبي،دست مشت شده اش را روي ميز كوبيد و از روي صندلي اش بلند شد،به سمت من آمد 

 و روبرويم ايستاد.

 من هم بلند شدم و ايستادم.

 باراد عصبي فرياد زد:

 _آترا اين قدر رو مخ من راه نرو بگو كمكم مي كني يا نه؟

  

 كوبيدم و با نيشخندي گفتم:انگشت اشاره ام را چندين بار به سينه اش 

 _نه! تازه كمك هم مي كنم تا بندازنت زندان!

 باراد نفس عميقي كشيد و به سمت ميزش رفت و دوباره روي صندلي اش نشست.

 _مي خواي ببخشمت يا نه؟

 _من حرف از معذرت خواستن زدم؟

 باراد بلند تر از قبل فرياد زد:



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

106 

 

 زندان مي افتیم بفهم!_تو هم زندان مي افتی،هر پونزده نفرمون 

 _پوزنده نفرمون؟ من رو با اون گروه كثيفت يكي نكن!

 باراد چشم هايش را روي هم فشرد و من بی پروا ادامه دادم:

_من چند سال زندان مي افتم؟ سه سال،هفت سال يا فوقش ده سال....ولي تو،تو زندان مي 

 پوسي با کثافت کاري هايي که کردی!

برگرداندم،ساكت بود و فقط گوش مي داد. دستم را بالا بردم و به آراد اشاره سرم را به طرف آراد 

 كردم.

 _نكنه اينم زندان ميوفته كه اين قدر ناراحته؟

 آراد سرش را پایین انداخت و سرش را به معنی نه تکان داد.

 _پس تو چته؟ چرا حرفي نمي زني؟

 آراد با صداي آرامي گفت:

ه با هزار تا مشكل و سختي گسترش دادیم،باراد یه شب با _خب چي بگم؟ بگم شركتي رو ك

 كاراش بر باد مي ده؟ بگم با زندان افتادن باراد اين شركتم از بین مي ره؟

مگر من مانند باراد بي رحمم. مگر مي توانم لطفي كه آراد به من كرد را فراموش كنم. مگر مي 

  . نه من آنقدر بي رحم نيستم.توانم فراموش كنم تا كمك خواستم آراد به دادم رسيد

 دوباره روي صندلي نشستم و پايم را روي پاي ديگرم انداختم و گفتم:

 _خب بگو بايد چيكار كنم؟

آراد سرش را بالا آورد و با چشم های گشاد شده از فرط تعجب مرا نگاه کرد،انگشت اشاره ام را رو 

 بینی ام گذاشتم و گفتم:
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 _هیس هیچی نگو!

ش را از روي ميز برداشت و آن را به بازي گرفت. همانطور كه خيره به خودكار بود،جز باراد خودكار 

به جز نقشه را بهم گفت. نقشه ريسكي بود و حتي اگر در آن خانه گير مي افتادم ممكن بود 

 سرم را هم از دست بدهم.

آراد از روی صندلی بلند شدم،بی رحم نبودم اما جان خودم را هم دوست داشتم.به چهره 

نگریستم مانند مرده ها شده بود ولي من نمي توانستم به خاطره آن ها و شركتشان جانم را 

 بدهم.

 روبروي صندلي باراد ايستادم.

 _ريسكش بالاس نمي تونم!

 باراد لبخند لج در بياري زد و گفت:

 _بگو جراتش رو ندارم!

 سرم را خم كردم،در چشم هايش خيره شدم و گفتم:

 هم دارم ولي براي يكي مثل تو خرجش نمی کنم. _دارم،خوبش رو

 كيفم را از روي ميز برداشتم و به سمت در رفتم،دستگیره در را در دست گرفت که باراد گفت:

 _آترا بي عرضه! حتي يه كار هم نمي توني انجام بدي!

  

 به سمت باراد برگشتم و كيفم را به سينه اش كوبيدم و گفتم:

 مي خواي عرضه رو نشونت بدم؟_عوضي من عرضه ندارم؟ 

 باراد کیفم را بهم برگرداند و با نيشخندي گفت:
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 _اگر داري،نشون بده!

 از لاي دندان هايم غريدم:

 _نشونت مي دم،ميرم و نقشه رو عملي مي كنم.

 باراد قهقه بي دليلش را سر داد:

 _مي دونم به آدم اشتباهي اين كار رو دادم.

 كوبيدم و داد زدم:دوباره كيفم را به سينه اش 

 _اين كارو انجام مي دم ولي آخرش بايد جلوي پام زانو بزني!

چشم هاي باراد از فرط عصبانيت گشاد شد،از روي صندلي بلند شد و كيفم را به گوشه اتاق 

 پرتاب كرد.

 _تو چي گفتي؟

 آراد سريع به سمت ما آمد و ميانمان ايستاد. از چهره اش كلافگي مي باريد:

 خدا! چرا شما دوتا مثله سگ و گربه مي مونيد تا همو مي بنيد بهم مي پريد! _بسه به

درست مي گفت،وقتي با باراد حرف مي زدم انگار من گربه بودم و باراد موهايم را خلاف جهت 

 نوازش می کرد.

 دمه گوش آراد زمزمه كردم:

 _تو هم كه نقش هويج رو تو دعواهاي ما ايفا مي كني!

 راد نشست،ولي فورا لبخندش را به يك اخم مصنوعي تبديل كرد.لبخندي رو لب آ

 از آراد فاصله گرفتم و كيفم را از روي زمين برداشتم.
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 كنار ميز باراد ايستادم و دست هايم را روي سينه ام گره زدم:

 _خب كجا بايد اين زن رو ببينم؟

 آراد لب هاي خشكش را با زبان تر كرد و گفت:

 _باشگاه!

 وهايم را بالا بردم و گفتم:يكي از ابر 

 _باشگاه؟

 باراد سرش را به پشتي صندلي اش تكيه داد:

 _تنها جايي كه مي توني پيدايش كني باشگاهه.

کارت مشکی و طلايي را جلوی صورتم گرفت،کارت را از ميان انگشتانش بیرون کشیدم و با دقت 

 برسي اش كردم،نزديك به خانه ام بود.

 گير بيارم؟_من چجوري اين زن رو 

 باراد رو به آراد کرد و گفت:

 _تو عکسي ازش داری؟

 آراد با چشم های ریز شده گفت:

 _برادر من یه دلیل بیار که من عکس این زنه رو داشته باشم!

 باراد لبخند زد:

 _اخه تو خیلی باهاش جور بودی و دوستش داشتی!

 زدنشان شد: آراد دهانش را باز کرد تا حرفی بزند كه صداي من مانع حرف
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 _لطفا مسائل خانوادگی رو اینجا تشریح نکنید،دیر وقت من باید با تاکسی برم خونه!

 باراد خندید و گفت:

 _با تاکسی؟ عجب دختر حرف گوش کنی!

تکیه اش را از روی میز برداشت و کشوی ميز را باز کرد و از داخل کشو یک سوئيچ در آورد،سوئيچ 

 را به طرف من گرفت و گفت:

 اشینت تو پارکینگه می تونی برش داری._م

 به دستش خیره شدم نگاهم را از دستش گرفتم و گفتم:

 _نیازی نکرده تاکسی می گیرم!

 باراد اخم مصنوعی کرد و گفت:

 _بگیرش خودت رو لوس نکن!

 با شک و تردید،سوئيچ را از دستش گرفتم و داخل کیفم انداختم.

 را نمي دانم.به سمت در رفتم،من حتي قيافه آن زن 

 دوباره به سمت باراد بازگشتم.

 _دوباره چيه؟

 _قیافه زنه چه شکلیه؟

 باراد خنديد و رو به آراد کرد و گفت:

 _تو بگو آراد جان،بهتر می دونی!

 آراد چشم غره ای به باراد رفت.
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 _یه زن نسبتا تپل،با موهای زرد و تا روی گردن!

 آراد همانطور که سرش پایین بود گفت:

 _الان دیگه لاغر شده!

 باراد ابروهایش را بالا انداخت و گفت:

 _ببین آراد،بعد بگو چرا...

 آراد توقیف گرانه به باراد نگاه کرد و رو به من ادامه داد:

 _یه زن حدودا چهل و پنج سالس...

 ابروهایم را بالا بردم و گفت:

 _تو با زن چهل و پنج ساله چیکار داری؟

 گفت: باراد بلند خندید و

 _این رو باش باورش شد.

 همانطور که می خندید سری از روی تاسف تکان داد:

 _خیلی ساده ای آترا،خیلی.

 ساده؟ من اصلا ساده نبودم،شاید هم...

 سرم تکان دادم تا فکر و خیال های بی خودی از ذهنم عبور نکند.

 را باز کردم و گفتم:چشم هایم را روی هم فشردم و هوا را وارد ریه هایم کردم،چشم هایم 

 _من دیگه باید برم خداحافظ.
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باراد به نشانه خداحافظ دستش را در هوا تكان داد و آراد هم با لبخندي خداحافظي كرد،به 

 سمت آسانسور رفتم و طبقه مورد نظرم را فشردم.

 سرم را به ديوار آسانسور تكيه دادم،من داشتم چه مي كردم؟ دزدي؟

دي نبود! من داشتم اسناد كسي كه يك زندگي تازه براي من ساخته بود را نه،نه! نام اين كار دز 

 پس مي گرفتم.

با باراد خوب نبودم،با هم كنار نمي آمديم ولي نمي توانم از كارهايي كه باراد براي من كرد چشم 

 پوشي كنم.

دم و با صداي زن داخل آسانسور به خودم آمدم،از آسانسور بيرون رفتم. ماشينم را پيدا كر 

  سوارش شدم،از پاركينگ خارج شدم.

 آراد در روزهايي كه حال خوشي نداشتم پا به پايم آمد،كمكم كرد تا دوباره رو پاي خودم بايستم.

پست چراغ قرمز ايستادم و سرم را روي فرمان گذاشتم. يه حسي مي گفت باراد دارد يك 

موضوع چه بود؟ چنگي به فرمان زدم. موضوعي را هم از من هم از آراد پنهان مي كند ولي آن 

صداي زنگ تلفن در ماشين طنين انداخت،با ديدن نامي كه روي صفحه نقش بسته بود تنم 

 لرزيد.

با بهت به اسم نگريستم،آب دهانم را قورت دادم،چشم هايم را با دست فشردم و دوباره به اسم 

 نگاه كردم.

لعنتي را پاك نكرده بودم؟ سينا داشت زنگ داشتم درست مي ديدم؟ سينا؟ من چرا اين شماره 

 مي زد.

  همانطور كه دستم مي لرزيد تماس را متصل كردم و گوشي را روي گوشم گذاشتم.

 _الو؟

 صدايي از پشت گوشي نمي آمد،دوباره فرياد زدم:
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 _تو كي هستي؟

 جوابي نيامد. فرياد زدم:

 _لعنتي تو كي هستي؟

هاي لرزانم را روي هم گذاشتم. تلفن را روي صندلي بوق اشغال در گوشم طنين انداخت،لب 

كنارم پرت كرد و چند مشت به فرمان كوبيدم. تمام تنم مي لرزيد. ترسيده بودم! سينا،برادر من 

حتي در قبر هم آرامش نخواهد داشت. با بوق هاي متعدد پشت سرم مجبور به حركت شدم. در 

 حال خودم نبودم.

 نگار خوني در دست هايم جاري نبود.چشم هايم را روي هم فشردم،ا

يك نفر قصد آزار مرا دارد. او مي خواهد مرا ديوانه كند. از كي بايد كمك مي خواستم؟ به خودم 

تشر زدم،نبايد اين موضوع را به هيچ كس مي گفتم. با چشم هاي گشاد شده از ترس به تلفنم 

 نگريستم،نفس هايم يكي در ميان بيرون مي آمدند.

نم را به سمت تلفن بردم و آن را برداشتم. لبم را به دندان گرفتم. با دو دلي دستم را دست لرزا

 روي شماره ي سينا فشردم...

  خاموش بود،موبایل را روی صندلی کنارم پرت کردم و ماشین را به سمت خانه ام راندم.

کاناپه نشستم.  آرامش می خواستم،آرامشی که این روزها از من فراری بود. داخل خانه شدم. رو

  آن تماس لعنتی حسابی مرا بهم ریخته بود.

صدای تلفن در خانه طنین انداخت،یکه خوردم. می ترسیدم به سمت تلفنم بروم و دوباره با آن 

اسمی که مدت ها برای فراموش کردنش وقت صرف کرده بودم مواجه شوم اما من آترا بودم! آترا 

 دم و مصمم از روی کاناپه بلند شدم.شایگان،اکسیژن را وارد ریه هایم کر 

به صفحه گوشی نگریستم،شماره آراد بود. از سر آسودگی نفس عمیقی کشیدم. تماس را متصل 

 کردم.
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 صدایم را کنترل می کردم تا نلرزد:

 _بله؟

 _سلام خوبی؟

 _آ..ره

ع لعنت به دروغ! من اصلا خوب نبودم خوف تمام وجودم را احاطه کرده بود چون اصلا موضو

متداولی نبود که یک کسی که جلوی خودت جان داد به تو زنگ بزند. با صدای آراد به خودم 

 آمدم.

 _ببخشید اگر مجبورت کردم که این کار رو انجام بدی.

 با سردی پاسخ دادم:

 _ باشه کاری نداری؟

 آراد با صدای آرامی پاسخ داد:

  _نه خداحافظ.

ردم و در خانه ام را قفل کردم. این قرص ها باعث می تلفن را قطع کردم. قرص خواب آورم را خو

شدند که حداقل در خواب آرام باشم و کابوس های همیشگی دست از سرم بردارند. داخل اتاق 

 شدم و زیر پتو خزیدم. چشم هایم را بستم.

 پلک هایم سنگین شدند و در آغوش خواب فرو رفتم.

______ 

به سمت تخت مي تابيد،دستم را سايبان چشمم  چشم هايم را گشودم،نور خورشيد مستقيم

 كردم و از روي تخت بلند شدم. پرده را كشيدم. اتاق دوباره تاريك شد.
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 با چشم هاي نيمه باز دوباره روي تخت خوابيدم. كش و قوسي به بدنم دادم .

اعت سه آنقدر زياد خوابيده بودم كه سرم سنگين بود،موبايلم را برداشتم و ساعت را نگاه كردم س

  ظهر بود. آهي كشيدم و با هر تواني بود نشستم،بدنم شل بود.

براي چند ساعت موضوع ديشب را فراموش كرده بودم. دستم را تكيه گاه سرم كردم تا كمي از 

حالت گيجي خارج شوم. كمي بهتر شدم از روي تخت بلند شدم و كشان،كشان داخل سالن 

ده بودم،داخل آشپزخانه رفتم و در يخچال را باز خانه شدم. معدم مي سوخت حسابي گشنه ش

 كردم. با ديدن يخچال خالي با عصبانيت در يخچال را بهم كوببيدم.

  همانطور كه غر مي زدم تلفن خانه را برداشتم و پيتزا سفارش دادم.

روي كاناپه دراز كشيدم،هنوز هم دلم مي خواست بخوابم. ديشب خيلي با آراد بد حرف زده 

 يمان شدم گاهي آراد خيلي مظلوم مي شد و دلم برايش مي سوخت.بودم،پش

زنگ آیفون خورد،در خانه را باز كردم و گفتم تا جلوي در خانه ام غذا را بياورد،به تيپ خودم در 

آيينه نگاه كردم،شلوارك و تاپ طوسي رنگي در آن هواي سرد تنم بود. داخل اتاق رفتم و لباس 

ند و شلوار مشكي عوض كردم،زنگ در خانه خورد . شالم را سرم كردم و هايم با يك بلوز آستين بل

در را باز كردم. پسر هفده ساله اي جلوي در ايستاده بود. سر تا پايم را نگاهي انداخت و در 

 چشمم خيره ماند. اخم هايم را درهم فرو كردم و گفتم:

 _چیه؟

سمتم گرفت،جعبه را با حرص از میان نگاهش را از روی چشم هایم برداشت و جعبه پیتزا را به 

دستانش بیرون کشیدم و کارت را بدون آنکه نگاهش کنم به دستش دادم. قبض را تحویل داد در 

را بستم و جعبه را باز کردم. بعد از آنكه غذايم را خوردم به پروا زنگ زدم،پروا با لحن بي رمقي كه 

 هميشه داشت پاسخ داد:

 _بله؟

 صورتم حسابي بي رنگ و رو شده بود،گوشي را با كتفم نگه داشتم و گفتم:جلوي آيينه ايستادم 
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 _سلام آراد شركته؟

 پرخاشگرانه پاسخ داد:

 _من چه مي دونم مگه من نگهبان آرادم؟

 رژ سرخي برداشتم و رو لب هايم زدم،قاطعانه تكرار كردم:

 _شركته يا نه؟

 _آره!

ی به شدت رنگ عوض می کرد. تلفن را از روي بوق آشغال در گوشم طنين انداخت،این پروا گاه

 تخت پرت كردم و خط چشمی كشيدم.

 در آيينه نگاه كردم،حسابی از كار دست خودم راضی بودم.

از خانه بیرون آمدم و دکمه آسانسور را فشردم،به کفش هایم نگریستم. موج موهایم روی صورتم 

کردم و داخل آسانسور شدم،طبقه مورد  جاری شد،در آسانسور باز شد. موهایم را زیر گوشم فرو

نظرم را فشردم. در آیینه به خودم نگریستم. رژ لب سرخم حسابی خودنمایی می کرد و من این را 

اصلا دوست نداشتم. بسته دستمال کاغذی را از داخل کیفم برداشتم و کمی از رنگ رژم کاستم. 

 نداخت)طبقه همکف(.آسانسور ایستاد و همان صدای تکراری در آسانسور طنین ا

در آسانسور باز شد،فرد نا آشنایی جلوی در ایستاده بود. پسر با دیدن من هول شد. از آسانسور 

خارج شدم،پسر به سرعت وارد آسانسور شد،به سمت او برگشتم و مشکوکانه به او نگریستم. در 

سراسيمگي  کشویی آسانسور بسته شد. بد به دلم راه ندادم ولي در اين زندگي داغون من

 موضوع عادي بود.

ماشین را روشن کردم و به سمت شرکت راه افتادم. فكرم درگير آن فرد بود ولي چيزي به مغزم 

 مي كوبيد و مي گفت ده ها واحد در آن برج زندگي مي كنند.

 در میان راه یک خانه را دیدم که نظرم را جلب کرد،مانند یک خانه سنتی بود.
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بی زیبای خانه میان کاخ های سلطنتی خود نمایی می کرد. اینجور شیشه های رنگی و در چو

 خانه هارا خیلی دوست داشتم،آرامشي مي داد كه در آسمان خراش هاي امروزي وجود نداشت.

 جلوی در شرکت توقف کردم. از ماشین پیاده شدم و داخل شرکت آرا شدم.

فتند. میان راه یکی از کارکنان را شركت شلوغ بود،افراد به سرعت از يك سو به سمت ديگر مي ر 

  دیدم،سرش پايين بود و در پرونده ي درون دستانش چيزي را تفتيش مي كرد.

 _خانوم؟

  با شنيدن صداي من چشمانش را از روي پرونده برداشت و به بررسي صورت من پرداخت.

 _آقای رادمهر کجا هستن؟

 _آقاي رادمهر نيومدن.

 كردم : كيفم را روي شانه ام جابه جا

 _رادمهر كوچيكه.

 زيرلب زمزمه كرد:

 _امروز ايشون چقدر مهمون دارن!

 اخم هايم را درهم فرو بردم:

 _ببخشيد؟

 _طبقه آخر هستن!

 زیر لب تشکری کردم. داخل آسانسور شدم و دکمه طبقه آخر را فشردم.
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ه اين چيزها به کفش های پاشنه بلندم نگاه کردم،من معمولا از این چیزها نمی پوشم،يعني ب

 عادت ندارم.

 در آسانسور باز شد،از آسانسور بیرون رفتم و به سمت فضای سبز زیبا پشت بام حرکت کردم.

 آراد،پشتش بود و روی سکو نشسته بود.

 با شنیدن صدای کفش هایم سرش را برگرداند و لبخند زد.

 _به،به آترا خانوم از اين ورا؟

 ستادم.به سمت آراد رفتم و دور تر از او اي

 چشمکی زدم و گفتم:

 _دیشب بد باهات حرف زدم،اومدم از دلت در بیارم!

 آراد لبخندی زد و به کنارش اشاره کرد و گفت:

 _پس بیا بشین اینجا.

 من ترس از ارتفاع داشتم،دستانم را روی سینه ام گره زدم:

 _من...

 چشم هایم را بستم و آب دهانم را قورت دادم،چشم هایم را گشودم:

 _من از ارتفاع می ترسم.

 آرام خندید و گفت:

 _نترس،هرچی شد با من بیا بشین.
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آرام کنارش نشستم، به زمین که انگار پونصد هزار متر از بالای ساختمان فاصله داشت 

 نگریستم،سرم گیج رفت. می خواستم بلند شوم که آراد ساعدم را گرفت:

 _به من اعتماد نداری.

 حرفی بزنم که آراد گفت:دهانم را باز کردم تا 

 _آروم بشین قرار نیست اتفاقی بیوفته!

 نگاهم به دو فنجان کنار آراد افتاد،روی یکی از فنجان ها جای رژ قرمز رنگی بود.

 آراد رد نگاهم را گرفت و به فنجان رسید.

 _مهمون داشتی؟

 آراد سرش به نشانه تاييد بالا و پايين برد،گوشي اي را بالا آورد و گفت:

 _آره،یکی از دوستام اومده بود تلفنش هم جا گذاشته! الان میاد تلفنش رو بگیره.

 سرم را به معنی باشه تکان دادم.

 _چه عجب تو رو با تیپ دخترونه می بینیم.

 به کفشم هایم اشاره کرد.

 _مگه همیشه تیپم پسرونس؟

 آراد یه لبخند کوچك زد:

تي،مي توني با بعضي كارا زيباييت رو تكميل _هيِ،به خودت نمي رسي! تو دختر زيبايي هس

 كني!

 از اين حرفش در بهت فرو رفتم،يكي از ابروهايم را بالا بردم:
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 _وقتي دليلي براي زندگي كردن نداشته باشي زندگي برات بي معنا مي شه.

_تو خودت مي توني بهش معنا بدي تا جایی که من فهمیدم زندگیت تو سه چیز می 

 ت،خونت.گذره،مسابقه،شرک

جوابي نداشته تا به او بدهم چون حرفش حقيقت محض بود. سرم را پايين انداختم و به لاك 

 هاي سياهم كه به زيبايي رو ناخن هايم نشسته بودند نگريستم،آراد ادامه داد:

_يه روز بشين به زندگيت فكر كن! ببين زندگي همه ي دختراي بيست سال اين قدر بدون 

 هيجان؟

 لبم نشست،زندگي من پر از هيجان بود. هر روز يك اتفاق جديد و غير منتظره! نيشخندي روي

 _يكم به زندگيت رنگ بده برو بيرون خوش بگذرون! رو كمك منم حساب كن!

 آراد دستش را جلو آورد و گفت:

 _فقط برای یه هفته این کار رو انجام بده.

 ت:حرفی نزدم و لبم را گزیدم،آراد سرم را بالا آورد و گف

 _آترا زود باش!

 دستم را به سمت دستش بردم و دستش را فشردم و با تاکید گفتم:

 _فقط برای یک هفته!

 تلفن آراد زنگ خورد،آراد به صفحه گوشي اش نگريست:

 _من برم گوشي طلا رو بدم.
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 اخم هايم را در هم فرو بردم و گفتم:

 _مگه گوشیش اینجا نیست؟ چجوری بهت زنگ زده پس؟

 خندید و گفت:آراد 

 _مگه یه آدم نمی تونه دوتا گوشي داشته باشه؟

 لبم را گزيدم و سرم را پايين انداختم،گاهي واقعا بدون فكر حرف مي زدم.

 آراد به سمت خروجي رفت اما پشيمان شد،برگشت و گفت:

 _و يك چيز ديگه!

 _چی؟

ک و بی احساس رو! اون _من می خوام تو این هفته یه آترا احساسی رو ببینم،نه این آترا خش

 آترا که تو دلت زندانی کردی رو آزاد کن!

 _من درون و بيرون فرقي باهم نداره!

 _فرق داره ولي تو دوست نداري ببينيش!

 سرم را تكان دادم:

 _باشه تو برو دوستت منتظرته!

 آراد دستش را ميان موهايش كرد:

 _تا قول ندي نمي رم!

 خندیدم و گفتم:

  _قـــــــول!
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 راد رفت،سرم را پايين گرفتم تا دوست آراد را ببينم.آ

 فقط توانستم موهاي طلايي و روسري طوسي اش را ببينم.

 آراد پايين رسيد،تا دختر را ديد خنده اي روي لب هايش نقش بست.

 سرم را بيش تر خم كردم تا چهره دختر را بينم.

 صدايي از پشتم آمد،ترسيدم و سمت زمين سرازير شدم.

 پشت بازويم گرفته شد و به عقب كشيده شدم. صداي خنده باراد در گوشم پيچيد.از 

 از روی سکو بلند شدم و با غيظ به باراد نگاه کردم:

 _ترسونديم!

 باراد روی دیوار تکیه داد:

 _باید زود تر نقشه رو اجرا کنیم!

 دستانم را روی سینه ام گره زدم:

 _کی برنامه رو اجرا می کنیم؟

  دتر بهتر!_هرچی زو

 _فردا؟

 _فردا خوبه...

 _فردا... ساعت چند؟

 باراد کمی مکث کرد:
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 _ساعت...سه فکر کنم خوب باشه.

 اخم هایم را در هم فرو بردم:

 _از کجا تضمین می کنی بلایی سرم نیاد؟

 صدای آراد باعث متوقف شدن ادامه حرفمان شد:

 _سلام باراد خان!

 داد. باراد با لبخند برای آراد دست تکان

 آراد روی سکو رو به من و باراد نشست:

 _درباره چی حرف می زدید؟

 دستم را بالا آوردم و به ساعت مچی ام که با ظرافت روی مچم نشسته بود،نگریستم:

 _من دیگه برم خداحافظ.

 آراد گفت:

 _کجا؟

 با تحکم گفتم:

 _کار دارم!

 باراد با اخم پرسید:

 _چه کاری!؟

 بالا بردم:یکی از ابروهایم را 
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 _برای بار هزارم می گم! تو حق دخالت تو زندگی خصوصی من رو نداری!

 آراد با لحن هشدار دهنده و کشداری گفت:

 _قولــت!

 سرم را پایین انداختم و با نوک موهایم بازی کردم و گفتم:

 _مگه من چیزی گفتم!

 آراد خندید و گفت:

 _مظلوم بودن اصلا بهت نمیاد.

 دم و با چشم های ریز شده به آراد نگاه کردم:سرم را بالا آور 

 _ببین خودت،نمی ذاری!

 باراد تکیه اش را از روي ديوار برداشت،دستانش را روي سينه اش گره زد و گفت:

 _آراد امروز یه سری کارا با توِ!

 آراد دستي به ته ريشش كشيد و گفت:

 _من امروز كلي كار دارم.

 به ساعت مچي اش نگريست:

 ير هم شده!_تازه د

قبل از اين كه به باراد فرصت حرف زدن بدهد،خداحافظي كرد و با اشاره به من گفت همراهش 

 بروم.

 از باراد خداحافظي كوتاهي كردم و پشت آراد راه افتادم.
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 بعد از اين كه از باراد دور شديم،آراد گفت:

 _كار مهمي داري؟

 _نه مي خواستم به دوستم زنگ بزنم.

 _بي كاري پس!

 سرم را به معني آره تكان دادم.

 _مياي باهم بريم؟

 با تعحب پرسيدم:

 _كجا؟

 شانه هايش را بالا انداخت:

 _بيرون بگرديم!

 _مگه تو كار نداشتي؟

 آراد آرام خنديد:

  _نه حوصله كار رو نداشتم!

 دستم را در جيب پالتو ام فرو بردم:

 _باشه بريم!

 ماشین را باز کرد:آراد به سمت ماشین مشکی رنگ رفت و در 

 _بفرمایید خانوم.
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 لبخند بی جانی زدم و زیر لب از او تشکر کردم. سوار ماشین شدم،آراد در کنارم جا گرفت.

 کمربندش را بست:

 _کجا بریم؟

 شانه هایم را بالا انداختم:

 _نمی دونم...هرجا خودت دوست داری!

دم و چشم هایم را روی هم فشردم. از آراد آهنگ ملایمی را روشن کرد،سرم را روی شیشه تکیه دا

 حرف های امروز آراد دلخور بودم...

 من این آدمم،با همین اخلاق کسی حق ندارد من را عوض کند. من با این رفتار آترا شدم.

 آراد صدای آهنگ را بالا تر برد.

ی هر چه سعی می کردم،نمی توانستم مغزم را ساکت کنم. سعی کردم مغزم را ساکت کنم و رو

 آهنگ تمرکز کنم،ولی باز هم...

 اخم هایم از اولی که سوار ماشین آراد شده بودم درهم بود.

 با صدای آراد،به خودم آمدم و مغزم از جنگ با من دست برداشت.

 _چرا اخمات تو هم؟ِ

دوست نداشتم دلش را با حرف هايم بشكنم،همان طور که سرم به طرف پنجره بود به گفتن يك 

 ردم:كلمه اكتفا ك

 _هیچی!

 _پس چرا اخم كردي؟
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 با دلخوري گفتم:

 _هيچي! ديگه سوال نپرس!

 آراد مظلومانه زير لب باشه اي گفت و حواسش را به رانندگي اش داد.

  جلوي در يك كافه نقلي و در عين حال دنج ترمز كرد.

مملوء از دخترها و آراد از ماشين پياده شد و در را براي من باز كرد،باهم وارد كافه شديم،كافه 

پسرها بود. نور كم رنگي روشنايي بخش كافه بود،روي هر كدام از ميزها شمعي روشن بود و اين 

باعث رمانتيك شدن فضاي كافه مي شد. روي يك ميز نشستيم. آراد دستمالي از ميان دستمال 

 ها بيرون كشيد و آن را به بازي گرفت،همان طور كه سرش پايين بود گفت:

 فام ناراحت شدي نه؟_از حر 

 چون از دروغ بي زار بودم سعي كردم تا موضوع بحث را عوض كنم.

 _چرا رفتي خارج كشور؟

  

 روی صندلی تکیه داد و دستانش را روی سینه اش گره زد:

 _فضای اینجا برام مسموم بود !

 دستم را روی میز گذاشتم،چانه ام را روی دستم تکیه دادم:

 ی کرد؟_کی این فضا رو مسموم م

 بازدمش را محکم بیرون داد،موهایش را به عقب هدایت کرد:

 _محمد!
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  از فرط تعجب ابروهایم بالا پرید،حتی به پدرش،بابا نمی گفت!

 _مگه بابات چیکارت کرده؟

 ابروهایش را در هم فرو برد:

 _اون بابای...من نیــــســت!

 با چشم هاي ريز شده به او نگريستم:

 _مگه چيكارت كرده؟

 آراد مانند من به جلو خم شد،چشمانش را در چشم هايم دوخت:

  _در همين حد بدون كه باراد شاگرد محمد بود!

  فاصله گرفت و روي صندلي تكيه داد.

 _هرچقدر هم بد بود! بابات بود! تو حتي خاك سپاريش هم نيومدي!

را مشت كرد و  آراد با انگشت اشاره و شستش چشمانش را فشرد،دستش را پايين آورد و آن

 فرياد زد:

 _اون باباي من نيست بفهم!

دست مشت شده اش را روي ميز كوبيد. سر حاضران در كافه به سمت ما چرخيد،سرم را پايين 

 انداختم تا از اين آبرو ريزي نجات پيدا كنم.

سكوت عميق و مرگ باري ميان من و آراد ايجاد شده بود. پيش خدمت با آمدنش سكوت را 

 همان حرف هايي را كه هميشه موقع كافه يا رستوران آمدن مي شنوي،تكرار كرد:شكست و 

 _سلام خوش اومديد لطف مي كنيد سفارشاتون رو بگيد؟
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آراد سرش پايين بود و متوجه چيزي نبود. با ناخن هايم روی میز ضرب گرفتم تا آراد متوجه 

 حضور پيشخدمت شود.

 نگاهي انداخت:آراد سرش را بالا آورد و به پيش خدمت 

 _هرچي خانوم بخورن من هم همون رو مي خورم.

 پيشخدمت پرسش گرانه به من نگريست.

 _هرچي اين آقا بخورن من هم همون رو مي خورم!

آراد جوابي نداد،سكوت طولاني برقرار شد،از قيافه پيش خدمت معلوم بود كه حسابي كلافه 

آمد. پيش خدمت بازدمش را محكم بيرون  شده. _قهوه اين صدا ميان آن همه سكوت از من در

 داد:

 _چشم!

 پسر جوان از سر ميز رفت يا بهتر است بگويم فرار كرد.

 با ناخنم روي ميز دايره اي محو كشيدم:

 _نمي خواي چيزي بگي؟ من برم؟

 آراد لبش را با زبانش تر كرد:

 _معذرت مي خوام داد زدم عصبي شدم...

 لبخندي از روي اجبار زدم:

 لي نيست!_مشك

 صداي كفش هاي پاشنه بلند كه روي چوب ها صداي آزار دهنده ايجاد كرده بود اذيتم مي كرد.
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سرم را روي ديوار تكيه دادم و چشم هايم را روي هم فشردم،با صداي دخترانه اي كه عشوه از آن 

 مي بريد چشم هايم باز شد.

 _آراد تو هم اينجايي؟

نگريستم،او هم جوري كه انگار تازه متوجه حضورم شده با تعجب به فرد نا آشنا روبرويم 

 است،نگاهي پرسش گرانه به من و آراد انداخت.

 آراد از روي صندلي اش بلند شد:

 _آترا دوس...تم طلا،طلا دوستم آترا!

 من هم از روي صندلي بلند شدم،با لبخندي تصنعي گفتم:

 ن هستم!_جمله آراد رو اصلاح مي كنم،من هم كارشون آترا شايگا

 آراد يكي از ابروهايش را بالا برد:

 _مرسي از اصلاحتون خانوم شايگان!

 زير لب نجوا كردم:

 _مگه قرار نبود عوض شدم! دارم عوض مي شم ديگه!

 نيشخندي گوشه لب آراد نقش بست،مچم را آرام فشرد و از لاي دندان هايش زمزمه كرد:

  _عوض شو ولي عوضي نشو!

 داشت گفت:دختري كه طلا نام 

 _اينجا چيكار مي كني؟

 آراد لبخندي از روي حرص زد و گفت:
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 _فكر نمي كني براي يه روز هم رو زياد ديديم؟

 امروز به اندازه كافي حرف شنيده بودم،ديگر لبريز بودم!

 _من بايد برم خداحافظ!

 به سمت در خروجي رفتم كه آراد،پشتم آمد و گفت:

 _بذار حداقل برسونمت!

 ي نيست خودم مي رم! شركت زياد دور نيست پياده روي واسم خوبه!_نه نياز

از دور دستي براي طلا تكان دادم،به جرات مي تواستم بگويم دختر زيبايي بود،موهاي طلايي رنگ 

كه البته رنگ شده بودند و چشماني عسلي... نگاهم را از روي طلا برداشتم و از در بيرون رفتم. 

 ه نمي توانستم بگويم خفه مي شدم!ديگر داشتم از حرفايي ك

 هوا سرد بود،دستم را در جيبم فرو كردمً باران

 شروع به باريدن كرده بود.

،هوا تاریک شده بود. سرم را پایین انداختم و به کفش هایم نگریستم،انگار تازه از غفلت نجات 

علوم نیست چند نفر پیدا کرده بودم... من در گروه باراد چه می کردم؟ میان آن آدم هایی که م

 کشته اند!

گلویم درد می کرد،احساس خوبی نداشتم. چشم هایم را روی هم فشردم. با این وضع نمی 

توانستم پیاده به شرکت بروم. گوشه ای ایستادم. سرم را بالا گرفتم،دانه های سرد برف بر روي 

تاد. شیشه را پایین صورتم بوسه مي زدند. تاکسی ای از راه رسید،برایش دست تکان دادم،ایس

 کشید و مقصد را پرسید،مقصد را به مرد گفتم.

 _بشینید.
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در عقب ماشین را باز کردم و داخل ماشین نشستم،گونه ام را روی شیشه تکیه دادم،سرما تا 

 استخوان هایم نفوذ کرده بود.

کردم و می خواستم از گروه باراد جدا شوم ولی نمی توانستم،هزاران بار به این موضوع فکر 

 آخرش به پوچی و تهی رسیدم.

تاکسی جلوی در شرکت ایستاد،پولش را حساب کردم،به شرکت بزرگ بتن آرا نگریستم و 

داخلش شدم. هیچ کسی را در راه ندیدم. ماشین را از پارکینگ بیرون آوردم و به سمت خانه ام 

 آن را راندم.

 . من یک نفر را فقط از قبل می دانستم...من هم به اندازه باراد در قتل آن یک نفر مقصر بودم..

 من نمی دانستم بارها و بارها باراد برای بازنده نشدن من دست به قتل چند نفر زده بود.

صدای بوق بلندی را شنیدم و فرمان ماشین را پیچیدم. آن قدر غرق در افکارم بودم که جلویم را 

 روی فرمان کوبیدم: ندیده بودم. من هم مانند باراد قاتل بودم. مشتم را

 _بسه! بسه دیگه!

سرم را میان دستانم گرفتم. من هم به اندازه باراد در مرگ آن آدم های بی گناه مقصر بودم... ولی 

اگر می دانستم هرگز این کار را انجام نمی دادم... هرگز! او به من نگفته بود... من فقط یک نفر را 

 رده بود...می دانستم و آن موقع طمع چشم مرا کور ک

 فرياد در دلم را خفه كردم... آب دهانم را قورت دادم و ماشين را راه انداختم.

ماشين را پارك كردم و داخل آسانسور رفتم،به خودم در آيينه نگاه كردم،گونه ام را لمس كردم. 

 من... آترا شايگان...

ن فكر هاي لعنتي مرا رها با ناخن هايم روي صورتم را خراش دادم،من روحم در عذاب بود. چرا اي

نمي كنند... رهايم كنيد بگذاريد زندگي ام را كنم. لعنت به وجدانم،لعنت به راست گويي اش من 

 يك قاتل بودم!
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در آسانسور باز شد،بيرون رفتم زانو هايم خم شد،ناتوان شدم و روي زمين افتادم. چشمم به 

چرا هميشه راست مي گويي! دستم را به  كاغذ تا شده ي جلوي در خانه ام افتاد. دل لعنتي ام

 سمت كاغذ بردم و آن را برداشتم. لاي كاغذ را باز كردم،چند كلمه ميان كاغذ بود.

 _يه روزي همه ي نقاب ها برداشته مي شه،مواظب آدم هاي اطرافت باش.

ر زندگي راز پشت راز! كاغذ را در دستم مچاله كردم. آخر من ديوانه مي شوم از اين همه معما! آخ

 ام نابود مي شود از اين همه رنج و عذاب... لبم را گاز گرفتم.

طعم گس خون در دهانم پيچيد. گلويم را چنگ زدم تا نفس هايم به پرواز در آيند. از روي زمين 

بلند شدم و در را باز كردم. كلمه ي قاتل در اطراف سرم مي چرخيد. داخل آشپزخانه شدم،به 

م رفتم. جعبه اش را باز كردم و كف دستم را پر از قرص كردم،به قرص سمت قرص هاي آرام بخش

 هاي ريز هاي كف دستم نگريستم.

دستم را به سمت دهانم بردم،مشتم را در نيمه راه رها كردم و قرص ها روي زمين ريختند. حتي 

بايد  جرات اين كار را هم ندارم لعنت به من! روي زمين نشستم،سرم را ميان دست هايم گرفتم.

 رها مي شدم. يك دانه از قرص هارا برداشتم و به همراه آب خوردم.

 _من يه بز دل بي جراتم...

سرم را روي سراميك گذاشتم،بغض داشتم اما آن بغض لعنتي پاره نمي شد. پاهايم را داخل 

شكمم جمع كردم،پلک هاي يخم را روي هم گذاشتم،چشم هايم مي سوخت،سر درد افتضاحي 

 گار كسي كلمه ي "قاتل" را در گوشم تكرار مي كرد.داشتم. ان

دستم را مشت كردم و لبم را به دندان گرفتم،زمين را چنگ زدم، يك قرص ديگر برداشتم و 

خوردم،چشم هايم را آرام بستم،دنيا دور سرم مي چرخيد. مغزم كمي آرام گرفته بود،كاش براي 

 م به ارمغان مي آورد،خوابی از وجود مرگ...هميشه آرام مي گرفت و خوابي پر از سكوت را براي

در سن بيست سالگي،دخترها آرزوهاي رنگارنگي دارند ولي آرزوهاي من سياه است. سرم سنگين 

 شد،چشم هايم روي هم رفت.



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

134 

 

پيرزني گريان را در مقابل خود ديدم،با چادرش اشك هايش را مي گرفت،دور تر از او باراد ايستاده 

داشت. زير پاهايم را نگاه كردم،چرا من روي صندلي ايستاده بودم؟ دور  بود و نيشخندي بر لب

گردنم را لمس كردم،ضخيمي طناب را حس كردم،با وحشت به مرد كنارم نگريستم. زير پاهایم 

 خالي شد،نفسم بند آمد...

 چشم هايم را باز كردم،عرق كرده بودم.

 بود از روي زمين بلند شدم.سعي مي كردم بلند شوم ولي نمي توانستم،با هر تواني 

قلبم بي رحمانه بر سينه ام مي كوبيد،ترسيده بودم. به حدي ترسيده بودم كه حضور كسي ديگر 

 را در كنار خودم مي خواستم.

 گوشي ام را برداشتم و شماره آراد را گرفتم با صدايي لرزاني گفتم:

 _آر...اد بر...دار ل...طفا گو...شي رو بردار.

 ود آراد در گوشي پيچيد:صداي خواب آل

 _بله؟

 بغض در صدايم غوغا مي كرد:

 _آر...اد بيا اينجا... لط...فا

 صداي آراد مشوش شد:

 _چي شده؟ آترا اتفاقي افتاده؟

 دستي به گلويم كشيدم تا صدايم صاف شود:

 _نه،نه حال..م بده!

 _الان ميام همين الان!
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 ش يك روزي دنيا بد دلت را مي سوزاند! بد....مي خواستم بگويم اي پسر با معرفت اين گونه نبا

 تلفن را قطع كردم. سرم را آرام به ديوار پشت سرم كوبيدم!

 دستم مي لرزيد،تمام تنم مي لرزيد...

 در پشت هم كوبيده شد،مگر در ورودي باز بود؟ چرا اين قدر زود رسيد؟

توانستم حدس بزنم كه بي خيال اين فكرها شدم و كشان،كشان روي زمين در را گشودم. مي 

  چشم هايم بی اندازه قرمز شده بودند.

 آراد با ديدن من تعحب كرد،جلوي پايم زانو زد و گفت:

 _آترا چي شده؟

 لبم را به دندان گرفتم و چشم هايم را روي هم فشردم:

 _من قاتلم!

 آراد بازدمش را محكم بيرون داد و روي زمين نشست:

 _فكر كردم چيزيت شده!

دست محکم روي گونه هاي خشكم کشیدم! هه گريه؟ نه اصلا ولي بغضي بي انتها با پشت 

 داشتم،فریاد زدم:

 _می گم من قاتلم این چیز عادیه؟

 بلند تر فریاد زدم:

 _این چیز عادیه؟ من یه...

 آراد دستش را روی دهانم گذاشت:
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  _هیس! آروم باش همسایه داری!

 :دست آراد را پس زدم،موهایم را چنگ زدم

 _تو هیچ وقت حرفای من رو باور نمی کنی! تو...تو همیشه...

 آراد دستش را روی بینی اش گذاشت:

 _هیـــــس! تا آروم نشی به حرفات گوش نمی دم.

 دستم را مشت كردم و به سینه آراد كوبيدم:

 _تو من رو درك نمي كني!

 دست مشت شده ام را در دستش گرفتم:

 _آروم باش،آروم!

دستش بيرون كشيدم،پاهايم را داخل شكمم جمع كردم،به راستي كه داشتم ديوانه دستم را از 

مي شدم. ديوانه مي شدم ولي هيچ كس مرا نمي فهميد! نمي دانست چه عذابي در روحم شعله 

 ور است.

 _حالا بهم بگو چي شده؟

ساندم و نفسم بالا نمي آمد،سرفه كردم بي وقفه و پشت هم سرفه مي كردم خودم را به كيفم ر 

اسپريم را از داخل كيف برداشتم و داخل دهانم فشارش دادم. نفس هايم به حالت عادي 

 بازگشت.

 _تو...تو آسم داري؟

  جوابي ندادم و سرم را با دست هايم پنهان كردم.

 سكوتي سخت در خانه جاري شد.
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 _آب بخور...

 لرزيد،جرعه اي نوشيدم.سرم را بالا آوردم و ليوان را از دست آراد گرفتم،دست هاي مي 

 دست هايم بي حس شد و ليوان روي زمين افتاد و به هزار تيكه تقسيم شد.

آراد هم،مانند من نگران بود ولي سعي مي كرد خودش را آرام نشان دهد،دستي رو تيغه بينه اش 

 كشيد:

 _خب الان مي توني بگي؟

 سرم را بالا گرفتم و چشم هايم را روي هم فشردم:

 ل يه...يه نفر_من تو قت

 سرم را پايين آوردم،چشم هايم را باز كردم و آب دهانم را قورت دادم:

 _من تو قتل یه نفر مقصرم،اون موقع كور بودم.

 آراد كلافه دستش را لاي موهايش فرو كرد:

 _مي شه دقيق بگي چه اتفاقي افتاده؟

خدا نمي ذاشتم...ولي  _من....فقط يه نفر رو ازقبل مي دونستم وگرنه،وگرنه نمي ذاشتم به

آخرين بار رو فهميدم اونم خيلي دير...خيلي...اون قدر دير كه نتونستم كاري كنم...شايد طمع 

 چشمم رو كور كرده بود و نذاشت كاري كنم...به هرحال...به هرحال من مقصرم!

 آراد بازدمش را محكم بيرون داد:

 _اصلا نمي فهمم چي مي گي!

 شاندم:صورتم را با دست هايم پو
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 _سر آخرین مسابقه ای که دادم...

 آراد روی میز روبرویم نشست:

 _خب؟

_صبحش باراد بهم خبر داد،گفت لازم نیست نگران باشی،منظورش رو فهمیدم... فهمیدم که 

اتفاقاتی که گاهی اوقات در بعضی از مسابقات می افتاد از روی عمد بوده...ولی اون موقع واقعا 

تم مجبور بودم...شایدم دارم برای آروم کردن خودم دلیل میارم...ولی کاری به اون پول نیاز داش

 نکردم...

 با بغض فریاد زدم:

 _ولی کاری نکردم... گذاشتم یه آدم بی گناه به خاطره منه ع*و*ض*ی کشته شه!

 _مثلا می خواستی چی کار کنی؟

 سرم را تکان دادم:

 ری نکردم... هیچ کار!_نمی دونم! شاید می رفتم پیش پلیس ولی هیچ کا

 آراد با چشم های ریز شده نگاهم کرد:

_تنها چیزی که می تونم بگم این که تو دیوونه ای! دوست داری روح خودت رو عذاب بدی! نمی 

 دونم چیکار کردی اما می دونم می خوای با این فکرا خودت رو مجازات کنی...

سرش را میان دستانش گرفت،سکوت سختی در از فرط تعجب با دهان باز به آراد نگریستم. آراد 

خانه حکم فرما شده بود،از روی کاناپه بلند شدم نیاز داشتم کمی تنها باشم. تنها؟ نیشخندی 

روی لبم نشست. کمی تنها هه! من در این دنیا مجبور به تنهایی بودم! داخل اتاق شدم و در را 

خل بالشت فرو کردم و فریاد زدم،خفه بستم،به بغضم اجازه شکسته شدن را ندادم. سرم را دا

فریاد زدم تا کسی صدای دردهایم را نشنود،تا کسی صدای شکسته شدنم را نشنود! من در این 

 دنیا مجبور به سکوت بودم،سکوتی که هرروز مرا بیشتر می سوزاند.
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**** 

 چشم هایم را باز کردم،گردنم را مالش دادم،حسابی سرم درد گرفته بود.

برخاستم،صبح شده بود. آراد رفته بود؟ دستم را لای موهای بهم ریخته ام کردم.  از روی تخت

داخل آیینه به خودم نگریستم،موهای مشکی ام حالت آشفته داشتند و چشم های خاکستری 

  ام از همه روزها سرد تر بودند،زمستانی بی پایان در چشم های من است.

شدم،آراد روی کاناپه خوابیده بود،آرام از کنارش رد شدم و موهایم را شانه زدم و از اتاق خارج 

داخل آشپزخانه شدم. باز هم دیشب گند زده بودم... شب ها دیوانه می شوم نمی توانم خودم را 

حفظ کنم. سرم را تکان دادم تا این فکرهای مزخرف را از ذهنم دور کنم. بعد از آن که صبحانه را 

 فتم،به شانه اش کوبیدم:روی میز چیدم به سراغ آراد ر 

 _بلند شو خشک شدی!

 آراد آرام پلک هایش را باز کرد،کش و قوسی به بدنش داد و خواب آلود گفت:

 _آخه چقدر تو مهربونی دختر! آدم با مهمونش این جوری رفتار می کنه؟

 _بيا صبحونه بخور زياد حرف نزن!

 چشم هايش را با دست مالش داد:

 رم؟_كجا بايد صورتم رو بشو

 به در دستشويي اشاره كردم:

 _اونجاست.

آراد به سمت دستشويي رفت،داخل آشپزخانه شدم،چاي ها را ريختم و روي ميز گذاشتم. بايد 

درباره ديشب با آراد صحبت مي كردم،چانه ام را به دستم تكيه دادم و به ليوان چاي 

 نگريستم،آراد وارد آشپزخانه شد و روي صندلي كنار من نشست.
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 مه اي گرفتم و آن را به سمت آراد گرفتم،آراد با ابروهاي بالا رفته به لقمه داخل دستم نگاه كرد:لق

 _كي تا حالا اين قدر مهربون شدي؟

 جوابي به سوال او ندادم:

 _حرفاي ديشبم رو فراموش كن...

 لقمه را از دستم گرفت و داخل دهانش گذاشت:

 _مگه ديشب اتفاقي افتاد؟

 سينه ام گره زدم: دست هايم را به

 _من كاملا جدي ام!

 آراد اخم هايش را در هم فرو برد:

 _منم كاملا جدي ام!

 ليوان چاي را برداشتم و جرعه اي از چاي خوش عطر را نوشيدم.

 _پروا...

 ليوان چاي را روي ميز گذاشتم:

 _خب؟

 _چجور دختريه؟

 شانه هايم را بالا انداختم:

  نيستم،فقط در حد همون شركت و مسابقه!_نمي دونم زياد باهاش صميمي 
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 كمي مكث كردم و گفتم:

 _فقط مي دونم هركاري تو اون گروه انجام مي شه پروا هم در اون سهيمِ.

 _خب از زندگيش چي مي دوني؟

_وقتي بچه بوده مامان و باباش از هم جدا مي شن،اين پيش مامان بزرگش مي مونه،مامانش 

واج مي كنه ديگه سراغي هم ازپروا نمي گيرن تا اون جايي كه مي ازدواج مي كنه باباش هم ازد

 دونم مامان بزرگش همين پارسال مرد.

 آراد يكي از ابروهايش را بالا برد:

 _تو اينار رو از كجا مي دوني؟

 _خودش برام تعريف كرد! تو چرا اين قدر درباره پروا مي پرسي نكنه ازش خوشت اومده؟

 _نه بابا!

 مزمه كرد كه نشنيدم،از روي صندلي اش بلند شد و گفت:زيرلب چيزي ز 

 _من ديگه برم خيلي زحمتت دادم،مرسي آترا خانـــوم.

 لبخندي زدم:

 _ببخشيد ديشب مزاحمت شدم.

 آراد ابروهايش را بالا برد:

 _بـــه چه عجب صورت شما يه حركتي زد!

راهنمايي اش كردم،كفش هايش را لبخندم را خوردم و از روي صندلي بلند شدم،تا جلوي در 

 پوشيد:
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 _ خيلي قشنگ مي خندي.

خون در دست هايم دويد و دستانم گرم شد،ناخن هايم را در گوشت دستم فرو كردم و جوابي 

  ندادم.

 _خداحافظ!

 زيرلب كلمه خداحافظ را زمزمه كردم و در را بستم،من نمي توانسيتم اعتماد كنم،نمي توانستم...

*********** 

 اراد زهرخندي زد و به سمت آراد رفت،خاک بلوز مشکی آراد را تکاند و گفت:ب

 _از آترا دور باش!

 آراد دست باراد را در نیمه راه گرفت:

 _داری من رو تهدید می کنی؟

 باراد دستش را از دست آراد بیرون کشید:

كه زيباس،گزنده _نه تهديد كجا بود؟ فقط یه هشداره! آترا یه مار خوش خط و خال همون قدر 

 هم هست مي تونه هم من رو هم تو رو نابود كنه!

 آراد پيشاني اش را به پيشاني باراد چسباند و يقه باراد را در دست گرفت:

 _تو داري چي مي گي؟

 باراد سعي مي كرد تا دستان آراد را از يقه اش جدا كند:

 _دستت رو بردار.

 دوخت و فرياد زد:آراد چشمان برزخي اش را در چشم هاي باراد 
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_خسته شدم از زير سلطه تو بودن! ديگه بستمه تو فقط براي بابات بزرگ بودي و بس! خودت رو 

 چي فرض كردي؟

 باراد يقه آراد را گرفت:

_به خاطر چي داري تو روي برادر بزرگترت مي ايستي! به خاطر آترا؟ فكر كردي آترا مثل اون 

 دخترايي كه هر روز با يكيشوني؟

سرش را عقب برد و به صورت باراد كوبيد،صورت باراد در هم جمع شد و مشتي در صورت  آراد

آراد خالي كرد،آراد دستي به لبش كشيد و به خون روي دستش نگريست. باراد از او دور شده 

 بود. آراد بلند تر فرياد زد:

ن روزي كه بابا _تو هيچ وقت برادر من نبودي! هيچ وقت! فقط بلد بودي نقش بازي كني! چه او

براي من اون اجبار رو گذاشت چه روزي كه داشتم از درد مي مردم ولي تو فقط به فكر خودت 

بودي! تهمتايي كه بهم زدن و تو مي دونستي راست نيست ولي دهن باز نكردي! مگه من اون 

 موقع چند سالم بود! چهارده سالم! فقط چهارده سال ولي باباي عوضيت.

  

 آراد ادامه حرفش را بزند و به طرف آراد رفت و يقه اش را در دست گرفت:باراد نگذاشت 

 _اون دهنت رو مي بندي يا...

 آراد فرياد زد:

  _يا چي؟ هان؟ يا چي؟ تو و بابات دوازده ساله دهن من رو بستيد!

 در باز شد و منشي باراد داخل آمد،با صداي لرزاني گفت:

 اشته._آقاي رادمهر صداتون كل شركت رو برد

 باراد فرياد زد:
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 _گمشو بيرون!

دختر رنگ از رخسارش پريد،زير لب چشمي گفت و از اتاق بيرون رفت،باراد يقه آراد را ول كرد و 

 دستي به بيني خوني اش كشيد،آراد مي خواست از اتاق خارج شود كه باراد گفت:

 _تو داري سنگ كي رو به سينه مي كوبي؟ آترا؟ اين همون دختري كه...

آراد نگذاشت باراد ادامه حرفش را بزند و از اتاق خارج شد،ناسزايي حواله باراد كرد. سوار ماشين 

شد،پدر... زهرخندي زد كلمه ي نا آشنايي براي او بود از همان روزي كه تهمت دزدي را به او زدند 

راي خودش پاك و پدرش به آساني قبول كرد و او را جايي دور از خانه گذاشت تا اين لكه ننگ را ب

كند. چند نفس عميق كشيد. به سختي نفس مي كشيد انگار كسي گلويش را گرفته بود و مي 

فشرد. اين روزها دردي عميقي را در دلش احساس مي كرد. شايد احساس... سرش را تكان 

داد،هر احساسي بود بايد فراموشش مي كرد. گوشي اش را برداشت و شماره پروا را گرفت،صداي 

 در گوشي پيچيد:پروا 

 _واي آراد كجايي هرچي شمارت رو مي گيرم برنمي داري؟ نگرانت شدم!

جوابي به سوال هاي پروا نداد،ياد سوال صبح آترا افتاد. از پروا خوشش مي آمد؟ نه اصلا ولي 

 براي سرگرمي اش خوب بود!

 _خونه اي؟

 _آره...

 راند.آراد گوشي را قطع كرد و ماشين را به سمت خانه پروا 

 باراد دستي به بيني اش كشيد،انگار شيشه خرده در بيني اش بود،از درد صورتش جمع شد.

صداي زنگ تلفنش بلند شد،به سمت تلفن رفت،از اسمي كه روي صفحه نقش بسته بود،نفس 

 عميقي كشيد و پاسخ داد:

 _هان؟
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ز كلمه آخر مرد باراد به حرف هاي مرد با دقت گوش مي كرد،دستي رو تيغه بيني اش كشيد،ا

 جوش آورد:

 _يعني چي؟ جامون لو رفته؟ مي فهمي داري چي مي گي؟

 دست مشت شده اش را روي ميز كوبيد:

 _هزار بار گفتم اون احمق رو از گروه بنداز بيرون!

 مرد پشت تلفن حرفي زد كه اورا وادار به فكر كردن كرد،مردد پاسخ داد:

گزينش مي كنيم! فعلا نمي تونم بگم كي ولي تو فشار مي _يكي رو براي اين كار سراغ دارم...جاي

 ذارمش تا قبول كنه!

تلفن را قطع كرد و آن را روي مي انداخت،دستش را روي ميز گذاشت و بازدمش را محكم بيرون 

 داد،بايد هرچه زودتر كارش را شروع مي كرد.

******************* 

 از پازل را كامل كرده بود. دستي رو پازل هاي هزار تيكه نسيم كشيدم،نيمي

 _چجوري اينار رو درست مي كني؟

 نسيم از آشپزخانه بيرون آمد،فنجان قهوه را روي ميز قرار داد و گفت:

 _از بي كاري!

 _من از بي كاري هم بميرم نمي شينم اينا رو درست كنم،خيلي ريزه!

 نسيم جوابي به حرفاي من نداد:

 _كيك درست كردم مي خوري؟
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 را بالا بردم: ابروهايم

 _مگه كيك هم بلدي درست كني؟

 _آره به افتخار اومدن شما!

 لبخندي زدم ولي با ياد آوري حرف آراد لبخندم به اخم تبديل شد.

 _چی شد؟

 شانه هايم را بالا انداختم:

 _هيچي! چيز مهم نيست...

 با ابرو به فنجان قهوه اشاره كرد:

 _بخور! فالت رو بگيرم.

 اعتقاد ندارم! _من به اين چيزا

 نسيم نفس عميقي كشيد و با غيط گفت:

 _حالا تو بخور!

 فنجان قهوه را از روي ميز برداشتم و جرعه اي از آن نوشيدم:

 _از كجا ياد گرفتي؟

 خنديد از آن خنده هايي كه گاهي از هزاران گريه بدتر است:

 _مامان دوستم...

 اخم كردم:
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 _چجور دوستی؟

 زد،صدايش رنگ بغض گرفت:اشك در چشم هايش حلقه 

 _ولم كرد!

سوالي بيشتر از اين نكردم،دوست نداشتم بيشتر از اين باعث عذابش شوم،سرش را بالا گرفت 

 تا اشك هايش روي صورتش روان نشوند. دستم را روي دست نسيم گذاشتم:

 _نمي خواستم ناراحتت كنم.

مي كند. فنجان را جلوي دستش  لبخند تلخي زد،از آن لبخندهايي كه دنيا را روي سرت آوار

 گذاشتم،فنجان را برعكس كرد و منتظر ماند.

 لبخندي زد و فنجان را برداشت،يكي از ابروهايش را بالا برد و گفت:

 _مثلث عشقی؟ تو چی رو به من نگفتی؟

 بلند خندیدم،من؟ عشق؟ اصلا حتی فکرش هم به ذهنم خطور نمی کرد.

 تم به این چیزا اعتقاد ندارم._برو بابا عشق کجا بود! من که گف

نسیم می خواست حرفی بزند که با روشن شدن صفحه موبایل من سكوت کرد،پیغام آمده 

 بود،پیغام از سوی باراد بود:

 _امروز ساعت سه ظهر! یادت نرفته که؟

دستم را روی پیشانی ام گذاشتم،فراموش کرده بودم،با نگرانی به ساعتم نگاه کردم،ساعت دو بود 

  ین یعنی هنوز دیر نشده بود. صندلی را عقب بردم و از روی آن برخاستم.و ا

 نسیم با تعجب به من نگریست:

 _چی شده؟
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 با عجله پالتو ام را پوشیدم و شالم را روی سرم انداختم:

 _یه کاری برام پیش اومد باید برم!

 به سمت در خانه حرکت کردم،در حال پوشیدن کفش هایم بودم:

 _چه کاری؟

 پله ها پایین دوییدم: از

 _بعدا برات تعریف می کنم!

 _خب از آسانسور برو!

 _باشـــه خداحافـــــظ!

دو تا يكي پله ها را طي كردم و پايين رفتم،سوار ماشين شدم به سمت خانه حركت كردم تا آماده 

اين  شوم. پشت چراغ قرمز ايستادم،دستم را ميان موهايم فرو كردم،نگران بودم اما براي چه؟

كارها كار من نبود من نمي تواستم،يك آدم را فريب دهم ولي... به خودم تشر زدم چرا من نمي 

توانستم به آراد نه بگويم! لعنت بر خودم،من دختري نبودم كه از روي احساس تصميمي بگيرم 

ودم اما اين دفعه قلبم به مغزم گوش نمي داد وحرف هايش را قبول نمي كرد. از درون داغ كرده ب

 نيمي از پنجره را پايين كشيدم.

 صداي زنگ تلفن در ماشين طنين انداخت و اسم باراد روي صفحه نقش بست.

 جواب دادم:

 _هوم؟

 _عكسي كه برات فرستادم رو ديدي؟

 _نه هنوز!
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 _ببين!

تلفن بوق اشغال زد،با حرص گوشي را روي صندلي پرتاب كردم،من از باراد...از باراد تنفر داشتم! 

 يكه عوضي! خودخواه بود،مغرور بود و همه كس را برده خودش مي دانست!مرت

چراغ سبز شد،به خانه رسيدم و ماشين را جلوي در خانه پارك كردم. عكسي كه باراد فرستاده 

 بود را باز كردم،روي چهره زن زوم كردم،چهره اش را به خاطر سپردم و صفحه گوشي را قفل كردم.

در طبقه اول همسايه ي جديدي داشتيم،پيرزني به تازگي به آن جا نقل منتظر آسانسور ايستادم،

مكان كرده بود. دست هايم را روي سينه ام گره زدم،نگاهي مشوش به ساعت مچي ام 

انداختم،آسانسور بالاخره آمد. وارد آسانسور شدم و طبقه مورد نظرم را فشردم. رو ديوار 

اد آن شب فهميد كه من آسم دارم،من دوست نداشتم آسانسور تكيه دادم و چشمانم را بستم. آر 

كسي اين موضوع را بفهمد... دوست نداشتم كسي نقطه ضعفم را بداند. با صداي زن داخل 

 آسانسور چشم هايم را باز كردم،در خانه را باز كردم زياد وقت نداشتم.

ه ساعت كيف ورزشي ام را برداشتم و يك كتوني داخلش گذاشتم. از خانه خارج شدم ب

نگريستم. اصلا وقت نداشتم،راهي خلوت را در پيش گرفتم و از كوچه پس كوچه ها به باشگاه 

  رسيدم.

جلوي در باشگاه ايستادم،نفس عميقي كشيدم و عاجزانه از خدا كمك خواستم. داخل باشگاه 

شدم،دختري با موهاي شرابي روي صندلي نشسته بود،به سمتش رفتم و كارهاي ثبت نام را 

 نجام دادم.ا

وارد باشگاه شدم،هر کسي یک جا مشغول بود،هندزفری را در گوشم جا دادم و با یک وسیله 

 مشغول شدم،از گوشه چشم همه جا را زیر نظر داشتم.

 سرم را به طرف راست چرخاندم و

  زن را كنار خودم دیدم،کنار من روی تردمیل ایستاده بود،نفس هايم نامنظم شد.
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شم در آوردم،بايد كاري مي كردم تا نظر او را جلب كنم. تردميل را خاموش كردم هندزفری را از گو

و زير لب آي را زمزمه كردم،كمرم را ماساژ دادم،زن نيم نگاهي به من انداخت و سرعت تردميل را 

  بيشتر كرد.

خودم را به سمت زمين متمايل كردم،روي زمين نشستم و سرم را ميان دستانم گرفتم. زن 

 تردميل را خاموش كرد و به سمت من آمد،خم شد:

 _خوبيد؟

 زير لب زمزمه كردم:

  _حال...م خوب نيست...سرم گيج مي ره.

 زن دستش را به سمتم دراز كرد:

 _احتمالا فشارت افتاده،بلند شو.

دستش را گرفتم و از روي زمين بلند شدم،دوباره وجدان لعنتي ام بيدار شده بود و مي گفت داري 

 اشتباهي را انجام مي دهي،ديگر داشت حالم از وجدانم بهم مي خورد. كار

 بازويم را گرفت و گفت:

 _چيزي همراهت هست بخوري؟

 سرم را به معني نه تكان دادم.

 _مي توني مانتوت رو بپوشي؟ بريم اين بغل يه كافه هست يه چيزي بخور شايد بهتر شي.

ام را پوشيدم،خودم هم داشت باورم مي شد كه حالم  سرم را به معني باشه تكان دادم،آرام مانتو

 بد است. آرام کمکم کرد تا از باشگاه بیرون برویم.

 _ببخشید مزاحمتون شدم.
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 داخل کافه شدیم:

 _نه عزیزم اشکالی نداره.

روی یک میز دو نفر نشستیم،پیشانی ام را با انگشت شست و سبابه ام فشردم،زن سفارش هارا 

 يك شكلاتي روي ميز گذاشته شد:داد،فورا يك تكه ك

 _بخور عزيزم.

 كيك را برداشتم،تكه اي از آن را بريدم و در دهانم گذاشتم.

 _بهتری؟

 دستم را از روي سرم برداشتم:

 _يكم.

 دستش را روي گونه ام گذاشت:

 _صورتت هم يخ كرده.

 آخه خدا اين انصاف است. همچين آدم خوبي را جلو من قرار مي دهي؟

 دو دختر تازه وارد افتاد،خداي بزرگم! یعنی دنیا اين قدر كوچك است؟نگاهم به 

سعي به پنهان كردن،صورتم داشتم تا طلا من را نبيند،اگر طلا مرا مي شناخت و به سمتم مي 

 آمد و اسمي از آراد مي آورد،همه چيز تمام بود.

 با صداي زن به خودم آمدم:

 مي شه؟ _مشكلي داري كه اين طوري يه دفعه حالت بد
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 _نه،اين چند وقت خيلي فشار كاري روم بود.

 همان طور كه طلا را زير نظر داشتم ادامه دادم:

 _من برم به صورتم آب بزنم.

 _برو عزیزم.

 از روی صندلی بلند شدم و به سمت دستشویی رفتم.

لعنت داخل دستشويي شدم،آبی به صورتم زدم،در آیینه به خودم نگاه کردم و بر خودم و دلم 

فرستادم. تا الان فکر می کردم، آنقدر قوی هستم که برای مظلومیت کسی دلم نسوزد اما الان... 

 اه لعنتي!

از دستشویی که داشتم به سمت میز می رفتم،نگاه سنگین طلا را روی خودم حس کردم. بدون 

 هیچ توجهی به طلا،رفتم و دوباره روي صندلي نشستم.

 _بهتر شدی؟

 آمیزی گفتم:بالبخندي تظاهر 

 _بهترم،نشد باهم آشنا شیم من آترا هستم.

 و دستم را به سمت زن دراز کردم.

 _من هم فریال هستم.

 و دستش را به سمتم گرفت و دستم را فشرد.

 فريال از روی صندلی بلند شد،کارتی را به سمت گرفت وگفت:

درد و دل کنی،صحبت  _من الان باید برم،ولی این شماره ی من و آدرس مزونم،هروقت خواستی

 کنی بیا مزون یا به شمارم زنگ بزن خوشحال می شم صدات رو بشونم.
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با لبخند سرم را برایش تکان دادم. خداحافظی کرد و رفت،زمانی که رفت،با آسودگی نفسم،را 

 بیرون دادم،شروع بازی که برد بود.

ت به او باشم،تيكه اي از هنوز هم طلا،چشم از من برنداشته بود،صندلي ام را چرخاندم تا پش

كيك شكلاتي را جدا كردم و در دهانم گذاشتم. تلفنم زنگ خورد،ديگر داشتم از اين صداي 

تكراري خسته مي شدم،تلفنم را برداشتم و به صفحه اش نگريستم،با ديدن اسم آراد بر روي 

يدن اسم صفحه موبايل لبخندي روي لبم نقش بست،به خودم تشر زدم براي چي من بايد با د

 آراد خوشحال مي شدم؟

 لبخندم را خوردم و با سردي پاسخ دادم:

 _بله؟

 صدای بی حوصله آراد در گوشی پیچید:

 _سلام خوبی؟

 _اتفاقی افتاده؟

 آراد آرام گفت:

 _حتما باید اتفاقی بيوفته تا من و تو به هم زنگ بزنیم؟

 با مكث پاسخ دادم:

 _نه...خب آخه...

 حرفم را بزنم: آراد اجازه نداد،ادامه

 _شب آماده شو بريم بيرون،مياي ديگه؟
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سرم را پايين انداختم و به كتوني سفيدم چشم دوختم،مي رفتم؟ نمي رفتم؟ نمي دانستم بايد 

 چه كنم! با صداي آراد به خودم آمدم:

 _آترا؟

 _با...باشه ميام.

 باز هم بدون فكر كردن حرف زدم.

 آراد با صدايي بي رمق گفت:

 هشت آماده باش،مرسي..._ساعت 

مي خواستم بپرسم تشكر براي چيست،اما باز هم زبانم به حرف مغزم گوش نداد و حرف خودش 

 را زد:

 _خداحافظ.

گوشي را قطع كردم و روي ميز انداختم،به كيك روي ميز نگريستم،ديگر حوصله خوردن اين را هم 

 نداشتم،پول را حساب كردم و از کافه بيرون رفتم.

سوار ماشين شدم،دندان هايم از سرما روي  هواي سرد دي ماه تا استخوان هايم نفوذ كرده بود.

هم مي خورد،ماشين را روشن كردم،باد گرم بخاري پوستم را نوازش مي كرد،به سمت خانه حركت 

كردم. تهران این روزها حسابی بی روح شده بود يا آدم هايي كه در آن زندگي مي كردند ديگر 

ي براي ادامه دادن نداشتند؟ نمی دانم... مي دانستم باز هم دارم اشتباه مي كنم،مي روح

خواستم از اين كار كنار بكشم ولي نمي توانستم... چرا نمي توانستم؟ به خاطر آراد يا به خاطر 

لجبازي و اثبات كردن خودم به باراد؟ خودم هم نمي دانستم دارم چي كار مي كنم. با همين نمي 

ها زندگي من به اين جا كشيده شد،سرم سنگين بود. جسمي نه ولي روحي خسته  دانم

بودم،روحم به استراحت و آرامشي نياز داشت،كه از موقع آمدنم به گروه باراد رنگش را هم نديده 

 بودم.
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  بايد به باراد زنگ مي زدم يا رو در رو

ل همه چيز را برایم تعريف كند. برايش ماجرای امروز را می گفتم و از او مي خواستم تا كام

 هـــــوف! ديگر مغزم كار نمي كند،دوست داشتم سوال هاي انبار شده در ذهنم را دور بياندازم.

زندگي ام گاهي سخت پيش مي رفت،حس مي كردم مانند يك درخت پير به يك خواب عميق 

 زمستاني احتياج دارم،آن قدر عميق كه چند سالي صداي دنيا را نشنوم.

اشين را داخل پاركينگ،پارك كردم و وارد آسانسور شدم،طبقه اي كه خانه ام در آن بود را م

فشردم و منتظر ماندم،آسانسور رسيد. در خانه ام را باز كردم،هوا داخل خانه ام سرد تر از بيرون 

 بود،پكيج خاموش شده بود!

حمام بيرون آمدم،روي روشنش كردم و داخل حمام رفتم،دوش گرفتم تا كمي سر حال شوم. از 

صندلي روبروي آيينه نشستم،به موهاي مشكي ام دست كشيدم،چند باري به فكر رنگ 

كردنشان افتاده بودم ولي هردفعه پشيمان مي شدم،رنگ خودشان را خيلي دوست دارم،هارموني 

خاصي با چشم هاي خاكستري رنگم داشتند. شانه را برداشتم و نوازش بار روي موهايم 

بعد از آن كه موهايم را خشك كردم،روي تخت خوابيدم،چشم هايم را روي هم فشردم. كشيدم،

هوای بیرون باراني بود،آن ملودي خاص باران را دوست داشتنم. آسمان غرشي كرد و باران تند تر 

 شروع به باريدن كرد،مغزم براي لحظه اي آرام گرفت.

روي اين را نداشتم كه به خانه اش بروم خيلي وقت بود كه به مادر سينا سر نزده بودم،يعني 

  هرچه باشد،پسر يكي يك دانه اش كنار من فوت شد.

روي تخت نشستم و پاهايم را داخل شكمم جمع كردم. سرم را روي پاهايم تكيه داد،به طرح پتو 

خيره شدم. خيلي وقت بود،دلم را داخل يك چهارديواري زنداني كرده بود،خيلي وقت بود كه ديگر 

 حرفش گوش نمي دادم،بزرگترين حماقت ما آدم ها گوش كردن به حرف آن لعنتي است.به 
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چراغ را خاموش كردم،دور تا دورم تاريك شد،دوباره روي تخت خوابيدم و ذهنم را از هرچيزي دور 

  كردم.

 به چه فكر مي كردم كه آرامش را برهم نزد،هرجاي زندگي من پر از ترس،اضطراب و... بود،جايي از

 زندگي من نبود كه با فكر كردن به آن آرام شوم.

  از فكرهاي بي خود و تكراري ام ديگر خسته بودم،خسته!

هنوز هم آن شب لعنتي را فراموش نكرده بودم،شبي كه از شماره سينا به من زنگ زده شد،هنوز 

  هم قلبم... نيشخندي زدم.

ه بود،انسان ها با كارهايشان نگذاشتند مگر قلبي هم براي من مانده بود؟ نمانده بود... نماند

  قلبي براي من بماند.

نمي دانم چند ساعت،با اين افكار گذشته بود. چراغ را روشن كردم،نورش چشم هايم را مي زد،از 

  روي تخت برخاستم. ساعت هفت بود،فكر كنم ديگر موقع آماده شدن بود.

  هواي باراني كجا مي خواست برود؟آرايش ملايمي كردم و لباس هايم را پوشيدم. در اين 

شانه ام را بالا انداختم،حتما يك جا را مد نظر دارد. اسم آراد روي صفحه گوشي ام نقش 

 بست،تماس را متصل كردم:

 _بيا پايين اگر آماده اي عزيزم.

 از تعجب چشم هايم گشاد شد،با بهت و البته خيلي آرام گفتم:

 _چي؟

 آراد با تعجب گفت:

 _چي؟
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 _الا...الان ميام پايين.

گوشي را آرام از روي گوشم برداشتم،گاهي وقت ها واقعا معني حركات و حرف هاي آراد را متوجه 

 نمي شدم.

جلوي آيينه به خودم نگريستم،باراني تا بالا زانو ام را مرتب كردم،سوار آسانسور شدم و پايين 

سرم مي زد،در ماشين را باز كردم و داخل رفتم. آراد جلوي در منتظر ايستاده بود. باران روي 

 ماشين نشستم.

 آراد لبخند بي رمقي زد:

 _سلام.

 گوشه لبش زخمي ايجاد شده بود و پيشاني اش باد كرده بود،با اخم گفتم:

 _صورتت چي شده؟

 آراد ماشين را روشن كرد:

 _هيچي!

 _معني هيچ رو هم از شما فهميديم.

 تكيه داد و چانه اش را روي دستش گذاشت. آراد جوابي نداد،دستش را به شيشه

 _چرا بي حوصله اي؟

 آراد يكي از ابروهايش را بالا برد:

 _نه اتفاقا خيلي هم با حوصله ام!

 _نه بي حوصله اي!
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 _با حوصله ام!

 _نيستي!

 _هستم!

 _نيستي!

 آراد خنديد و نوك دماغم را گرفت:

 _اين قدر با من بحث نكن.

 صورتم را عقب كشيدم:

 اد من الان جديم،چي شده؟_آر 

 آراد بازدمش را محكم بيرون داد:

 _دعوا كردم.

 _با كي؟

 _مي شه اين قدر سوال نكني واقعا حوصله ندارم!

 _ببين خودت اعتراف كردي كه حوصله نداري!

 آراد سرش را به صندلي تكيه داد و خنديد:

 _لجبــــــــاز!

برگرداندم،تنها صداي داخل ماشين،صداي باراني بود كه جوابي ندادم و سرم را به سمت پنجره 

 خودش زيبا ترين ملودي را اجرا مي كرد. سكوت حكم فرما در ماشين را شكستم و گفتم:

 _امروز اون زن رو ديدم...فريال!
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 آراد با بهت بهم نگريست:

 _واقعا؟

 سرم را به معني آره بالا و پايين بردم.

 _خب؟

 ورايي دلم نمياد اين كار رو ادامه بدم..._خيلي آدم خوبي بود،يه ج

 آراد عصبي خنديد:

 _خيلي آدماي خوبين...خيلي! مخصوصا شوهرش!

 اخم هايم را در هم فرو بردم:

 _اينا كيه شما مي شن؟

 آراد لب هايش را با زبانش تر كرد و آرام زمزمه كرد:

 _عمو...

 پر از راز بود.عصبي شده بود،رگ هاي پيشاني اش بيرون زده بود،اين پسر 

 _كجا داري مي ري؟

 آراد به گفتن يك كلمه اكتفا كرد:

 _مي بيني.

 نيمي از پنجره را پايين كشيدم تا از هواي خفه ماشين نجات پيدا كنم.

 _آسمي كه داري شديده يا خفيف؟
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 _خفيف...

 _قرص مصرف مي كني؟

 آرام جواب دادم:

 _آره...

 _دوست نداري دربارش صحبت كني؟

 _نه...

 _درباره خانوادت چي؟

 بغض در گلويم دوييد:

 _اصلا...

 آراد صدايش را صاف كرد:

 _چرا اين قدر آدم تاريك هستي؟

 شالم را چنگ زدم و جوابي ندادم.

 _باراد رو به جز شرکت دیگه کجاها می بینی؟

 _بیشتر اوقات شرکت بعضی وقت ها هم تو مسابقات.

 آراد سرفه خشکی کرد:

 _به جز این جاها؟

 هیچ جا! چرا این سوالارو می پرسی؟_
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 آراد بی توجه به سوال من گفت:

 _تاحالا ازت خواسته باهاش بری بیرون؟

 اخم هایم را در هم فرو بردم:

 _یکی،دوبار، همون اوایل وقتی نه شنید بی خیال شد.

  آراد با حرص دندان هایش را روی هم فشرد،معنی حرف های آراد برایم قابل درک نبودند.

 قعی که تابلو شهربازی را دیدم تازه فهمیدم،آراد به کجا می خواهد برود.مو

 _مگه دیوونه ای تو این بارون بری شهربازی؟

 _قولت که یادت نرفته؟

 _الان شهربازی تعطیل!

 _نیست!

 _من هنوز اون قدری دیوونه نشدم که تو این بارون بیام شهربازی!

 آراد با حرص دندان غروچه ای کرد:

 می شه این قدر غر نزنی؟_آترا 

 چشم هایم را در چشم های قهوه ای آراد دوختم:

_من کی غر زدم؟ دارم می گم الان آدمی که عقلش درست حسابی باشه نمی ره شهربازی! یکم 

 عقلانی فکر کن!

 آراد ماشین را به گوشه ای کشید وکلافه نفسش را بیرون داد:

 _خب کجا بریم؟
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 ماشین پیاده شدم: در ماشین را باز کردم و از

 _نمی دونم هرجا خودت دوست داری برو!

 آراد عصبی دست لای مو هایش کشید:

 _بیا! باز خانوم قهر کرد!

 با چشم های ریز شده به آراد نگریستم:

 _قهر کجا بود؟ تو دوست داشتی بری شهربازی برو راحت!

 باران داشت خیسم می کرد.

 _بیا بشین تو خیس می شی!

 به نشان نه بالا انداختم.ابروهایم را 

 _آدم عاقل تو اوتوبان تو این بارون که دیده راننده ها این قدر کوره لج می كنه؟

نگاهم را از صورت آراد گرفتم و به زمين خيس نگريستم،من هم داشتم حسابي خيس مي شدم. 

 باران به شانه هايم مي زد.

 _بريم سينما؟

 با غيظ به آراد نگريستم:

 ه كردي؟ تا بريم و برگرديم ساعت مي شه دوازده!_ساعت رو نگا

 آراد بازدمش را محکم بیرون داد:

 _خب اشکالی نداره که،تو که محدودیتی نداری!
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دلم از اين حرف لرزيد،راست مي گفت من محدوديتي نداشتم ولي... اي كاش داشتم. كاش 

مي كرد،اي كاش مادري پدري داشتم كه برايم يك ساعت خاص را براي برگشتنم به خانه مقرر 

داشتم كه به حرف هايم گوش كند... با برخورد دستي به شانه هايم به خودم آمدم،آراد شانه ام را 

 گرفت و به سمت ماشين هدايتم كرد:

 _خيس شدي خب!

داخل ماشين نشستم،سردم شده بود. آراد بخاري ماشين را روشن كرد. راه افتاد،هم من و هم او 

 ه بوديم،موبايلم را روشن كردم. نسيم پيغام فرستاده بود،پيغام را باز كردم.سكوت را ترجيح داد

  _امشب مياي اينجا؟

 جواب پيغام،نسيم را دادم:

 _ببخشيد نمي تونم.

 صفحه گوشي را خاموش كردم و آن را روي پايم گذاشتم. 

شخص اخم كرد تلفن آراد زنگ خورد،آراد تلفنش را از جيب جلوي شلوارش در آورد،با ديدن اسم 

 و تلفن را قطع كرد.

تا آخر مسير بدون هيچ حرفي سپري شد،آراد ماشين را جايي پارك كرد و از ماشين پياده شد،من 

 هم از ماشين پياده شدم و به دنبال آراد رفتم.

 جلوي مانيتوري ايستاد و با دقت اسم فيلم هارا از نظر گذراند:

 _فيلمي رو مي شناسي كه قشنگ باشه؟

 هايم را بالا انداختم: شانه

 _نه!
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 آراد مچم را گرفت و مرا به سمت باجه بليط فروشي كشيد،اسم فيلمي را گفت و بليط را گرفت.

 مچم عرق كرده بود،دستم را بيرون كشيدم،آراد گفت:

 _فكر كنم خوب باشه.

 تلفن آراد زنگ خورد،آراد با حرص گوشي را قطع كرد و گفت:

 چيزي واسه خوردن بگيرم بيام._تو برو بشين تا من يه 

سرم را به معني باشه تكان دادم،موهايم به خاطر خيسي،كمي بد حالت شده بود بايد به 

 دستشويي مي رفتم و درستش مي كردم.

همانطور كه به سمت دستشويي مي رفتم،آراد را ديدم كه تلفن صحبت مي كرد،صحبت هاي 

 يد نباشم،ايستادم:آراد نظرم را جلب كرد،آرام در جايي كه در د

 _به توچه كه من كجام!

 با حرص قدم بر مي داشت:

  _يه دفعه زنگ مي زني،جواب نمي دم،حتما كاري دارم! مي فهمي يا خودت

 زدي به خريت؟

 گوشي را از روي گوش راستش برداشت و روي گوش چپش گذاشت،با كي صحبت مي كرد؟

 بسه! كلافم نكن! _اين قدري كه تو پيگير مني مامانم پيگيرم نيست!

گوشي را قطع كرد،از ديدش خارج شدم و روي همان صندلي ها نشستم. آراد با دست خالي 

برگشت،كنارم نشست. من در سكوت كامل به سر مي بردم. سرم را بالا آوردم و آراد خيره به 

خودم را ديدم. نگاه خيره كسي را روي خودم،دوست نداشتم. هرجور شده بود آن نيم ساعت 
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عنتي گذشت. وارد سالن سينما شديم و روي صندلي ها نشستيم،كمي بعد فيلم شروع شد. ل

 همانطور كه سرم پايين بود،صدايم را صاف كردم و گفتم:

 _مي خواستي درباره خانوادم بدوني؟

 آراد پاسخي نداد،اخلاق مرا خوب شناخته بود.

 _وقتي...شونزده سالم بود...

 يدم و سرم را بالا آوردم،آراد منتظر نگاهم مي كرد:دستم را روي تيغه بيني ام كش

 _مامان و بابام توي تصادف مردن... آراد يكي از ابروهايش بالا رفت:

 _من موندم و بابابزرگم كه اونم جانباز هشتاد درصد بود... مجبور بودم تو اون سن... كار كنم...

 بغض راه گلويم را بست،دستي به گلويم كشيدم:

سالم مي شه بابا...بابابزرگم مي ميره،من نمي تونستم تنها زندگي كنم. خب تو اون _وقتي هفده 

 سن... نمي خواستم به يادش بياورم،دلم نمي خواست.

  _نمي خوام به يادش بيارم. فقط بدون باراد من رو از لجن بيرون كشيد.

 م...آستين بلوزم را به چشم هاي خشكم كشيدم،آراد سكوت كرد و من هم سكوت كرد

 سكوتي بود عميق تر از مرگ...

 به فيلمي كه هيچي ازش نمي فهميدم،چشم دوختم.

*** 

نفس عميقي كشيدم و دستم را روي دكمه فشردم،در با صدا باز شد. در حياط را آرام 

گشودم،پايم را روي پاگرد اول گذاشتم. با ديدن حياط خانه،چهره ي سينا در ذهنم بست،به خاطر 

 م بود كه نمي توانستم به اين خانه بيايم.اين مغز لعنتي ا
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مادر سينا از خانه بيرون آمد،زن قوي،الگوي من و البته پاك! مغزم بهم نيشخند مي زند! من پاك 

 نبودم. انگار صدسال پير شده بود ولي بازهم ايستاده بود،قوي،استوار مانند يك شير.

ا از آغوشش جدا كرد و روبرويم به سمتم آمد و مرا در آغوش كشيد،بي حركت ايستادم. مر 

 ايستادم:

 _چرا اين همه مدت نيومدي چشمم به در خشك شد.

  

  

 سرم را پايين انداختم:

 _ببخشيد.

 دستش را مادرانه روي صورتم كشيد:

 _بيا بريم داخل هوا سرد سرما مي خوري.

خانه داخل رفتم،جاي خالي سينا حسابي در خانه حس مي شد. صداي بلند آهنگ ديگر در 

نبود. خانه سوت و كور شده. بغض گلو ام را گرفت. مادر سينا بهتر شده بود شايد عادت كرده 

  ولي مگر مي شود انسان به نبود فرزند جوانش عادت كند.

 مادر سينا سيني چاي را جلويم گذاشت:

 _زندگي چطوره؟

 لبخند بي رمقي زدم:

 _مي گذره...

 ينه اش فرو برد.كنارم روي كاناپه نشست و سرم را در س
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 _واقعا من رو بخشيديد؟

 مادر سينا بهت زده گفت:

 _ببخشش براي چي؟

 _براي اون شب!

 دستش را لاي موهايم فرو برد:

 _تو كه كاري نكردي. بايد ازت تشكر هم كنم نداشتي پسرم تو اون خرابه ها جون بده.

وسط اين همه  چشم هايم مي سوخت،لايه ي اشكي چشم هايم را گرفت،خدا اين چه بود

 مشكل؟

 _به خدا قسم، رو ندارم بهتون نگاه كنم.

 بوسه اي به سرم زد:

 _تو هم مثل دختر خودم،من دخترم رو وقتي ده سالش بود از دست دادم.

 چگونه نشكسته بود؟ زخم هاي اين زن خيلي بزرگ تر از من بودند.

 به چشم هاي زهرا خانوم نگريستم،به چشم هاي به رنگ سرخش...

ام سر از سينه اش برداشتم و صاف نشستم،زهرا خانوم با انگشت قطره اشكش را گرفت و از آر 

 روي كاناپه بلند شد. آرام زير لب زمزمه كردم:

 _مي شه برم اتاق سينا؟

زهرا خانوم با چشم هايش حرفم را تاييد كرد،داخل اتاق سينا شدم. هيچ جا از اتاقش دست 

ي... به مجسمه روي ميزش نگريستم،فرشته اي كه كودكي در نخورده بود. حتي آن گيتار لعنت

دست داشت. مجسمه را لمس كردم،من اين را براي تولدش به او داده بودم. در همين روز... 



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

168 

 

چشم هايم را روي هم فشردم،ديگر داشت اين بغضي كه گريبان گيرم شده بود،ديوانه ام مي 

  كرد.

 روي ميز قرار داد:زهرا خانوم وارد اتاق شد،ليوان چاي را 

 _امروز تولدشه!

 بدون آن كه او را نگاه كنم،بغضم را قورت دادم و آن را به اعماق وجودم فرستادم:

 _مي دونم.

 مادر سينا با صداي لرزانش گفت:

 _مي خواستم برم سر خاكش.

وم نگاهم را از مجسمه فرشته برداشتم و سرم را بالا آوردم،چشم هايم را در چشم هاي زهرا خان

 دوختم:

 _مي شه منم بيام؟

زهرا خانوم به نشانه تاييد چشم هايش را روي هم فشرد. از اتاق بيرون رفتم،روي كاناپه منتظر 

نشستم تا زهرا خانوم آماده شود. داغ كرده بودم،بلوزم را از از تن عرق كرده ام جلو كشيدم. زهرا 

 خانوم از اتاق بيرون آمد.

 _بريم؟

 شي از بغض لعنتي در گلويم بود گفتم:با صدايي آرام كه نا

 _بله.

زهرا خانوم جلو تر از من راه افتاد،در خانه را قفل كرد. به سمت ماشين راهنمايي اش كردم،داخل 

  ماشين نشست. من هم نشستم و ماشين را به سمت قنادي راندم.
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 _كجا مي ري؟

 _قنادي.

 ح بيرون،چشم دوخت.زهرا خانوم لبخند تلخي زد و دوباره به منظره ي بي رو

جلوي در قنادي پارك كردم،كيك كوچكي خريدم و بيرون آمدم. كيك را در صندلي هاي عقب 

ماشين جا دادم. صداي زنگ تلفنم در ماشين طنين انداخت و اسم باراد روي صفحه نقش 

 بست،حوصله حرف هاي باراد را نداشتم،تلفن را روي سايلنت گذاشتم.

با آراد رفته بوديم،سينما مي گذشت. رفت و آمد هايمان كم شده بود. در چند روز از آن روزي كه 

اين چند روز توانسته بودم به فريال نزديك شوم،گاهي به بهانه خريد به مزونش مي رفتم و با او 

صحبت مي كردم. به بهشت زهرا رسيده بوديم،از كودكي تعدادي گل خريدم. مادر سينا تمام 

. من دل داري دادن بلد نبود،من نمي توانستم به زني كه پسره مدت،بي صدا اشك مي ريخت

  جوانش را از دست داده بگويم آرام باشد.

ماشين را جلوي قطعه سينا پارك كردم،از ماشين پياده شديم. كيك و گل را بيرون آوردم. بي 

ا به توجه به خاكي شدن لباس هايم،روي زمين نشستم و كيك را از جعبه اش در آوردم. لبم ر 

دندان گرفتم تا بغضم نتركد. شمع هاي مشكي را روي كيك چيدم و روشنشانش كرد. تمام مدت 

دنيا را سياه مي ديدم،قلبم تير مي كشيد. ابرهاي در هم قفل شده آسمان را پوشانده بودند. باران 

شم شروع به باريدن كرد و شمع هارا خاموش كرد. زهرا خانوم از گريه دست كشيده بود و با چ

 هاي باراني به عكس جوان ناكامش مي نگريست.

امروز تولدت بود،قرار بود يك سال بزرگ تر شوي اما... در خاك رفتي. خاك و سرد و بي رحم كه 

 حتي به تو جوان هم رحم نمي كند.

باران تند شده بود،خاك ها به گلِ تبديل شده بودند. نمي دانم چقدر در آن حالت مانديم،در آن 

تمام دنيا برايم خاكستري رنگ بود،نه باران را حس مي كرد،نه گلِي را كه به زانوهايم  لحظه تلخ

 چسبيده بود. با صداي زهرا خانوم به خودم آمدم.
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 _بريم ديگه دخترم سرما مي خوري.

 از سينا در خاك خداحافظي كردم و زير لب زمزمه كردم:

 _حلالم كن،خب؟

ماشين نشستم و بخاري را روشن كردم،زهرا خانوم را به خانه تمام تنم از سرما مي لرزيد،داخل 

 اش رساندم. نزديك سي ميس كال از باراد داشتم.

 چرا اين قدر زنگ زده بود؟ شماره باراد را گرفتم،بعد از چند بوق تلفن را برداشت:

 _يه ساعت دارم زنگ مي زنم كجايي؟

 صدايم را صاف كردم:

 _چيكار داري؟

 پشت تلفن نمي شه! _بايد بياي شركت!

 به صورت نابودم در آيينه نگاهی انداختم:

 _نمي تونم...

 _مهمه!

سرم را بي رمق به صندلي تكيه دادم و چشم هايم را بستم،تمام بدنم يخ زده بود. استخوان هايم 

 بي اندازه درد مي كرد. گردنم را ماساژ دادم:

 _باشه!

 .تلفن را قطع كردم و روي صندلي كنارم انداختم
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به سمت خانه حركت كردم،تواني در بدنم نمانده بود. ماشين را جلوي در خانه پارك 

كردم،حوصله منتظر آسانسور ماندن را نداشتم،پله هارا در پيش گرفتم و بالا رفتم. اين خونه 

خاطرات خوبي را بهم ياد آورديدنمي كرد. گوشه به گوشه اش پر خاطرات منحوس بود. آن نامه 

 چاقو خوردنم و،و....جلوي در... 

 در خانه را باز كردم،لباس هايم را عوض كردم.

 بغض جا مانده در گلويم،قلبم را مي فشرد و نمي گذاشت،نفس هايم بالا آيند.

 آب دهانم را قورت دادم،تا آن بغض لعنتي ام را به اعماق وجودم بفرستم.

د وقت پيش در پاركينگ ديده از پله ها پايين رفتم،در نيمه راه همان شخصي را ديدم كه چن

 بودم.

 پشت ديوار پناه گرفتم،صداي زمزمه وار فرد،در راهرو طنين انداخت:

  _آره! تازه برگشت خونه!

 اطرافش را نگاه كرد و دوباره آرام تر صحبت كرد:

 _نزديكاي يازده بود از خونه رفت بيرون.

ششمم كه همه چيز را درست اخم كردم،داشت درباره من صحبت مي كرد. لعنت به آن حس 

حدس مي زد. مي خواستم از پناهم بيرون آيم،بروم به سمتش و يقه اش را بگيرم و بگويم،تو 

عوضي براي كي كار مي كني؟ اما... آن پسر! با آن قد و هيكل ورزيده،از من دختر حساب مي 

 برد؟ اصلا!

 روي ديوار تكيه دادم،ديگر صدايی نيامد.

كريد،از اين بغض؛سر سنگينم،آواري بود،بر روي تنم كه تنم آن را به ديگر بغضم داشت مي ت

  سختي حملش مي كرد.
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 هيش! قلبم آرام تر بنواز! آرام تر! تو محكوم به سكوتي!

اسمي در ذهنم نقش بست... كي جز باراد؛آن هم گاهي بدون آن كه بدانم براي چه؛به من 

 د!اهميت مي داد؟ لبخند تلخی زدم... کار خودش بو

نمي خواستم فعلا اين موضوع را به روي باراد بياورم. كمي صبر كردم،تا صداي پايين رفتن،مرد از 

پله ها آمد. آرام از پله ها پايين رفتم. پسر وارد خانه ي پيرزن تازه وارد شد. چشم هايم را بستم و 

ركت راه افتادم. به ريه هايم را پر از هوا كردم. از خانه خارج شدم،سوار ماشين شدم و به سمت ش

 خاطر باراني كه باريده بود،ترافيك شديدي بودي.

آسمان به حال تك،تك آدم هاي،زمينش مي باريد،تن بي كرانش زماني كه مي دید،آدم هايش 

 بهم ديگر رحم نمي كنند،مي لرزید.

ابرهاي در هم،قيافه وحشتناكي به خود گرفته بودند. آسمان غريد و خشمم را بر پاي زمين 

 ريخت.

به شركت رسيدم،ماشين را پارك كردم. بازدمم را محكم بيرون دادم؛من چقدر فراموش كار بودم. 

يادم رفت چتر بياورم. باران بر روي سر و صورتم مي زد،سرعت حركتم را بيشتر كردم. وارد شركت 

 شدم و به سمت اتاق كار باراد رفتم. منشي باراد؛با ديدن من از صندلي اش برخاست:

 لام خانوم شايگان آقاي رادمهر منتظرتونن._س

 آنقدر در اين شركت مي آمدم و مي رفتم،كه منشي باراد هم به خوبي مرا مي شناخت.

 بدون در زدن وارد اتاق باراد شدم:

_باراد خودت رو که نمی تونی عوض کنی،حداقل شرکتت رو عوض کن،خسته شدم از بس قیافه 

 تو و شرکت رو دیدم.

 را صاف کرد و به پشت سرم اشاره کردم. باراد گلویش



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

173 

 

سرم را به سمت پشت برگرداندم،با سه فرد نا آشنا مواجه شدم،دوباره سرم را به سمت باراد 

 برگرداندم و اخم هايم را در هم كشيدم و زمزمه كردم:

 _اينا كين؟

 باراد از روی صندلی اش بلند شد و کنار من ایستاد.

 بود و دستانش را به سینه اش گره زده بود،اشاره کرد: به پسری که روی کاناپه نشسته

 _ایشون کارن هستن.

  کارن با بی قیدی به من نگریست،اخم کردم. منتظر سلام از طرف من بود؟

 با اشاره باراد چشم از کارن برداشتم و به پسر بعدی نگاه کردم.

 _ایشون هم آرین هستن!

یم تکان داد،من هم لبخند زدم و جواب سلامش را با آرین با لبخند سرش را به نشانه ی سلام برا

 سر دادم.

 به نفر آخر که دختری مو شرابی بود،رسید:

 _ایشونم تارا هستن.

 تارا هم با لبخند سلام کرد. منم هم با لبخند پاسخ سلامش را دادم.

 باراد به من اشاره كرد و گفت:

 _و به احتمال زیاد شماها آترا رو می شناسینش!

 چانه اش را به دستش تکیه داد،نفرت خاصی در نگاهش بی داد می کرد.کارن 

 کنار گوش،باراد زمزمه کردم:
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 _چرا اینا رو به من معرفی کردی؟

 باراد به پشت میزش بازگشت:

 _با قبول کاری که داری انجام می دی،دیگه تو هم جزوی از ما هستی!

 ابروهایم در هم رفت:

 ی کنم!_من فقط دارم کمک تو و آراد م

 باراد با لبخند موذیانه ای که گوشه لبش داشت گفت:

 _یعنی ما رو در حد خودت نمی بینی؟

 ابروهایم را بالا بردم:

 _من همچین حرفی نزدم!

  

 با لکنت ادامه دادم:

 _اص....لا می خوا...م باهات تنها حر..ف بزنم!

 باراد دست به سینه نشست و ارباب منشانه گفت:

 مین جا،جلوی همه بزن!_هر حرفی داری،ه

بغض راه گلویم را بسته بود،بدون این که اجازه بدهم اشک هایم گونه هایم را خیس کنند،فریاد 

 زدم:

 _من رو تو عمل انجام شده نذار.

 باراد این دفعه لبخندش عمیق تر شد و گفت:
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 _تو جزوی،از ما هستی یا نه؟

 قصد داشتند مرا له کنند.حس می کردم دیوار ها هر لحظه نزدیک تر می شدند و 

 در اتاق باراد زده شد و جو به حالت عادی برگشت. آراد فرشته نجاتم شد.

 آراد با ديدن من،اخم هايش را درهم كشيد و به باراد نگاهي انداخت:

 _اينجا چه خبره؟

 تارا از روي كاناپه برخاست و كمي جلو تر از من ايستاد:

 چه كاري رو انجام مي ده؟_دقيقا مي شه بگي،اين خانوم داره 

 پس اين ها هم نمي دانستند كه باراد چه كاري از من خواسته!

 صورتم از فرط عصبانيت سرخ شده بود،بدنم از داخل دمايش به صد رسيده بود و مي لرزيد.

 دندان هايم را روي هم فشردم تا كمي از عصبانيتم كاسته شود.

 آراد كنار گوشم زمزمه كرد:

 _چي شده؟

 دهانم را قورت دادم و زمزمه كردم:آب 

 _فقط من رو از اين جا ببر بيرون!

با آمدن آراد جو اتاق سنگين شده بود،باراد در لاك خودش فرو رفته بود. متوجه بيني باراد نشده 

 بودم،چسبي رو بيني اش زده بود. به صورت آراد نگاه كردم زخم لبش كمي،كم رنگ تر شده بود.

 لا رفت. آراد و باراد باهم دعوا كرده بودند!يكي از ابروهايم با

 باراد حرفي نمي زد،تارا هم چنان منتظر جواب از سوي باراد بود.
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آراد مچ دست مرا آرام در دست گرفت،متوجه نگاه بهت زده،آرين و كارن روي دست من و آراد 

  شدم.

شد،به سمت در رفت تا دستم را آرام از حصار دست آراد آزاد كردم. آراد متوجه معذب بودن من 

 از اتاق خارج شود. سرش را به سمت من گرفت:

 _يه دقيقه مياي بيرون كارت دارم!

سرم را به معني باشه تكان دادم و به سمت آراد رفتم. صداي توقيف گرانه باراد مانع خروجمان 

 شد:

 _آترا همين جا مي موني!

 پشت آراد از اتاق خارج شدم.آراد از اتاق بيرون رفت،من هم بي توجه به حرف باراد 

 اكسيژن را وارد ريه هايم كردم،انگار تازه بهم هوا بخشيدند.

 آراد با همان چهره درهم،دستانش را به سينه اش گره زد:

 _خب؟

 لبم را به دندان گرفتم:

 _مي شه بريم بعدا بهت بگم؟

 جلو تر از او راه افتادم،آراد بازو ام را گرفت و مرا به عقب كشيد.

 ول بگو بعد مي ريم._ا

 به لب زخمي اش نگاه كردم،سوال تازه اي در ذهنم نقش بست:

 _باهم دعوا كرديد نه؟
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 آراد روي زخم لبش دستي كشيد:

 _نمي خواي جواب من رو بدي؟

 جديدا چقدر بد اخلاق شده بود.

 _با باراد دعوا كردي؟

 آراد تند شد:

 _آره! آره! بگو تو اتاق باراد چي بهت مي گفت؟

 اخم هايم را درهم كشيدم:

  _اصلا به تو چه!

 آراد بازو ام را در دست گرفت و مرا به خودش نزديك كرد:

 _هيچ وقت! هيچ وقت ديگه به من نگو به توچه!

 دستم را از دستش بيرون كشيدم،انگشتم را به نشانه هشدار جلوي چشمش نگه داشتم:

 _دفعه آخرت باشه با من اين جوري صحبت مي كني!

  اد لبش را عصبي گزيد،چشم هايش را در چشم هايم دوخت.آر 

 عصبي نگاهش كردم:

 _فكر نكن من از اون دخترا ام كه هرچي بگي بهت هيچي نگم! من...

 صداي بمي مانع ادامه حرفم شد.

 _آقاي رادمهر كارتون داره!



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

178 

 

 آراد تنه اي بهم زد و ازم گذشت،عصبي لب گزيدم و وارد اتاق باراد شدم.

عصبي از روي صندلي بلند شد،در فاصله نيم سانتي ام ايستاد و با صداي نسبتا بلندي باراد 

 گفت:

 _مگه نگفتم از اين اتاق نرو بيرون!

 ديگر متوجه هيچ چيز در دور و اطرافم نبودم،روز سنگيني را گذرانده بودم.

 دستم را روي سينه اش گذاشتم و به باراد را به عقب هل دادم.

 ني من رو تو كثافت كاريات شريك كني!_نه! تو نمي تو

 باراد لبخند مسخره هميشگي اش را زد:

 _مجبوري!

 يكي از ابروهايم را بالا بردم:

 _مي توني مجبورم كن!

 لبخند باراد از روي لب هايش پرواز كرد.

 اخم هايم را درهم كشيدم و ادامه دادم:

 مني!_كاري نكن ديگه حتي مسابقه هم ندم! تو بدجوري محتاج 

 تارا و آرين بهت زده به من نگريستند.

 باراد بدون هیچ حرفی با چشم های خونینش بهم زل زده بود.

 آرین آرام جوری که من بشنوم،گفت:

 اوه،اوه این آرامش قبل از طوفان فرار کن!
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 باراد عصبي خنديد،مشتي به ميز كوبيد،دستش را به طرف گردنم گرفت:

 م! حيف!_حيف،حيف كه نمي تونم خفت كن

 كرواتش را شل كرد و از اتاق بيرون رفت.

 بعد از رفتن باراد،کارن گفت:

 _دختره ي خر!

 آرين گفت:

 _خيلي زياده روي كردي!

 آب دهانم را قورت دادم،رگ پيشاني ام مي زد. موهايم را چنگ زدم و بازدمم را محكم بيرون داد.

 فت:كارن از روي كاناپه بلند شد،نگاهي به من انداخت و گ

 _ببين واسه يه خانوم كوچولو چقدر معطل شديم!

 ديگر لب ريز بودم.

 _اين چي مي گه ديگه!

 كارن نيشخندي زد و به طرفم آمد:

 _چي؟

 ابروهايم را بالا بردم:

 _نشنيدي؟ مي خواي دوباره بگم؟

 سرش را پايين تر آورد و گفت:
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 _مي شنوم!

ا به سمت در ورودي برد،چيزي گفت كه كارن از پشت كشيده شد،آرين دستش را كشيد و آن ر 

 من نشنيدم.

************ 

باد دست نوازشش را برسرم مي كشد،روز ها مي گذرد ولي به سختي،ثانيه ها جابه جا مي شود 

 اما به سنگيني كوه...

پاهايم را تكيه گاه سرم كردم و به بيرون خيره شدم. باز هم هوا باراني است مانند حال و هواي 

 روزهاي دل من.اين 

 سردم شد،از لبه پنجره بلند شدم و به سمت كاناپه دنج خودم رفتم.

 اين چند روز دلم شلوغي مي خواهد...

 شلوغي از جنس آرامش.

 از نسيم بگذریم،آن يك نفر است نمي تواند براي من جاي هزار نفر را بگيرد،مي تواند؟

 .نه! بي رمق آه كشيدم و سرم را به كاناپه تكيه دادم

يك هفته است كه نه به شركت مي روم،نه با باراد مكالمه اي داشتم و نه با آراد،از اين بابت خدا 

را شكر مي كنم،آن هم بسيار زياد و لحظاتي را كه رادمهر ها را نمي بينم،بسيار مقدس مي 

 شمارم!

 مانند يك ماشين فرسوده شده بودم كه صاحبش دارد با تعدي از آن كار مي كشد.

 از گرسنگي تير مي كشيد و دردش هر لحظه بيش تر مي شد. معدم
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با سستي از روي مبل برخاستم و به سمت آشپزخانه راه افتادم،صداي زنگ موبايلم مانع رفتنم 

 به آشپزخانه شد.

 موبايلم را از روي طاقچه كنار پنجره برداشتم به صفحه اش نگاهي انداختم.

د،از اين شماره هاي ناشناس،چيزهاي خوبي تا به حال شماره ناشناس بود،استرس به جانم افتا

نصيبم نشده. هردفعه فرد پشت تلفن حرف هاي عجيبي مي زند و هردفعه سوال هاي بيشتري 

 به سوال هاي در مغزم اضافه می شود.

 دست لرزانم را روي خط سبز كشيدم.

 صدايم را صاف كردم و گفتم:

 _بله؟

 صداي پسر جواني در گوشي پيچيد:

 لام آترا خانوم._س

صدا در نظرم آشنا آمد. به مغزم فشار آوردم تا به ياد آورم صدا متعلق به كيست،اما بي فايده 

 بود.

 _پشت تلفنيد؟

 موهايم را از پشت گردنم جمع كردم و روي سينه ام انداختم.

 _ببخشيد شما؟

 _كارن هستم به ياد مياريد؟

 وردم.دستم را روی پیشانی ام گذاشتم،به ياد نمي آ

 _نه به ياد نميارم.
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 _داخل شركت آرا باهم آشنا شديم.

 با لحن شيطنت آميزي ادامه داد:

 _اونم يه آشنايي بسيار دوستانه!

 آه از نهادم بلند شد،من از کی آنقدر فراموش کار شده ام،کارن همان پسره...هيِ بگذريم!

 _اوه! ببخشید فراموش کرده بودم.

 بهتون زنگ زده بودم كه بگم رادمهر كارتون داره._بگذريم مهم نيست براي اين 

 با ناخن روی میز ضرب گرفتم.

 _رادمهر؟

 پوفی از سر کلافگی کشید و گفت:

 _باراد کارتون داره اگر سوال دیگه ای نيست،قطع کنم؟

 _مرسی خداحافظ.

 _خداحافظ.

 گوشی را روی میز پرتاب کردم.

می شد ولی بی خیال آن شدم و به سمت اتاقم راه درد معدم افزایش یافته بود و هرلحظه بدتر 

 افتادم.

 پاهایم سست بود و توان حرکت نداشتم. جلوی آیینه ایستادم،صورتم رنگ گچ شده بود.

این جور مواقع است که باید به سمت لوازم آرایشی پناه ببرم. با لوازم های آرایشی مختلف به 

 صورتم رنگ و رو دادم.
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 ی و شلوار جینم را در آوردم و آماده شدم.از داخل کمد مانتو مشک

 سوار آسانسور شدم و طبقه همكف را فشردم.

در آيينه به خودم نگاه كردم،هرچقدر هم آرايش كنم،باز هم نمي توانم خستگي صورتم را پنهان 

 كنم.

 به حساب آن كه خستگي چهره ام را با آرايش پنهان كنم،خستگي روحم را چه كنم.

 قه همكف(( چشم از خودم در آيينه برداشتم.با صداي زن ))طب

 از آسانسور بيرون آمدم و سوار ماشين شدم.

 دو روزي بود كه هيچ چيزي نخورده بودم،دستم را روي معدم گذاشتم.

چشم هايم را بهم فشردم،نمي خواستم غذا بخورم،شايد داشتم با خودم لج مي كردم ولي حتي 

 يك لقمه هم از گلويم پايين نمي رفت.

سرم را روي فرمان تكيه دادم و دلم را گرفتم. حس مي كردم مي خواهم معده خالي ام را بالا 

 بياورم.

 با هر سختي بود ماشين را روشن كردم و راه افتادم.

نمي دانستم براي چه باراد مرا احضار كرده است،شايد مي خواهد همه چيز را تمام كند و مرا از 

 شركت بيرون بيندازد.

 د هم الان در شركت است؟يعني آرا

 به خودم تشر زدم،در شركت هم باشد هم به من ربطي ندارد.

باز هم احمقيت كردم،نبايد به شركت مي رفتم ولي يك حسي درونم داشت ديوانه ام مي كرد كه 

 حتما بايد بروي!
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آراد صفحه گوشي ام روشن شد،همان طور كه رانندگي مي كردم،پيغام را با كردم. پيغام از سوي 

 بود.

 _اومدي شركت بيا منم ببينمت مي خوام باهات حرف بزنم.

 جوابي به پيغامش ندادم و گوشي را روي صندلي كنارم گذاشتم.

به ساعت نگاه كردم،كمي دير كرده بودم. یک گوشه را برای ماشین یافتم و ماشین را در آن مکان 

 پارک کردم.

ده شدم،شال مشکی ام که روی گردنم افتاده بود را آهسته در ماشین را باز کردم و از ماشین پیا

سرم کردم و به آرامی به سمت شرکت،حرکت کردم،همان آسمان خراشی که میان آن همه 

 ساختمان لوکس خودنمایی می کرد.

 اين خود نمايي ها به چه قيمتي بود؟ گرفتن جان یک نفر یا معتاد کردن دختر هفده ساله یا...

ین همه بی رحمی،قلبی منی که چندین سال است فقط می تپد،فقط می قلبم تیر می کشد از ا

 تپد.

حس نمی کند،آرزو ندارد،برای نداشته هایش حسرت نمی خورد و مهم ترین چیز،به هیچ چیزی 

 از کائنات عشق نمی ورزد و فقط گاهي اين حس هاي كم رنگ خودشان را نشان مي دهند.

 فقط سیاه...دنیا را سیاه و سفید می بیند یا گاهی 

 تقصیر من نیست؛مقصر این دنیا و آدم هایش هستند.

آدم های با رذلیت خود،با بی رحمی خود یک دنیا را سیاه کرده اند،تعدادشان هم کم نیست 

 آنقدر زیاد است که...

 با سیگاری که از کنار گوشم رد شد و برروی زمین افتاد،به خودم آمدم.
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یین افتاده بود،سعی کردم،بتوانم بالای ساختمان را ببینم ولی سیگار از بالای آسمان خراش به پا

 موفق نشدم.

 سست و ناتوان تر از قبل به راهم ادامه دادم.

 چنگی به گلویم زدم تا نفس هایی که در گلو زندانی کرده بودم را آزاد کردم.

ر آدم های خوب هم هستند ولی کم؛تعدادشان حتی کمتر از انگشت های یک دست حداقل د

 زندگی من است.

 یکی نسيم،دومی آراد و دیگر...

هیچ کس! نیست! دیگر دارد نسل آدم های خوب منقرض می شود یا شاید هم دارد... از بین می 

 رود.

 تا به خود آمدم،خودم را جلوی در اتاق باراد یافتم.

رودم را صادر قلبم با بی رحمی برسینه ام می کوبید. در را زدم و قبل از این که باراد اجازه و

 کند،خودم وارد شدم.

باراد با ديدن من اخم هايش در هم رفت،به ساعتي كه روي مچش نشسته بود،نگاه نمايشي 

 انداخت:

 _دير كردي!

 روي صندلي نشستم،پايم را روي پاي ديگرم انداختم:

 _ترافيك بود.

 بياندازد گفت:باراد مجسمه كوچك روي ميز را برداشت،بدون آنكه حتي نگاهي به من 

 _چند ساعت ديگه مسابقه داري!
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 اخم هايم در هم فرو رفت:

 _امشب؟ مي فهمي داري چي مي گي؟

 باراد نيشخندي زد،مجسمه را روي ميز كوبيد:

 _من مي فهمم دارم چي مي گم ولي مثل اين كه تو نمي فهمي!

 _من خيلي وقت كه مسابقه ندادم! آمادگي لازم رو ندارم!

 من مربوط نيست يه جوري باهاش كنار بيا. _اونش ديگه به

 خم شد و از داخل كشو ميز،ورقه اي در آورد:

 _بايد بري اينجا.

 بدون آنكه بگذارم،دستم به دست باراد بخورد ورقه را گرفتم.

 باراد لبخند عصبي زد:

 _نترس بيماري خاصي ندارم كه بهت منتقل شه.

 ستم. كمي دور تر از اين جا بود و تقريبا ناشناخته!من هم مانند او زهرخندي زدم و به ورقه نگري

 _ساعت یازده شب،اینجا باش!

 زير لب كلمه باشه را زمزمه كردم و از اتاق بيرون رفتم.

سمت آسانسور رفتم طبقه مورد نظرم را فشردم،آسانسور روی آن طبقه ايستاد،بدون معطلي از 

 .آسانسور بيرون آمدم و وارد فضاي سبز،پشت بام شدم

آراد را از دور دیدم که بر ديوار تكيه داده و سیگاری بر لب دارد. آرام و بي صدا نزديكش شدم،ولي 

 آنقدر حواسش پرت بود كه متوجه حضورم نشد.
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سيگار را از لبش برداشت و دودش را عميق بيرون داد و يك،پك عميق ديگر به سيگار زد. خبر 

 نداشتم كه آراد هم سيگار مي كشد.

اد بود ولي باز هم بوي سيگار جلوي تنفسم را مي گرفت. بي هوا و سريع،سيگار را از لاي هواي آز 

 انگشتان آراد بيرون كشيدم و آن را زير پايم له كردم. طول كشيد تا به خودش بيايد.

 بعد از اينكه به خودش آمد مجددا،بي رمق به ديوار تكيه داد.

 ياد بود،گفت:با صداي خش داري كه ناشي از سيگار كشيدن ز 

 _مرسي كه اومدي!

 _نكش ضرر داره.

حرفي نزد و با غم به دستانش چشم دوخت. آراد سابقه ي همچين رفتاري را ندارد،آنقدر 

 ناراحت،بي صدا و...

 دلم به درد آمد،از آن نگاه مظلوم و ناراحتش.

 با صداي آرامي پرسيدم:

 _چیزی شده؟

 آراد صداي خش دارش را صاف كرد:

 _خوبم.

 گردنم را کج کردم و صورتم را مقابل صورتش گرفتم تا بتوانم صورتش را ببینم.

 با این حرکت موهای مواجم از زیر شال بیرون آمد و به سمتم زمین سرازیر شد.

 _از من ناراحتی؟ از حرف های اون روزم؟ اگر این طوره ببخشید.
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 آراد لبخند بی رمقي زد:

 یچ وقت ازش ناراحت نمی شم._می تونم بگم تنها آدمی هستي که ه

 دستم را داخل جيب مانتو ام فرو بردم.

 آرام روي زمين،كنار آراد نشستم،زيرلب نجوا كردم:

 _تو هم تنها كسي هستي كه مي تونم به راحتي ازش عذر خواهي كنم.

 لبخند زد از آن لبخندهايي نبود كه هميشه مي زند. پوچ بود،خالي بود.

 شی!_تو بلند شو خاکی می 

 با بی خیالی شانه هایم را بالا انداختم و گفتم:

 _مشکلی نیست.

 آراد چشمانش را بست و سرش را روي ديوار تكيه داد.

 چشمانش را روي هم فشرد،اخم كرد،همانطور كه به صورتش خيره بودم گفتم:

 _راستي اون سيگار چي بود دستت؟

 _اولین بارمه.

 _اميدوارم آخرين بارت هم باشه.

ه خنديد از آن خنده هايي كه از صدتا گريه بدتر است،از آن خنده های که دل آدم را می دوبار 

 لرزاند.

 _چشم مادربزرگ!

 صدايم را نرم و آرام كردم:
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 _آراد؟

 _جانم؟

 _از چی ناراحتي؟

 شونه هايش را بالا انداخت:

 _نیستم.

 _بچه که نیستم تو از یه چیزی ناراحتی.

 خوب، تو هم بيشتر از اين با سوالات اذيتم نكن._مي گم نيستم ديگه دختر 

بيشتر از اين نمي خواستم حال خرابش را ويران تر كنم،پس سكوت كردم،در اين موقع سكوت 

 منطقي ترين حالت بود.

 چند دقيقه اي در سكوت گذشت،بالاخره آراد چشم هايش را باز كرد و اين سكوت را شكست:

 _دارم مي رم.

 منظورت چيه؟_داري مي ري؟ كجا؟ 

 _احتياج دارم يه مدت از اين جا و آدماش دور شم.

 منظورش را متوجه نشدم،با بهت بهش نگاه كردم.

 خواستم حرفي بزنم كه انگشت اشاره اش را روي لبم گذاشت:

 _هيچي نگو! همينم كه بهت گفتم زيادي گفتم.

 سكوت كردم و سرم پايين انداختم.

 بهت گفتم دارم مي رم هيچي نگو خب؟_به هيچكس هم درمورد اين كه من 
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 لبخند تلخي زد و ادامه داد:

 _ببينم مرده يا زنده بودنم،براي كسي فرقي هم داره.

 لبم را گزيدم:

 _دور از جون اين چه حرفيه.

 دوباره چشم هايش را بست و سرش روي ديوار تكيه داد.

 فكش منقبض شده بود و رگ گردنش بيرون زده بود.

 وب فهميدم كساني كه ظاهري مانند آراد دارند،باطن داغوني دارند.من يك چيز را خ

 شايد هرشب با گريه خوابشان مي برد،شايد...

 باصداي آراد به خودم آمدم.

 _آدما حتی خودشونم فریب می دن.

 _آدما براي چي باید خودشون رو فریب بدن؟

 _برای زندگی...برای زندگی کردن خودشون رو فریب می دن.

 زمين بلند شد:از روي 

 _خداحافظ!

 _آراد،منظورت چیه؟

 لبخندی بی رمق زد:

 _زیاد فکرت رو مشغول نکن،خداحافظ فقط خداحافظي كن حرف ديگه اي نزن.
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 زیر لب زمزمه کردم:

 _خداحافظ.

 آراد با قدم های آهسته دور می شد،قبل از اينكه خيلي دور شود،فرياد زدم:

 _آراد؟

 ایستاد:سرش را به سمتم برگرداند و 

 _جانم؟

 _كجا مي ري؟

 _يه چند روزي واسه استراحت،برمي گردم،خيلي زود...

 احساس كردم اشك در چشم هايم لانه كرده.

 آراد سرش را كج كرد و با لبخند گفت:

 _چشمات رو هم مثله بچه گربه ها نكن خداحافظ.

 ن دادم.سرم را به معني باشه تكان دادم و دستم به معناي خداحافظ براي او تكا

 این قدر نگاهش کردم که آن آراد بلند و قوي هيكل فقط به یک نقطه نامعلوم تبدیل شد.

 این هم رفت،مثل هزارتا آدمی که پیش باراد می آمدند و یک هفته بعد می رفتند.

 دلم بدجور گرفت،خودش گفت بر مي گردد،آري بر مي گردد...

ان جا ماندم تا بتوانم اين موضوع و حرف های دوباره ليز خوردم و روي زمين نشستم،كمي در هم

 سنگینش را هضم کنم.
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آدم ها واقعا خودشان را برای زندگی کردن فریب می دهند،واقعا زندگی آن هم با این همه 

 بدبختی،با این همه مشکل چه ارزشی دارد؟

 یعنی تا الان آراد رفته؟ به همین راحتی؟

 ی زنند؟چرا آدم ها این قدر راحت حرف از رفتن م

 چرا می توانند اينقدر راحت بروند؟

 پاهايم را داخل شكمم جمع كردم و سرم را روي زانو هايم گذاشتم.

 هوا سرد بود،سردتر از هميشه،همان يك ذره تواني را هم كه داشتم آراد از من گرفت.

رج باراد هميشه با من به مسابقه ها مي آمد؛ولي شايد اين دفعه فرق كند. از پشت بام خا

شدم،چراغ های شرکت خاموش بودند. دکمه آسانسور را فشردم ولی آن هم خاموش 

بود،ترسیدم. به ساعت مچی ام که با ظرافت روی مچم نشسته بود،نگریستم. ساعت یازده بود. 

ساعت کاری شرکت تمام شده بود،ترس تمام وجودم را فرا گرفت اما با یاد آوری این که باراد 

 ر شرکت می ماند،خیالم راحت تر شد.همیشه تا دیر وقت د

پایم را روی پاگرد اول گذاشتم،تاریک بود و هیچ جا دیده نمی شد. چراغ قوه گوشی ام را روشن 

 کردم و پله ها را در پیش گرفتم.

آرام از پله ها پایین می رفتم تا در آن تاریکی وهم انگیز زمین نخورم. حالت تهوع داشتم و این 

ما منقبض می شد. زمانی که،به طبقه ای که اتاق کار باراد در آن بود،رسیدم،از معده لعنتی ام دائ

راه طولانی به نفس،نفس افتاده بودم. به سمت در اتاق باراد رفتم. نوری از زیر در ساطع نمی 

 شد.

 به این موضوع عادت داشتم،این مرد تاریک،مانند وجودش تاریکی را دوست داشت.

 یکه خورد و دستش را روی قلبش گذاشت:در را باز کردم،باراد 

 _تو کی می خوای از این ناگهانی وارد شدنت دست برداری؟
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جوابی ندادم،چشمم به کارن و تارا خورد که چشم های مشکیشان مانند گربه،در اتاق تاریک که 

 تنها با هاله ای از نور چراغ مطالعه روشن شده بود،برق می زد.

 اش گره زد و روی میزش تکیه داد:باراد دستانش را روی سینه 

 _تو شرکت چی کار می کردی؟

 لب خشکم را که ناشی از تشنگی و درد معده لعنتی ام بود،تر کردم:

 _پشت بوم بودم.

 باراد به ساعتش نگاهی انداخت:

 _وقتش نیست که بری؟

جره گرفته سرم را پایین انداختم و با نوك كفشم روی زمین دایره ای خیالی کشیدم. دستی به حن

ام کشیدم،آراد رفته بود؟ او واقعا رفت؟ لب را به دندان گرفتم. با صدایی که خودم هم شک کردم 

 از حنجره من در آمده باشد گفتم:

 _تو هم میای؟

باراد از فرط تعجب ابروهایش بالاپريد،لعنت به تو آراد که باعث شدی،من مانند یک بچه گربه 

 بی دفاع جلوی باراد بایستم.

 ین صدایی که بعید می دونم از حنجره تو در اومده باش رو به فال نیک بگیرم؟_ا

 جوابی ندادم،از فشاری که بر روی گلوی بی چاره ام بود،نمی توانستم حرفی بزنم.

اتاق در سکوت عمیقی فرو رفت. آن وقت شب تارا و کارن در آن اتاق تاریک با باراد چه می 

 کردند؟

 یرون داد،آرام به سمت در قدم برداشت:باراد بازدمش را محکم ب
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 _تارا و کارن هم باهمون میان!

از شرکت بیرون رفتیم،تارا و کارن بدون هیچ حرفی سوار دویست و شش مشکی اسپورت شدند. 

 با صدای باراد چشم از تارا و کارن برداشتم:

 _سوئیچ رو بده به من،من رانندگی می کنم!

باراد پرتاب کردم،باراد در هوا سوئیچ را گرفت و سوار ماشین بدون هیچ حرفی سوئیچ را به سمت 

 شد،من هم سوار ماشین شدم. معده ام دائما صداهای عجیب و غریبی از خودش در می آورد.

 خیابان ها خلوت و قابل تحمل شده بودند،باراد بسیار آرام رانندگی می کرد:

 _تو کی تا حالا این قدر لاک پشت شدی؟ خب تند برو!

 راد خندید و گفت:با

 _عجله نداریم که در آرامش می ریم!

 با غیظ باراد را نگاه کردم:

 _من عصبی می شم این طوری خب! تند تر برو! نمی میری نترس!

 _مثلا داری با رئیست صحبت می کنیا!

 نیشخندی رو لبم نشست و با تمسخر گفتم:

 _رئـــيس؟

 باراد با ابروهاي بالا رفته گفت:

 _پس چي؟

 دستم را روي كنسول گذاشتم و با چشم هاي ريز شده به او نگريستم:
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 _چند بار تكرار كنم؟ من و تو شريكيم!

 باراد با لحني كه خنده در آن آميخته شد بود،گفت:

 _شريك ديگه؟

 _ماشين و پول از تو! مايع گذاشتن از جون و مسابقه دادن هم از من!

 _هـــوم! منطقيه.

ايجاد شد،چرا آراد نمي خواست رفتنش را باراد بفهمد؟ اين پسر واقعا سكوت عميقي در ماشين 

 عجيب بود!

 آرام رفتن باراد داشت اذيتم مي كرد،مي خواستم خودم را سرگرم كنم تا چيزي به او نگويم.

 _كارن و تارا براي چي اومده بودن شركت؟

 باراد نيم نگاهي به من انداخت:

 _آراد رو تو هم اثر گذاشته ها!

  آن بغض لعنتي را كه فقط براي چند لحظه فراموشش كرده بودم،دوباره در گلويم دويد.

چشم هايم تر شدند،پلك نمي زدم تا كنترل اشك هايم از دستم خارج نشود. قطره اشكي روي 

گونه ام غلتيد. اين ديگر چه بود! من در بدترين مواقع زندگي ام هم اشك نريخته بودم. دوست 

خفه كنم! من كي اين قدر ضعيف شده بودم كه اشك مي ريختم! خدا را شكر  داشتم خودم را

 كردم كه تاريك بود و باراد آن قطره براق روي گونه ام را نمي ديد.

 خودم هم نمي دانستم چه مرگمه!
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دوست نداشتم جلوي باراد ضعفي از خودم نشان دهم! بدون جلب توجه دستم را روي گونه ي 

سبتا طولاني بود،بعد از چندين دقيقه،به مقصد رسيديم. باراد بي هیچ خيسم كشيدم. راه ن

حرفی از ماشين پياده شد. بدون آن كه از ماشين پياده شوم،روي صندلي راننده نشستم. سرم و 

 معدم تير مي كشيد،سرم را روي فرمان گذاشتم و با دست ديگرم معده ام را فشردم.

 از روي فرمان برداشتم و به صفحه گوشي ام نگريستم:صداي پيغام گوشي ام بلند شد،سرم را 

 _باراد مي گه سرت رو از فرمون بردار صاف بشين!

به سمتی که کارن و تارا،باراد ایستاده بودند نگاه کردم،کارن سرش داخل گوشی اش بود،پس 

  پیغام از طرف کارن بود.

اشتم. بيست سالم بود اما به كلافه نفسم را بيرون دادم و صاف نشستم،دستم را روي فرمان گذ

  اندازه يك مرد چهل سال در اين دو،سه سال درد كشيده بودم.

ماشين ها به خط شدند،با استرس چشم هايم را روي هم فشردم. سوت مسابقه زده شد،چشم 

 هايم را گشودم و پايم را روي پدال گاز فشردم.

،ماشين را متوقف كردم. حالم بد فشارم افتاده بود. براي لحظه اي جلوي چشم هايم سياه شد

 بود،تواني براي مسابقه دادن،نداشتم ولي حوصله حرف شنيدن از باراد را هم نداشتم.

 پايم را روي پدال گاز فشردم،سرعتم داشت بالا مي رفت كه صداي وحشتناكي در گوشم پيچيد!

 گرفتم.چرخ ماشين تركيد،به سمت فرمان خم شدم و با دو دست فرمان را در اختيار 

 با هر تواني بود؛كنترل ماشين را در دست گرفتم.

سرم به شيشه كوبيده شد،درد بدي در سر و گونه ام پيچيد. از درد صورتم جمع شد. از ماشين 

پياده شدم و روي خاك ها و سنگ ريزه هاي گوشه جاده افتادم. دستي روي پيشاني ام 

ود،از اين موضوع مطمئن بودم. يك كشيدم،خيسي خون را حس كردم. اين مسئله اتفاقي نب

لحظه همه چيز مانند يك فيلم از جلوي چشمم عبور كرد. آرام رفتن باراد! آرام رفتن او براي اين 
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بود كه چرخ ماشين نتركد،من چقدر خنگم چقدر! آن لبخند موذي روي لبش! دستانم را روي 

 گوش هايم گذاشتم. من چقدر ساده بودم.

 :صداي باراد از دور آمد

 _آترا حالت خوبه!

 از روي زمين برخاستم،به سمت باراد هجوم بردم،با مشت به سينه اش كوبيدم:

 _چرا اين كار رو كردي؟ چرا؟

 باراد ابروهايش كوه شدند:

 _چي مي گي!

 مشت ديگری به سينه اش كوبيدم:

 _عوضي،آشغال خودت رو نزن به اون راه! مي دونم تو اين كار رو كردی!

 در هوا گرفت و به عقب هلم داد: باراد مچم را

 _چي مي گي؟ مگه ديوونه شدي؟

 ديگر تواني براي نگهداري اشك هايم نداشتم ولي طاقت شكستن غرورم را هم نذاشتم.

دوباره به سمت باراد هجوم بردم،صداي فريادهام گوش آسمان را كر كرده بود. مشت هايم در هوا 

 پرواز مي كردند.

  ن و باراد نگاه مي كردند،باراد تنها كاري كه مي كرد،نگه داشتن من بود.كارن و تارا خيره به م

نمي توانستم اين موضوع را هضم كنم. باراد... قصد جان مرا كرده بود؟ آرام عقب رفتم،مچ دستم 

 از فشار دستان نيرومند باراد كبود شده بود. باراد بهت زده مرا نگاه مي كرد.
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 لا آوردم و با صداي لرزاني گفتم:انگشتم را به نشانه تهديد با

 _تو ي...ه كثا...فت بي ش..رفي!

 باراد صبرش تمام شد و گلويم را در حصار دستان نيرومندش گرفت.

احساس خفگي بهم دست،دستانش را چنگ زدم اما فايده اي نداشت،دنيايم داشت در سياهي 

بهم بازگشت. روي زمين  محض فرو مي رفت. ناگهان گلويم رها شد،انگار دنيايي از اكسيژن

افتادم،گلويم را گرفتم و سرفه كردم. كارد مي زدي خونم در نمي آمد،از روي زمين بلند شدم مي 

 خواستم به سمتم باراد بروم كه از پشت دستم كشيده شد.

پشتم را كردم و كارن را در پشت خودم يافتم،تقلا كردم اما تقلا كردنم بي فايده بود. ميان آسمان 

 ن معلق شدم و داخل همان دويست و شش مشكي افتادم.و زمي

 كارن روي صندلي نشست و به سرعت راه افتاد. دسته در را كشيدم ولي باز نشد:

 _اين در رو باز كن.

 كارن دستش را روي بيني اش گذاشت:

 _هيش حرف نزن!

 دستم را روي كنسول ماشين كوبيدم:

 _گفتم اين در رو باز كن.

 را گزيد:كارن با حرص لبش 

 _چيه؟ نكن مي خواي بري با يه مردي كه پنج برابر خودته دعوا كني؟

سكوت كردم و روي صندلي تكيه دادم و با ناخن پوست لبم را كندم. زماني كه از آن جا دور 

 شديم،كارن سرعت ماشين را پايين آورد.
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 اشكي از گوشه چشمم جاری شد،سريع با گوشه آستين اشک را پاك كردم.

 گفت:كارن 

 _تو جونت رو دوست نداري يا احمقي چيزي هستي؟

 جوابي ندادم و بيشتر در صندلي فرو رفتم.

 _چرا يهو قاطي كردي؟

 با صداي خش داري كه ناشي از جيغ هاي بلندم بود،گفتم:

 _مي دونم از قصد اين كارو كرد.

ن چيزا نيست! تو _باراد بخواد كسي رو بكشه يه اسلحه دستش مي گيره و تمام! اهل نقشه و اي

 دلت از جاي ديگه پر بود.

 حالت تهاجمي گرفتم:

 _مثلا از كجا؟

 _مثلا،از رفتن اون پسره!

 با عصبانيت به طرف كارن برگشتم:

  _تو از كجا مي دوني؟

 _ناخواسته حرفاتون رو شنيدم!

 نيشخندي زدم:

 _ناخواسته؟

 كارن يكي از ابروهايش را بالا برد:
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 مي هستي؟_فكر كردي خيلي آدم مه

 جوابي ندادم و سرم را روي شيشه ماشين تكيه دادم.

 يه چيزي قلبم را مي فشرد و معدم را پر و خالي مي كرد.

ساعت چهار صبح بود،خيابان ها بسيار خلوت بودند. دستم بي حس شد و كنار بدنم 

 افتاد،بازدمم را عميق بيرون دادم.

 كرده؟_از كجا اين قدر مطمئني كه باراد اين كار رو 

نيشخندي زدم و دستم را روي كنسول ماشين قرار دادم و به نيم رخ كارن چشم دوختم،چشم 

های مشکی اش در تاریکی می درخشید. نيازي به اطمينان داشتن نبود،من باراد را به خوبي مي 

 شناختم. كارن كه معلوم بود از نگاه من كلافه شده است گفت:

 _يه دليل بيار.

 كنسول برداشتم و صاف نشستم،يكي از حلقه هاي موهايم را در دست گرفتم:دستم را از روي 

 _چون جلوي چشم خودم آدم اجير مي كرد تا ماشين يكي رو دست كاري كنن!

كارن دستش را ميان موهاش فرو برد و موهاي مشكي رنگش را به عقب هدايت كرد،من ادامه 

 دادم:

 مثل يه موش ترسو مي مونه!_بر عكس اون چيزي كه تو فكر مي كني باراد 

كارن جوابي نداد،سكوت سختي در ماشين ايجاد شد. كارن دستش را طرف ضبط برد،صداي 

 آهنگي ملايم و آرامش بخشي فضا را پر كرد.

 سرم را به صندلي تكيه دادم و چشم هايم را بستم.
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خوابم مي آمد. آن قدر دندان هايم را روي هم فشرده بودم كه فكم درد گرفته بود. بي نهايت 

دستانم را روي سينه ام گره زدم و سرم را روي پنجره كنارم گذاشتم،چشم هايم را نرم روي هم 

 گذاشتم.

 با صداي كارن چشم هايم باز شد.

 _خونت كجاس؟

آدرس را به او گفتم و دوباره چشم هايم را بستم،نمي دانم چه زماني رسيديم،انگار در راه خوابم 

 ناواضح كارن واضح شد:برده بود،صداي 

 _اي بابا يه ساعته دارم صدات مي كنم!

 با صداي خواب آلودي گفتم:

 _چي شده؟

 _خونت تو كدوم كوچس؟

چشم هايم را با دست مالش دادم. روبريم را نگاه كردم،جلوي كوچه اي بوديم كه خانه ام در آن 

 بود.

 _مرسي همين جا پياده مي شم.

 ،كارن به معني واقعي بداخلاق بود.كارن نفسش را عميق بيرون داد

 _خانوم مي گم خونت كدوم كوچس،لطفا جواب بده!

 اخم هايم را در هم كشيدم:

 _با طلبكارت صحبت نمي كني كه!
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در ماشين را كشيدم خواستم پياده شم كه كارن ساق دستم را كشيد و دوباره به داخل ماشين 

 هدايتم كرد.

 صداي ملايمي گفت: يكي از ابروهايش را بالا برد و با

 _ببين من از لجبازي اصلا خوشم نمياد عصبيم مي كنه،حالا بگو تو كدوم كوچه برم؟

به كوچه سمت راست اشاره كردم،كارن داخل كوچه پيچيد. پلاك را به كارن گفتم و كارن جلو 

 خانه ايستاد،از ماشين پياده شدم و دستم را به سمت كارن دراز كردم:

 دان خوشحال شدم._از آشناييت نه چن

 كارن يكي از ابروهايش را بالا برد و لبخندي زد:

 _همچنين.

دستش را به سمت دستم دراز كرد و دستم را فشرد،تا زماني كه در خانه را باز كنم،پشت در 

 ايستاده بود. در ناخواسته بهم كوبيده شد و صداي مهيبي ايجاد كرد.

 قدمي برنداشته بودم كه در خانه اي باز شد. لبم را گزيدم و آرام قدم برداشتم،هنوز چند

 _كي اونجاست؟

 نفس عميقي كشيدم و لبخندي بر لبم نشاندم،به سمت پيرزن برگشتم و گفتم:

 _منم همسايتون!

پيرزن با حقارت نگاهم كرد و همانطور كه داشت داخل مي رفت براي خودش غر زد و زير لب 

موقع به خانه مي آيد وضعيتش معلوم است! چيزي گفت؛شنيدم چه گفت،گفت دختري كه اين 

 بغض بر گلويم چنگ انداخت و حرفش مانند يك تيغ روحم را خراش داد.
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ديگر توان جدال با اين يكي را نداشتم. حرفش را نشنيده گرفتم و بي رمق تر از قبل به سمت 

م را روي پاگرد اول آسانسور حركت كردم،پشيمان شدم و براي بالا رفتن،از پله ها استفاده كردم،پاي

 گذاشتم،احساس خوبي نداشتم،انگار همه ي اتفاقات اطرافم يك خواب بودند.

 پايم را روي پاگرد دوم گذاشتم،سرم گيج رفت و روي پاگرد قبلي بازگشتم.

چشم هايم را روي هم فشردم،خيسي چيزي را رو گونه هايم احساس كردم،امكان نداشت اين 

 اشك نبود.

 كه روي گونه ام جاري شده بود را با حرص پاك كردم. موجود نا آشنايي

 من اين نبودم! من در اين روزها خودم نبودم،اين واكنش ها براي آترا نبود!

 گلويم درد گرفته بود و صدايم خش دار.

ديوار را تكيه گاهم كردم و به كمك آن از پله ها بالا رفتم. اين پيرزن همان كسي نبود كه آن مردي 

 باراد بود به خانه اش رفت؟كه جاسوس 

 آري خود لعنتي اش بود. به واحدم رسيدم،كليد را داخل در خانه انداختم و وارد خانه شدم.

 ديگر تحمل اين چهار ديواري را كه باراد براي من خريده بود را نداشتم.

اما نمي كيف را از بالا كمد برداشتم و لباس هايم را داخلش ريختم. مي خواستم از اين جا بروم 

 دانستم كجا؟

 اشك هايم،گونه هايم را كه از فرط سرما،قرمز شده بودند را مي سوزاند.

بايد جايي مي رفتم... اما كجا؟ من كسي را نداشتم. آراد هم از اين جا رفته بود و من تنها تر از 

 هميشه شده بودم.

 یرون رفتم.دیگر حتی توان فکر کردن را هم نداشتم،زیپ کیف را بستم و از خانه ب
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با آسانسور پایین رفتم،روبروی خانه همان پیرزن ایستادم. در خانه ی پیرزن را با مشت کوبیدم. 

همان پسری که آن روز در راه پله ها دیده بودم،در را باز کرد. از چشمان قرمزش معلوم بود که تازه 

لعملی نشان دهد و از خواب بیدار شده. کلید خانه را به طرفش پرتاب کردم. نتوانست عکس ا

 کلید ها روی زمین افتاد. پسر با بهت به من نگریست.

 با چشم هایی ک مملوء از نفرت بود به پسر نگاه كردم:

_برو به اون رئيست بگو! آترا هر كثافتي رو که از تو مونده بود رو پاك كرد. اين كليد رو هم بهش 

 بده!

سوار آژانسي شدم كه به آن خبر داده بودم تا  هنوز به خودش نيامده بود. از خانه بيرون زدم و

 بیاید.

حتي مقصدم را هم نمي دانستم! پيش پروا مي رفتم؟ نه اصلا! نزد آراد؟ حتي نمي دانستم او 

 كجا است!

جرقه اي در ذهنم زد،خانه نسيم! اما... درست بود كه اين موقع،با اين حال زار پيش او بروم و او 

 را هم نگران كنم!

 با عجز روي پشتي صندلي ماشين تكيه دادم.سرم را 

  راهي ديگري نداشتم،تا صبح نمي توانستم در خيابان هاي شهر پرسه بزنم.

آژانس آدرس را پرسيد و آدرس خانه نسيم را به او دادم. قلبم درد مي كرد،داشت تكه،تكه مي 

 ناتوان!شد! داشت از بين رفت. كلمات،براي شرح حالم ناتوان بودند! خيلي 

 آژانس جلوي در خانه نسيم ايستاد،كرايه را حساب كردم و با شك و ترديد از ماشين پياده شدم.

صداي جيغ هاي كر كننده چرخ ماشين،نشان از رفتن آژانس مي داد،نفس عميقي كشيدم. بند 

م كيف را روي شانه ام نشاندم و به سمت زنگ در رفتم،دستم را بالا بردم،كمي مكث كردم. داشت
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كار درستي مي كردم؟ ديگر وقت اين حرف ها نبود،من همه ي پل هاي پشت سرم را ويران كرده 

  بودم و راه بازگشتی نداشتم. انگشتم را روي زنگ واحد نسيم فشردم. چند دقيقه اي صبر

 كردم ولي هيچ اتفاقي نيافتاد.

لي مگر ابرها مي گذاشتند خورشيد از پناه گاهش بيرون آمده بود و كمي هوا را روشن كرده بود و

خورشيد نورش را به زمين بتاباند! آن ها خورشيد را در حصار آغوش خود از عشق زياد زنداني 

 كرده بودند.

 كمي اين پا و آن پا كردم و دوباره زنگ طبقه نسيم را فشردم.

يم كه جوابي نيامد،پشتم را كردم و فكر جاي ديگري را براي خودم كردم كه صداي خواب آلود نس

 در آن لحظه از يك آواز براي من زيبا تر بود،در گوشم طنين انداخت:

 _بله؟

 صدايم را كه به طرز وحشتناكي گرفته بود صاف كردم:

 _منم آترا!

 صداي نسيم رنگ نگراني گرفت:

 _چي شده؟ آترا اين جا چي كار مي كني؟

 موهايم را روي زخم پيشاني ام ريختم تا اورا نگران نكنم:

 ه در رو باز كني ميام بالا برات توضيح مي دم._مي ش

 نسيم تند،تند گفت:

  _باشه،باشه زود بيا بالا!
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در با صدا باز شد،وارد خانه شدم،آسانسور را دوست نداشتم. چون مانند زنداني بود كه افكار به 

 آدم هجوم مي آوردند.

  جلوتر كشيدم.از پله ها بالارفتم،موهايم روي خيسي خون چسبيده بودند،شالم را 

به مچ هايم كه جاي دستان بزرگ باراد رو آن مانده بود نگريستم و آستين مانتو ام را روي آن 

 كشيدم.

 نسيم با چشم هاي نگراني مرا نگاه كرد:

 _چي شده؟ چرا چشمات اين قدر قرمزن؟

را مي دوباره چشم هاي لعنتي ام مرا لو دادند! اگر زبانم هم ساكت بود،چشمم هايم حرف دلم 

 زدند.

 _هيچ...هيچي!

 نسيم با نگراني بدون توجه به من دوباره سوالش را تكرار كرد:

 _چرا اين قدر حالت زاره؟

انگار اين حرف نسيم،تشري بود براي جاري شدن دوباره اشك هايم روي صورتم،در اين روز،چشم 

ي نكرده اين چند هايم حسابي هوايشان باراني بود. انگار چشمانم مي خواستند جاي گريه ها

 سال را پر كنند.

 _مي...شه بيام تو؟

 نسيم دست پاچه از جلوي در كنار رفت:

 _ببخشيد حواسم نبود...بيا تو!

 داخل خانه شدم،كفش هايم را در آوردم،بدنم به زور تكان مي خورد.
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هم به صورت نسيم نگاه كردم،او هم داشت گريه مي كرد،اما چرا؟ از اشك هاي او اشك هاي من 

شدت گرفت،گريه هايم بي صدا بودند! این هم از روي غرورشان بود. نسيم سرم را مانند مادري 

 در آغوش گرفت،روزگار چقدر بي رحمي! چرا با اين دختري كه اين قدر دل رحم است بد كردي؟

 اشك هايم را پس زدم،دوست داشتم خودم را خالي كنم.

 _نسي..م.

 _جونم؟

 خوره! حالم از زندگي كثافتي كه دارم بهم مي خوره!_حالم از خودم بهم مي 

 _نگو قربونت برم! نگو تو چقدر درد مي كشي!

 اين اشك هاي لعنتي نمي خواستند بند بيايند.

با فشار روي پلك هايم كشيدم،كلمه ي اول كه از زبانم در آمد،توانستم راحت تر همه ماجرا هاي 

 امروز را براي نسيم تعريف كنم.

________________ 

 ))كارن((

 بي هدف با قدم هايم اتاق تاريك را متر مي كردم.

 آنقدر حيران بودم كه حتي مغز هم بهم فرمان تفكر نمي داد.

 دستانم را پشت گردنم زدم و نفسم را عميق بيرون دادم.

 كلافه روي صندلي چرخ دار اتاق نشستم. براي هزارمين بار به صفحه روشن تلفنم نگاه كردم.

 پايم روي زمين ضرب گرفتم.با 
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 با يك تصميم لحظه ای روي شماره ي باراد زدم.

 بوق اول... بوق دوم...

 بعد از دوتا بوق پشيمان شدم خواستم قطع كنم كه صدای باراد در گوشی پیچید:

 _ها؟

 چشمهايم را بستم و روي هم فشردم.

 گوشی را دوباره روی گوشم گذاشتم.

 که در زندگی ام دیده بودم،خودخواه،پست منزجر كننده بود.باراد منفور ترین آدمی بود 

 حتي بيان بدترين كلمات حال آن را توصيف نمي كرد.

 نفسم را عميق بيرون دادم.

 كلمات را به بازي گرفته بودم تا بتوانم جمله اي مناسب براي آغاز حرفم پيدا كنم.

 _راجب اتفاق امشب؟

 _خب كارن حرفت رو بزن حوصله ندارم.

 شقیقه هایم را فشار دادم.

 اگر مجبور نبودم،آه اگر مجبور نبودم....

 _تو ماشين اون دختر رو دستكاري كردي؟

 باراد خنده مسخره ای سر داد و گفت:

_چرا همه سنگ اين دختررو به سينه مي کوبن؟ تو این دختره شما پسرا چی می بینید می شه 

 به منم بگی؟
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 دستم را مشت کردم.

راد روبرویم ایستاده بود یک مشت خرج آن صورت کثیفش می کردم تا بفهمد من اگر الان با

سنگ هیچ دختری را به سینه نمی کوبم و می گفتم تو در آن دختر چه دیدی که هرچی از 

 دهانش در میاد و نمی آید را بارت می کند؟ تو هم هیچ حرفی بهش نمی زنی!

 _جوا...

 ترا نیستم هرچه دلم بخواهد،بگویم.یک لحظه مغزم بهم نیشخند زد،من که آ

 جمله ام را درست کردم:

 _من سنگ هیچ کس رو به سینه نمی کوبم فقط سوال كردم.

 خنده ي ديگري سر داد و گفت:

 _معلومه منم جاي تو بودم سنگ كسي رو به سينه نمي كوبيدم با اين همه دختري كه دورته!

 قضاوت نا به جا! زهرخندي زدم.

گزيدم،آن صدايي كه در دلم فرياد مي زد و مي گفت برو خفه اش كن را ساكت كردم و لبم را 

 گفتم:

 _تو ماشينش رو دستكاري كردي؟

 نفس عميقي كشيد:

 _مثله اين که ول كن نيستي نه؟

 زير لب زمزمه كردم:

 _نه!
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 _فقط مي خواستم يه زهره چشم ازش بگيرم!

 گيج و مبهوت ماندم،پس،پس...

 باز ماند. دهانم از تعجب

 آن دختر يك چيزي مي دانست كه مي گفت!

 صدايم را خالي از هرحسي كردم:

 _اگر مي مرد چي؟

 باراد سرخوش خنديد:

 _من به آترا...

 کمی مکث کرد و با لحن خشکی ادامه داد:

  _من به رانندگی آترا ایمان دارم،می دونستم اتفاقی براش نمی افته!

کشید،نمی خواستم به مکالمه با این آدم که حتی بدم می آمد از این همه پستی قلبم هم آه 

 اسمش را به زبان بیاورم ادامه بدهم.

 _من بايد برم.

 باراد دوباره خنديد،انگار در حال خودش نبود. شل حرف مي زد.

 _كي منتظرته؟

 با تحكم گفتم:

  _خانوادم!

 م.می خواستم بگویم می خواستی کی منتظرم باشد ولی دهانم را بست
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 تلفن بدون هيچ خداحافظي بوق آزاد زد،هه چه راحت اعتراف هم مي كند.

از روي صندلي بلند شدم و رو تخت خوابيدم. صداهاي بيرون،خبر از آمدن كسي را مي داد،حال 

و حوصله مهمان بازي و تعارف به خورد هم دادن را نداشتم،پتو را تا روي سرم بالا كشيدم و چشم 

 هايم را بستم.

 سنگين بود،آترا با آن چيزهايي كه پشتش مي گفتند،خيلي فرق داشت،خيلي متفاوت بود.سرم 

 در اتاق باز شد،اين را از باريكه نوري كه روي ديوار اتاق افتاد فهميدم.

 چشمان را بستم و خودم را به خواب زدم.

 تم.احتمال مي دادم كه مادرم باشد تا براي ديدن مهمان ها از اتاق به بيرون بكشان

امروز روز پر دغدغه اي بود،باراد هنوز به طوره كامل به من اعتماد نكرده و از كارهايش دور نگهم 

 مي دارد.

 من هنوز كارايي خود را در آن گروه نفهميدم!

 دستی روي موهايم نشست و آرام موهایم را نوازش كرد و در گوشم نجواي عشق پيچيد.

 _دایی جونم خوابي؟

 اب خواهرزاده کوچکم را ندهم.مگر دلم می آمد جو

 در همان حالت گفتم:

 _نه دایی جون بیدارم.

 با صدای لوسش گفت:

 _می شه بغلت بخوابم؟
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 _بخواب،پرنسس بخواب!

 كنارم خوابيد و گفت:

 _چرا صدات خستس؟

لپش را كشيدم ولي حرفي نزدم،پنج سالش بيشتر نبود ولي بيشتر از سنش مي فهميد،ساحل را 

 گرفتم. حس آرامشی بهم تزریق شد،زیر لب زمزمه کردم:در آغوش 

 _عشقه دایی.

 در اتاق نيمه باز شد،نشميل نجوا كرد:

 _ساحل بدو بيا بيرون دايي خوابه.

 بلند گفتم:

 _نه نشميل بيدارم.

 نشميل نزديك چراغ شد و چراغ را روشن كرد،دستم را سايبون،چشمم كردم و گفتم:

 رو!_ترخدا خاموش كن اون لامصب 

 نشميل لبش را به دندان گرفت:

 _بچه اينجاست.

 ساحل با چشم هاي درشتش به من چشم دوخت:

  _دايي لامصب يعني چي؟

 با خنده گفتم:

 _گل،شکلات،حبه قند.
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 نشميل چشم غره ای به من رفت و رو به ساحل كرد:

 _نه دخترم دایی بی ادبه،این حرف خیلی حرفه بدیه.

 دوباره خندیدم:

 لا حرف زشتی نیست._لامصب؟ اص

 نشميل لبش را با حرص گزید:

 کارن!!-

 خندیدم،از بچگی اذیت کردن نشميل حالم را خوب می کرد.

 جانمِ كشداري گفتم و نشميل گفت:

 _منم تو بچه دار شي بدتر از اين چيزا رو بهش ياد مي دم.

 از لحن بچگانه اش خنده ام گرفت.

  كشيد.نشميل با چشم هايش برايم خط و نشان 

 چشم هايم كه كم،كم داشت به روشنايي عادت مي كرد را كاملا باز كردم:

 _شوهرت كجاست؟

 نشميل به طرفم آمد و روي تخت نشست،خجول گفت:

 _ديشب تا دير وقت كار مي كرد،ديگه نيومد.

 اخم هايم را در هم كشيدم:

 _بهش بگو رفيق خيلي با معرفتي!
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 نشميل دستش روي زانو ام گذاشت:

 اداش خوشگلم اينجوري نكن ديگه!_د

 دستش را پس زدم و چهار زانو روي تخت نشستم.

  _آبجي جون حواست هست سه ماهه نه مياد اينجا نه يه زنگي مي زنه!

 نشميل سرش پايين انداخت و آرام گفت:

 _يه چند وقت كلا حال و احوالش خوب نيست! دنبال كاراي ويزاس.

 دوخته بودم،گفتم:همانطور كه به گل قالي چشم 

 _چش شده؟

نشميل چانه ام را گرفت و سرم را به طرف خودش برگرداند خواست حرفي بزند كه مادرم وارد 

 شد.

 مادر رو به من گفت:

 _اِ من فكر كردم خوابي!

 دوباره روي تخت دراز كشيدم و ساق دستم را روي پيشاني ام قرار دادم و با لحن گزنده اي ،گفتم:

 وابم ولي حالا كه مي بيني اين نذاشت بخوابم._مي خواستم بخ

 دستم را از پيشاني ام برداشتم و گفتم:

 _اصلا من نمي دونم اين كار و زندگي نداره هفت صبح مياد اينجا.

 نشميل خم شد و لپم را كشيد:

 _هنوز همون داداش كوچولو تخس خودمي!
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 ردم:چشم هايم را باز كردم و به چشم هاي درشت كشيده اش نگاه ك

 _باشه! لوس نشو ديگه،بلند شو برو بيرون مي خوام بكپم.

 نشميل دوباره لبش را به دندان گرفت:

 _بچه اينجاست!

اصلا حواسم نبود كه ساحل در اتاق است،سرم را به سمت ساحل برگرداندم و نگاهش 

شك كردم،مانند هميشه ساكت يه گوشه نشسته بود و كاري به هيچ چيزي نداشت،گاهي اوقات 

 مي كردم اين بچه دايي اش من باشم،چون تنها چيزي كه در ذاتم نبود آرامي بود.

 ساحل كه چهره مشوش مادرش را ديده بود دوباره به من چشم دوخت و گفت:

 _دايي بكپم يعني چي؟

 چهره نشميل را ديدم كه دگرگون شده،با سرخوشي خنديدم. نشميل ساحل را بغل كرد و گفت:

 يي راهنمايي بگيري!_نمي خواد از دا

 نشميل مرا با خشم نگاه كرد،به نشميل چشمكي زدم و گفتم:

 _بچت دو روز پيشه من باشه تازه مي شه يه بچه عادي!

نشميل چراغ را خاموش كرد و در اتاق را بست،بعد از رفتنش موبايلم را برداشتم و شماره آترا را 

صداي زنگ تلفنم بلند شد و شماره آترا روي  زدم و به او پيغام دادم )بيداريد؟( چند لحظه بعد

 صفحه اش نقش بست.

 دستم را روي خط سبز كشيدم،صداي آرام آترا در گوشي پيچيد.

 _الو آقا كارن چيزي شده؟

 صدايم را صاف كردم و محكم گفتم:
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 _سلام فردا ظهر مي تونيم هم رو ببينيم؟

 _براي چي؟

گه سوالي نپرسيد،فقط ساعت چهار به آدرسی _بايد يه موضوعي رو مطرح كنم مهمه لطفا دي

 که می گم بیاید!

 آترا چند لحظه مكث كرد و گفت:

 _فردا مي بينمتون!

 تلفن بوق آزاد زد،آدرس و ساعت قرار را برای آترا اسمس کردم و موبايل را روي تخت انداختم.

 چشم هايم را بستم به استراحت نياز داشتم،سرم سنگین بود.

***************** 

 صبح با نوری که داخل چشمم می زد از خواب بلند شدم،حتما مادرم لای پرده را باز کرده.

 ساعت را نگاه كردم،خوش بختانه به موقع بيدار شده بودم.

 از سكوت در خانه مشخص بود كه كسي داخل خانه نيست. آماده شدم و از خونه بيرون زدم.

 هميشگي ام بود و چندان از خانه دور نبود.كافه اي كه انتخاب كردم بودم،پاتوق 

به سمت كافه حركت كردم،علي چند تا ميس كال انداخته بود ولي حوصله پاسخ دادن را 

 نداشتم،موبايل را روي صندلي كمك راننده پرتاب كردم.

يك موزيك گذاشتم و صدايش را بالا بردم تا به كافه برسم،داخل كافه شدم و يك ميز دونفر را 

 انتخاب كردم و نشستم.
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با دستم روي ميز ضرب گرفته بودم. به عكس هايي كه با رزهاي مشكي و سفيد قاب گرفته شده 

بودند نگريستم. عكس ها عبارت بودند از هنرپيشه هاي قديمي هاليوود يا تصاويري ناواضح.به 

 صفحه ساعت مشكي ام نگاه كردم،يك ربع بود كه نشسته بودم.

ادم و پايم را روي پاي ديگرم بند کردم. به هر حال آترا هم دختر است و دير كرد به صندلي تكيه د

 دارد.به ميز بغلم نگريستم،مشخص بود كه دختر و پسر كنارم با هم دعوا مي كردند.

دختر اشك تمساح مي ريخت و پسر هم تهديدهايش را رديف مي كرد. سري از روي تاسف تكان 

خالي... كافه ها پر شده اند از همين چيزها. حواسم را به در  دادم،عاشقانه هاي الكي،پوچ و

 دادم،دختر قد بلندي كه عينك بزرگ آفتابيش مانع ديدن چهره اش مي شد وارد كافه شد.

 دختر عينكش را برداشت،آترا بود. با چشم دنبال من مي گشت.

 شان دهد.نمي دانستم زماني كه موضوع را به او بگويم قرار است چه عكس العملي ن

آترا آن دختر ناآرامي كه مي گويند،دختر،مغرور پر آوازه در شركت آرا يا همان آدمي كه همه به 

 لقب فرشته سياه مي شناسنش.

 ظاهرش مانند فرشته؛زيبا اما باطنش...

 دستم را برايش تكان دادم با ديدن من با قدم هاي آهسته و متين نزديك شد.

 د و نشست.قبل از اينكه بنشيند سلامي كر 

 كيف دستي كوچكش را به همراه عينك آفتابي اش روي ميز قرار داد.

 گونه اش كبود بود و پيشاني اش پنسمان شده بود.

 _پيشونيتون چي شده؟

 دستي روي پانسمان پيشاني اش كشيد:
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 _براي همون شب.

 آغاز كنم. سرم را به معني باشه تكان دادم،تعللي كردم تا بتوانم با يك جمله مناسب بحث را

مي خواستم شروع به حرف زدن كنم كه آترا همزمان با من صحبتش را آغاز كرد،صبر كردم و 

 گفتم:

 _بفرمايين اول شما حرفتون رو بزنيد.

 آترا و موهاي لخت مشكي اش را پشت گوشش داد و گفت:

الان درباره  _من واقعا در مورد اون شب و رفتارم نمي دونم چي بايد بگم من واقعا نمي دونم شما

من چي فكر مي كنيد ولي باور كنيد ديگه از رفتاراي باراد خسته شدم اون فكر كرده من چون 

تنهام هركاري مي تونه با من بكنه و من رو تحت فشار بذاره ولي اگر من جلوي روي اون نايستم 

 معلوم نيست پس فردا چه كارايي مي خواد انجام بده!

م كه آب بياورد و آترا هم حرف هايش را ادامه داد و چون غروري كه با دست به گارسون اشاره كرد

 همه ازش حرف مي زنند،له نشود اضافه كرد:

 _ولي اصلا برام مهم نيست كه شما درباره من چي فكر مي كنيد.

 گارسون آب را جلوي من قرار داد،در ليوان،آبي پر كردم و به دست آترا دادم.

 يري!_اول اين رو بخور يه نفسي بگ

 آب را از دستم گرفت،يك جرعه نوشيد و سپس ليوان را كنار گذاشت.

 _مثله این كه شما حرف های بيش تري براي گفتن داريد تا من!

 آترا لبش را گزيد و گفت:

 _اوه ببخشيد بفرماييد شما بگيد.
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 _تو نيازي نيست در مورد اتفاق اون شب معذرت بخواي.

 آترا اخم كرد و گفت:

 نخواستم فقط..._من معذرت 

 خنده ام گرفته بود،دختر كوچولو چه اداي آدم بزرگ ها را هم در مي آورد.

 دستم را به سينه ام زدم:

 _شما درست حدس زده بوديد،دستكاري ماشين كاره باراد بود.

 چشم های تيله اي طوسي رنگش دو برابر شد:

 _شما جدی می گید؟

 دست های ظریفش شروع به لرزیدن کردند.

 انتظار هرگونه عکس العملی را از دختر متفاوتی که روبرویم نشسته بود را داشتم.

 دوباره ليوان آب را به سمتش گرفتم:

 _بخوريد آروم شيد.

 ليوان را از دستم گرفت ولي به جاي اينكه بخورد،ليوان را در دستش گرفت.

 _آترا خانوم مي دونيد كه..

فم نصفه ماند،جمعیت حاضر در کافه همه به سمت با صدای خرد شدن شیشه یکه خوردم و حر 

 ما بازگشتند.

 گفتم هرگونه عکس العملی ولی این یکی دیگر نه.
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به دستش نگاه کردم پر از خون شده بود درست مانند چشم هایش که از فرط هيجان و 

 عصبانيت قرمز شده بودند.

 با سرعت بلند شدم به سمتش رفتم.

 _تو چیکار کردی؟

 ل خودش نبود،به دستانش نگاه كرد و سپس به من.انگار در حا

تيكه هاي درشت شيشه در دستانش فرو رفته بودند. خواستم دستش را بگيرم كه دستم را پس 

زد و با سرعت از كافه بيرون رفت. پول كافه را حساب كردم و كيف دستي و عينك آترا را كه جا 

مي دادم كه در پارك روبروي كافه باشد. با قدم  مانده بود را برداشتم،از كافه بيرون رفتم،احتمال

هاي بلند راهي نسبتا كوتاه را طي كردم،همانطور كه حدس زده بودم روي يك نيمكت بي رمق 

 تكيه داده بود و دست خونين اش را بي حركت هم راستاي بدنش قرار داده بود.

م. آترا متوجه حضور من شد نفسم را عميق بيرون دادم وبا قدم هايي محكم تر به سمت آترا رفت

 اما توجهي نكرد.

گلويم را صاف كردم و كيفش را جلوي چشمش تكان دادم. حدقه چشم هايش را ناتوان بالا آورد و 

به من نگاه كرد،آب دهانش را قورت داد و با دست سالمش آهسته كيف را از ميان دست هايم 

  بيرون كشيد.

ش زياد بود و خون حتي روي زمين هم جاري شده بود. نگاهی به دست آترا انداختم،خون ريزي ا

 همانطور كه نگاهم به دست آترا بود لبم را تر كردم و گفتم:

 _خونريزي دستتون خيلي زياده بايد بريم درمانگاه!

 آترا با چشم هاي بي حالتش كه حالا هيچ رنگي جز غم نداشت به من چشم دوخت و گفت:

 _من از اينجور جاها خوشم نمياد.

 دهانم را نيمه باز كردم تا جوابش را بدهم كه گفت:
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 _اگر هم بخواي لجبازي كني،تا فردا صبح پا به پات هستم.

 دست هايم را پشت سرم قلاب كردم و گفتم:

 _نه آترا خانوم،لجبازي براي بچه هاست!

ارك بيرون دهانش را باز كرد تا چيزي بگويد اما صدايي از آن خارج نشد،راهم را كج كردم تا از پ

بروم اما دلم براي آن دختري كه روي نيمكت پارك،بي دفاع نشسته بود و پنج دقيقه پيش،نزد 

 من دم از بي كسي مي زد سوخت.

 روي پاشنه پا چرخيدم و گفتم:

 _مي رم از داروخونه برات چندتا چيز بگيرم همينجا بمون.

ين شدم و ماشين را به نزديك منتظر جواب نشدم و به سرعت از پارك بيرون رفتم. سوار ماش

ترين داروخانه هدايت كردم. داروهايي كه مي خواستم را خريدم و بيرون آمدم و به پارك 

بازگشتم،فکر می کردم زمانی که برگردم آن جا نخواهد بود اما همچنان با همان حالت روی 

 نیمکت نشسته بود.

ونی اش را با دستمال بالا آوردم،از به سمتش رفتم و کنار آترا روی نیمکت نشستم،آرام دست خ

خون خیلی بدم نمی آمد،آترا اعتراضی به این حرکتم نکرد. فقط چند تکه شیشه بزرگ را 

 توانستم در بیاورم،و تکه های کوچک تر...

 نمی دانم،نبود یا من ندیدم اما حتما باید به درمانگاه می رفت چون این كار من فايده اي نداشت.

بود كه هربار كه مي پيچيدم،نادرست بود و مجبور مي شدم،دوباره از نو شروع  آنقدر حواسم پرت

كنم. هیاهوی پارک نمی گذاشت تمرکز کنم،دوباره باند را جا به جا پیچیدم، برای بار سوم دوباره از 

 اول شروع به بستن كردم.

 آترا حواسش پرت جای دیگری بود و اعتراضی هم نمی کرد.

 م.دوباره اشتباه پیچید



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

222 

 

 اين دفعه صداي خودم در آمد.

 _اهَ لعنتي.

 دوباره خواستم باز كنم كه آترا دستم را گرفت:

 _مرسي بديد به خودم ببندم.

 ابروهايم را بالا بردم:

 _با دست چپ مي تونيد؟

 آهي كشيد و دوباره دستش را به سمتم دراز كرد.

 بستن کردم.دوباره باند را باز کردم و این دفعه از روی مچش شروع به 

 آترا با دقت به دستانم نگاه می کرد.

 ابروهایش را بالا انداخت:

 _چه حرفه ای.

 لبخندی زدم:

_توهم مشتایی که می خواي رو صورت باراد خالی کنی رودیوار خالی کنی حرفه ای تر از منم می 

 شی.

 لبخند زد؛آرام و خسته.

 همان طور كه در حال پيچيدن باند بودم گفتم:

 يه لطفي مي كنيد؟_ فقط 

 آترا همانطور كه خيره به حركات دست من بود گفت:



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

223 

 

 _بفرماييد.

 _مي شه به باراد چيزي نگيد كه من بهتون گفتم چون مي دونيد كه...

بي حواس دستم به زخمه عميقي خورد دست آترا كمي پريد،از درد لبش را گاز گرفت اما چيزي 

 نگفت.

 مي بينم؟ _واقعا فكر كردي من ديگه باراد رو

 كارم تمام شد از او فاصله گرفتم و ازكنارش بلند شدم لبخندي زدم و گفتم:

 _ببخشيد براي اين اتفاق كه پيش اومد.

 آترا آرام آن يكي دستش را مشت كرد،معلوم بود كه دستش درد مي كرد.

 از درد حتي نمي توانست صورتش براي يك لبخند باز كند.

گه چيكار كرديد هر چقدر هم بابت اين كه بهم اطلاع داديد تشكر _نه بابا اين چه حرفيه شما م

 كنم بازم كمه.

 آترا هم از روي صندلي بلند شد.

عصبي بود،هنوز هم عصبي بود مي توانستم اين را در چشمانش بببينم ولي اثري از بغض؟ 

 گريه؟

 نه اصلا!

 ينم.من اين را يك عيب يا ننگ در دختر نمي بينم،نشانه شير بودن مي ب

 با دست آزادش دست باند پيچي اش را فشرد.

 _درد مي كنه؟
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 از زير دندان هايش غريد:

 _بي اندازه.

 _مي خوايد بريم درمانگاه؟

 لبخند بي جاني زد و گفت:

 _نه بابا اينكارا ديگه لازم نيست.

از به ياد آوردن زخم هاي عميق دستش صورتم مچاله مي شود هرچند كه كبودي پنجه هاي 

 گاهي به زخم مي رسد. خودم

 آترا دستش را دراز كرد و گفت:

 _من براتون امروز خيلي دردسر ساز بودم كلي اذيتتون كردم.

 فقط من مظلوميتش را ديدم يا كسان ديگري هم ديدند!

 شايد قضاوت نابه جا آن ها باعث شده كه من درباره اين دختر آنقدر بد فكر كنم.

 داد. دستش را در هوا جلوي چشمم تكان

 _آقا كارن دستم خشك شد.

 با اين كار آترا به خودم آمدم.

 _فعلا براي خداحافظي زوده تا يه جايي مي رسونمتون.

 _مرسي خودم تاكسي مي گيرم مي رم.

 اخم هايم را در هم كشيدم و گفتم:

 _اِ زشته با من اومدي بيرون مي خواي با تاكسي بري خونه.
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 آترا با تعجب نگاهم كرد:

 حالا چرا عصبي مي شيد._باشه 

 _عصبي نشدم فقط لجبازي تو كار من نيست.

 _من لجبازي نكردم فقط گفتم خودم می رم.

 حالا که می بینم،آترا آنقدر ها هم مظلوم نیست.

 به خاطره این كه بحث را ادامه ندهم گفتم:

 _ماشین اون طرفه.

 آترا زير لب زمزمه كرد:

 داره! _این کار حکم همون دهنت رو ببند رو

 _من همچین بی ادبی رو به یه خانوم کوچولو نمی کنم.

 اخم هايش را در هم كشيد،رنگ سفید پوستش،قرمز شد.

 از بعضی کارهای این دختر از حرص خنده ام می گیرد.

 باحرص شمرده،شمرده گفت:

 _من از این لفظ متنفرم.

ه خنده های من آترا با حرص جلو تر از من راه افتاد،خنده ام تبدیل به قهقه شد،بدون توجه ب

داشت می رفت. با لبخندی که سعی به پنهان کردنش داشتم،به ماشینم که یک گوشه پارک بود 

 اشاره کردم.

 _ماشين اونجاس.
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 آترا با غيظ نگاهم كرد:

 _شما چرا می خندید؟

 دستم را به نشانه تسلیم بالا بردم.

 افتاد.آترا دوباره پشتش را کرد و به سمت ماشين راه 

 جلوی ماشین دست به سینه ایستاد،از دور ماشین را باز کردم و آترا سوار ماشین شد.

داخل ماشین نشستم،ماشین را روشن کردم،وقت مناسبی برای گفتن بعضی از حرفا نبود ولی 

 فرصت دیگه ای را هم برای گفتن اين حرف ها نداشتم:

 _حرف دربارت تو شرکت زیاده!

 _خوب یا بد؟

 رصد بد! ده درصد خوب! اخمش عمیق تر شد:_نود د

 _چی می گن؟

 _می شه این رو بی جواب بذارم.

 _کارن!

 اینارا با تحکم گفت.

 _می دونی که از یه دختر حساب نمی برم.

 _بگو زود باش!

 _مي گفتن كه تو با باراد رابطه داری!

 شد،ادامه دادم:اين دفعه دست باند پيچي اش را مشت كرد و از درد صورتش مچاله 
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 _البته با اومدن آراد این موضوع تموم شد.

 چشم های طوسی رنگش را که حالا قرمز شده بودند را بالا آورد و به من نگاه کرد:

 _ديگه درباره چي شروع شد؟

 _تو و آراد!

 چشم هایش را روی هم فشرد:

 _دیگه؟

 یکی از ابروهایم را بالا بردم:

 _واقعا می خوای بشنوی؟

 سرش را به معنی آره تکان داد.آترا 

 _می گن که معتادی.

 این دفعه عصبی خندید:

 _این موضوع که تو اون گروه لعنتی عادیه!

 ابروهایم بالا پرید:

 _واقعا می کشی؟

 _معلومه که نه! دیگه؟

_چیزه دیگه ای نیست! ولی یه سری حرفای دیگه هم با خودت دارم! می دونم به من ربطی نداره 

 داشتم اینا رو بدونی!ولی دوست 

 _بگو!
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_آراد اون آدمی نیست که تو فکر می کنی! آراد فقط برای سوء استفاده از تو به سمتت اومده! 

  همون كاري كه با دختراي ديگه انجام مي ده!

 آترا زهرخندي زد:

 _این حرفا هم دروغه! همون طوري که حرفایی که درباره من می زنن دروغه!

 فتم:لبم را به دندان گر 

 _دروغ نيست!

 صداي آترا لرزان شد:

 _چرا... در...وغه! من مي دونم كه دروغه!

چشم هايم را روي هم فشردم و نفسم را عميق بيرون دادم،اگر مي گفتم بيشتر مي شكست ولي 

 اگر خودش مي فهميد،بدتر از الان مي شكست. داغون مي شد!

ربوني هاش تنها براي تو نيست! براي همه _اينا ديگه حرف نيست! واقعيته! شيرين زبونياش،مه

 ي دختراي اطرافشه!

آترا با دهاني نيمه باز بدون هيچ حرفي نگاهم مي كرد،ساكت شدم. فكر كنم ديگر بيشتر مواظب 

  دلش و خودش بود.

 سكوت سختي در ماشين ايجاد شد.

 بعد از چند دقيقه آترا سكوت را شكست:

 _اونجا نگه داريد پياده مي شم.

 ين را به گوشه پياده رو راندم.ماش

 دختري منتظر آترا بود،آترا از ماشين پياده و كلمه خداحافظ را زمزمه كرد.
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____________ 

 ))آترا((

دست هایم را بغل کردم و آرام به سمت نسیم حرکت کردم. باورم نمی شد که همه ی شرکت 

قدر نسبت به من بدبین بودند. چنین تصوری از من داشته باشند،مگر من چه کرده بودم که این 

 من مطمئن بودم،حرف هاي كارن هم درباره آراد دروغ بود.

 من آراد را مي شناختم! او اين طور آدمي نبود كه اين كارها را انجام دهد.

من تا حالا كار خبطي از او نديدم!جلوي چشمم تار شده بود،سرم را بالا گرفتم تا اشك هايم به 

 جاي خودشان برگردند.

نه،نه آراد خوب بود. آراد بد نبود! حرف هاي كارن تماماً دروغ بود! به نسیم نگريستم و نگاهش را 

تعقیب كردم،به ماشین کارن چشم دوخته بود و کارن هم مشغول مکالمه با کسی در پشت 

 تلفن بود.

 به شانه اش زدم و گفتم:

 _سلام! کجا رو نگاه می کنی؟

 گرفت:خجالت زده نگاهش را از ماشین 

 _مگه نگفتی آراد رفته؟

یکی از ابروهایم را بالا بردم و به سمت ماشین کارن نگاه کردم،هنوز هم مشغول بود،مشخص بود 

که با فرد پشت تلفن جنگ دارد این را از صورتش که به رنگ گداخته شده بود،می توانستم 

 کردم.بخوانم. دستم را دور بازوی نسیم حلقه کردم و به سمت پارک هدایتش 

 نسيم پوفي صدا دار كشيد و گفت:

 _آراد به قيافش نمياد اين قدرا هم مظلوم باشه.
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 باز هم جوابي ندادم،نسيم كمي سست اراده بود،این چند روز دائماً درباره آراد می پرسد.

 _اون آراد بود ديگه نه؟

 معدم غرشي كرد،خم شدم و دلم را گرفت،نسيم نگران خم شد:

 _چي شده آترا؟

روزي كه آراد رفت و قبلش،تنها چيزي كه خورده بودم،ساندويچ نصفه نيمه اي بود كه آن را هم از 

 با بي اشتهايي خورده بودم.

 _فقط يكم معدم درد مي كنه.

 دستي به گونه ام كشيد:

 _الهي بميرم،چقدر رنگ و روت پريده.

 انم گرفتم و گفتم:لبخند بي رمقي زدم و دستانش را پايين آوردم،دستانش را در حصار دست

 _خدا نكنه عزيز دلم.

 به چشم هاي پر عمق نسيم چشم دوختم،به وضوح لايه ي اشك در چشمانش ديده مي شد.

 _صورتت چقدر لاغر شده،چقدر بي حال شدي.

 بغض داشتم آن چيزي كه نامش برايم بسيار ناآشنا بود.

 _خوبم به خدا خوبم!

م هيچ وقت بغضي كه سال ها است به سراغم خوب نبودم اصلا خوب نبودم! اگر خوب بود

 نيامده،اين روزها نيز به سراغم نمي آمد.

 روي يك نيمكت نشستم،سعي مي كردم دستم را پنهان كنم تا نسيم با ديدن آن نگران نشود.
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 _اين طرف ها فست فودي هست؟

 نسيم انگشت اشاره اش را به نشانه تهديد تكان داد و گفت:

 ه! مي ريم يه رستوران خوب مي شينيم يه چيزه خوب مي خوريم._نه،نه،نه فست فود ن

نسيم دستم را گرفت و كشيد،آه پردردي از گلويم خارج شد،نسيم كه گويي تازه متوجه دست 

 باند پيچي من شده بود گفت:

 _آترا دستت!

 دستم را از ميان دستانش بيرون كشيدم و گفتم:

 اووردم._خريت خودم بود به ليوان زياد فشار 

 نسيم دستش را مشت كرد:

 _اون آراد عوضي چي گفت باز؟

 جلو تر از نسيم حركت كردم:

 _اون آراد نبود!

 نسيم تقريبا دوييد و كنارم ايستاد:

 _پس...كي بود؟

 ناگهان ايستادم،نسيم هم ايستاد به كافه روبرويم چشم دوختم كه نماي بي نظيري داشت.

كوچك چوبي با شمع هاي شعله وري كه روي ميزها كه در حال نماي چوبي،با صندلي و ميزهاي 

 سوختن بودند.

 نسيم آروم به بازويم زد :
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 _اون كي بود پس؟

 نگاهم را از كافه گرفتم و رو به نسيم كردم:

 _كارن! خودمم تازگيا باهاش آشنا شدم.

 دوباره چشم به كافه دنج و كوچك دوختم:

 _اينجا چقدر قشنگه!

 سمت كافه هلم داد:نسيم از پشت به 

 _بقيشم تو همينجا برام تعريف مي كني.

 با نسيم وارد كافه شديم،زنگوله بالاي در خبر از آمدنمان داد.

 روي يك ميز دونفر نشستيم.

 _خب بگو!؟

 چشم هایم گشاد شده ام را به نسیم دوختم و با تعجب گفتم:

 _چی بگم؟

 نسیم چشم هایش را در حدقه چرخاند و گفت:

  رن بگو! کجا دیدیش؟ كي آشنا شدين؟_از کا

 دستمالي كشيدم بيرون و آن را به بازي گرفتم.

 _خب شروع آشناییمون زیاد خوب نبود..

از ابتدا ماجرا تا انتهای ماجرا را برایش تعریف کردم اما در اواسط تعریف هایم بودم که گارسون 

 آمد و سفارش هایمان را گرفت.
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 کرده بودند که نسيم گفت:قهوه ها روی میز جا خشک 

 _خب بخور...

دستم را دور فنجان داغ گذاشتم و شامه ام را پر کردم از بوی خوش عطرش،فنجان را از بینی ام 

 دور کردم و گفتم:

 _پسر بدی نیست اما... بداخلاق!

 نسیم خندید و گفت:

 _همه که مثه آراد نیستن.

 برشی از کیک فندوق روبرویم را خوردم:

 دی مهربونه،آدماي مهربونم زود قلبشون می شکسته._آراد زیا

 لقمه ام را قورت دادم و گفتم:

 _خلاصه آدمای مهربونم هر ضربه ای می خورن از دل خوبشونه...

 نسیم دست را زیر چانه اش گذاشت،آه پر سوزی کشید و گفت:

 _آدمای مهربون مزد مهربونیشون رو با نامهربوني می گیرن!

 رفت و جرعه،جرعه قهوه اش را نوشيد.نسيم در خودش فرو 

  بي هوا به خيالت سر مي كشم،چه بي هوا سركش شدي!

در خيال خودم فرو رفتم،در بدبختي هايم فرو رفتم زندگي من مانند گردابي بود كه هر لحظه مرا 

 بيشتر در خودش فرو مي برد و هرچه براي زنده موندن دست و پا مي زدم بيشتر فرو مي رفتم.
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فعه جدايي ام از گروه باراد حتمي بود. به مقداري كه بتوانم يك زندگي براي خويش بسازم اين د

 پول در كارتم بود.

بايد كاري براي خودم جور مي كردم و روزهايم را پر مي كردم! شايد كنكور هم دادم و ادامه 

 تحصيل دادم.

بسازم لبخندي روي لب هايم  از اين فكر ها كه بتوانم يك زندگي پاك و بدون كثافتي براي خودم

 نشست.

با صداي تلفنم از فكر و خيال بيرون آمدم،با ديدن اسم روي صفحه موبايلم يكه خوردم،آرام 

 خطاب به نسيم گفتم:

 _نسيم آراده،چيكار كنم.

 نسيم دستش را از زير چانه اش برداشت و گفت:

 _خب جواب بده.

 پيچيد:تلفن را متصل كردم،صداي خش دار آراد در گوشي 

 _آترا؟

 _بله؟

 _خوبي عزيزم؟ يه چيزايي شنيدم.

 دوباره آن موجود نا آشنا گلويم را گرفت با صداي گرفته اي گفتم:

 _آراد داداشت خيلي عوضيه.

 آراد زهرخنده صدا داري زد و گفت:
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_عوضي واسه يه لحظه اونه! اتفاقی برات افتاد هان؟ فقط کافیه بگی یه تار از موهات کم شده تا 

 همونی که مثلا برادرم رو به قتل برسونم.

 با صدای خفه ای گفتم:

 _بدم،روحي بدم.

 بغض در صدايش نشست:

 _ببخشيد عزيزم،ببخشيد كه كنارت نبودم تا مثل هميشه ازت مراقبت كنم ببخشيد.

نبايد بيشتر به اين مكالمه ادامه مي دادم چون نمي توانستم جلوي خودم را بگير و از او خواهش 

 كردم كه برگردد. مي

 تلفن را پایین آوردم و قطع کردم،سرم را بالا آوردم و با اخم های در هم نسیم مواجه شدم.

 _تو داری چیزی رو مخفی می کنی؟

 با تعجب گفتم:

 _نه مثلا چی رو؟

 _تو با آراد رابطه داری!

 ابروهایم را درهم فرو بردم و گفتم:

 _معلومه که نه!

که یه چیزی بینتون هست! آدم به هرکی که از راه می رسه نمی گه _چرا می گی نه؟ معلومه 

 عزیزم،این حرفا رو نمی زنه!

 گوشه لبم را با حرص جویدم،نیشخندی زدم و گفتم:
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 _شاید رابطه ای هست اما من متوجه اش نشدم.

 _خودت رو نزن به اون راه با هرکلمش داره می گه که بهت علاقه داره!

 کرد،انگشت اشاره ام را گذاشتم رو دهانم و گفتم: تلفن شروع به زنگ زدن

 _بسه! دیگه ساکت.

 تماس را وصل کردم. این دفعه تلفن را روی حالت پخش نگذاشتم.

 صدای آراد هنوز هم غم داشت،صدای بم و مردانه اش شکسته بود.

 _اون کار رو حلش کردی؟

ی کردم که بفهمم کدوم کار را کمی فکر کردم،کدوم کار؟ دستم را روی پیشانی ام گذاشتم و سع

 می گوید. پس از کمی مکث متوجه شدم که مسئله اسناد را می گوید.

 _بعد از دو روز به نظرت من سوپر منم که بتونم اسناد رو بیارم!

 آراد خندید،از آن خنده هایی که بند دل را پاره می کند.

 هستی یا نه؟_بداخلاق،منظورم اون نبود که کلا پرسیدم ببینم به فکرش 

 _هستم.

 _مرسی!

 _من که هنوز کاری نکردم!

 آراد صدایش را ملایم کرد و گفت:

_نه برای اون که،مثل اینکه با اون اتفاق مغزت هم جابه جا شده برای این که گذاشتی صدات رو 

 بشنوم،تشكر كردم.
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 شایگان دلش بلرزد!لبخندی کمرنگ روی لب هایم جا گرفت،اما الان وقت این نبود که آترا،آترا 

 اخم هایم را در هم فرو بردم و محکم گفتم:

 _خداحافظ.

 آراد دوباره خندید و گفت:

 _بی احساس! خداحافط.

 تلفن را قطع کردم و روی میز کوبیدم.

لعنتی داشت مرا و مغزم را جادو می کرد! احساسات خاموشم را داشت روشن می کرد و من این 

 را به هیچ وجه نمی خواستم!

 سرم بالا آوردم و به نسیمی که موشکافانه صورتم را می کاوید نگریستم نسیم گفت:

 _اون می خواد اما تو نمی خوای! قلبت می خواد ولی مغزت نمی خواد!

------------------- 

به هواي باراني چشم دوخته بودم،باران قطره،قطره روي زمين مي تاخت و ملودي گوش نوازي را 

لبم این چند روز دائما منقبض می شد و من از احساسات بیدار شده ام می ايجاد مي كرد. ق

 ترسيدم. مغزم به قلبم تشر می زد ولی قلبم حرفش را نمی فهمید! درک نمی کرد!

 و قلبم..

 فریاد می زند و مغزم فریادش را خفه می کند،فریاد می زند و باز هم مغزم خفه اش می کند.

 تم و چند ضربه به آن زدم و با فریاد گفتم:دستم روی قفسه سینه ام گذاش

 _خفه شو! خفه شو تو نباید بیدار شی.
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سرم را بی رمق به دیوار تکیه دادم و دست بی حسم را کنارم انداختم،پلک نمی زنم و به آسمانی 

 که در حال خالی کردن اشک هایش است، چشم می دوزم.

  من نه!آسمان تو هم می توانی اشک هایت را خالی کنی اما 

 تو هم می توانی عاشق شوی اما من نه...

 تو هم می توانی فریاد بزنی اما من نه! من باید قلبم،اشکم و احساسم را خفه کنم.

 قلبم زجه می زند و مغزم به قلبم نیشخند.

ببار ای قلب دیوانه ی من اما ساکت ببار! سکوت برایت بهتر است! اعتماد به حرفت حماقت ما 

 آدم هاست.

سرم چندین بار آرام به دیوار کوبیدم. قلبم ديوانه وار مي تپيد. مي خواست جلب توجه كند،از بي 

 توجهي خسته بود. آن از من و من از آن...

من کجای زندگی او هستم؟ هیچ جا حتی داخل فکرش هم نیستم! او طلا را دارد،طلا دقیقا همان 

 است که آراد می خواهد،زیبا،دخترانه،طناز!

 من با معیارهای آراد کاملا فرق دارم،من طناز نیستم چون کسی نبوده که نازم را بکشد!اما 

قلبم کشنده می تپید،نفسم از معده درد که ناشی از قرص های مسکن برای تسکین سردردم 

 بود،بیرون نمی آمد.

ل اسپری را درون دهانم فشار دادم،نفس هایم نظم گرفت روی پارکت خوابیدم و پایم را داخ

 شکمم جمع کردم،چشم هايم را بستم،دلم گريه مي خواست اما مغزم نه.

خدا يه نگاهي هم به من،بنده ات بيانداز،خسته شدم ديگر از زندگي كه هر روزش پر از حادثه 

 است! خسته شدم،يك زندگي مانند همه مي خواهم زندگي بدون شر بدون خستگي!

 موهايم را كنار گوشم دادم و نجوا كردم:
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 آماده شده است. سایت یک رمانن کتاب در ای

_مي دونستي خدا جونم خيلي خستم؟ خيلي تنهام،خسته شدم! اين تنهايي رو نمي خوام! چرا 

بايد بقيه در مورد من چنين فكرايي كنن! چيزايي كه حتي يه لحظه اجازه نمي دم از فكرم عبور 

 كند!

 رعد و برق آسمان يكه خوردم،آسمان غريد و باران شديد تر به حال من زار زد.از صداي 

 آه آراد،آه تو كي بودي؟ لعنتي كي بودي كه آمدي ويرانم كردي.

سرم را ميان دست هايم گرفتم،مغزم فرياد مي كشيد و مي گفت آترا شايگان بلند شو اين 

م و مغزم،كار بود! بايد دنبال اسناد مي مسخره بازي را تمامش كن. تنها راه خلاص شدن از قلب

رفتم. خودت به اين بنده كوچكت كمك كن كه بدون دردسر اين كار را هم به پايان برساند و از آن 

 رادمهرهاي لعنتي جدا شود.

نمي توانستم به آراد نه بگويم،نمي توانستم هر دفعه كه خواهش مي كرد،اين زبانم گير مي كرد و 

 نمي توانست تلفظ كند.آن كلمه لعنتي را 

از روي زمين بلند شدم و ايستادم،لباسم را صاف كردم،آراد و جنگ احساساتم را به گوشه ذهنم 

پرتاب كردم،داخل اتاقم رفتم و پنجره اتاق را باز گذاشتم تا هواي تازه وارد اتاق شود،در آيينه به 

وعده غذايي ام شده بود يك خودم نگريستم،حسابي صورتم آب شده بود،در همه ي اين چند روز 

 وعده آن هم به مقدار بسيار كم،چشم هايم گود افتاده بود،درست مانند يك مرده شده بودم.

به چشم هاي خاكستري ام در آيينه نگريستم،من اين چشم ها را نمي شناختم،اين ها چشم 

 هاي من نبودند در چشم هاي سرد من،غمي وجود نداشت.

 م و لگدي به پايه ي صندلي زدم.چشم هايم را روي هم فشرد

 با خشم كشو را باز كردم و شلوار جين آبي يخي ا را از آن بيرون كشيدم.

http://www.1roman.ir/
http://www.1roman.ir/
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لوازم آرايشم را برداشتم،رژ لب قرمز آتشي ام را برداشتم و با دقت روي خطوط قلوه اي لبم 

هايم را  كشيدم،خط چشم گربه اي را با تمام تمركز كشيدم. بعد از آن كه كارم تمام شد،لباس

 پوشيدم.

  در آيينه به خودم نگاه كردم،از كار دست خودم راضي بودم.

به سمت كيفم رفتم،كارت مزون فريال را برداشتم،كارت را روي سينه ام گذاشتم و چشم هايم را 

 روي هم فشردم و عاجزانه از خدا كمك طليبدم:

 و به پايان برسونم._خدايا خودت بهم كمك كن كه بتونم امروز،همين امشب،اين كار ر 

نفس صدا داري كشيدم و موبايلم را برداشتم و شماره فريال را گرفتم. تماس متصل شد و صداي 

 فريال در گوشي پيچيد:

 _بله؟

 صدايم را صاف كردم:

 _سلام فريال جون.

 _سلام عزيزم خوبي؟

 _آره مزوني؟

 فريال با كمي مكث گفت:

 _نه ولي خونه ام مي خواي بيا اينجا!

 هايم را روي هم گذاشتم. باورم نمي شد،به همين زودي خدا جوابم را داد؟ چشم

 _نه مزاحم نمي شم!

 _منتظرتم،حرفي نباشه.
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 _باشه مرسی!

به آژانس زنگ زدم و منتظر ماندم تا بيايد،يك ربعي معطل مانده بودم،نفس صدا داري كشيدم و 

نگريستم. صداي بوقي آمد،بزرگ ترين به ساعت مچي ام كه با ظرافت روي مچم نشسته بود 

 كيف دستي نسيم را برداشتم:

 _اميدوارم حلالم كني نسيم.

سوار آسانسور شدم و پايين رفتم،پرايد مشكي كمي دورتر ايستاده بود. به سمت ماشين رفتم و 

 سوار آن شدم.

اشين حرف هاي كارن يك دقيقه هم از ذهنم خارج نمي شدند. آرام سرم را روي شيشه خنك م

 گذاشتم و گونه ام را كه هنوز كبود بود را به شيشه تيكه دادم.

ماشين حركت كرد. يعني واقعا آراد آن طور نبود كه من مي شناختمش؟ يعني او فقط براي 

 اهدافش با من اين قدر خوب بود؟

همه ي راه،با اين فكرهاي مزخرف من گشت،زماني كه به خودم آمدم،خودم را در مقابل خانه ي 

بزرگ فريال يافتم. در ماشين را باز كردم و پايم را روي زمين يخ زده گذاشتم،سردي تهران اين 

روزها حسابي غوغا كرده بود. نفس عميقي كشيدم كه تبديل به بخار در هوا شد. كرايه ي تاكسي 

  را حساب كردم.

نه وصل مي شد. از به خانه عمارت مانند نگريستم كه از يك طرف با پله ي مارپيچي مانند به خا

پله هايي كه،از طرح سنگ مر،مر بودند بالا رفتم. از استرس تنم به رعشه افتاده بود،پاي لرزانم را 

روي پله بعدي گذاشتم. حفظ كردن تعادلم با اين لرزش و پاشنه ي بلند كفشم بسيار سخت 

 بود.

  

م،در خانه باز شد و فريال با ايستادم و نفس عميقي كشيدم تا كمي آرام شدم. از پله ها بالا رفت

 لبي خندان جلوي در ظاهر شد:
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 _سلام آترا جون خوش اومدي!

 لبخند تصنعي زدم:

 _مرسي عزيزم.

از جلوي در كنار رفت،پالتو مشكي رنگم را گرفت،وارد خانه شدم. گويي كسي قلبم را در دستش 

 گرفته بود و هر لحظه آن را مي فشرد.

 شردم و خطاب به قلبم گفتم:دستم را روي قفسه سينه ام ف

 _دو دقيقه خفه شو!

 فريال با تعجب گفت:

 _جان؟

 _هيچ...هيچي!

 به همراه فريال،وارد سالن شديم.

  داخل سالن تعدادي زن دور هم نشسته بودند.

  فريال دستش را روي كمرم گذاشت و من را به سمت آن ها هدايت كرد.

 _خجالت نكش.

خواستم بگويم چه خجالتي! آن چه كه گريبان گير من است،استرس لبم را به دندان گرفتم،مي 

 است.

زن ها از روي كاناپه برخاستند،فريال مرا به آن ها و آن هارا به من معرفي كرد. آن ها هم مرا با 

 لبخند گرمي،استقبال كردند.
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روي  روي كاناپه در كنار زني با موهاي زيتوني رنگ نشستم،در خودم جمع شده بودم،دستم را

 سينه ام گره زدم.

  بعد از اين كه جمع كمي شلوغ شد خودم را از آن كنار كشيدم. فريال حواسش نزد بقيه بود.

 بدون جلب توجه از روي كاناپه برخاستم و به سمت راهرو رفتم.

آن قدر خانه بزرگ بود كه گيج مانده بودم به كدام اتاق بروم. من چجوري اين كار را تمام مي 

 كردم.

 بم سنگين حركت مي كرد،با استرس به سمت يكي از درها رفتم.قل

 هر لحظه اي به اين فكر مي كردم كه يكي مرا ببيند،آبرويم كه هيچ،جانم را از دست مي دادم.

 کسی که اعلام جنگ با باراد کرده،از باراد خیلی ترسناک تر است.

ار آوردم ممكن بود در كتاب خانه در را باز كردم و با كتاب خانه روبه رو شدم،به مغزم كمي فش

 باشد؟

 نه امكان نداشت. آراد گفت،در اتاق كارش است،آراد عمويش را بهتر از من مي شناخت.

 از آن اتاق بيرون رفتم و دري ديگر را گشودم،اتاق كار او همين بود.

حظه دست هايم به لرزه افتاده بودند حتي نمي دانستم كجا را بايد بگردم حس مي كردم هر ل

 ممكن است تمام عضوهاي داخلي بدن را بالا بياورم.

 انگار ديوارها هر لحظه نزديك تر و نزديك تر مي شدند و قصد داشتند مرا له كنند.

 اگر من يك آدم خطرناك بودم و اطلاعات مهمي را از يك شركت مي دزديدم كجا مي گذاشتم؟

 نكند.مطمئننم در گاو صندوق يا.... جلوي دست كه جلب توجه 

 دست هاي لرزانم را رو پيشاني ام گذاشتم.
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 چشم هايم را در اتاق چرخاندم؛از گاو صندوق كه خبري نيست.

 بدنم كرخت شده بود و از شدت استرس گيج بودم.

با پاهاي كرخت شده،به سمت ميز كار قهوه اي رنگ رفتم. كشويي را بيرون كشيدم. داخلش را 

 نشد. زير و رو كردم ولي چيزي دست گيرم

 از روي زمين برخاستم،ميان كتاب ها را گشتم.

 صد درصد تا الان فريال متوجه نبود من شده بود و داشت دنبال من مي گشت.

 براي خطرات احتمالي موبايل را روي سايلنت گذاشتم. ميان كتاب ها هم چيزي نبود!

 كردم. به كتابخانه عظيم روبرويم كه كنارش دو عاج فيل بزرگ آويزان بود نگاه

 در ميان كتاب هاي مرتب و منظم پوشه زردي را كه گوشه اش بيرون زده بود يافتم.

 عجولانه به سمت كتاب خانه دوييدم و پوشه زرد را از ميان توده كتاب ها بيرون كشيدم.

 ممكن است اين مربوط به باراد باشد؟ (b.rبه انگليسي روي پوشه نوشته بود،)

 مخفف رادمهر. r مخفف باراد b چرا كه نه

  خواستم پوشه را باز كنم و اطلاعات را بخوام كه صداي فريال بيرون از در آمد.

 فريال باصداي بلندي گفت:

 _آترا جون كجايي؟

پوشه را داخل كيف گذاشتم،بار ديگر اسمم توسط فريال صدا زده شد. صدا هر لحظه نزديك تر 

 مي شد.

 فته وسط اتاق ايستاده بودم.يخ زده بودم و مانند كسي كه برق او را گر 
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 صدا از پشت در آمد و دستگيره كشيده شد...

از ترس دست هايم يخ زده بودند،در ذهنم جرقه اي زد،گوشي را روي گوشم گذاشتم و خودم را 

 مشغول حرف زدن با گوشی نشان دادم،فريال وارد اتاق شد.

 _تصادف کرده؟ کجا؟ كيِ؟

 هم به صحبت کردنم ادامه دادم:فریال با تعجب به من نگریست و من 

 _باشه الان خودم رو می رسونم.

 گوشی را از روي گوشم برداشتم و سرم را به سمت فریال برگرداندم:

 _من باید برم یه مشکل خیلی مهم پیش اومده!

 _چی شده؟

 _بعدا برات توضیح می دم! يكي از دوستام تصادف كرده!

د مي زد،آن قدر تند كه حس مي كردم مي خواهد از فریال ديگر سوالي نپرسيد،ضربان قلبم تن

جايش بيرون آيد. فريال پالتو ام را داد،پوشیدم. بعد از اين كه از همه خداحافظي كردم،از خونه 

 بیرون زدم. آراد زمانی که در خانه فریال بودم،چند باری زنگ زده بود.

چند تا بوق صداي آراد در گوشي بعد از آن که کمی از خانه دور شدم،به آراد زنگ زدم،بعد از 

 پيچيد:

 _چرا هرچي زنگ مي زنم جواب نمي دي؟

 _كار داشتم.

 لحن صدايش نرم و آرام شد:

 _كجايي؟ دلم برات تنگ شده مي خوام ببينمت.
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 تپش قلبم تند شد،انگار قند در دلم آب مي كردند،به خودم تشر زدم))آترا تو چه مرگته؟((

 حسي كردم:صدايم را خالي از هرگونه 

 _آره اتفاقا منم باید ببینمت!

 _چیزی شده؟

 با كمي مكث پاسخ دادم:

 _پشت تلفن نمی شه گفت!

 _باشه،آدرس رو برات می فرستم.

تلفن را قطع كردم،بايد هشدار هاي كارن را جدي مي گرفتم؟ نه! من به آراد اعتماد كه هيچ 

 است! اعتقاد داشتم. او كمك هاي زيادي در زندگي به من كرده

بايد كمي پياده مي رفتم،سراشيبي بود و باد شديدي به صورتم مي وزيد و گونه هايم را سرخ مي 

كرد،هوا خيلي سرد شده بود. تاكسي گرفتم،آراد آدرس را فرستاد. رستوران نزديك به همين جاها 

 بود،آدرس را به راننده گفتم.

 پرونده را از داخل كيفم بيرون آوردم.

آن بردم تا آن را باز كنم و اطلاعات داخلش را بخوانم اما... كمي مكث كردم.  دستم را به سمت

پشيمان شدم و دوباره پرونده را داخل كيف گذاشتم،دوست نداشتم از كارهاي كثيف باراد سر در 

بياورم،من به خاطر... سرم را پايين انداختم،من به خاطر خودم اين كار را كردم تا كمي از منت 

سرم هست كم شود... شايد هم به خاطر آراد... گوشه پالتو ام را در دستم گرفتم و آن  هايي كه بر

  را فشردم. حتي اعتراف اين حرف،به خودم هم برايم سخت بود.

لبم را به دندان گرفتم و كل حرصم را سر لب بي چاره ام خالي كردم،با صداي راننده تاكسي به 

 خودم آمدم:
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 _رسيديم!

ويم نگاه كردم،كرايه را حساب كردم و آرام از ماشين پياده شدم. پالتو ام را صاف به رستوران روبر 

كردم و موهاي زير روسريم را درست كردم. دلم مي خواست،آراد هنوز هم همان آترا استوار روز 

اول را ببيند. آن آترايي كه دنيا هم روي سرش خراب مي شد،اشكش در نمي آمد. آراد را از دور 

دلم براي اين چهره تنگ شده بود. چند وقت بود كه اورا نديده بودم؟ دو هفته؟ سه  ديدم،چقدر

  هفته؟ شمارش روزها هم از دستم در رفته بود.

آرام نزديك آراد شدم،من تغيير كرده بودم،ضعيف شده بودم و خودم را نمي شناختم،اما آراد... 

زياد،بود كه اين افكار مزخرف به سراغم  هنوز همان بود شايد شاداب تر... بهتر... يا از دلتنگي

آمده بود،گلويم را صاف كردم. آراد متوجه حضور من شد،لبخندي روي لب هاي روشنش افتاد. از 

 روي صندلي بلند شد و به سمت من آمد،در گوشم نجوا كرد:

 _نمي دوني دلم چقدر براي اين صورت تنگ شده بود!

 نديده ام را زير پاهايم له كنم. قلبم لرزيد،دوست داشتم اين قلب نفهم و

فاصله گرفتم و روي صندلي ميز آراد نشستم،آراد نفس عميقي كشيد و روي صندلي روبروي من 

  نشست.

 آراد لبخندي زد و گفت:

 _چه خبر؟

 _تا وقتي كه از داداشت دور باشم خبري نمي شه!

 آراد خنديد؛لعنتي نخند اين دل من را بيشتر از اين نلرزان.

ايم را از آراد گرفتم،چون به قول نسيم،چيز هايي را كه زبانم لو نمي دادند،چشم هايم لو چشم ه

 مي داند.

 _خب تو اين همه مدت نمي خواي چيزي بگي؟
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 يكي از ابروهايم را بالا بردم:

 _اين همه مدت؟ چند هفته اي بيشتر نيستا!

 آراد خنديد:

من نشدي كه برات اين قدر زود  _پس معلوم اون جوري كه من دلتنگت شدم تو دل تنگ

 گذشته!

 آراد به صورتم نگاهي كرد:

 _چرا اين قدر چشمات گود افتاده؟

به صندلي تكيه دادم،سرم را پايين انداختم،بغضي در گلويم دوييد،اشك هايم داشتند به سمت 

 چشم هايم هجوم مي آوردند.

 آراد صدايش را پايين آورد:

 نگاه نمي كني؟_چرا ديگه مثل قديما تو چشمام 

دوست داشتم سرم را بياورم بالا و در چشم هايش نگاه كنم. شايد از چشم هايش بفهمم كه اين 

حرف هايش واقعي اند يا من يك بازيچه ام! از اين دوگانگي خسته بودم،خيلي خسته... چشم 

 هايم از فشار اشك مي سوخت!

ردم. زماني كه از ديد آراد خارج از روي صندلي بلند شدم و به سمت سرويس بهداشتي حركت ك

 شدم انگار دنيايي از اكسيژن بهم بازگردانده شد.

به ديوار تكيه دادم،من كي اين قدر ضعيف شده بودم؟ من بايد رو شانه هاي خودم سر مي 

  گذاشتم،من بايد خودم را آرام مي كردم.

 آرام...
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او راهي براي اين دل ديوانه ام پيدا از روي غرور نمي توانستم،احساساتم را به نسيم بگويم تا 

  كند.

 از بلاتكليفي خسته بودم. نمي دانستم بايد چه كنم؟ به حرف مغزم گوش بدهم يا قلبم!

دست هاي ناتوان را روي قلبم گذاشتم،كاش ديگر نتپد و مرا از اين همه رنج رها كند. اي كاش 

 ديگر...

 قطره اشك غلتانم از چشمم راه گرفت.

 با من چيست؟ از من چه مي خواهي... چه؟ خسته ام تمامش كن! تمام! زندگي سخنت

  آرامش مي خواهم! من آن آتراي قبل از آمدن آراد نيستم!

 وابسته شدم،شايد دیگر بي او نتوانم اگر او براي كس ديگري شود چه؟

 حتي از تصورش هم ديوانه مي شدم.

  

 شود.اشكم را با گوشه دستمال گرفتم تا آرايشم خراب ن

  از سرويس بهداشتي بيرون آمدم و دوباره روي صندلي نشستم.

 _كم حرف شدي؟

 _چقدر سوال مي پرسي!

 آراد دستش را روي دستم گذاشت،تنم داغ شد،شايد هم آتش گرفت.

 _دلم براي صدات تنگ شده ولي تو هم،هیچ حرفي نمي زني!

 رف هايش.دستم را از زیر دستش بيرون كشيدم،انگار آتشم مي زدند با ح



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

250 

 

_اين همه مدت كجا بودي؟ اون روزي كه بهت احتياج داشتم كجا بودي؟ حالا چي شده بعد از 

 گذشت اين همه وقت سر و كلت پيدا شده؟

انگار اين حرفا براي لحبازي با احساساتم بود،مي خواستم خودم را راضي كنم كه قلبم دارد دروغ 

  مي گويد اما امان از دل انسان! امان!

 احمق ترين عضو بدن هم به او مي رسد! اسكار

 آراد از تعجب دهانش نيمه باز ماند خواست حرفي بزند كه دستم را روي لبم گذاشتم:

 _هيش! هيچي نگو! هيچي! نمي خوام خودت رو توجيح كني!

سكوت سختي ميان من و آراد ايجاد شد و تنها صدايي كه من مي شنیدم صداي غر،غر كردن 

 چرا آن حرف ها را زدم.هاي قلبم بود كه 

 آراد لبش را تر كرد:

 _قول مي دي يه چيزي بپرسم نزنيم؟

 _قول نمي دم!

 آراد لبخند شيريني زد:

 _اون مسئله... اسناد... خبري نشد؟

نفس عميقي كشيد،پرونده را از داخل كيفم بيرون آوردم و آن را روي ميز قرار دادم. آراد با 

 گاه كرد:ابروهاي بالا رفته به پرونده ن

 _اين چيه؟

 _اسناد!

 _اسناد چي؟
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 چشم هايم را روي هم فشردم:

 _اسنادي كه گفتي بيارم!

 _واقعا!

 _نه الكي!

 آراد پرونده را برداشت،كمي مكث كرد:

 _تو داخلش رو نگاه كردي؟

 _نه!

 _واقعا؟

 نفس عميقي كشيد و با انگشت سبابه و شستم چشمم را فشردم.

 _باشه عصبي نشو!

 بدون آن كه نگاه كند داخل كيف ورزشي اش گذاشت. پرونده را

 _خب چی می خوری؟

 زیرلب زمزمه كردم:

 _هيچي!

 _قهري؟

 نيشخندي زدم:

 _قهر كار بچه هاس!
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 آراد قهقه زد:

 _سرت رو بگير بالا من رو ببين!

داشتم ديوانه مي شدم،بدون هیچ حرفی بلند شدم و از رستوران بيرون زدم. انتظار داشتم دنبالم 

بيايد اما نيامد... نيامد،حتي صبرم كردم،حتي يك بار ديگر هم غرورم را زير پا گذاشتم ولي 

 نيامد...

********* 

صدای بلند آهنگ به مغزم چنگ می انداخت،عصبی جرعه ای دیگر از نوشیدنی الکل دار 

 روبرویم نوشیدم،از تلخی اش تمام اجزای صورتم جمع شد.

سر کشیدم،تندی اش ته معده ام را سوزاند. رو لبم دستی کشیدم  بی محابا یک سر کل لیوان را

و به پسری نگریستم که چند دقیقه قبل،حالش را حسابی گرفته بودم. دوستش می خواست به 

 طرف من بیاید که بازو اش را گرفت و نزد گوشش زمزمه کرد:

 _ولش کن بابا دختره سگه!

رداشتم. این چندمی اش بود؟ نمی دانستم! انگار زهرخندی روی لب هایم جا گرفت،لیوانی دیگر ب

در همان لیوان اول اثر کرده بود. چشم هایم حسابی تار می دید،سرگیجه شدیدی داشتم. صفحه 

موبایلم را روشن کردم،چند باری پلک زدم تا کمی دیدم واضح شود،انگشتم را روی اسم آراد 

ای لعنتی برای نمی دانم هزار و فشردم و روی گوشم گذاشتم؛دوباره همان صدا،همان صد

 چندمین بار در گوشم طنین انداخت:

 _تلفن مشترک مورد نظر خاموش می باشد...

قهمقه زدم؛نگاه تاسف انگیز برخی دختران،پسران داخل مهمانی را روی خودم حس می کردم. 

های اشتباهی حماقت کردم... باز هم!؟ اعتماد کردم! بی پروا بلند،بلند خندیدم. باز هم به آدم 

 اعتماد کردم. رقص نورها بیش تر از ان چه فکرش را می کردم،داشت رو مخم می رفت.
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 به سمت دستشویی رفتم؛تلو،تلو خوردم. نزدیک بود زمین بیافتم با دیوار خودم را نگه داشتم.

من کی این قدر حقیر شده بودم؟ کشان،کشان خودم را به سمت دستشویی کشیدم،داخل 

 . نتوانستم تعادلم را حفظ کنم و روی زمین افتادم.دستشویی شدم

انگار می خواستم تمام محتویات معدم را بالا بیاورم،زیاده روی کردم! آن هم برای منی که تا به 

حال لب به این جور چیزها هم نزده بودم. از روی زمین برخاستم. آبی به دست و صورتم زدم تا 

ی بیرون آمدم. لباس هایم را پوشیدم،نمی دانستم می کمی به خودم بیایم. از سرویس بهداشت

خواهم چگونه خودم را به خانه برسانم. دنیا اطراف سرم در حال حرکت بود. کفش های چند 

سانتی ام را در آوردم،بدون این ها،حفظ کردن تعادل برایم راحت تر بود. از خانه بیرون زدم و سوار 

دم،سرم را بالا گرفتم و به نوری که حسابی تار بود آسانسور شدم،به دیوار آسانسور تکیه دا

 نگریستم. آسانسور باز شد،از آسانسور بیرون آمدم.

دستم را روی پیشانی ام گذاشتم و چشمانم را روی هم فشردم،عقب،عقب رفتم. احساس کردم 

همه ی محتویات داخل معده ام دارند به سمت دهانم هجوم می آورند. به سرعت از خانه خارج 

 شد. سرم را به سمت جوی گرفتم،هرچه خورده بودم و نخورده بودم را بالا آوردم.

 خودم را به گوشه دیوار کشیدم،داشت حالم از خودم بهم می خورد.

 دستی روی شانه ام نشست،سرم را بالا آوردم و تارا را در مقابل خودم یافتم:

 _تو این جا چیکار می کنی؟

انستم! منی که این قدر خود دار بودم در این جور مهمانی ها چیکار می کردم؟ خودم هم نمی د

 چه می کردم؟

 _حالـ...م بده!

 تارا دستش را زير بازو ام انداخت و بلندم كرد:

 _از تو بعيد بود!
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 هيچ چيزي را نمي فهميدم،همه جا تار،تار بود. داخل ماشيني نشستم،تارا گفت:

 _آدرس خونت كجاست؟

 د نمي آوردم.كمي فكر كردم،چرا به يا

 _خونــ...ه نســــيم!

 _خب كجاست!

 بي محابا خنديدم:

 _من چميدونم! همين ورا!

 _اون موبايل رو بده به من!

موبايلم را از كيفم بيرون آوردم و به سمت تارا گرفتم،تارا شماره نسيم را گرفت و آدرس را از او 

 پرسيد.

 _چرا اين لعنتي رو خوردي؟

 بلند خنديدم:

 _امتحــ...انش كنم! باحال نه؟

 تارا كلافه نفسش را بيرون داد:

 _خفه شو! غلط كردي امتحان كني! مگه مي خواي خودت رو بدبخت كني؟

 زهرخندي روي لب هايم جا گرفت:

 _بدبــ...خت تر از اين مــ...گه مي شه!

 به اشك هايم اجازه خروج ندادم:
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اشه كه هربار از يه لونه گزيده شه؟ هر دفعه به آدمــ...اي _يه...آدم چقــ...در مي تونه احمــ...ق ب

 اشتــ...باهي اعتمـ...اد كــ...ردم! مي فهمي! اعــ...تماد! حما...قــت!

 چشم هاي خواب آلودم را روي هم گذاشتم.

  لجباز بودم،لجبازي ام اشتباه بود.

تك سلول هاي مغزم دستم را روي پيشاني ام گذاشتم،حتي توان فكر كردن هم نداشتم،تك،

 تمناي جرعه اي خواب مي كردند.

با ضربه دست تارا يكه خوردم،چشم هايم را باز كردم،چشم هايم هنوز هم تار بود؛ديگر داشتم 

كلافه مي شدم. دستم را جلوي دهانم گرفتم،از دور نسيم را ديدم كه با استرس دارد به سمت من 

 مي آيد.

نشد،نسيم دسته در را كشيد،ديگر همه چيز را به زور متوجه ناتوان دسته در را كشيدم ولي باز 

مي شدم. كشان،كشان با آسانسور مرا بالا برد. كف پاهايم به خاطر اين كه رو آسفالت تيز راه 

 رفت بودم،می سوخت.

 نسيم من را به داخل خانه هدايت كرد:

 _دختره ي احمق! اين چه وضغشه!

 نفس هايم به سختی بالا مي آمدند:

 ـ..بخشيد،جــ...لوي همسايه ها... آبروت رو بردم!_ب

 نسيم اشك هايش روي گونه هايش جاري شدند،پالتو ام را از تنم بيرون آورد:

 _احمق من كه به خاطر اون نمي گـ...م! داري با زندگي خودت بازي مي كني! بازي!
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سمت اتاق رفتم.  سرم داشت منفجر مي شد،معدم نابود بود. با همان لباس بدون هيچ حرفي به

بدون آن كه چراغ را روشن كنم خودم را روي تخت انداختم. نسيم دير وارد زندگی ام شده بود و 

 نديده بود،من با دست هاي خودم زندگي ام را به نابودي كشاندم! الان خیلی دیر بود،خیلی!

*** 

 صداي ناواضح نسيم واضح شد:

 _بلند شو ديگه!

 دوباره آن را روي خودم انداختم:پتو را از دستش كشيدم و 

 _بذاز بخوابم!

 نسيم عصبي پتو رو از رويم كشيد:

_خفه شو! گمشو بيدار شو! مگه نگفتي مي خواي زندگيت رو از كثافت نجات بدي! تو داري بدتر 

 زندگيت رو به كثافت مي كشي! كلي جون كندم تا اين كار رو برات گير آوردم.

مي پلك زدم تا چشمانم به نور عادت كند.نسيم با مقعنه و لباس چشم هايم را ناتوان گشودم،ك

 هاي كارش جلوي من ايستاده بود. زيپ لباسم را از پشت باز كرد و گفت:

 _برو حموم اين قيافت رو درست كن تا هشت بايد اون جا باشي!

دوباره چشمانم را بستم،روي تخت نشستم،سرم داشت منفجر مي شد،دستم را ميان موهام 

 ردم:ك

  _ساعت چنده؟

 _شش! وقت نداري! بلند شو!

 غر،غر كنان روي تخت خوابيدم:
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 _حوصله ندارم سرم درد مي كنه!

 نسيم مچ دستم را با حرص كشيد:

 _كلي به اين شاهرخ رو انداختم! بلند شو!

 بالاخره چشم هايم کامل باز شدند:

 _شاهرخ كيه؟

 خالشه!_هم كار منه! اوني هم كه داري مي ري پيشش 

 ابرو هايم را بالا انداختم:

 _ا؟ِ

_كفت! من مي رم ديرم مي شه! تو هم برو حموم خودت رو درست كن! زنگ مي زنم چكت مي 

 كنم!

سرم را به معني باشه تكان داد،بعد از اين كه نسيم رفت،دوباره ي روي تخت دراز كشيدم،با ياد 

رد. من چيكار كردم؟ عصبي ملافه را آوري اتفاقات ديشب،در يك لحظه حالم از خودم بهم خو

 چنگ زدم و با حرص گفتم:

 _آتراي كثافت! لعنتي! لعنتي!

 از حرص دندان هايم روي هم ساييده مي شد.

  

اشكي روي گونه ام جاري شد،با حرص روي اشكم كشيدم. هر كاري كه در اين چند روز كرده بودم 

از روي تخت بلند شدم. پيراهنم را از تنم بيرون كافي بود! به اندازه كافي حقير شده بودم. به زور 

كشيدم و داخل حمام شدم،آب يخ را باز كردم و زير آب رفتم،تمام تنم يخ زد. شير را روي آب گرم 
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گذاشتم،سنگيني سرم كمي بهتر شد،قطرات گرم آب پوستم را نوازش مي كردند،انگار جانی تازه 

 به بدنم بازگشت.

ت اتاق نسيم رفتم جلوي ميز آرايشش نشستم،صورتم بي روح شده از حمام بیرون آمدم،به سم

 بود و سرخي لب ها و گونه هايم جان هميشگيشان را نداشتند.

شانه را برداشتم و موهایم را شانه زدم،آماده شدم و مقنعه مشكي رنگ نسيم را سرم كردم. 

  عادت به اين قيافه خودم نداشتم،با مقنعه!

  آيينه انداختم. نگاهي نهايي به خودم در

مدارك مورد نياز را كه از قبل آماده كرده بودم را داخل كيفم گذاشتم. از خانه بيرون زدم،در سر 

خيابان ايستگاه اتوبوس بود،تا سر خيابان پياده رفتم و منتظر اتوبوس ايستادم. از كار ديشبم 

 خيلي پشيمان بودم،خيلي...

منتظر ماندم تا اتوبوس رسيد،وارد اتوبوس شدم. دوست داشتم خودم را خفه كنم،پنج دقيقه 

  راهش كمي دور بود ولي اگر به عنوان منشي قبولم مي كردند،پر در مي آوردم.

 حواسم به بيرون بود،به عابرهاي پياده اي كه بي حوصله از

 كنار هم رد مي شدند نگريستم.

ي كرد. شقيقه هايم را با سرم را روي شيشه تكيه دادم،سرماي شيشه گونه هاي داغم را خنك م

 انگشت سبابه و شستم فشردم.

  

بي حال دست از سرم كه انگار صد تن شده بود برداشتم و تلفنم را روشن كردم ،با كارن تماس 

 گرفتم،بعد از چندتا بوق كارن تلفن را برداشت:

 _بله؟
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 صدايم را صاف كردم:

 _سلام... منم آترا!

 با صداي خشكي پاسخ داد:

 ه شدم._بله متوج

 چشم هايم را روي هم فشردم و سعي كردم با آرام ترين لحن ممكن سوالم را بپرسم:

 _يه سوالي داشتم؟

 _بفرماييد!

 _من... مي خوام از باراد شكايت كنم!

 _سر اون ماجرا؟

 _آره!

 _مدرك كافي براي اثبات نداري!

  بود،از اتوبوس خارج شدم: اتوبوس ترمز زد،از پنجره بيرون را نگاه كردم،ايستگاه مورد نظر من

 _باشه،ممنونم ببخشيد مزاحمتون شدم.

 موج خنده در صدايش آشكار بود:

 _شما مراحميد.

 جوابي ندادم و تلفن را قطع كردم.

موبايل را داخل كيفم انداختم و به سمت مطب دكتر رفتم. تابلو سر در را نگاه كردم،خانوم 

 خسروي،متخصص زنان و زايمان...
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شدم،پنج،شش نفري منتظر نشسته بودند،روي يكي از صندلي ها نشستم و كيفم را وارد مطب 

در بغل گرفتم. چشم هايم را بستم،هر موقع كه اتفاق ديشب را فراموش مي كردم،چيزي،تق،تق 

 به مغزم مي كوبيد و مي گفت اتفاق ديشب را يادت نرود!

  خودم احساس نمي كردم.حس مي كردم خدا از من دور شده،ديگر وجود او را در كنار 

 صداي پيغام گوشي ام در محوطه طنين انداخت،موبايلم را برداشتم،نسيم پيغام داده بود:

 _خودت رو معرفي كن! بگو از طرف شاهرخي كلي سفارشت رو كرده!

لبخندی روی لب هایم نشست،اگر من این دختر را در زندگی ام نداشتم،نمی دانستم در این 

دگی کنم. پایم را روی پای دیگرم بند کردم. بعد از گذشت مدتی نسبتا مدت باید چگونه زن

طولانی،اسمم را صدا زدند،زنی با لب خندان که به نظر،آدم خوبی می آمد روی صندلي نشسته 

بود،چند سوالی پرسید و من هم پاسخ دادم. زمانی که گفتم سابقه کاری ندارم،زن کمی جا خورد 

کم تر می کرد. گفتند تماس می گیرند و نتيجه را اطلاع مي دهند. از  و این احتمال قبول شدنم را

  مطب بيرون آمدم،ديگر حوصله اتوبوس نداشتم.

منتظر تاكسي ايستادم،چند ثانيه اي نشد كه تاكسي اي جلوي پايم ترمز زد،ماشين،ماشين 

 ستم.شخصي بود ولي آن قدر خسته بودم كه بي خيال اين حرف ها شدم و داخل ماشين نش

 راننده كلاهي روي سرش گذاشته بود و در آيينه صورتش مشخص نبود.

بي خيال چهره راننده شدم،دروغ نگويم ترسيدم. حسم چيز خوبي را بهم نمي گفت،راه را به 

 راننده گفتم و راننده بدون حرف حركت كرد،شكاك نگاهش كردم:

 _آقا؟

 د،رفت.مرد جوابي نداد و داخل كوچه اي كه نمي دانم كجا بو

دسته در را كشيدم تا پياده شوم كه راننده در ماشين را ققل كرد،بدون آن كه خودم را تسليم 

 كنم،بند كيفم را دور گردن راننده انداختم و گلويش را فشردم.
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 _آتــ...را آتــ...را منم بار..اد.

 یکه خوردم،دستم شل شد:

 _تو اين جا چه غلطي مي كني؟

از گردنش آزاد كند كه محكم تر بند را به گلويش فشردم،باراد باراد خواست بند كيف را 

 نفس،نفس زنان گفت:

 _آتــ...را ولم كن! كارت دارم!

 _در ماشين رو باز كن!

قفل در ماشين باز شد،بند كيف را از دور گردنش آزاد كردم و از ماشين پياده شدم،خواستم بروم 

 رون كشيدم:كه دستم از پشت كشيده شد. دستم را از دستش بي

 _دست كثيفت رو به من نزن!

 دوباره دستم را گرفت و مرا به سمت خودش برگرداند،فاصله بينمان خيلي كم شد،

 _آترا به خدا من كاري نكردم! اون تصادف كار من نبود. 

مي خواستم تو صورتش تف بندازم! چه راحت هم قسم خدا را مي خورد! دستم را از دستش 

  گرفتم. بيرون كشيدم و فاصله

 _نمي خوام حتي يه لحظه تورو نزديك خودم ببينم!

 جلوي پاهايم زانو زد،باورم نمي شد! اين باراد بود؟

 _آترا خيلي بهت نياز دارم برگرد بيا! ديگه نمي ذارم حتي يه تار مو ازت كم شه!

دوختم،باراد ادامه نيشخندي زدم و دستانم را به سينه ام گره زدم و نگاه تاسف بارم را به باراد 

 داد:
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 _ستاره برگشته! مي خواد بارانا رو ازم بگيره! ترخدا كمكم كن!

 _کمکت کنم که چی؟ بارانا رو بدبخت تر از این کنی؟

باراد دستم را در حصار دستانش گرفت و سر روي آن گذاشت،از برخورد دستش به دستم 

دستش بيرون كشيدم،انگشت اشاره ام چندشم شد،دوست داشتم بالا بياورم،محكم دستم را از 

 را به نشانه تهديد بالا آوردم:

 _اون دست كثيفت يه دفعه ديگه به من بخوره...لهت مي كنم.

 اين حرف را زدم و پشتم را كردم و رفتم،رفتن كه نه بيشتر شبيه به فرار كردن بود.

ودم! از نفس افتادم،تكيه به ديگر نه او! نه برادرش را نمي خواستم ببينم! از نام رادمهر خسته ب

ديوار پشتم دادم و دستم را روي قلبم كه حسابي ضربانش بالا رفته بود،گذاشتم. اسپريم را از 

 داخل كيفم بيرون آوردم و آن را داخل دهانم فشردم.

************** 

 ))كارن(( به جام شراب قرمز رنگ خيره شدم،با صداي آرين به خودم آمدم:

 ؟_در فكر معشوقي

 خنديدم و انگشتم را لبه ي جام گذاشتم:

 _معشوق كجا بود؟ تو فكر بودم.

 آرين خنديد و گفت:

 _پس تو فكر جام شرابي؟

 با انگشت سبابه روي سرم كشيدم:

 _نه!
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 _تو فكر چي؟

 با بي خيالي شانه هايم را بالا انداختم:

 _هيچي!

 تارا روي صندلي نشست و گفت:

 _خب؟ چي مي گيد؟

 _هيچي!

 موبايلش را در آورد و گفت:تارا 

 _آرين باراد اون مسئله رو كنسل كرد،امشب نمي شه!

 آرين ابروهايش بالا پريد:

 _يعني چي كنسل شد؟ اين همه مدت الكي كه براش برنامه ريزي نكرده بوديم.

 كلافه نفسم را بیرون دادم و دستی میان موهایم کشیدم:

کردنید! خب درست حرفی بزنید بدونیم چی _خسته شدم دیگه! همش در حال رمزی صحبت 

 می گید دیگه!

 چشم های مشکی تارا درخشیدند،نگین روی بینی اش در آن تاریکی برق می زد:

  _دست ما بود که بهت می گفتیم! باراد منعمون کرده!

 از لای دندان هایم غریدم:

 _خب من به چه دردش می خورم!

 نی سرخ رنگ را نوشید:تارا جام را برداشت و جرعه ای از نوشید
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 _حتما یه برنامه ای برات داره! فقط کافیه بهت اعتماد کن که اونم طول می کشه!

 زهرخندی رو لبم نشست:

 _باشه،باشه!

 _ديشب آترا رو ديدم...

زنگ در مانع ادامه حرفش شد،كلافه نفسش را بيرون داد و از روي صندلي بلند شد،به ساعت 

 گفت:نگاهي انداخت و با كلافگي 

 _قرار بود دير تر بياد!

 اخم هايم را در هم كشيدم و دستم را تكيه گاه چانه ام كردم:

 _كي؟

 تارا دستش را ميان موهايش فرو كرد:

 _باراد.

به سمت در رفت و در را باز كرد،از تيپ رسمي هميشگي اش دست برداشته بود و تيشرت 

بود،حالش خيلي زار بود،موهاي بهم ريخته و مشكي آستين بلندي با شلوار خاكستري پوشيده 

 ريش هاي نامرتب! به سمت ميز آمد،دستش را روي شانه ي آرين كوبيد:

 _گمشو،بلند شو!

آرين بي حرف از روي صندلي بلند شد،باراد صندلي را بيرون كشيد و بي حوصله روي آن 

 نشست،ليوان جلوي رويش را برداشت و يك سر بالا رفت.

 و با گردنت كرده؟_كي اين كار ر 

 با سوال تارا نگاهم به سمت گلوي باراد رفت،دور تا دورش قرمز بود.



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

265 

 

 باراد خنده هاي رو اعصاب مخصوص خودش را كرد

 _وحشیه جذاب.

ابروهايم بالا پريد،منظورش را خوب متوجه شدم،تارا نگاه پر از سوالش را به من دوخت و من اسم 

 به سمت آشپزخانه اش رفت.آترا را لب زدم. تارا آهاني گفت و 

موبايل باراد زنگ خورد،موبايلش را بالا آورد و به صفحه آن نگريست،از نگاهش مي توانستم 

 بفهمم از تماس فرد پشت خط چندان راضي نيست. تلفن را پاسخ داد:

 _هان آراد؟

 صداي آراد از اسپيكر تلفن شنيده مي شد:

 _اين همه مدت نبايد مي پرسيدي كدوم گوريم؟

 باراد با بي خيالي دهان كج كرد و گفت:

 _بيست و هشت سالته هر گوري مي خواي باش.

 تلفن را قطع كرد،آن را خاموش كرد و روي ميز انداخت.

 سرش را روي ميز گذاشت و چشم بست:

 _تارا يه آهنگ بذار.

بي سنگين شده تارا از آشپزخانه بيرون آمد و بلند گوها را روشن كرد. از موقع آمدن باراد جو حسا

بود. از روي صندلي بلند شدم و به سمت تارا رفتم شاخك هايم درباره حرف نصف مانده تارا،به 

 كار افتاده بود،آرين هم پشت من به آشپزخانه آمد.

 دستم را به كانتر تكيه دادم و وزنم را روي دستانم انداختم:

 _داشتي در مورد آترا يه چيزي مي گفتي؟
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 اد انداخت و بعد از آن كه مطمئن شد،حواسش نيست گفت:تارا نگاهي به بار 

 _ديروز آترا رو تو پارتي كيميا ديدم،حال خوبي نداشت.

يكي از ابروهايم بالا رفت،كجاي اين دختر را بايد باور مي كردم حرف هايش را يا چيزي كه مي 

 بينم و مي گويند؟ 

 _اون جا چي كار مي كرد؟

 تايي مي گفت،مي گفت اعتماد يعني حماقت و از اين حرف ها!_چميدونم! تو راه يه چرت و پر 

سرم را پايين انداختم و تلخندي زدم،بهش درباره آراد هشدار داده بودم ولي گوش نكرد! لجبازي 

  كرد!

 با صداي تارا به خودم آمدم:

 _تو چيزي مي دوني؟

 _نه بابا چه چيزي! خدا كمكش كن.

 تارا خنديد:

 زدي!_مثل اين پيرمردا حرف 

 خنديدم و چيني به لب بالا ام دادم:

 _سال ديگه پيرمرد مي شم!

 تارا ليوان آبي جلو ام گذاشت:

 _بخور زياد حرف نزن.

 تارا لب ورچيد و گفت:
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 _بر عكس چيزايي كه درباره آترا مي گن من حس خوبي نسبت بهش دارم.

 مي داد. آرين به ديوار تكيه داده بود و بي حرف به حرف هاي من و تارا گوش

 باراد داخل آشپزخانه شد:

 _درباره چي حرف مي زديد تا من اومدم ساكت شديد!

 آرين دستي به لبه ي كانتر چوبي كشيد:

 _آ...

 اما با نگاه هشدار دهنده ي من و تارا حرفش،ناتمام ماند.

 باراد ابرو بالا انداخت:

 _خب؟

 _خب هيچي!

به سينه ام گره زدم و چشم روي هم گذاشتم،با  موقع آمدن باراد سكوت را ترجيح دادم،دستم را

صداي زنگ موبايل چشم هايم را گشودم. موبايلم را از جيبم بيرون كشيدم و به صفحه اش كه 

 اسم علي نقش بسته بود نگريستم،بازدمم را با كلافگي بيرون دادم و از جمع كناره گيري كردم.

 _بله؟

 مانم و اينا اين حرفا،حالا كه اومدم تو نيستي!_كجايي؟ اين همه غر زدي كه نمياي خونه ما

 _نبايد بياي مادر زنت و پدر زنت رو ببيني؟

 _باشه بابا،باشه! بيا مي خوام باهات حرف بزنم!

 يكي از ابروهايم را بالا بردم:
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 _بابت؟

 _مياي مي شنوي خداحافــــظ!

از خانه بيرون زدم،سوار تلفن بوق آزاد زد،عصبي لب گزيدم و تلفن را قطع كردم و بدون حرف 

  ماشينم شدم و ماشين را به سمت خانه راندم.

برف ريز شروع به آمدن كرده بود،نگاهم را به آسمان كبود دوختم،تا اين كار را تمام نمي كردم 

خيالم راحت نمي شد. با دست روي صورتم كه حالا كمي نم دار شده بود كشيدم و با كليد،در 

وصله منتظر آسانسور ماندن را نداشتم،پس پله ها را در پيش گرفتم و ورودي خانه را گشودم. ح

 بالا رفتم.

جلوي در خانه مكث كردم،كلاه سوئيشرتم را از سرم انداختم و وارد خانه شدم،سلام بلندي دادم 

 كه ساحل به سمتم دويد،از روي زمين او را بلند كردم و بوسه اي روي گونه اش كاشتم.

 _چطوري عشق دايي؟

 احل لبخند زيبايش را زد و گفت:س

 _خوبم!

 ساحل را روي زمين گذاشتم و بلند گفتم:

 _لباسام رو عوض كنم ميام.

 داخل اتاق شدم،تي شرتم را از تنم بيرون كشيدم،در باز شد و علي داخل شد:

 _نبينم خودت رو برامون گرفتي!

 در كشو لباس هايم را باز كردم و به دنبال بلوز مناسب گشتم:

 _حوصله ندارم.
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 علي از پشت بازو ام را كشيد:

 _كارن داري چه غلطي مي كني؟

 يكي از ابروهايم را بالا بردم:

 _كار خاصي نمي كنم!

 علي نگاهش را در چشم هايم دوخت:

_تو يه خانواده داري كه نگرانتن! اگر من ونشميل بريم اونا فقط تو رو دارن! من مي دونم تو،تو 

ر به جون خريدي تو با آدمي مثل باراد درَ افتادي! اشتباهه! اشتباه هرچي چه كاري افتادي! خط

 زودتر از اين نقشه بيا بيرون!

 بازو ام را از دستش بيرون كشيدم. خودم هم مي دانستم اشتباهه! خودم مي دانستم ولي...

 براي ثابت كردن خودم به او این کار لازم بود!

 شد،همانطور كه پشتم بود گفتم: علي بدون حرف و با تاسف به من خيره

 _مامان و بابا نفهمن لطفا!

 _خيالت از بابت من راحت باشه!

 بلوز را تنم كردم:

 _مرسي.

 در اتاق را باز كرد و خارج شد من هم به دنبال او رفتم:

 _كاراي ويزاتون به كجا رسيد؟

 لبخندي زد و سر برگرداند:
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 _جاهاي خوب!

 م:دست روي شانه اش گذاشتم و گفت

 _ولي برات دارم!

 علي نفس عميقي كشيد:

 _بازم رسيديم به همون جاي اول؟

 يقه اش را صاف كردم و گفتم:

 _خودت رو بذار جاي ما،دوست داري دخترت رو ازت جدا كنن؟

 _اگر بدونم اون طرف آب آينده دخترم ساخته مي شه چرا كه نه؟

 مشتي در شكمش كوبيدم و رفتم،علي از آن طرف داد زد:

 وحشی._

 برگشتم طرفش و شيطنت آميز پنجه هايم را به او نشان دادم.

 _ببخشيد،ببخشيد!

 خنديدم و وارد سالن شدم.

************ 

 ))آترا((

 آب بيني ام اين چند روز راه افتاده بود،عطسه اي كردم و دوباره با دستمال آب بيني ام را گرفتم.

 اما با آمپولي كه زده بودم،خيلي بهتر شدم.اين حساسيت لعنتي دوباره به سراغم آمده بود 
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امروز صبح؛پس از يك شب،برف كاملا روي زمين نشسته بود و شهر جامه ي سفيد زيبايش را بر 

تن كرده بود. نبود نسيم صبح ها را سوت و كور مي كرد و امروز هم دل من حسابي هوس حرف 

 زدن كرده بود...

ده بود . پرده اتاق را كنار زدم،دلم مي خواست رو از روي تخت بلند شدم،بدنم حسابي خشك ش

اين برف ها پا بذارم و راه بروم. به بدنم كش و قوسي دادم و از اتاق بيرون رفتم. نسيم يادداشتي 

 روي كانتر گذاشته بود،آن را برداشتم و متن را زير لب زمزمه كردم:

 رو بخور! _نهار درست كردم تو يخچال گذاشتم،امروز دير تر ميام نهارت

 چشم هاي خواب آلودم را رو هم فشردم،خميازه اي كشيدم و چشمان را گشودم.

به سمت چاي ساز رفتم،چاي را در ليوان ريختم. كنار پنجره ايستادم و چايم را نوشيدم. مغزم آراد 

 را فراموش كرده بود و حتي ازش متنفر شده بود اما قلبم...

  فكر هاي مزخرف از ذهنم شوم. سرم را تكان دادم تا مانع عبور اين

ليوان را داخل ظرف شويي گذاشتم. هرچي بيشتر در خانه بمانم بيشتر اين فكر ها مغزم را ويران 

 مي كند.

پالتو ام را پوشیدم و از خانه بیرون زدم،نفس عمیقی کشیدم،لبخندی روی لبم نشست. پایم را 

امسال بود. خم شدم و پنجه ام را در برف داخل برف فرو کردم. این برف،اولین برف زمستانی در 

  سفید رنگ فرو کردم. لبخندی زدم و لبم را به دندان گرفتم،هميشه برف را دوست داشتم.

از کوچه پایین رفتم،دوست داشتم كمي پياده قدم بزنم. بعد از مدتی طولانی؛احساس شادابی 

 شیدم.می کردم. یقه پالتو ام را تا گونه های سرخ شده از سرمايم ک

تلفنم زنگ خورد،امیدوار بودم چیزی نباشد که حالم را بگیرد. شماره ناشناس بود،گوشی را روی 

 گوشم گذاشتم:

 _بله؟
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 _سلام،راجب مصاحبه کاری که دیروز انجام دادید.

 لبم را به دندان گرفتم:

 _خب؟

 _از همین فردا می تونید کارتون رو شروع کنید.

جمع شد،نمی دانم آخرین باری که از ذوق اشک در چشمانم از خوشحالی اشک در چشم هایم 

 جمع شده بود کی بود؟

 سعی کردم جلوی لرزش صدایم را بگیرم:

 _خیلی ممنون،خیلی ممنون!

 _خواهش می کنم عزیزم صبح ساعت هشت اینجا باش!

 _حتما!

 _خدا نگهدارتون!

 _خداحافظ.

 و جیغ خفه ای زدم. گوشی را قطع کردم،از ذوق چند بار پا به زمین کوبیدم

برف خبر های خوبی را با خودش آورده بود. بی هدف قدم زدم،آن قدر قدم زدم و به آینده ای که 

قرار بود بسازم فکر کردم که به جای آشنایی رسیدم. در يك لحظه همه ی ذوق و اشتیاق صبحم 

 از بین رفت. همان پارکی که آن روز با آراد آمدیم،همان پارک لعنتی!

ا همان نیمکتی که الان روبروی من است و یک عالمه خاطره که در آن پنهان شده! خنده دقیق

هایمان،تعريف آراد از کودکی اش و شیطنت هایش... همان روزی که خیلی وقت نیست از آن 

 گذشته!
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 شهر سفید پوش در چشمم سیاه شد،پاهایم شل شدند.

قول دادم همان آترا شایگاني که بودم،شوم به خودم تشر زدم،من قول داده بودم خودم را نبازم؛

 ولی با این اتفاقاتی که در این مدت افتاد،هیچ وقت من نمی توانستم همان آترا سابق شوم...

اشک هایم به سمت چشم هایم هجوم آوردند اما مانع خروج آن ها شدم. من تصمیم گرفته بودم 

 و باید آن را اجرا می کردم.

چوب شده بودند را در برف سنگين،حركت دادم و به سمت نيمكت  به سختي،پاهايم كه انگار

 رفتم،برف هاي روي نيمكت را كنار زدم.

 از سرما تمام بدنم يخ زده بود،عطسه اي كردم و با دستمال جلوي دهانم گرفتم.

آن قدر با خودم كلنجار رفتم كه نفهميدم كي هوا تاريك شد،من داشتم با روي آن نيمكت 

 مجازات مي كردم. نشستن خودم را

ساعت تازه پنج بود ولي هوا خيلي تاريك شده بود،از روي نيمكت برخاستم،ترافيك خيابان ها آن 

  قدر سنگين بود كه پياده برگشتن را ترجيح دادم.

آن قدر راه طولانی بود که وقتی به خانه رسیدم. پاهايم بي حس شده بودند و نفس،نفس مي 

يد را بيرون كشيدم و در را گشودم،وارد خانه شدم؛بالاخره از سرماي زدم. با دستان يخ زده ام كل

بي رحمانه بيرون نجات پياده كرده بودم. تمام تنم از سرما مي لرزيد. چراغ هاي خانه را روشن 

كردم،نسيم بايد تا الان به خونه مي رسيد. اسم نسيم را صدا زدم،نسيم با چشم هايي باد كرده 

 رام نزديكم شد و سر روي شانه ام گذاشت و گريه كرد:از اتاق بيرون آمد. آ

 _آتر...ا.

آن قدر تو شوك رفته بودم كه زبانم بند آمده بود،چيزي درباره من بود؟ دوباره قرار بود چه خبر 

 بدي را بشنوم؟

  تنها عكس العملي كه توانستم نشان دهم،دستم بود كه رو كمر نسيم نشست.
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 _اون...برگشته!

 ه بود؟كي؟ كي برگشت

 بالاخره اين زبان لعنتي بعد از سعي و تلاش باز شد:

 _كي؟

 نسيم گريه هايش شدت گرفت:

  _نامزده قبلیم، سپهر!

 خيالم راحت شد و تپش هاي بي وقفه قلبم آرام گرفت.

 دست روي موها صاف خوش رنگش كشيدم،نسيم سر از شانه ام برداشت:

 کنم؟_اومده التماس مي كنه! مي گه برگرد! چیکار 

 دست يخم را روي گونه داغ او گذاشتم:

 _هيش! آروم باش بيا بشين بهم بگو چي شده!

 پالتو ام را از تنم بيرون آوردم و نسيم را به سمت كاناپه هدايت كردم:

 _بشين و قشنگ برام تعريف كن موضوع چيه؟

 نسيم با انگشت زیر اشک هایش گرفت و گفت:

سر راهم سبز شد،ازم خواهش کرد به پام افتاد گفت _امروز صبح داشتم می رفتم سرکار 

 برگرد،گفت اشتباه كردم! تو جای من بودی چیکار می کردی؟ بر مي گشتي پيشش؟

  

 کمی مکث کردم و لب های خشک شده ام را از هم باز کردم:
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 _نه!

 چشم های نسیم درخشید:

 _یعنی آراد برگرده شانس دوباره بهش نمی دی؟

 داره!_داستان ما فرق 

 _چه فرقی؟

 نگاهم را از نسيم گرفتم و به زمين دوختم:

 _ماه می خواست به خورشید برسه اما نتونست این داستان عجیب شبیه به داستان ماست...

نسیم با اندوه به من نگاه كرد؛از اين نگاهاي ترحم انگيز متنفر بودم. هيچ دوست نداشتم كسي 

 برايم دل بسوزاند.

 _نسيم؟

 ق در فكر بود،يكه خورد:نسيم كه غر 

 _جانم!

 _قبولم كردن از فردا كارم شروع ميشه!

 نسيم از خوشحالي لبخند دندان نمايي زد و مرا در آغوش گرفت:

 _بهترين خبري بود كه امروز شنيدم.

من هم لبخندي زدم. از آن لبخند هاي مصنوعي،ديگر لبخند ها هم واقعي نيستند،درد دارند... 

 فته اند...پر از حرف هاي نگ

 نفس عميقي كشيدم،اين درس هاي زندگي عجب چيزهايي به آدم مي آموزند.
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 من سر مرگ سينا اشك نريختم ولي براي آراد...

 براي خودم تاسف خوردم،يعني من اين قدر ضعيف بودم و خودم نمي دانستم؟

اي حماقتم ولي به خودم قول مي دهم،اگر هم آسمان به زمين بيايد،ديگر اشك نريزم،ديگر بر 

  تاسف نخورم!

 ديگر نگذارم كه احساسات قلبم به منطق هاي مغزم غلبه كنند. 

 من مي گويم ولي اجراي آن كجاس؟

چند بار گفتم ديگر اعتماد نكن؟ ولي بازهم اعتماد كردم،به هركسي كه گفتم ديگر او نه،او به من 

 ضربه نمي زند؛دقيقا همان كس بدترين ضربه را زد.

روي پارچه نرم كاناپه كشيدم و با ناخن روي آن را خراش دادم. چيزي در ذهنم مي  با انگشتانم

 گفت؛تو سنگ نيست مانند همه ي انسان هاي ديگر اشتباه داري ولي كجاست گوش شنوا!

 بوي آش در خانه پيچيده بود،بويش را حس كردم.

كرهاي قشنگي نمي به سمت نسيم بازگشتم،او هم مانند من در فكر بود،مي دانستم او هم ف

 كند،در چشم هايش اشك جمع شده بود.

 با شانه ام به شانه اش زدم:

 _بوي آش مياد.

 نسيم دست روي پيشاني اش گذاشت و نفسش را عميق بيرون داد:

 _واي يادم رفته بود! آره داشتم مي اومدم خريدم دوست داري؟

 لبخندي زدم:

 _آره خيلي!
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 باس بپوش بيا._پس تا من ميز آماده كنم تو برو ل

چشمانم را به معني باشه روي هم فشردم،نسيم از روي صندلي بلند شد و به سمت آشپزخانه 

  رفت.

من هم كمي بعد تر از نسيم از روي كاناپه بلند شدم و به سمت اتاق رفتم. استخوان هايم از 

ا پوشيدم،لباس از سرما درد گرفته بود. داخل اتاق شدم،بلوز بافتتي مشكي رنگ را برداشتم و آن ر 

خانه براي خودم خيلي كم برداشته بودم،فقط در حدي كه از سرما در امان باشم. از اتاق بيرون 

 رفتم. نسيم در حال كشيدن،آش بود. به سمتش رفتم و در كشيدن آش كمكش كردم:

 _نسيم؟

 _بله؟

 به سمت ميز رفتم و قاشق هارا روي آن قرار دادم:

 _راجب نامزدت...

 دهان كجي كرد:نسيم 

 _بي خيالش!

 به سمت نسيم برگشتم و دستم را روي ميز قرار دادم و گفتم:

 _اگر دوستش داري بهش فرصت دوباره بده! ضرر نمي كني!

 نسيم بازدمش را محكم بيرون داد:

 _نمي خوام! من نمي خوام انتخاب دوم كسي باشم!

 ابروهايم را در هم فرو بردم و صاف ايستادم:

 وم؟_انتخاب د
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 _آره با يه دختره بود...

 با كمي مكث ادامه داد:

_يعني بعد از جداييمون! حداقل خوبيش اين كه اين قدر با معرفت بود كه راستش رو بهم بگه و 

  ازم جدا شه و مهم تر از همه اينا بهم خيانت نكنه!

 نگاهم را به زمين دوختم و گفتم:

 _الان چی شده از اونم جدا شده؟

 يعني دختره ازش جدا شده!_آره... 

 _اينارو از كجا مي دوني؟

 _از يه دوست مشترك.

 زير لب آهاني گفتم،نسيم به صندلي اشاره كرد:

 _بشين بخوريم ديگه!

روي صندلي نشستم و قاشق را برداشتم،بي حرف آش را خورديم. وقتي تمام شد،ظرف هارا 

  برداشتم و شستم. نسيم هم چون خسته بود رفت و خوابيد.

من هم روز حسابي سنگيني داشتم،استخوان پاهايم به خاطره راه رفتن در برف درد گرفته 

بود،خسته به سمت اتاق رفتم و زير پتو خزيدم. چند ساعتي طول كشيد خوابم ببرد اما بالاخره 

  خوابم برد... با نوازش دستي روي سرم،چشمانم را باز كردم و نسيم را در مقابل خودم يافتم.

 زم بيدار شو من دارم مي رم..._عزي

 چشم هايم را دوباره بستم:

 _بيدارم.
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 نسيم دستي روي گونه ام كشيد و گفت:

 _من بايد برم اما روز كاری خوبي رو برات آرزو مي كنم.

 من كه هنوزم هم خواب بودم،جوابي ندادم.

دنبال او صداي پاهاي نسيم را شنيدم كه دور می شود،سريعا از روي تخت برخاستم و به 

 دوويدم. جلوي در ايستاده بود؛به سمت او رفتم و او را محكم در آغوش گرفتم:

 _مرسي!

 نسيم هم مرا در آغوش گرفت:

 _براي چي؟

 _براي همه چي!

 نسيم خنديد،من آرام گفتم:

  _يه مدت كار كنم پول در بيارم قول مي دم شرم رو از خونت كم كنم.

 نسيم ضربه محكمي به كمرم زد:

 شعور چه شري!_بي

 بغض كرد و ادامه داد:

_حداقل از موقعي كه تو اومدي يه اميدي براي خونه اومدن دارم،مي دونم ميام خونه يكي هست 

 كه هم كلامم شه! قول بده هيچ وقت نري! هيچ وقت!

 بيشتر در آغوشم فشردمش. خدا اين فرشته اي از سوي تو بود.

 نسيم از آغوشم بيرون آمد و گفت:
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 برم ديگه ديرم شده._من 

لبخندي زدم و سرم را به معني باشه تكان دادم. نسيم رفت،ساعت را نگاه كردم،راه دور بود و 

سريع تر بايد آماده مي شدم. سريع لباس هايي كه نسيم برايم گذاشته بود را پوشيدم و از خانه 

 بيرون زدم.

لود،بي حوصله و خسته بودند. سوار اتوبوس شدم،اكثر كساني كه داخل اتوبوس بودند،خواب آ

 جاي نشستن نبود،ايستادم و ميله ي اتوبوس را گرفتم.

از ايستادن زياد كمرم درد گرفته بود،دستم را روي كمرم گذاشتم و كمي خم شدم. اتوبوس 

ايستاد،بيرون را نگريستم و از اتوبوس پياده شدم تا مطب پياده رفتم،زماني كه به مطب رسيدم 

 م نفس عميقي كشيدم و گفتم:جلوي در ايستاد

 _اميدوارم اين جا ديگه آرامش داشته باشم.

  وارد محوطه شدم،خلوت بود،كمي زود آمده بودم،جلوي در بسته روي پله ها نشستم.

 خانم خسروي وارد مطب شد و به من نگاه كرد و لبخندي زد:

 _دختره سحر خيزي هستي.

 ل كيفش بيرون آورد:لبخند خجولي زدم،خانم خسروي كليد را از داخ

 _نمي خواي درباره حقوقت و ساعت كاريت بپرسي؟

 با لكنت گفتم:

 _خب چرا... مي شه بدونم؟

  

 _آره عزيزم،حقوقت يك ميليون...
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كمي جا خوردم،براي مني كه يك دفعه چند ميليون در مي آوردم،بسيار كم بود. خانم خسروي 

 ادامه داد:

 _ساعت كاريت هم هشت تا چهار...

 ي تكان دادم،بالاخره در مطب باز شد،با او وارد مطب شديم:سر

_امروز یك نفر مياد كارايي كه بايد انجام بدي رو بهت ياد مي ده از فردا اين كارا رو ديگه بايد 

 خودت انجام بدي.

زیر لب باشه ای گفتم و به سمت میز کارم رفتم،شخصی که خانوم خسروی می گفت بعد از یک 

 ساعت آمد.

ری کارهایی که باید انجام می دادم را گفت،امروز مطب به خاطر برف سنگین خلوت بود و یک س

کنسلی زیاد داشتیم. زن های حامله ی زیادی می آمدند و می رفتند. آن قدر زود گشت که اصلا 

 متوجه گذر زمان نشدم. دختری که امروز کمکم کرد گفت:

 رو الان بهت می دم زنگ بزن بپرس. _برای امروز دیگه کافیه،هرچی بلد نبودی شمارم

قدر شناسانه نگاهش کردم،کارتش را بهم داد و رفت،بعد از این که خانوم خسروی هم رفت؛در ها 

را قفل کردم و رفتم. به خاطر این که زودتر به ایستگاه برسم از راه دیگری رفتم که کوتاه تر 

ني را در پشت خود ديدم. يقه پالتو ام را تا بود،كوچه بي اندازه تاريك بود،پشتم را نگاه كردم،ماشي

گونه هاي يخ زده ام بالا كشيدم. قدم هايم را كمي تند تر كردم. ماشين جلو تر از من ايستاد،مي 

 خواستم راهم را تغيير بدهم و از كوچه بيرون بروم.

. يك حس خوبي نسبت به اين ماشین و کوچه نداشتم. مردی با اندام درشت از ماشين پياده شد

 لحظه به چشم هايم شك كردم،داشت به طرف من مي آمد؟

عقب،عقب رفتم. نه انگار واقعا داشت به سمت من مي آمد. مسيرم را عوض كردم و دوييدم. 

مرد هم به سمتم دويد. اين آسم لعنتي نمي گذاشت راحت بدوم نفس كم آورده بودم و سرم گیج 
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كتفم پيچيد،از پشت دست هايم را با يك می رفت. دستم از عقب كشيده شد،درد بدي در 

 دستش گرفت. تقلا كردم و فرياد زدم:

 _كمك!

جلوي دهانم گرفته شد،هرچه تقلا مي كردم بي فايده بود. دست مرد را گاز گرفتم،مرد دستش را 

 برداشت.

نفس،نفس زنان دوباره فرياد زدم و كمك خواستم. مرد محكم دستش را به دهانم كوبيد. طعم 

 در دهانم پيچيد. مرا به سمت ماشين كشيد... گس خون

********** 

 چشم هايم را به زور باز كردم،با نوري كه داخل چشمم مي زد،پلك هايم روي هم نشست.

سرم را پايين گرفتم و چند بار پلك زدم تا تاري ديدم واضح شود. سردرد شديدي داشتم،تازه 

كجا بودم؟ گيج اطرافم را نگاه كردم،هيچ متوجه دست هاي بسته شده ام به صندلي شدم. من 

چيز برايم قابل درك نبود.اطرافم به جز يك چهار ديواري چيزه ديگري نبود. درد عميقي را در 

كتفم حس مي كردم،اتفاقات نمي دانم چه مدت قبل در ذهنم نقش بست و مانند يك فيلم،از 

 جلوي چشمم گذر كرد.

ها محكم بسته شده بودند كه دستم حتي نيم سانت هم تكاني به دستم دادم ولي آن قدر طناب 

جابه جا نشد. احساس مي كردم خوني در دستم،جاري نيست. تمام تنم از ترس به رعشه افتاده 

 بود.

سرم را بالا گرفتم و نفس عميقي كشيدم،با اين فكر كه باراد دست به همچين كاري زده خودم را 

شد. در آهني! مگر اينجا زندان بود؟ با ورود پسري آرام كردم. در آهني،بازصداي قيژي باز 

 ناآشنا،همه ي اميد هايم دود شد و به هوا رفت.

 پسر نيشخندي زد و نزديكم شد:
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 _زيبا خفته بيدار شدن؟

من كه هنوز هم در بهت بودم و زبانم بند آمده بود،حرفي نزدم. صورتش را در چند سانتي صورتم 

چانه لرزانم قرار داد. از برخورد دست يك غريبه روي نگه داشت و انگشت شستش را روي 

 پوستم منزجر شدم.

اشك هايم در حال جدال با چشم هايم براي خروج بودند. سرم را پايين گرفتم تا از برخورد دست 

 كثيف پسر رها شوم،با اين كارم قهقه پسر به هوا رفت:

 _اوه! بله فهميدم با اين جور دختري روبرو ام.

 بالا گرفتم و اخم هايم را درهم كشيدم:سرم را 

 _تو سگ چه كثافتي هستي؟

  

پسر با لبخندي كه زد،لگدي حواله ي اعصابم كرد،براي اين كه آن لبخند چركش را از صورتش 

 محو كنم،بلند تر فرياد زدم:

 _بگو تو سگ كي هستي؟

 پسر به طرفم آمد،چانه ام را گرفت و در دستش فشرد:

 كدوم گوري هستي؟_مي دوني الان تو 

 صورتم را از دستش بيرون كشيدم:

 _اون دست كثيفت رو به من نزن!

 موهايم را از پشت كشيد،احساس كردم مغزم دارد از جا بيرون مي آيد:

 _نه مثل اين كه فراموش كردي كدوم گوري هستي!
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 از زور درد نمي توانستم حرفي بزنم،بريده،بريده گفتم:

 كـن مـ...ن هيچي براي از دست دادن ندارم._هر غلطي...دلت مي خواد ب

 پسر زهر خندي زد:

 _مطمئني هيچي نداري؟ من كه شك دارم.

 دستي رو گونه ام كشيد،سرم را از دستش دور كردم:

 _مثلا اين صورت قشنگت!

 نبايد ضعف از خودم نشان مي دادم.

راضي شود كمي نرم تر حرف چشم هايم را روي هم گذاشتم،با مغزم در حال مذاكره بودم تا شايد 

 بزند. آرام گفتم:

_ببين جون عزيزت! جون هركي دوست داري بذار برم! آخه من يه منشي ساده بدبخت،كه از 

 دنيا هيچي نداره به چه دردت مي خورم!

پسر يكي از ابروهايش را بالا برد،دستش را داخل جيبش فرو كرد و انگشت اشاره و شستش را از 

 آن بيرون گذاشت:

 _منشي؟ ساده؟ بدبخت؟

 ناليدم و دستم را كه محكم بسته بودند را به زور كمي تكان دادم:

 _بابا،من رو ول كنيد!

 ابروهايش را بالا برد:

 _واقعا خري يا خودت رو زدي به خريت؟
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 اولين چيزي كه در دهنم آمد،ماجراي آن پرونده بود،عموي آراد!

 چشم بستم و كلافه گفتم:

 ي اينجام! واقعا نمي دونم!_نمي دونم براي چ

 به سمتم آمد و پشتم ايستاد،دست هايش را روي شانه هايم قرار داد و كنار گوشم زمزمه كردم:

 _برو به نزديك ترين آدم توي زندگيت!

 از بدبختي و حال زار خودم دوست داشتم گريه كنم،عاجزانه لب زدم:

 _من كسي رو ندارم!

 :سرش را دور كرد و نفس عميقي كشيد

 _آراد...

 با شنيدن اسم آراد دوباره قلبم داغونم فشرده شد.

 دستم را مشت كردم،داشتم مطمئن مي شدم كه كار عموي آراد است.

 _من همچين آدمي رو نمي شناسم!

من واقعا اين آدم را نمي شناختم،آدمي را كه بال من شد براي پرواز ولي بعد بال هايم را 

 شكست.

 كوبيده شد،هرچه فكر بود از مغزم فرار كرد.با مشتي كه به گونه ام 

موهايم را در دست گرفت و وحشيانه دسته اي از آن را كشيد،اشك در چشمم جمع شد،پسر 

 عصبي فرياد زد:

  _من از دروغ متنفرم كثافت! راستش رو بگو!
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خواهند زبانم بند آمده بود،هر لحظه مي گفتم الان است كه موهايم به همراه مغزم از سرم جدا 

 شد.

 با لكنت گفتم:

 _با...باشه! ولـ...م كن... لطفا!

موهايم را رها كرد،كف سرم از شدت درد مي سوخت،جدا از گونه ام كه احساس مي كردم در اين 

 شرايط عضوي از صورتم نيست.

 _حرف مي زني يا به روش خودم به حرف بيارمت؟

يت قرمز شده بودند، مرد چشم در چشم هايش دوختم،چشم هاي كثيفش از شدت عصبان

دستش را بالا برد،سرم را پايين انداختم و عاجزانه شانه هايم رامحافظ خودم كردم و براي هر 

ضربه اي خودم را آماده ساختم. در باز شد و نمي دانم چه فردي مرا از دست اين شيطان صفت 

 نجات داد:

 _چه خبرته هار شدي! از همون اول شروع كردي!

 بد قلق!_لامصب خيلي 

 _ميثم برو گمشو كنار ببينم!

 فردي كه به نظر مي آمد بزرگتر از ميثم باشد،نزديكم شد:

 _ببين من اهل توضيح واسه كسي نيستم يه راست مي رم سر اصل مطلب!

 عاجزانه ناليدم:

_حداقل يكي بگه چه خبره! چرا من اينجام؟ شماها كي هستيد! شايد جواب سوالاتون رو 

 تونستم و دادم!
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 _گفتم كه از توضيح بدم مياد!

 ميثم چند مرتبع به گيج گاهم كوبيد و گفت:

 _اگر اين مخ پوكت كار كنه!

 طرف حسابم ديگر ميثم نبود و از اين بابت خدا را شكر مي كردم.

 _خب تا شما نگيد من چي بگم!

رد ميثم صندلي را هل داد و از سمت چپ،من به همراه صندلي به سمت زمين سقوط كرديم،د

 بدي در همات كتفي كه درد مي كرد پيچيد. مرد عصبي فرياد زد:

 _مثيم گمشو بيرون!

مرد صندلی را صاف کرد،اشک لبه ی پرتگاه چشمم بود،چشم هایم را بستم تا اشک هایم روان 

 نشوند.

 مرد با صدا ملتهب گفت:

 اگر جای آراد رو بهمون بگی همه چی تموم می شه! همین!-

 ه گشودم،صدای نفس های سنگینم در فضای پر از سکوت طنین انداخته بود.چشم هایم را کلاف

 مرد روی زانو اش نشست،دستش را درون جیبش فرو کرد:

 _خب! باهم به توافق می رسیم؟

 من حتی جای آراد را هم نمی دانستم.

 _حتی من اگر جواب هم بدم بی فایده اس چون شما باور نمی کنید.

 آورد و گفت:مرد گوشش را نزدیک لبم 
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 _می شنوم؟

 آرام و با نفس های سنگین زمزمه کردم:

 _من جای اون رو نمی دونم.

مرد بازدمش را محکم بیرون داد،پشتم رفت و دستان را آزاد كرد. خون در دست هایم دوید. 

 داشت واقعا مرا آزاد می کرد؟ با دستی كه آزاد بود،مچ دست دیگرم را ماساژ دادم:

 _واقعا بــ...رم؟

  

مرد دوباره جلوي من نشست،طبق حركت غير منتظره اي انگشتم را گرفت و آن را به سمت بالا 

 فشردم،از درد آهي از ته گلويم خارج شد.

 _حرف نمي زني!

 از درد نفسم بند آمده بود،حس مي كردم اكسيژني براي نفس كشيدن وجود ندارد!

 با درد گفتم:

 _بـ...سه!

 مرد دستم را رها كرد:

 _خب؟

 لايه ي اشك جلوي چشمم را گرفت:

_من تو اين چند روز هرچي به آراد زنگ مي زدم تلفنش خاموش بود،من حتي نمي دونم كجا 

 هست!



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

289 

 

 از پشت در صداي ميثم در آمد:

 _هه! يعني اين قدر خر بودي كه نفهميدي واسه ي چيه؟

 مرد فرياد زد:

 _اون دهنت رو مي بندي يا بيام ببندمش!

  تاد،آراد براي چي تلفنش خاموش بود؟شكي در دلم اف

بدنم كرخت شد،مرد بازويم را در دست گرفت و با تمام قدرت آن را فشرد،حس مي كردم 

 استخوان بازو ام دارد له مي شود:

 _آخرين بار چرا تو رستوران ديديش؟

رونده آن ها از كجا مي دانستند؟ تا مطمئن نمي شدم از طرف عموي آراد هستند،نبايد اسمي از پ

 مي آوردم.

 _آراد گفت...گفت مي خوام ببينمت!

 مرد يكي از ابروهايش را بالا برد:

 _براي چي؟

 چشم هايم را بستم و كلمات را به بازي گرفتم:

 _براي حرف زدن...يه مدت بود هم رو نمي ديديم!

 نزديك شدن صورت مرد را به صورتم احساس كردم،صورتم در هم جمع شد،مرد زمزمه كرد:

 _چشمات رو باز كن.

 با ترس چشم هايم را گشودم.
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 _داري دروغ مي گي؟

 _همش همين بود...

 _با آراد چه نسبتي داري؟

 _دوست...يه دوست معمولي!

 مرد با شك در چشم هايم نگاه كرد:

 _يعني حال اون شبت هم به خاطر يه دوست معمولي بود؟

 ين ديگران بود!از تعجب چشم هايم گشاد شد،همه ي زندگي من زير دورب

  

 _حال اون شب من ربطي به...به اون نداشت.

 _دختره ي بي چاره از هيچي خبر نداري!

 قفسه سينه ام سنگين جابه جا مي شد،مرد ادامه داد:

 _آراد ازدواج كرده!

نفسم بند آمد؛قلبم خرد شد،منفجر شد دردي كه سينه ام را فشرد،حتي از درد جسمي ام 

تا پرتگاه چشمم جلو آمدند،لب گزيدم تا مانع خروج اشك هايم از چشمم بيشتر بود. اشك هايم 

 شوم. مرد با بي رحمي تمام ادامه داد:

 _اون خواهر من رو فراري داده و باهاش يه زندگي تشكيل داده...

ديگر حرفش را ادامه نداد و از اتاق بيرون رفت،من ماندم و يك دنيا درد در قلبم. تمام بدنم داغ 

بود و معدم منقبض مي شد،قلبم خودش را آن قدر بر ديواره سينه ام مي كوبيد كه حس كرده 

 مي كردم،الان است از جايش بيرون آيد.
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******** 

 ))كارن((

ساحل از دور دويد و دوباره خودش را روي آدم برفي انداخت كه برايش ساخته بودم،دست از كار 

 كشيدم،خنديدم و گفتم:

 _سركار گذاشتي من رو؟

ساحل لبخندي به پهناي صورتش زد كه چال كنار گونه اش نمايان شد،در سوراخ لپش انگشت 

 فرو كردم و گفتم:

 _اين جاي لپت چرا سوراخه؟

 ساحل با تعجب،دست هاي سفيد كوچكش را روي جايي كه انگشتم را گذاشته بودم،كشيد:

 _سوراخ نيست كه!

 در آغوش كشيدمش و از روي زمين بلندش كردم:

 _برف بازي بسه ديگه بريم خونه!

 ساحل دستش را دور گردنم انداخت و گونه نرمش را به گونه ام چسباند:

 _يه كوچولو ديگه بمونيم.

 بيني ام را روي بيني كوچكش قرار دادم و اخم نمايشي كردم:

 _خودت رو لوس نكن.

 ساحل لب ورچيد و با انگشت گفت:

 _فقط اين قدر ديگه! دايي لطفا!
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 ام را جلو اش گرفتم و گفتم:گونه 

 _اگر بوسم كني قبول مي كنم.

ساحل ب*و*س*ه كوچكي رو گونه ام گذاشت،او را روي زمين گذاشتم. ساحل كمي دورتر از من 

 روي برف ها نشست،به سمت او رفتم و از روي برف ها بلندش كردم.

 _سرما مي خوري عشقم.

م را به چهره زيبايش دوختم،چند وقت ديگه از ساحل ايستاد و به برف بازي اش ادامه داد،نگاه

 اينجا مي رفتند و تا چند سال نمي توانستم،چهره اش را ببينم.

  دستانم را به سينه ام گره زدم و نفس عميقي كشيدم.

مدت زيادي بود كه بازي مي كرد و من فقط او را نگاه مي كرد،من پنج سال پيش از بچه ها متنفر 

 ل نظرم كاملا عوض شد.بودم اما با آمدن ساح

 نيم ساعت گذشته بود:

 _ساحلم بريم؟

 ساحل آدم برفي نصفه نيمه اش را رها كرد و گفت:

 _آره بريم.

دستم را پشتش گذاشتم و او را به سمت ماشين هدايت كردم،متوجه لرزش خفيفي در بدنش 

 شدم. دستم را روي گونه اش گذاشتم،يخ زده بود.

 رو مي كشه! _اگر سرما بخوري مامانت من

ساحل را داخل ماشين نشاندم و بخاري را تا آخر زياد كردم. ساحل دستكش هايش را از دستش 

 بيرون آورد و دستانش را جلوي بخاري گرفت.
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 _سردته؟

 ساحل سرش را به نشانه ي آره تكان داد.

 دستي روي موهایش كشيدم و گفتم:

 خب چرا يخ كرده بودي بهم نگفتي؟-

 كنم. _مي خواستم بازي

ديگر حرفي نزدم،جلوي در خانه نگه داشتم. ساحل از ماشين پياده شد،دست ساحل را در دست 

 گرفتم،در خانه را باز کردم و سلامی بلند به اهالی خانه دادم.

ساحل با ديدن پدرم به سمتش دويد و خود را در آغوش پدر انداخت،پدرم ب*و*س*ه ای رو 

 گرفتم و وارد آشپزخانه شدم،نشمیل در حال آشپزی بود. گونه ساحل زد. نگاه از ساحل و پدر

دستانم را داخل جیب شلوارم کردم و به سمتش رفتم،نشمیل كه تازه متوجه حضور من شده 

 بود،دستپاچه،دستش را روی قلبش گذاشت و گفت:

 _تو چرا مثل ارواح سرگردان می مونی یه دفعه پیدات می شه!

 کشیدم،چشمان نشميل از تعجب گرد شد.تلخ خندیدم و نشمیل را در آغوش 

 دستش را روی شانه ام گذاشت و با تعجب گفت:

 _چیزی شده؟

 _حتما باید چیزی شده باشه تا من خواهرم رو بغل کنم؟

 نشمیل شانه هایم را فشرد و با بغض گفت:

 _این جوری نکن دیگه کارن! دارم خودمم دیوونه می شم.
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 ش را زیر گوشش هدایت کردم:از آغوشش بیرون آمدم و موهای مواج

_کاری که شده دیگه! حالا هرچی من داد بزنم خودمم تیكه،تیکه کنم شما دو هفته دیگه بلیط 

 دارید و می رید!

 _منم که غربت اون جا رو دوست ندارم فقط به خاطر آینده بچم.

 دستانم را روي سینه ام گره زدم:

 _شوهر گوسالت کجاست؟

 كرد:نشميل چشم هايش را درشت 

 _اِ كارن زشته!

 چيني به گوشه لبم دادم:

 _قبل از اين كه شوهر تو باشه رفيق من بوده!

 _بيست و نه سالت ولي مثل يه بچه دو سال رفتار مي كني!

چشمانم را ريز كردم و زبان بيرون آوردم،سرم را برگرداندم كه ديدم ساحل با تعجب نگاهم مي 

 خنده ام گرفت. كند،از قيافه متحير و پر از تعجب او

 نشميل خنديد و كنار گوشم زمزمه كرد:

 _ساحل هم پي برد داييش ديوونه اس.

 لبم را گاز گرفتم و گفتم:

 _بي ادب.
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نشميل مشتي به كمرم كوبيد،سوزش بدي در كمرم ايجاد شد. خواستم حرفي بزنم كه تلفنم زنگ 

 شدم،در را بستم:خورد. با دیدن اسم تارا آشپزخانه را ترک کردم و وارد اتاقم 

 _بله؟

 صدای تارا در گوشی پیچید:

 _باراد همه مون رو صدا زده بریم شرکت،گفت سریع بیاید.

 _کار مهمی داره؟

 _آره سریع خودت رو برسون!

 عصبي موبايل را قطع كردم،دو دقيقه هم نمي توانستم در كنار خانواده ام راحت باشم.

 دم، خواستم خارج شوم كه نشميل گفت:از اتاق بيرون رفتم و به سمت در حركت كر 

 _همين الان اومدي كجا؟

 در را باز كردم:

 _سعي مي كنم زود بيام.

 ديگر نگذاشتم حرفي زده شود،به سرعت سوار آسانسور شدم و از خانه بيرون زدم.

سوار ماشین شدم و ماشین را به سمت شرکت راندم. نفس عميقي كشيدم،هواي خوبي براي 

د.حرف هاي علي يك لحظه هم مغزم را ترك نمي كردند،درست می گفت،با اين آرامش گرفتن بو

 كار،خطر هر لحظه کنار گوش من بود.

 از ماشین پیاده شدم،به ماشين تكيه دادم و چشم هايم را بستم.

برف هنوز هم به صورت ريز مي آمد. نفسم را عمیق بیرون دادم که تبدیل به بخار در هوا شد. 

ون دیر وقت بودکسی داخل شرکت نبود و منشی باراد هم رفته بود،صدای داخل شرکت شدم،چ
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نعره های باراد را از چند کیلومتری هم می شد،تشخیص داد،صدای فریاد های شخص دیگری 

 نظرم را به صحبتشان جلب کرد.

 _اگر آترا داخل اون پرونده رو می دید می خواستی چه غلطی کنی؟

 هایم را در هم کشیدم و به در نزدیک تر شدم. پرونده چه؟ ماجرا چی بود؟ اخم

 _من از کجا می دونستم اون مرتیکه می خواد باهام بازی کنه!

_اگر آترا می فهمید تو دست به قتل نزدیک ترین فرد زندگیش زدی می خواستی چه غلطی 

 کنی!

 باراد نعره زد:

ی آترا یه تکیه گاه شده _خفه شو آراد! سینا بیشتر از حد خودش داشت پیش می رفت! اون برا

 بود و من این رو نمی خواستم.

یکه خوردم،مرگ سینا کار باراد بود؟ چشم هایم را روی هم فشردم. ماجرای مرگ سینا و عزیز 

 بودنش برای آترا را از تارا شنیده بودم.

 صدای شکسته شدن چیزی آمد:

 _تو با عشقت خون اون دختر رو تو شیشه کردی!

  ا؟عشق باراد به آتر 

 آراد ادامه داد:

 _آترا بعد از اون اتفاق داغون شد! نابود شد! تو چه غلطی کردی باراد؟

 آراد تنُ صدايش را آرام تر كرد و گفت:

 _چه غلطي؟
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 جو كمي آرام گرفت،باراد هم آرام با صداي گرفته اي گفت:

 _نمي تونم نزديكي كسي رو به آترا تحمل كنم!

 آراد زهرخند صدا داری زد:

 _آره این رو خوب می دونم! تو حتی برادر خودت رو هم تهدید کردی چه برسه به سینا...

************************* 

 ))آترا((

 نمي دانم چند روز گذشته،يك روز،دو روز يا يك هفته....

 فقط این را می دانم که آواري بر روي قلبم است،به سنگيني كوه و نمي گذارد نفس بكشم.

فقط برای غذا آوردن،به من سر می زدند. چشم هایم از شدت بي خوابي می از آن روز 

 سوخت،نمی دانستم حرفای آن ها راست است یا دروغ...

 بعضی حرف هایشان باهم جور در نمی آمدند...

 مغزم داشت از این حرف های پوچ و تو خالی می ترکید.

 دل آرا...

 دل آرا...

 اسم عشق آراد!

مگر نگفته بودم که آراد دیگر در زندگی من جایی ندارد؟ پس چرا این تلخندی رو لبم نشست،

 قلب لعنتی ام تمامش نمی کند؟ چرا راحتم نمی گذارد.

 آه قلبم کاش می توانستم،از جایت بیرونت آورم و پرتت کنم به دور دست ها...
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 من به خاطر حماقت خودم حسرت می خورم نه به خاطر ازدواج آراد...

ل عمیقی که با آشنا شدنم با باراد ایجاد شده بود افسوس می خوردم،برای گودالی من برای گودا

 که هرچه دست و پا می زدم بیش تر مرا در خودش فرو می برد.

با صدای باز شدن در،چشم هایم را باز کردم،میثم به همراه فرد جدیدی وارد اتاق شد. گوشی من 

 و به پسر کم سن و سال کنارش گفت: در دستش بود. کلافه دستی به پیشانی اش کشید

 _دستاش رو باز کن.

پسر به سرعت از میثم اطاعت کرد و دست هایم را باز کرد،میثم موبایل را به سمت من گرفت و 

 گفت:

 _شماره اون رو بگیر!

 _اون؟ اون کیه؟

 میثم عصبی دستی میان موهایش کشید و بازدمش را محکم بیرون داد:

 ونی کی رو می گم!_وقت نداری! خودت می د

موبایل را به سمتم پرتاب کرد و موبایل روی پاهایم افتاد،موبایل را برداشتم و رمزش را باز 

 کردم،میثم بالای سرم ایستاده بود و به موبایل نگاه می کرد.

 دست هایم می لرزیدند،می خواستم شماره پلیس را بگیرم.

شد،تفنگ را از جیبش بیرون آورد و روی سرم ميثم که متوجه مشوش بودن و رفتار مشکوکم 

 گذاشت:

 _یه خطا ازت سر بزن خودت رو مرده تصور کن!
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شماره موبایل آراد را گرفتم،این تنها موقعی بود که آرزو می کردم ای کاش آراد پاسخ ندهد. نه 

 خودم نه مغزم درک نمی کردیم که چرا قلبم هم چین آرزویی کرده! برای محافظت از او؟

سم در سینه حبس شده بود،اولین بار بود که با صدای آن زن و واژه های تکراری آرامش گرفتم. نف

میثم مشکوک نگاهم کرد و تلفن را از میان انگشت های ناتوانم بیرون کشید. شماره را چک کرد 

و با انگشت سبابه اش روی تیغه بینی اش کشید. وارد پیغام های من و آراد شد که با هم رد و 

 دل کرده بودیم،کلمه هایی که باعث شد قلب من به این روز بیافتد...ب

 کلمه هایی که حتی مغزم هم باورشان کرده بود...

 میثم یکی از ابروهایش را بالا برد،زهرخندی زد:

 _عجب دختره یخی هستیا!

قلبم فشرده شد،راست می گفت؛تنها جواب من در مقابله حرف های محبت آمیز آراد مرسی 

 بود.

 _ همین کارارو کردی که پسر از دستت فرار کرده!

 با حرف دومش ظرفیتم تمام شد و دود از مغزم بیرون زد:

 _تو داری چی می گی ع*و*ض*ی... شعو...

 با کشیده ای به صورتم زده شد،عقل از سرم پرید.

 _اون دهنت رو جمع کن وگرنه به سبک خودم جمعش می کنم.

لبم راه گرفت و به چانه ام رسيد،دستي به چانه ام كشيدم و خون متوجه مايع غليظي شدم كه از 

 را ديدم. ميثم دستي به ته ريشش كشيد:

 _دستاش رو ببند.
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 اين را گفت و از اتاق خارج شد،چشمان ملتمسم را به چشم هاي پسر دوختم و زمزمه كردم:

 _خواهش مي كنم كمكم كن تا فرار کنم.

 ت تا ببندد.پسر حرفي نزد و دست هايم را گرف

_تو مثل اونا نيستي! من مي تونم اين رو از چشمات بخونم... پسر نفس عميقي كشيد و مانند 

 من زمزمه كرد:

 _من هيچ كمكي نمي تونم به تو كنم!

 اشكي روي گونه ام روان شد و تيغه بيني ام را لمس كرد:

 _حتي اگر بخواي؟

 شلوارش را تكاند:

 _حتي اگر بخوام.

 رفت،آرام گفتم: پسر به سمت در

 _آراد رو مي شناسي؟

 پسري كه تقريبا هم سن و سال هاي خودم بود،برگشت:

 _يه جورايي...

 _براي چي با دل آرا فرار كرده؟

 _چرا اينا رو مي پرسي!

 _چون اينجا بودن من به اونا ربط داره!
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گرده به خيلي وقت  _اونا عاشق همن،بابام آراد رو به عنوان داماد قبول نداشت ماجراي اونا برمي

 پيش!

 بغضي كه در حال خفه كردنم بود را قورت دادم:

 _من جاي آراد رو نمي دونم!

 پسر كلافه به طرفم آمد:

 _اين حرف رو همه قبول كرديم!

 _پس چرا من اينجام؟

 ميثم فرياد زد:

 _كدوم گوري موندي بيا ديگه!

 پسر خواست بيرون برود.

 _جواب من رو بده بعد برو!

 عاجزانه خواهش كردم:

 _لطفا!

 _چون تنها کسی هستي که آراد رو از لونش اوردي بیرون!

 _اگر تعقیبمون کردین پس چرا جای آراد رو نمی دونيد!

 _آراد رو هنوز نشناختی! فهمید داریم تعقیبش می کنیم و خیلی راحت پیچوندمون!

از جيبش بيرون آورد و داخل خواستم سوال ديگري بپرسم كه پسر كلافه به سمتم آمد،تلفني 

 جيب مانتو ام گذاشت:
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 _به هركي مي خواي زنگ بزن كمك بگير! فقط به پليس نه! خب!

 موبايل را خاموش كردم و آن را در اعماق جيبم فرو كردم.

**************** 

 ))کارن((

تند. آب یخ را باز کردم و زیرش ایستادم،قطرات سرد آب روی سرم یکی پس از دیگری می ریخ

کلافه دستی میان موهایم کشیدم. مغزم قدرت سازماندهی اش را از دست داده بود. سرم را 

چندین بار آرام به دیوار پشتم کوبیدم. عضلاتم از سردی آب منقبض شده بودند. من از کودکی 

همین بودم،آن قدر فکر می کردم تا مغزم متلاشی شود،آن قدر در خودم می ریختم تا دیوانه شوم 

 ما درد هایم را سفره نمی کردم تا وسط خانه پهن کنم و همه بدانند.ا

عصبی بودم،چون همان لحظه که باراد مرا با خاک یکسان کرده بود نتوانستم یک مشت حرام آن 

صورت لعنتی اش کنم. اگر...اگر مجبور نبودم! یک لحظه هم منتظر نمی ماندم و آن صورت 

 کردم، کثیفش را از روی کره زمین محو می

  آب را ولرم کردم،تن یخ زده ام کمی گرما گرفت.

کلافه دستی به ته ریشم کشیدم،آترا از این که باراد سینا را به قتل رسانده خبر داشت؟ مطمئنن 

 بودم كه نداشت! وگرنه این قدر آرام نمی نشست.

 مغزم جنگ داخلی،به راه انداخته بود.

یگر توهین های باراد! تصاویر آن لحظه از جلوی از یک طرف فهمیدن قاتل سینا! از طرفی د

 چشمم کنار نمی رفت. زمانی که جلوی باراد ایستادم،باراد با غیظ نگاهم کرد و گفت:

 _این رو چرا خبر کردید؟ مگه نگفتم که...

سرم را تکان دادم تا بیش تر از این کلمات و توهین های باراد از این طرف مغزم به آن طرف مغزم 

 ندوند.
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  چشانم را روی هم فشردم و دستی لای موهایم کشیدم تا آب در همه جایش نفوذ کند.

 فضای ساکت حمام بیش تر عصبیم می کرد.

با خشم شیر آب را بستم و حوله ام را پوشیدم. هرچه حرص از خرد شدنم،خوار و خفيف شدنم 

 داشتم داشتم،با حوله بر سر موهای بی چاره ام خالی کردم.

 دندان هایم روی هم قفل شده بودند. از عصبانیت

جلوی آیینه رفتم،بخارش را پاک کردم و به چهره خودم نگریستم. ندایی در دلم فریاد می زد،کارت 

 که تمام شود باراد را در بدتر از این حال خودت می بینی!

 خودم هم نمی دانستم،چرا این کار را من دادند!

نوز هم در حال زنگ زدن بود. موبايل را با حرص از روي ميز از حمام بخار گرفته بيرون رفتم،تارا ه

 چنگ زدم و فرياد زدم:

 _چيه؟ چرا اين قدر زنگ مي زني!

 تارا با صداي لرزاني كه ناشي از بغض بود گفت:

 _به خدا من نمي دونستم گفت بچه ها رو صدا كن...خب تو هم عضوي از مايي!

 صندلي را روي زمين انداختم:

 عوضي رو نمي شناسي مگه نمي دوني با من مشكل داره! پس چرا بهم گفتي! _تو مگه اون

  _كارن تورو خدا آروم باش تا من بهت توضيح بدم!

  _توضيح؟ چه توضيحي! اون من رو جلوي ده نفر آدم خرد كرد!
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تلفن را قطع كردم و به سمت ديوار پرتاب كردم،نفس،نفس مي زدم. نبض پيشاني ام با شدت 

شه اتاق روي زمين نشستم. با مشتم چند بار به زمین کوبیدم. تقه ای به در خورد،با مي زد. گو

 صدای گرفته ای گفتم:

 _بله؟

 صدای پدرم آمد:

 _خوبی بابا؟

 لب گزیدم:

 _خوبم...خوب...

 _می خوای با هم حرف بزنیم؟

حتی با،بالا باز هم نمی خواستم با کسی حرف بزنم،آشوبی در مغزم به پا بود که جمع شدنی نبود 

 آوردن حرف هایم.

 _نه ممنون!

عصبی چشم روی هم گذاشتم،رگ پیشانی ام متورم شده بود. عصبی موهایم را چنگ زدم،دیگر 

 صدایی نیامد.

عقیده پدر و مادرم را دوست داشتم،بابت هرکاری فرزندشان را باز خواست نمی کردند تا 

 ت و نه سالگی چه در سن ده سالگی.فرزندانشان مجبور شوند دروغ بگویند،چه در سن بیس

آب دهانم را قورت دادم،از روی زمین بلند شدم و لباس هایم را به تن کردم. صدا پیغام های پشت 

هم در اتاق طنین انداخت،به سمت موبایلم رفتم،بیست تا پیغام پشت هم فقط از تارا بود،حرف 

 هایی که باعث می شد عصبی تر شوم تا آرام.

 م ها چشمم به شماره ای ناشناس خورد.در میان پیغا
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 پیغام را باز کردم:

_من آترا ام گير افتادم،خواهش مي كنم كمكم كن... نمي دونستم از كي بايد كمك بگيرم 

 ببخش! با اين شماره تماس نگير برات لوكيشن رو مي فرستم.

به سمت تخت رفتم  با خواندن پیغام اخم هایم در هم فرو رفت،همان طور که خیره به پیغام بودم

  و روی آن نشست،بار دیگر پیغام را خواندم. آن قدر خواندم تا آن مغز خسته ام،بیدار شود.

 تماس نمی گرفتم؟ پس از کجا می توانستم بفهمم که واقعا آترا است؟

 لوکیشنی را که فرستاده بود باز کردم،با دقت نگاه کردم،اینجا را تقریبا می شناختم.

 امی فرستادم:مانند خودش پیغ

 _الان اینجایی؟ حالت خوبه؟

منتظر جواب نماندم،موبایل و سوئیشرتم را برداشتم و از اتاق بیرون رفتم،همانطور خیره به 

صفحه ی موبایل بودم به سمت در حرکت کردم. متوجه نگاه خیره مامان و بابا شدم اما بی توجه 

 به آن ها،از خانه بیرون زدم.

شن را بار دیگر نگاه کردم،ماشن را روشن کردم و راه افتادم. دیر وقت بود سوار ماشینم شدم لوکی

 اما مگر این تهران لعنتی خلوت می شد؟

 موبایلم زنگ خورد،بدون نگاه کردن به شماره پاسخ دادم:

 _بله؟

 صدای زمزمه وار آترا در گوشی پیچید:

 _الو آقا کارن؟

 ماشین را به گوشه ای کشیدم و گفتم:
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 شنوم. _خب،خب می

 _کمکم می کنید؟

 _سریع بگو هنوز هم همون جایی؟

 _آره،آره!

 _مشخصات اطرافت رو به من بده؟

 آترا نفس صدا داري كشيد:

 _يه جاي خيلي،خيلي قديميه تقريبا ميشه گفت خرابس! بيرونش رو نديدم.

 صدای فریاد مردی آمد:

 _داری اون تو چه غلطی می کنی؟

 شد،صداي بوق ممتد،عصابم را تحريك مي كرد.بعد از صدای مرد تلفن قطع 

عصبی با انگشت سبابه و شستم تیغه بینی ام را فشردم،مشتي به فرمان كوبيدم. عصبي نفسم 

 را بيرون دادم.

در كنسول را باز كردم تا ببينم،اسلحه سر جايش است يا نه،با ديدن اسلحه در كنسول،نفس 

 ت مكاني كه آترا فرستاده بود،آن را راندم.راحتي كشيدم. ماشين را روشن كردم و به سم

  ناگهاني قطع شدن تلفن نگرانم كرده بود. اگر مي فهميدند كه به من زنگ زده چه!

 با صداي بوق ماشيني،به خودم آمد. ماشين از جلويم راه گرفت و با سرعت به راهش ادامه داد.

 سرعتم را بيش تر كردم.

 برداشتم:موبايلم زنگ خورد،موبايل را 
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 _الو؟

 _دو دقيقه به حرف هام گوش كن! من دوست ندارم از دستم ناراحت باشي.

با شنيدن صداي تارا گوشي را از گوشم كنار بردم،نفس عميقي كشيدم تا آرام بگيرم،بعد از آن كه 

 كمي آرام گرفتم تلفن را روي گوشم قرار دادم:

 _محض رضاي خدا تارا بسه! من بخشيدم خب!؟

 قطع كردم و روي صندلي كمك راننده انداختم. تلفن را

مدتي طول كشيد تا به آن مكان برسم. از جايي كه آترا مي گفت،ماشين را كمي دور تر پارك 

كردم،كلاه سوئيشرتم را روي سرم كشيدم،اسلحه را از داخل كنسول برداشتم و داخل جيبم 

 گذاشتم،نمي دانستم با چه جور آدمي روبرو ام.

وبايلم را روشن كردم،به باغ هاي اطرافم نگاه كردم. دستي به ته ريشم كشيدم،همه چراغ قوه م

ويلا هاي آن طرف نوساز بودند. كمي جلو رفتم،چراغ قوه را به سمت راست چرخاندم و به باغي 

 رسيدم كه كهنه ترين باغ هاي آن طرف بود. زير لب عصبي زمزمه كردم:

 مه با آدمات بازي مي كني._هيِ خدا انصافا چه حالي داري اين ه

پايم را به آجرها تكيه دادم و با دستانم خودم را بالا كشيدم،بالاي ديوار رفتم. ارتفاع براي فرود 

  زياد بود،كمي مكث كردم و بعد خودم را انداختم.

 اسلحه را از داخل جيبم بيرون آوردم و ضامن را كشيدم.

 آمدم بودم چه؟ با شك جلو رفتم،اگر اين خانه نبود و اشتباه

نفس عميقي كشيدم،با شك قدمي ديگر ميان برف ها برداشتم. صداي فرياد آترا باعث شد كه 

 ترديدم برطرف شود.

 _خب من رو ولم كنيد برم.
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به ديوار خانه رسيدم،به ديوار تكيه دادم و اسلحه را كنار گوشم نگه داشتم. آرام،آرام به سمت در 

اين يعني با يك مشت احمق روبرو بودم، در را باز كردم و وارد خانه  حركت كردم. در نيمه باز بود و

شدم. در آهني؟ نيشخندي زدم،از يك دختر اين قدر مي ترسيدند! پشت در رفتم،صدایی نمی 

آمد،در باز شد،پسري از اتاق بيرون آمد با ته تفنگ به گیج گاه پسر كوبيدم. خواستم داخل شوم 

 كه صداي فرياد آترا آمد:

 و نفرن مواظب باش!_د

صداي شليك آمد اما تير خطا رفت. كنار ديوار پناه گرفتم،آترا داخل بود و نمي توانستم خطر تير 

 زدن به آترا را به جان بخرم.

 اسلحه را روي زمين گذاشتم و آن را به سمت چار چوب در هدايت كردم و گفتم:

 _تسليمم!

را از روي زمين برداشت. اسلحه اش را روي  صداي نزديك شدن مرد به گوش مي خورد،اسلحه ام

 سرم قرار داد و گفت:

 _بلند شو!

 از روي زمين بلند شدم،به سمت اتاقي كه آترا با دست و پاي بسته داخل آن بود،هدايتم كرد.

با چشم هايم به آترا نشانه دادم،كه كاري كند تا حواس مرد پرت شود. آترا به معني 

 فهميدم،چشم بست.

 ي اش را تكان داد و فرياد زد:آترا صندل

  _كمك!

مرد حواسش به آترا پرت شد،دست مرد را گرفتم و آن را به سمت خودم برگرداندم،تفنگ را از 

 مرد گرفتم و آن را به سرش كوبيدم.
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مرد از هوش رفت،به سمت آترا رفتم. چشم هایش از فرط ترس قرمز شده بودند. دست و پايش 

 سختي تكان داد: را باز كردم،پاهايش را به

 _خوبي؟

 آترا تاكيد كرد:

 _خوبم فقط بريم!

تفنگ مرد و خودم را از روي زمين برداشتم،مرد تكاني خورد،مچ آترا را گرفتم و او را به سمت در 

 كشيدم اما آترا همچنان در حال تماشاي مرد بود،مچ دستش را كمي فشردم:

 _آترا سريع باش الان به هوش مياد.

 ردم و از در خارج شدم،آترا آرام قدم برمي داشت،عصبي فرياد زدم:دستش را رها ك

 _دِ بيا ديگه!

آترا به سمتم دوويد،باهم به سمت در دوويدم در خروجي را باز كردم. صداي شليك از پشت 

سرمان آمد،پشت سرمان را نگاه كردم،همان مرد ايستاده بود.من اسلحه اش را برداشته بودم ولي 

 بينم سلاح ديگري دارد يا نه! باز هم حماقت كرده بودم. زير لب زمزمه كردم:نگشته بودم تا ب

  _لعنتي!

 دست آترا را گرفتم و شروع به دوويدن كردم،آترا گفت:

 _مگه تو اسلحه نداري؟

 _تا مجبور نشم ازش استفاده نمي كنم!

 آترا بدجور نفس،نفس مي زد كمي،تلو،تلو خورد و ايستاد:

 ام!_من نمي تونم بدو 



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

310 

 

به پشتمان نگاه كردم،مرد هنوز هم از ضربه اي كه به سرش وارد شده بود گيج بود و كند حركت 

 مي كرد.

 _چرا؟

 _آس...م دارم!

 دستش را گرفتم و گفتم:

 _براي نجات خودت و من بايد بتوني! هر دومون مجبوريم خب؟

و سوار شديم. آترا  آترا چشم هايش را بست و با من شروع با دوويدن كرد،به ماشين رسيديم

حالش خوب نبود،صورتش قرمز شده بود و نفسش بالا نمي آمد،مدام سرفه مي كرد،من هم 

 ترسيده بودم كه بلايي سرش بيايد.

 دنده عقب رفتم كه با ديوار برخورد كردم:

 _لعنتي!

 واقعا دست و پايم را گم كرده بودم!

  _نفس عميق بكش آترا! نفس عميق!

و شيشه آب را به دستش دادم،آترا جرعه اي از آب نوشيد،كمي حالش بهتر  كنسول را باز كردم

 شد.

 _الان مي ريم اورژانس!

داخل موبايل را نگاه كردم،تا آدرس بيمارستاني در آن طرف ها پيدا كنم،در همان جايي كه 

 بوديم،با فاصله نه چندان دور بيمارستاني وجود داشت.

 _بریم بیمارستان؟
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 آب داخل دستش را نوشید و گفت: آترا جرعه ای از

  _یه دفعه دیگ...ه هم اینطوری شده بودم،خودم خوب می...شم!

 نفس های عمیق می کشید و گاهی از بطری آب داخل دستش می نوشید.

 _اگر می شه یه جا بایست،یکم راه برم...

 ماشین را به گوشه خیابان بردم. آن قدر دور شده بودیم که ردمان را گم کنند.

 ز ماشین پیاده شد،من هم پیاده شدم تا ببینم چه بلایی سر ماشینم آمده.ا

پشت ماشین رفتم،چراغش شکسته بود و پشتش کمی جمع شده. به آترا نگريستم كه در حال 

نفس گرفتن بود،روي خاك ها نشست و سرش را ميان دستانش گرفت. سكوت كردم و به ماشين 

داشت و از روي زمين بلند شد،مانتويش را تكاند و خطاب تكيه دادم. دستانش را از روي سرش بر 

 به من گفت:

 _بريم؟

 سرم را به معني باشه تكان دادم،در ماشين را باز كردم و سوار شدم.

آترا سرش را به شيشه تكيه داد و پلك هايش را روي هم گذاشت،اخم ريزي مياد دو ابرويش 

 نم اما مجبور بودم:ايجاد شده بود. دوست نداشتم آرامشش را برهم بز 

 _كسي جز من از اين موضوع اطلاع داره؟

 آترا چشم هايش را گشود و به من نگريست:

 _هيچ كس...

 زير لب آهاني گفتم و به رانندگي ام ادامه دادم.

 آترا زير لب زمزمه كرد:
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  _لعنتي! كجا برم نه پولي! نه جايي!

 اشين تكيه داد.بازدمش را محكم بيرون داد و سرش را روي تكيه گاه م

 _خونه من!

 آترا لب گزيد:

 _نه مرسي به اندازه كافي بهت زحمت دادم!

 _خونه ي من كه نيست! خونه ي پدر و مادرم... مي توني بموني. ايرادي نداره!

 آترا كمي مكث كرد و با دستش به جان پوست لبش افتاد:

 _آخه مزاحم مي شم!

 با غيظ نگاهش كردم:

 تو اين وضعيت تعارف مي كنن؟ _واقعا عجوبه اي! آخه

 لبخند قدر شناسانه اي زد و نگاهش را به روبرويش دوخت.

جلوي در خانه ترمز كردم،به آترا كمك كردم تا از ماشين پياده شود. ناتوان شده بود،شايد مي 

 توانستم بگويم در اين مدت كوتاهي كه او را نديده بودم، انگار چند سال گذشته بود.

 رام باز كردم،آهسته خطاب به آترا زمزمه كردم:در خانه را آ

 _بيا داخل!

وارد خانه شديم،به سمت اتاق من حركت كرديم. در اتاق را باز كردم و آترا را به داخل هدايت 

 كردم. چراغ را روشن كردم.

 آترا نفس عميقي كشيد و كلمه ي خدايا شكرت را زير لب زمزمه كرد.
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 ..نمي دونم چجوري بايد ازت تشكر كنم!_باورم نمي شه نجات پيدا كردم.

 لبخندي روي لبم نشاندم و گفتم:

_نيازي به تشكر نيست. راحت باش! مي توني مانتوت رو در بياري و راحت بخوابي من نميام تو 

 اتاق.

آترا چشم هایش را از من گرفت و نگاهش را به زمین دوخت. به سمت کمد رفتم و ملافه 

 ای،بیرون کشیدم.

 ینا رو بکش رو تخت اگر خوشت نمیاد._بیا! ا

 آترا با خجالت گفت:

 _نه اين چه حرفيه!

 دست هایم را روی سینه ام گره زدم:

 _من می رم بیرون که راحت باشی!

************************* 

 آترا(())

ملافه ها را تعويض كردم و زير پتو خزيدم،بعد از مدت ها نشستن،روی آن صندلی نفرت انگیز 

 تم،مي خوابيدم،بدنم صداي،آدم آهني ها را مي داد.داش

 تقه اي به در خورد،پتو را تا چانه ام بالا كشيدم و اجازه ورود را صادر کردم،كارن وارد شد:

 _با هم حرف بزنيم؟

 سرم را به معني آره تكان دادم،كارن روی لبه ي تخت نشست:
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 _متوجه شدی برای چی دزدینت؟

 آره تکان دادم.مجددا؛سرم را به معنای 

 _دوست داری بهم بگی؟

 لبم را با زبانم تر کردم و با صدای گرفته ای گفتم:

 _می شه نگم.

 کارن نفس عمیقی کشید و صورتش را ميان دستانش پنهان کرد:

 _خب نگو! حداقل می تونی بگی که چرا به من زنگ زدی چرا به پلیس زنگ نزدی؟

اون موبایل رو بهم داد و ازم خواهش کرد به پلیس زنگ  _اون پسري که اونجا بود... کوچیک تره!

 نزنم و این که من از محیط بازداشتگاه متنفرم،از اون موقع كه برای بازجویی قتل سینا...

 لب گزیدم و ادامه دادم:

 _تو چند وقت اومدی؟

 _خیلی وقت نیست.

 _سینا رو می شناختی؟ دیده بودیش؟

 خن هایش خیره شد:كارن سرش را پایین انداخت و به نا

 _نه ولی یه چیزایی شنیدم ازش...

 بغض کرده و با صدای لرزنی از گریه ادامه دادم:

 _اون فضا برای من خفه کننده اس،اتاق بازجویی رو می گم...

 کارن چشم بست و بازدمش را محكم بیرون داد:
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 _درکت می كنم.

 به نیم رخش خیره شدم و لب زدم:

 _ممنون!

 گشود،نگاهم را از کارن دزدیدم و پاهایم را داخل شکمم جمع کردم.کارن چشمانش را 

 _برای چی تشکر می کنی؟

 _برای نجاتم... برای حرفایی که اون روز زدی ولی...

 حرفم را ادامه ندادم و با ناخن هایم بازی کردم،کارن ابرو بالا انداخت و گفت:

 _ولی؟

 شانه بالا انداختم:

 _بی خیال کلا ممنون!

 بی حالی زد و گفت: لبخند

 _خواهش می کنم خانوم کوچولو!

 چشم هایش از شیطنت برقی زد،از این اصطلاح واقعا متنفر بودم.

 _لطفا دیگه این رو نگو!

 کارن لبخند شیطنت آمیزی زد و گفت:

 _خب چرا نگم؟

 اخم هایم را در هم کشیدم:



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

316 

 

 _خوشم نمیاد!

 نوک بینی ام را کشید:

 _شب بخیر خانوم کوچولو!

 نفس صدا داری کشیدم:

 _اصلا هرچی دلت می خواد بگو مهم نیست!

 کارن خندید:

 _اصلا برات مهم نیست!

 نگذاشت،حرفي بزنم و از اتاق خارج شد.

 از روی تخت بلند شدم و به سمت آیینه رفتم.

با دیدن خودم در آیینه یکه خوردم. گوشه گونه ام کبود شده بود و پایین لبم زخمی ایجاد شده 

  بود.

  چرا کارن بهم هیچی نگفته بود؟ دستی روی زخم لبم کشیدم،از درد صورتم جمع شد.

  بلوزم را از تنم بیرون آوردم. بازو ام کبود بود،نفس دردناکی کشیدم.

 دوباره بلوزم را پوشيدم و موهایم را زیر بلوزم انداختم.

خل آن فرو بردم،من هنوز هم روی تخت خوابیدم،بالش را محکم در آغوش گرفتم و صورتم را دا

  باور نشده بود که آراد ازدواج کرده.

 حس می کردم این ها،نقشه ای است برای فهمیدن جای پرونده....

  پشت سرم تیر می کشید،عضلاتم منقبض بود.
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من داشتم حس نفرت و... نفس عميقي كشيدم،نبايد در مورد آن حس زود گذر،فكري مي كردم. 

  ت ها می توانستم با خیال آسوده بخوابم.چشم بستم،بعد از مد

 این یک هفته،برایم هزار روز گذشته بود،هزار روز....

*** 

 ))كارن((

با نوازش دست كوچكي روي موهايم،چشم هايم را باز كردم. با ديدن صورت گرد و سفيد ساحل 

 لبخندي رو لبم نشست،با صداي خواب آلودي گفتم:

 _صبح بخير جوجه!

 گزيد و چشم هاي پر از سوالش را به من دوخت:ساحل لبش را 

 _كارن؟

 _جون كارن؟

 لبش را نزديك گوشم آورد و نجوا كرد:

 _دايي جونم اون دختر كي تو اتاقت؟

 خنده ام گرفت،درست مانند مادرش فضول بود. خنديدم و گونه اش را كشيدم:

 _مامانت كجاست؟

 _من رو گذاشت رفت! نمي گي؟

 _چي رو؟

 انداخت و گفت: سرش را پايين
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 _همون دختر رو!

 بلند خنديدم و گفتم:

 _برو از خودش بپرس.

 ساحل عصبي پا به زمين كوبيد:

 _دايي! لطفا!

 از روي كاناپه بلند شدم،كش و قوسي به بدنم دادم و گفتم:

 _جدي گفتم برو بيدارش كن.

 _چرا من؟

 _برو مي فهمي.

 ساحل دست كوچكش را به طرف من گرفت:

 م!_با هم بري

 دستش را گرفتم و هزاران ب*و*س*ه روي آن گذاشتم:

 _بريم!

 به سمت اتاق رفتيم:

 _خب ديگه از اينجا به بعدش رو خودت برو.

ساحل آرام وارد اتاق شد،با تعجب به گونه کبود آترا نگاه کرد،به سمت من آمد،روی به روي 

 ساحل زانو زدم و گفتم:

 _باز چی شده؟
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 آورد و زمزمه کرد:ساحل لبش را نزدیک گوشم 

 _چرا صورتش زخمه؟

 انگشت سبابه ام را روی بینی اش کشیدم و مانند خودش زمزمه کرد:

 _تصادف کرده!

ب*و*س*ه ای روی گونه نرمش گذاشتم. ساحل دوباره به سمت تخت رفت و دست رو شانه آترا 

 گذاشت،آترا اخم ریزی کرد.

 _اسمش چیه؟

 خندیدم و گفتم:

 _خانوم کوچولو!

 ل با تعجب نگاهم کرد:ساح

 _واقعا؟

 سرم را به معنی آره بالا و پایین بردم.

 ساحل با صدای بلندی گفت:

 _خانوم کوچولو؟

پلک های آترا لرزیدند و چشم گشود،با دیدن ساحل یکه خورد و از روی تخت بلند شد بعد از آن 

 که وضعیت را درك کرد به منی که بیرون از در ايستاده بودم،نگريست.

 ساحل چشمكي زدم و به طرف او رفتم،دست روي شانه اش گذاشتم،ساحل آرام گفت: به

 _سلام...
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 آترا لبخند بي رمقي روي لبش نقش بست:

 _سلام!

 دستش را به سمت ساحل دراز كرد و دست ساحل را گرفت و او را به سمت خودش كشيد:

 _اسمت چيه؟

 ساحل آرام و با خجالت گفت:

 _ساحل...

  ي يكي از پاهايش نشاند و دستش را نوازش بار روي موهايش كشيد.آترا او را رو

حرفي نزدم و به ديوار تكيه دادم و دستم را داخل جيب شلوارم كه از ديشب تعويض نكرده 

 بودم،فرو بردم.

 لايه اي از اشك به وضوح در چشم هاي آترا ديده مي شد،به طرف ساحل رفتم و گفتم:

 رو بيدار كني؟_مي خواي بري مامان بزرگت 

ساحل سرش را به معني آره تكان داد،از روي پاي آترا پايين آمد،لبخندي تحويل آترا داد و رفت. 

 روحيه آترا خوب نبود،اصلا هم خوب نبود...

زندگي اش،زندگي عادي نبود،اين چهره فرو ريخته،غم درون چشم هايش به اندازه يك 

 مرد،چندين و چند سال بود.

 گفتم: روي تخت نشستم و

 _بايد بهم بگي كه چرا گرفته بودنت! شايد دوباره بيان سراغت.

 آترا لبه پتو را در دست گرفت و روي آن با ناخن خراش ايجاد كرد:
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 _به خاطر آراد!

 ابروهايم بالا پريد،دستم را به ميز تكيه دادم:

 _خب چرا تورو گرفتن؟ چرا باراد رو نه یا يكي از خانوادش رو؟

 محكم بيرون داد:بازدمش را 

 _چون آخرين بار با من ديده شده بود!

 لب گزيد و سرش را پايين انداخت:

 _تو دلتم نگو چرا به حرفات گوش ندادم.

 _دوستش داري؟

آترا سرش را بالا آورد و با تعجب به من نگاه كرد،اخم هايش را در هم كشيد. در موقع نامناسبي 

 حرفم را به زبان آورده بودم.

 بايد اون رو دوست داشت باشم!؟_من چرا 

 نمي خواست قبول كند! ولي من بايد هشدارم رو به او مي دادم:

 _اين رو يادت باشه گرگ زاده،بره نمي شه! همون كسي كه باباي بارادِ،باباي آرادم هست!

قبل از آن که آترا فرصت حرف زدن پیدا کند از اتاق خارج شدم،دستی میان موهای پریشانم 

 ادرم با دستانی گره خورده به سینه اش جلو در ایستاده بود،لبخندی زدم و گفتم:کشیدم. م

 _صبح بخیر!

 مادرم همچنان،خیره به من بود،مکثی کردم و نفس عمیقی کشیدم:

 _بعدا برات توضیح می دم...
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 مادرم مرا،از در دور کرد:

 ری تو خونه ی من..._می دونی اهل این نیستم که بازجوییت کنم ولی دیگه دختر برداری بیا

 لب گزیدم و گفتم:

 _مامان زشته می شنوه!

  

 _اون دختره کیه؟

 خندیدم و گفتم:

 _می دونی بعد از شیده از دخترا فراریم! پس اون چیزی که تو فکر تو هست،نیست!

 _پس چی؟

 _کمک احتیاج داشت،کمکش کردم.

 روی سینه اش گره زده.به ساحل نگاه کردم که او هم برای تقلید از مادرم دستانش را 

 از کنار ساحل راه گرفتم و به سمت دستشویی رفتم،مادرم با صدایی آهسته گفت:

 _ولی کارن دروغ گفته باشی من می دونم با تو!

 چشم بستم و خندیدم:

 _این قدر به من بدبخت،بد بینی؟

 مادرم ابروهایش را بالا برد و گفت:

 _خود دانی!



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

323 

 

  انخندیدم و سری از روی تاسف تک

 دادم و وارد دستشویی شدم.

 در آيينه به خودم نگريدم و مشتي آب صورتم پاشيدم. ديگر از نقاب زدم خسته بودم.

*** 

 ))آترا((

آن قدر خسته بودم که مانند،يك جنازه روي تخت افتاده بودم،تقه ای به در خورد. آرام خودم را 

 بالا کشیدم و نشستم.

 _بفرمایید.

ا شصت و هفت،هشت سال وارد اتاق شد،برخلاف انتظارم لبخند شیرینی در باز شد و زنی حدود

 زد و به سمتم آمد.

 _صبح بخیر دخترم.

من هم مانند او لبخندی زدم،کارن موضوع را به مادرش گفته بود؟ ای کاش نگفته باشد... دوست 

 نداشتم کسی این موضوع را بداند.

 _صبح بخیر.

 کارن شد:مشغول کاری داخل کمد بهم ریخته 

 _کارن و باباش رفتن بیرون خواستی بیا بیرون...

 آرام کلمه مرسی را زیر لب زمزمه کردم،چيزي برداشت و از اتاق خارج شد.

مانتو و شالم را برداشتم و پوشيدم،الان نسيم خانه نبود،بايد به خانه مي رفتم و يك مقدار پول و 

  لباس بر مي داشتم.
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 آرام از اتاق خارج شدم.

ساحل روي كاناپه نشسته بود و تلوزيون تماشا مي كرد،بوي خوبی بيني ام را نوازش كرد،به سمت 

در رفتم و دستم را روي دستگيره سرد در گذاشتم،دور از ادب بود كه بدون حرفي از خانه خارج 

  شوم.

 دستم را از روي دستگيره رها كردم و به سمت آشپزخانه رفتم:

 _من دارم مي رم بيرون!

 ادر كارن،به من نگاه كرد و گفت:م

 _زود برگرد غذا برات درست كردم.

 بي اراده لبخندي رو لبم نشست،عقب گرد كردم و گفتم:

 _خيلي لطف داريد حتما بر مي گردم،خداحافظ.

 _خداحافظ.

 براي ساحل از دور دست تكان دادم و گفتم:

 _خداحافظ ساحل كوچولو.

 ساحل با لبخند برايم دست تكان داد.

  از خانه بيرون رفتم.

دستم را داخل جيبم فرو بردم،نفس عميقي كشيدم و چشم هايم را روي هم فشردم من كه پولي 

نداشتم تا تاكسي بگيرم. بي خيال اين افكار شدم و دستم را براي تاكسي اي بلند كردم،تاكسي 

 ايستاد،راهم را گفتم ولي راهش با من يكي نبود و رفت.
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سر كلافگي كشيدم و قدمي به سوي عقب برداشتم. دويست و شش  مدتي گذشت،نفسي از

 مشكي آشنا نزديكم شد و جلوي پايم ترمز كرد.

شيشه پايين كشيده شد،عينك آفتابي روي صورت كارن جا خشك كرده بود و حالت خوبي به 

 چهره اش مي داد. عينكش را روي بيني اش گذاشت و كل خشمش را درون چشمانش ريخت.

 ا غضب،زمزمه كرد:زير لب ب

 _سوار شو.

 دستگيره ماشين را در دست گرفتم و در را گشودم،داخل ماشين نشستم.

 _چرا از خونه بيرون اومدي؟

 اخم هايم را در هم كشيدم:

 _من رو بازجويي مي كني؟

 كارن ابروهايش را بالا برد و گفت:

اداي فيلماي آمريكايي رو در _اون كثافتا هنوز دارن بيرون مي گردن من نمي خوام به بار ديگه،

 بيارم.

  _من كه صد بار ازت تشكر كردم!

 _تشكر تو به چه درد من مي خوره؟

 خواستم از ماشين پياده شوم كه بازو ام را گرفت و دوباره مرا به داخل ماشين كشيد.

چند لحظه در سكوت گذشت،تنها چيزي كه اين سكوت را مي شكست صداي رد شدن ماشين 

 نيمه آب شده،بود.ها،در برف 

 كارن آرنجش را روي شيشه تكيه داد و دستش جلوي دهانش گذاشت:
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 _حالا كجا مي خواستي بري؟

 _خونه ي نسيم... يه مقدار پول و لباس بردارم.

 كارن ماشين را روشن كرد و گفت:

 _خونه نسيم كجا هست ؟

 آدرس را به او گفتم و كارن ماشين را به سمت خانه نسيم راند.

 در توقف كرد،بدون هيچ حرفي از ماشين پياده شدم،کلیدی نداشتم تا داخل،خانه بروم. جلوي

  زنگ یکی از همسایه ها را فشردم. در را گشود،برای بالا رفتن پله ها را برگزیدم.

پله هارا یکی پس از دیگری پشت سر گذاشتم،همانطور که نفس،نفس می زدم،در،جا كفشي 

 اضافي كه نسيم هميشه در آن مي گذاشت را پيدا كنم...جلوي در را گشودم تا كليد 

 برق سطح صاف كليد به چشمانم خورد،كليد را برداشتم و داخل خانه شدم.

خانه خيلي بهم ريخته بود به سمت اتاقي كه وسايلم داخل آن بود رفتم. کیفی برداشتم و وسايل 

نبال،مقداري پول كه از قبل مورد نيازم را داخلش پر كردم. كيف را روي دوشم انداختم. د

داشتم،گشتم. اگر مجبور نبودم،آه اگر مجبور نبودم،يك،هزاري هم از روي اين پول هاي كثيف بر 

 نمي داشتم. همان مقدار اندك پول را برداشتم و آن را داخل كيف روي دوشم گذاشتم.

 کارن منتظرم بود،كاغذ و خودكاري برداشتم و براي نسيم نامه اي نوشتم:

بخشيد يهو غيبم زد اما مجبور شدم!دارم به يه سفر كوتاه مي رم. زود برمي گردم،موبايل _ب

 خراب شده پس سعي نكن بهم زنگ بزني!

دیگر نفسی برای پایین رفتن از پله ها نداشتم. دکمه آسانسور را فشردم،مدتی منتظر آسانسور 

 ماندم و سوار،آسانسور شدم.
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شد. به شیشه آسانسور تکیه دادم و چشم هایم را بستم.  آهنگ آسانسور در سکوت مغزم جاری

یعنی دوباره با آراد رو در رو می شدم؟ اگر رو به رو می شدم چه واکنشی نشان می دادم؟ مغزم پر 

 بود از کلمات،کلماتی که هر لحظه مرا ناتوان تر می کرد.

  دوست داشتم بپرسم و بدانم آراد ازدواج کرده است؟

،دوباره غرور كوبيده شده ام را ويران تر كرد. دوباره کاری که آراد با من کرد را،به مغزم بهم تشر زد

  من،به من بي غرور یاد آوری کرد،گوشی خاموشش،ناپدید شدنش بعد از گرفتن پرونده.

بغض به گلویم چنگ انداخت و اشک آویز چشمانم شد. چشم هایم را گشودم،از در آسانسور 

ا با زبان تر کردم و به سمت ماشین کارن رفتم،در باز کردم و داخل بیرون آمدم. لبم خشکم ر 

 ماشین نشستم:

 _مي شه بريم هتلي جايي؟

 به پول هاي بيرون زده از كيفم نگاهي انداخت و يكي از ابروهايش را بالا برد:

  _اين پول نهايتا،پول دو شب هتل!

 عاجزانه نفسي كشيدم،كارن نگاهي به من انداخت و گفت:

 تته خونه ما؟_سخ

 دسته كيف را در دستم فشردم:

 _نه شايد مامانت،خانوادت راضي نباشن.

 كارن چشم هايش را روي هم فشرد:

  _خانواده من اهل اين حرفا نيستن!

 چشم هايش را باز كرد و ادامه داد:
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_نترس فكري هم در مورد من و تو نمي كنن. نمي خوام از زندگي خصوصيم چيزي رو تعريف 

ولي با اتفاقاتي كه برام افتاده،همه مي دونن از هرچي دختره،دوري مي كنم! حوصله اين كنم 

 حرفا رو ندارم!

 لبم را گزيدم،كارن فكر مرا مي خواند؟ كلافه دستي ميان موهايم كشيدم و به بيرون خيره شدم.

همراه كارن به ماشين ايستاد و من،غرق شده در افكارم به خودم آمدم. از ماشين پايين آمدم و به 

سمت در رفتم. كارن در را باز كرد،از جلوي در كنار رفت تا وارد شوم. وارد شدم،كارن نگاهي به 

 كفش زنانه جلوي در انداخت و زير لب آهسته زمزمه كرد:

 _حالا كي مي خواد جواب سوالاي اين رو بده!

ست. مي تواني موهايم را پشت گوشم هدايت كردم،حسي در دلم مي گفت،هنوز هم دير ني

  برگردي! يا مي تواني خودت را به نسيم نشان دهي با همين چهره!

ولي نسيم ضعيف بود با فهميدن اين موضوع بد مي شكست. ديگر براي اين حرف ها دير بود،در 

  گشوده شده بود و من بايد داخل مي رفتم.

سپس كارن را با تعجب پشت كارن داخل خانه شدم،دختري كه روي كاناپه نشسته بود اول من و 

نگاه كرد،دهانش را نيمه باز كرد تا چيزي بگويد كه كارن به معني سكوت انگشت اشاره اش را 

  روي لبش قرار داد.

 با صدايي كه خودم هم آن را به زور مي شنيدم سلام دادم.

 كارن به سمت نشميل رفت و دستانش را روي شانه نشميل قرار داد:

 _خواهرم نشميل!

  هنوز هم با موجي از تعجب خيره به من بود.نشميل 

 از نگاه خيره نشميل كمي هلُ كردم و با لكنت گفتم:
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 _سلام... منم آترا هستم.

 نشميل بالاخره لبخندي روي لبش آورد،من هم لبخندي زدم.

  _خوش اومدي عزيزم.

مرا به سمت صداي مادر كارن باعث شد كه نتوانم جوابي بدهم،دستش را روي كمرم قرار داد و 

 كاناپه هدايت كرد:

 _بشين هواي بيرون سرده... برات يه چيز داغ بيارم.

 روي كاناپه نشستم،سرم را پايين انداخت. با ناخن روي پارچه نرم كاناپه خراشي ايجاد كردم.

سيني چاي كه دود از آن بلند مي شد،جلوي رويم گرفته شد. ليوان را برداشتم و زير لب كلمه ي 

زمزمه كردم. دستم را دور ليوان گرم چاي پيچيدم و عطر خوشش را در بيني ام كشيدم.  ممنون را

جرعه اي از چاي نوشيدم،كه زبان،حنجره و مري ام يك جا سوخت. ليوان را براي مدتي كنار 

گذاشتم تا خنك شود. سكوت سختي در خانه جاري بود. بقيه مشغول تماشاي تلوزيون بودند و 

 نبود.اثري هم از كارن 

عطسه اي كردم و دستم را جلوي دهانم گذاشت،سر نشميل به طرف من برگشت. هنوز هم 

تعجب،در چشم هايش غوغا مي كرد،شايد به خاطر آثار،روي صورتم بود. لبم را به دندان كشيدم 

 و دوباره سر پايين انداختم.

  كارن در كنارم نشست و اين باعث دامن زدن به شك هاي نشميل شد.

 آرام جوري كه من بشنوم،گفت:كارن 

 _منظوري نداره!

 _آ... آره مي دونم.

 كارن همانطور كه داشت با گوشي داخل دستش بازي مي كرد،گفت:
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 _شب تارا براي يه دورهمي كوچيك دعوتمون كرده.

  ابروهايم بالا پريد با آن گندي كه آن شب زدم رويش را نداشتم در چهره تارا نگاه كنم!

آن... حرف هايي كه به تارا زده بودم را به ياد نمي آوردم. ولي دعا مي كردم،چيزي درباره بد تر از 

 آراد نگفته باشم.

 _من...نميام.

 بازدمم را عميق بيرون دادم،كارن بدون آن كه نگاهش را از تلفنش بگيرد گفت:

 _باراد نيست!

 _نميام اينجوري راحت ترم...

 _براي چي؟

 اي گشتم: دنبال دليل قانع كننده

 _با اين قيافه اي كه من دارم،توقع داري جلوي اون همه آدم ظاهر شم؟

  _اون رو برات نشميل سر يك دقيقه درست مي كنه! براي روحيت خوبه!

  جوابي ندادم،دستي به گلويم كشيدم.

 كارن بالاخره نگاهش را از موبايل گرفت و به من نگريست:

 _نيومدنت دليل ديگه اي داره؟

اجراي آن شب را براي كارن تعريف مي كردم نمي دانستم چه فكري درباره ام مي كند. با اگر م

اين كه براي اين گونه آدمي كه داخل گروه باراد است،بايد عادي باشد! ولي نگفتن گزينه ي 

 بهتري براي من بود.
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 _بريم من مشكلي ندارم.

 كارن سرش را به نشانه تاييد حرف هاي من تكان داد:

 ._باشه

 گلويش را صاف كرد و گفت:

 _مي خواي برو استراحت كن تا شب...

  از روي كاناپه بلند شدم و لبخندي به روي كارن زدم.

به سمت اتاق كارن رفتم و كيفم را روي ميز گذاشتم،واقعا اين بدن منقبض و خسته ام به يك 

 دوش آب گرم محتاج بود.

. كمي با دست،كبودي اش را ماساژ دادم. بايد روي تخت دراز كشيدم،درد بدي درون كتفم پيچيد

مي رفتم و شكايت مي كردم اين گونه نمي شد،هربار كه اين زخم ها را مي ديدم،دلم زخم 

 جديدي باز مي كرد.

تقه اي به در خورد،خانواده پر رفت و آمدي بودند،حداقل براي مني كه بيشتر وقتم را تنها مي 

 و آمد در خانه ام بودند.گذراندم و فقط جن ها در حال رفت 

*** 

 ))كارن((

 سرم را به پشتي صندلي تكيه دادم،گردنم را با دست كمي ماساژ دادم.

دستي ميان موهايم كشيدم تا موهايم را مرتب كنم. يكي،دو ساعتي مي شد كه از خانه بيرون 

 زده بودم. به چهره ام در آيينه ماشين نگاهي انداختم و موهايم را مرتب كردم.
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بلوز سفيد رنگي به همراه شلوار كرمي پوشيده بودم. آترا دوان،دوان از خانه بيرون آمد. كفش 

هاي عروسكي پايش بود كه حدس مي زدم براي نشميل باشد. شال حريرش از روي سرش ليز 

خورد و روي گردنش افتاد. آترا زير لب عصبي چيزي را زير لب زمزمه كرد و شالش را سرش كرد. 

ه سمت ماشين آمد و دستگيره ماشين را كشيد،در باز نشد. از حركات عجولش خنده با عجله ب

 ام گرفت. قفل در را باز كردم،آترا داخل ماشين نشست و با غيظ مرا نگاه كرد:

 _چرا مي خندي؟

كبودي هاي صورتش با آرايش محو شده بود و چهره اش تغيير كرده بود. رنگ چشم هايش به 

 ند و لب هاي سرخ رنگش...شدت خودنمايي مي كرد

  آترا گلويش را صاف كرد و سرش را پايين انداخت.

 تازه متوجه نگاه خيره و خجالت آور خودم شدم و نگاهم را به جلو دوختم.

 ماشين را روشن كردم و به سمت خانه تارا راندم.

 از گندي كه چند لحظه قبل زده بودم، خجالت زده

 بودم و حرفي نمي زدم.

 رف آمد:آترا به ح

 _مي خوام از اونا شكايت كنم.

 اخم هايم را در هم كشيدم:

 _اونا؟

 آترا بازدمش را محكم بيرون داد:

 _دزدا! مي دوني بايد چجوري شكايت كرد؟
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 شانه بالا انداختم:

 _نه...

 _پس بايد چيكار كنم؟

 _نمي دونم!

 _چرا اين جوري حرف مي زني؟

 كه نگاهي به آترا بياندازم گفتم:يكي از ابروهايم را بالا بردم،بدون آن 

 _جور خاصي حرف نمي زنم!

 آترا نگاهش را به چهره ام دوخت:

 _از اين كه كامل نگفتم براي چي من رو دزديدن ناراحتي؟

ماشيني كه جلو ام با سرعت حركت مي كرد،ناگهان روي ترمز زد. در چند ميلي متري ماشينش 

راننده اش خالي كردم و از كنارش راه گرفتم و رفتم. ايستادم. با بوق هرچه حرص داشتم،بر سر 

 آترا ساكت شده بود و حرفي نمي زد،خيره به بيرون بود و غرق در افكارش.

_________ 

  

 ))آترا((

كارن رفت تا دنبال جاي پارك بگردد،هوا سرد بود و من،تنها مانتو نازكي پوشيده بودم. واحدي كه 

شد،در را هل دادم و داخل شدم. به سمت آيينه بر گشتم و  كارن گفته بود را فشردم. در باز

صورتم را موشكافانه زير نظر گرفتم. با كرم هاي گريم نشميل توانسته بود تا حد بسيار 

 زيادي،كبودي هارا محو كند.
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به استخوان گونه ام دست كشيدم،از درد صورتم در هم رفت،بدترين نقطه ماجرا زخم گوشه لبم 

 بود.

  ز رنگ بدجوري روي لب هايم خود نمايي مي كرد.رژ لب قرم

  كيفم را باز كردم تا دستمالي بيرون آورم و رنگش را اندكي،كم تر كنم.

با صداي باز شدن در دستم در نيمه راه خشك شد،جلوي كارن رويم نمي شد تا اين كار را انجام 

  دهم،دستم را پايين آوردم و دستمال را درون دستم مچاله كردم.

به سمت كارن برگشتم،با ديدن چهره آراد يكه خوردم و با ديدن دختر كنارش... شايد مي توانم 

 بگويم يك لحظه قلبم ايستاد.

آراد با چشم هاي گشاد شده از تعجب به من زل زده بود،دهن نيمه بازم را بستم،زبانم بند آمده 

 بود.

 چند بار پلك زدم تا چيزي را كه مي بينم را باور كنم.

 راد دستش را از دست دختر كنارش جدا كرد و به سمت آمد با لكنت گفت:آ

 _مگه تو با... با تارا...

 نفس عميقي كشيدم،دختر به سمتش آمد و دستش را روي شانه آراد گذاشت و گفت:

 _نمي خواي معرفي كني؟

يم ايستاده آراد بهت زده مرا نگاه كرد،قلب کند می تپيد،تمام بدنم بی حس شد،به زور روي پاها

  بودم.

 آراد دست دختر را از شانه اش گرفت و دست دختر را در حصار دستانش زنداني كرد.
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معدم سوخت،حالي داشتم كه غير قابل توصيف بود. نفسم هايم يكي در ميان بيرون مي 

 آمدند،گلويم از فشار بغض درد گرفته بود.

  پلك نزدم و فقط به آراد نگريستم.

  ان به سمت دستشان كشيده شد،حلقه!نگاهم از چشم هايش

انگار از پرتگاه پرت شدم،صداي شكسته شدن تيكه هاي قلبم را مي شنوم. با اين كه مي 

 دانستم...

در يك لحظه همه ي احساس هاي قبلي ام نسبت به آراد از بين رفت و سراسر وجودم را نفرت 

 فرا گرفت.

 بلاخره زبان باز كردم:

 _واي آراد.

 ب بيش تري مرا نگاه كرد.آراد با تعج

 _فكر كردم بلايي سرت اومده كه تلفنت رو جواب نمي دي!

 قطعا،بازيگر خوبي مي شدم.

 آراد دهانش را باز كرد و گفت:

 _نه موبايل قبليم سوخت... به خاطر اون بود.

 با ديدن چشمان و چهره مظلومش دو برابر حالم از او بهم خورد.

 دختر با موهاي رنگ شده...به دختر كنارش نگريستم،يك 

 اما ساده... نه چندان آرايشي... نه صورت فوق العاده زيبايي...
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 چرا انتظار داشتم بهتر از اين را ببينم؟

 لبخندي زدم،هرچند زوري:

 _مبارك باشه!

 آراد با تعجب كلمه چي را زمزمه كرد،به خودش آمد و گفت:

 _آها! خانومم دل آرا!

 گرفتم و با لبخندي كه غم صورتم را پوشانده بود،گفتم:دستم را به سمت دل آرا 

 _از ديدنتون خيلي خوش بختم.

 دل آرا هم گرم،جوابم را داد.

 _باز هم بهتون تبريك مي گم.

حالم داشت بهم مي خورد،من عادت به بازي كردن نداشتم ولي مي دانستم اگر چند لحظه 

 ي مي كنم.ديگر،آراد جلوي رويم باشد،همه ي حرصم را سرش خال

قلبم داشت كلمه ي ))ازت متنفرم آراد(( را جار مي زد ولي فقط خودم صداي كر كننده ي آن را 

 مي شنيدم.

 _شما بريد بالا من منتظر كارنم،تا بياد.

 آراد يكي از ابروهايش را بالا برد:

 _كارن!

نگيني اين چند روز با لبخند سر تكان دادم،استوار تر از هميشه بودم،بغض رهايم كرده بود و از س

 نجات پيدا كرده بودم.
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 فقط با فهميدن واقعيت مي توانستم نجات پيدا كنم.

آراد و دل آرا به سمت آسانسور رفتند و من همچنان با بدني كرخت،جلوي در نيمه باز كه هواي 

  سرد از آن به داخل مي وزيد،ايستاده بودم.

 به گلويم چنگي زدم:

بايد با چشم هاي خودت مي ديدي تا باور مي كردي. حالا گمشو  _احمق... احمق... حقت بود!

 تحويل بگير.

دستي به پيشاني ام كشيدم و نفسم را با حرص بيرون دادم،من فضاي آن بالا را يك لحظه هم 

 نمي توانستم تحمل كنم.

 از در بيرون رفتم،در نيمه هاي راه با كارن روبه رو شدم.

 ر مي كرد:كارن،هنوز هم با من سنگين رفتا

 _چرا اومدي؟

 آب دهانم را قورت دادم:

 _آراد هم اون جاست!

 اخم هايش را در هم كشيد:

 _خب...؟

 _خب كه چي! من نمي تونم فضايي كه آراد توش باشه رو تحمل كنم.

 دستم را به سمت گلويم بردم:

 _برام تنگي نفس مياره!
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حرف هايم،مرا به سمت در ورودي كارن بي خيال مرا نگاه كرد،دستم را گرفت و بي توجه،به 

 كشاند.

 بدنم را سنگين كردم و گفتم:

 _دِ من نميام ولم كن.

 كارن دستم رو محكم تر كشيد:

 _اون وقت فكر مي كن،به خاطر اون نيومدي!

 _آخه زنش هم هست هموني كه برادراش من رو دزديدن.

 كارن دستم را رها كرد:

 _چي؟

 خجول لب گزيدم:

 من رو دزديدن! آراد ازدواج كرده._برادر زناي آراد 

 كارن خنده ي عصبي اي كرد:

 _پس همون كه نمي خواي بياي!

 اخم كردم:

 _نه خير چون اگر آراد رو گير بيارم مي كشمش! خفش مي كنم!

 تو كه راست مي گي!-

 جيغ زدم:

 _معلومه كه راست مي گم!



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

339 

 

 كارن دستم را كشيد:

 _پس بيا بريم.

 پسر با حرف هايش غرورم را له مي كرد.. بغض گلويم را چنگ زد،اين

دلم به يغما رفته بود اما از آن بغض خبري نبود،اين دل شكستگي فقط براي حرف هاي كارن 

 بود.

 وقتي داخل خانه شديم،ديگر با ديدن آراد و دل آرا با هم دلم ويران نشد.

  لبخندي بر لبم نشاندم و به همه سلام كردم.

گذاشت و مرا به همراه خودش به سمت كاناپه كشيد،كنارش روي كارن دستش را روي كمرم 

 كاناپه نشستم.

 تارا رو به روي من و كارن نشست:

 _چه خبر آترا يه مدت خبري ازت نيست؟

 _مشغول كار و زندگي...

 آراد قبل از تارا بهت زده گفت:

 _كار؟

ه من مي كارن دستش را زير چانه اش زده بود،نگاهي به كارن كه با بي خيالي،ب

 نگريست،انداختم. كارن براي دلگرمي لبخندي زد.

  _آره كار!

 آراد با كمي مكث،كلمه ي آهان را زمزمه كرد.
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  هوا خانه ي تارا خفه بود،يقه بلوزم را از تنم جدا كردم.

 سر بلند كردم و به خانه ي تارا كه با سليقه خوبي چيده شد بود،نگريستم.

ر رفت،تارا كنار يك مرد ميان سال... عكس بعدي تارا در كنار نگاهم به سمت عكس هاي رو ديوا

 يه پسر كوچك تر از خودش...

 با صداي تارا چشم از عكس ها گرفتم:

 _خب بچه ها نوشيدني چي مي خوريد؟

 تارا،نگاهش را ابتدا به كارن دوخت،كارن با كمي مكث پاسخ داد:

 _هرچي بقيه بخورن.

  ز كرد و نوشيدني الكل دار را جلوي من گرفت.تارا اصراري نكرد،شيشه اي را با

 لبخندي تصنعي زدم:

 _مرسي من نمي خورم.

 _اِ تو كه...

 با چشم غره اي كه كارن به تارا رفت،تارا سكوت كرد...

 سكوت كرد...

 اما اين حركت مرا شكست... خرد كرد...

  نابود كرد چون فهميدم كه كارن هم اين مسئله را مي داند!

 دانستم داخل ذهنش مرا چه دورويي مي بيند.چون مي 

  صداي زنگ تلفن كارن در سكوت خانه،طنين انداخت.
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 كارن آهسته گوشي را از جيبش بيرون آورد و نگاهي به شماره ناشناس انداخت.

 كلافه دستي ميان موهايش كشيد،از روي كاناپه برخاست و به سمت يكي از اتاق ها رفت.

 چيد،به سمت در اتاق رفت تا كارن را صدا كند. تارا غذا ها را روي ميز

 از روي مبل برخاستم و گفتم:

 _من صداش مي كنم.

 تارا در ميان راه ايستاد،نگاهي پر از تعجب،به من انداخت و زير لب،كلمه باشه را زمزمه كرد.

  موهايم را از روي گردنم برداشتم و روي دو طرف سينه ام انداختم.

 تم و به اتاق رسيدم.رد صداي كارن را گرف

 كارن آرام حرف مي زد،چيزي جلوي ادامه دادنم را گرفت.

 _آخه من چه مي دونم از سروان شجاعي بپرس!

 كمي مكث كرد و با حرص پاسخ داد:

 _بابا مي فهمي! وقتي يارو هركاري مي كن از كاراش دور نگهم داره،چجوري بفهمم!

 خنده عصبي كرد و ادامه داد:

 فرستادن براي اين پرونده نه تورو پس كاريت نباشه! _داداش! من رو

  كارن پشتش به سمت من بود،آرام نزديكش شدم.

 از بهت،متوجه حرف هايش نمي شدم.
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 صداي فرد پشت تلفن به گوش مي رسيد،آن فرد با تمسخر گفت:

 _باشه سرگرد!

  چه معنايي داشت؟دهانم از تعجب نيمه باز ماند،كارن؟ سرگرد؟ سروان شجاعي؟ اين حرف ها 

 دستم به سمت شانه پهن كارن رفت، دستم،در چند سانتي شانه اش ايستاد.

 كارن ناگهان به سمت من بازگشت و با چشماني گشاد شده از تعجب به من نگريست.

 موبايل را آرام از روي گوشش پايين آورد و با دهان نيمه باز سعي كرد،چيزي بگويد.

  بند آمده بود.هردويمان از تعجب زبانمان 

 كم،كم به خودم آمدم و با لكنت گفتم:

 _تو...تو... پليسي؟

 كارن كف دستش روي دهانم گذاشت و گفت:

 _هيش! آروم تر!

 پلك نمي زدم،نفسم هايم به زور در مي آمدند.

  فشار دست كارن روي دهانم بود و مانع حرف زدنم،مي شد.

 دهانم بردارم. دستم را به سمت دستش بردم تا دستش را از روي

 _دستم رو بر مي دارم ولي نبايد حرفي بزني خب؟ از اين جا رفتيم برات توضيح مي دم!

 سرم را به معني باشه تكان دادم،كارن آرام دستش را از روي دهانم برداشت و دوباره نجوا كرد:

 _برات توضيح مي دم،قول!
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 ودم بيايم.حرفي نزدم،چند باري پلك زدم و سرم را تكان دادم تا به خ

 كارن به سمت چار چوب در هدايتم كرد.

 _كارن،فقط...

 _هيچي آترا! الان هيچي نگو.

  حرفي نزدم و بدن بي حس شده ام را به هر تواني بود،حركت دادم.

  تا شب داشتم،چيزهايي كه شنيده بودم را آناليز مي كردم.

 صداي حرف ها فقط برايم حكم،مزاحمت را داشتند.

 ،نه ازدواج آن برايم مهم نبود. چون به غرورم قول دادم كه او را فراموش كنم.نه ديگر آراد

تا به خودم آمدم،موقع رفتن شده بود،كارن به هنگام خروج به تارا سفارش كرد كه به اينجا آمدن 

 من به گوش،باراد نرسد.

  باز هم فضاي بينمان سنگين شده بود.

 كارن بدجوري داخل خودش فرو رفته بود.

 س عميقي كشيدم و آرنجم را روي كنسول گذاشتم:نف

 _قرار بود بهم بگي.

 كارن شيشه را پايين داد،هواي سوزناكي وارد ماشين شد.

 _اول يه جا وايسيم،بعد مي گم.

سرم را به معني باشه تكان داد،دوست نداشتم داخل فشار بگذارمش،همانطور كه او مرا داخل 

 فشار نگذاشت.
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  كه فهميده بودم،پليس است از او ترسيده بودم. دروغ نگويم،از موقعي

 به چهره كارن نگاه كردم. نه چهره اش،نه تيپ امروزي اش،هيچ كدام به پليس ها نمي خورد.

 كارن از گوشه چشم به من نگاه كرد،نگاه خيره ام را از كارن گرفتم و به صندلي تكيه دادم.

 تكيه دادم. دستم را روي سينه ام گره زدم و سرم را روي شيشه

كارن ضبط را روشن كرد و صداي آرام آهنگ داخل ماشين طنين انداخت،آهنگ با حس و 

حال،من هم خواني داشت. بغض تا سر گلويم آمد ولي مانند قبلا ها كه خودم بودم آن را به 

  اعماق وجودم فرو فرستادم.

  چشم هايم را محكم به هم فشردم تا از فشار بغض،قرمز نشوند.

 ، روي صورتم ريخته بود ولي حوصله كنار زدن،موهايم را نداشتم.موهاي

غرق در افكارم شدم،چه افكاري؟ حتي تكرار اين حرف ها،براي خودم هم خنده دار بود ولي يك 

  چيز اين وسط تكراري نبود!

 حس من به آراد... من از آراد متنفر بودم،متنفر!

 ين پياده شد:با صداي ترمز ماشين به خودم آمد،كارن از ماش

 _پياده شو ديگه!

 كارن گاهي وقت ها،واقعا بد اخلاق مي شد.

 از ماشين پياده شدم و به دنبال او رفتم،هوا سرد بود،مانتو ام را بيشتر دور خودم پيچيدم.

 کارن نفس عمیقی کشید وگفت:

 _اینجاست،جایی که ازش آرامش می گیرم.
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 زیر پاهایم بود. به منظره روبرویم نگریستم،انگار تمام تهران

کارن به سمت لبه ی پرتگاه رفت و روی آن نشست،من ترس از ارتفاع داشتم کمی دور از کارن 

 نشستم و پاهایم را داخل شکمم جمع کردم و سرم را روی پاهایم تکیه دادم.

 کارن ساکت شده بود و حرفی نمی زد.

بی ستاره و تاریک نگاه کردم و کارن به زمین خاکی چنگ زد و خاک را جا به جا کرد،به آسمان 

 گفتم:

 _چرا آسمون ستاره نداره؟

 کارن نفسش را عمیق بیرون داد و گفت:

 _گاهی به سنت شک می کنم!

 سرش را برگرداند به سمت من و گفت:

 _ساحل هم همچین سوالایی نمی کن که تو می کنی!

 دوباره سکوت و باز هم فریاد های دیوانه وار درون من...

 نگاه کردم،سرش را به آرنجش تکیه داده بود و به آسمان بی ستاره می نگریست.به کارن 

 آرام زمزمه کردم:

 _چی باعث می شه که ستاره ها خاموش شن؟

 _کسایی که دست از دوست داشتنشون برمی دارن.

 کارن سرش را بالا گرفت و با صدای گرفته ای ادامه داد:

 می ره._دو روز دیگه نشمیل اینا می رن! ساحلم 
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چشم هایش را باز کرد و به من نگریست،چشم هايش رنگ غم به خودشان گرفته بودند، كارن 

 زمزمه كرد:

 _من نمي خوام ساحلم بره!

  لبخندي تلخي زدم و سرم را پايين انداختم،بغض،در گلويم داشت ديوانه ام مي كرد.

 قطره اي اشك از چشم هايم روي شلوارم فرود آمد.

 شد و آرام با انگشت سبابه اش جلوي عبور بقيه اشك هايم را گرفت:كارن نزديك تر 

 _گريه نكن به اندازه كافي كلافه هستم! كاري نكن،من مرد هم بشينم باهات گريه كنم.

  با پشت دست،محكم روی گونه ام كشيدم.

 سردم شده بود،از روی زمین برخاستم و گفتم:

 _بریم؟

 کارن بلند شد و شلوارش را تکاند:

 _باشه.

*** 

 ))كارن((

 بعد از آترا وارد خانه شدم،چراغ را روشن كردم و سوئيشرتم را روي يكي از ميز ها انداختم.

آترا نفس عميقي كشيد و به سمت اتاق رفت،معده ام درد گرفته بود،داخل خانه تارا نتوانست 

 بودم چيزي بخورم،آترا هم كه تا آخر مهماني،در خودش بود.
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يان موهايم كشيدم و به سمت آشپزخانه رفتم،ظرف غذا را از يخچال بيرون كلافه دستي م

 كشيدم و غذا را گرم كردم.

 آترا وارد آشپزخانه شد،تلفنم را به سمتم گرفت:

 _موبايلت صد بار زنگ خورد.

گوشي را از دستش بيرون كشيدم،به صفحه موبايل نگريستم،با ديدن اسم شيده برق از سرم 

  پريد.

  در هم فرو رفت،با شك دستم را روي نقطه سبز رنگ كشيدم. اخم هايم

شيده نامزد قبلي من و خواهر علي بود ولي براي شكاك بودن و ايرادهاي الكي اش،اين رابطه هم 

 تمام شد.

 با صدای خشک و خالی از احساسی گفتم:

 _بله؟

 صداي شيون و گريه هاي شيده در گوشي پيچيد:

 _ک...ا...رن کمک کن...

نگرانی بهم هجوم آورد،گوشی را محکم تر در دستم فشردم اما نگذاشتم نگرانی در صدایم جا 

 بگیرد:

 _اتفاقی افتاده...؟

آترا خواست حرفی بزند که دستم را روی لبش گذاشتم و به معنی دو دقیقه،دوتا انگشتم را بالا 

  آوردم.

 آترا آرام سرش تکان داد.
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لان داریم می ریم بیمارستان! هرچی شماره علی رو می گیرم،جواب _کارن بابا... بابا سکته کرده،ا

 نمي ده.

 از گریه به نفس،نفس افتاده بود.

 _آروم باش... آروم... من با علی میام بیمارستان فقط کدوم بیمارستان؟

 شیده اسم بیمارستان را گفت،تلفن را قطع کردم و با حرص به ظرف غذا نگاه کردم.

 چی شده؟-

 ترا به سمت او برگشتم و با کلافگی گفتم:با صدای آ

 _بابای علی...سکته کرده.

 آترا لبش را به دندان گرفت:

 _خب... الان می خوای چیکار کنی؟

 دستی میان موهایم کشیدم:

 _می رم سراغ علی که با هم بریم بیمارستان.

 آترا،آرام سرش را به معنی باشه تکان داد.

 ترا کشیده شد:با صدای پدرم،نگاهم به پشت سر،آ

 _اتفاقی افتاده؟

 آترا خجول مانند بچه گربه ای،بی دفاع پشت من،پنهان شد.

 _شیده زنگ زد...

 ابروهای پدر،بالا پرید:
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 _شیده؟

  _آره... بابای علی سکته کرده،بیمارستانن.

 قبل از آن كه فرصت دهم تا سوالی نامربوط بپرسد،گفتم:

 تلفنارو خاموش می کنن._علی اینا هم که می دونی شبا کلا 

 بابا سری تکان داد.

 با خانواده علی،چندان رابطه خوبی نداشتیم،بعد از بهم خوردم نامزدی اوضاع بدتر هم شد.

 _صبر کن منم آماده شم بیام.

 _باشه.

 پدر آشپزخانه را ترک کرد.

 از به یاد آوردن،آترا لبخندی روی لبم نشست:

 _چرا تو رفتی اون جا قایم شدی؟

 آترا جوابی نداد و سرش را پایین انداخت.

این واقعا همان دختری بود که آن همه حرف پشت سرش بود؟ یا همان دختری که در روز اول 

 دیدنش سرجنگ را با همه باز کرد؟

حالش خوب نبود،اصلا حالش خوب نبود،او بود و یک دنیا غم در دلش... یک دختر تنها بود و با 

  آن ها را ساخته بود.یک دنیا،مشکل که خودش 

 _بریم.
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با صدای پدر نگاه،خیره ام را از آترا گرفتم و پشت پدر،حرکت کردم ولی دلم پیش آن چشم های 

 مظلوم و بی دفاع ماند.

*** 

 ))آترا((

  با صداي باز شدن در،چشم هايم را گشودم.

 از خستگي زياد نفهميدم كي خوابم برد.

كارن را ديدم كه آرام داشت داخل كمد دنبال چيزي مي چند بار پلك زدم تا ديدم واضح شود،

 گشت.

 با صداي گرفته

 اي او را صدا زدم:

 _كارن؟

 آرام به سمتم برگشت،چشم هايش از خستگي زياد،به رنگ خون در آمده بودند.

 _ببخشید بيدارت كردم.

 پاهای خشکم را حرکت دادم و از تخت پایین آمدم:

 _نه... تازه اومدی؟

 صابم خرد شد،همه گریه می کردن!_آره... اع

 با تعجب گفتم:

 _فوت شدن؟
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 کارن بی رمق خندید:

 _نه... خدا نكنه.

 چشم هايش خندان بودند.

 _چرا خوشحالي؟

 _اِ يعني اين قدر ضايعست؟

 سرم را به معني بله تكان دادم و منتظر جواب شدم.

اينا كنسل شد حداقل براي _خب... نگي چقدر آدم بي معرفتي اما با اين اتفاق رفتن نشميل 

 امشب.

 خنديدم:

 _الان بايد بهت تبريك بگم؟

 كارن خميازه اي كشيد و گفت:

 _نمي دونم والا!

 چند دقیقه در سکوت گذشت،از بي كاري اين چند روز در خانه حوصله ام سر رفت بود:

 _كاغذ و مداد داري؟

 _نه پس،تو غار زندگي مي كنم!

 با يك مداد روی میز گذاشت. A4 بسته كشو ميز تحريرش را باز كرد و

 _چيكار مي خواي بكني؟

 _نقاشي بكشم.
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 _بلدي؟

 _يه مدت كلاس مي رفتم...

 روي زمين نشستم:

 _من آروم و بي صدا اينجا مي شينم،تو بخواب.

 کارن بی توجه به حرف من،در فاصله ی کمی از من نشست:

 _مي خوام نقاشي كشيدنت رو ببينم.

 كارن نگريستم كه با چشم هاي خواب آلود به كاغذ سفيد نگاه مي كرد.لبخندي زدم و به 

آرام شروع به كشيدن كردم،مداد را نرم روي كاغذ حركت دادم. چیزی برای کشیدن به ذهنم نمی 

 آمد.

  در یک لحظه تصمیم گرفتم،چهره کارن را بکشم.

 وابش مواجه شدم.سرم را بالا آوردم تا چهره اش را بررسي كنم كه با چهره غرق در خ

از روي تخت بالش را برداشتم و زير سرش گذاشتم و پتو را رويش كشيدم،فاصله میانمان را زیاد 

  کردم.

 شروع به کشیدن نقاشی کردم.

 تا به خودم آمدم،دیدم ساعت ها گذشته است.

 انگشت هايم درد گرفته بود و نقاشی نا تمام مانده بود.

 رفتن بود.از روی زمین برخاستم،دیگر وقت 

  اگر بيش تر مي ماندم،حكم يك مزاحم را داشتم.
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 پشت كاغذ براي كارن نامه اي نوشتم:

_مرسي براي همه كارات،هرچقدر هم براي كارهايي كه برام كردي تشكر كنم بازم كمه. اين 

نقاشي رو هم مي ذارم كه هر وقت،هم رو ديديم كاملش كنم. حداقل اين جوري ديدارمون نمي ره 

 صد سال بعد... براي

كاغذ را روي ميز گذاشتم و وسايلم را جمع كردم،كسي خانه نبود پس با خيال راحت از خانه 

 بيرون رفتم.

 امروز،روز تعطيل نسيم بود،پول هايم را از جيبم بيرون آوردم.

 چه خوب مي شد اگر مي توانستم از اين پول ها استفاده نكنم ولي افسوس كه نمي توانستم.

براي تاكسي اي بلند كردم،تاكسي جلوي پايم ترمز زد،مسيرم را به او گفتم،راننده علامت دستم را 

 داد كه سوار شوم.

 در پشت را باز كردم و داخل ماشين نشستم.

كارن،آن قدر معصوم خوابيده بود كه دلم نيامد از خواب بيدار كنم،ديشب،حسابي خسته شده 

 با او تماس مي گيرم.بود اما زماني كه به خانه بازگشتم حتما 

تاكسي ايستاد،پول را حساب كردم و از ماشين پياده شدم،پياده به سمت خانه راه افتادم و به اين 

 فكر كردم كه براي نسيم چه دروغي بسازم.

 به خانه ي نسيم رسيدم،فكري براي اين كه به نسيم چه بگويم،به ذهنم نرسيده بود.

 آرام زنگ در را فشردم.

 اندم تا نسیم در را باز کرد.مدتی منتظر م

 كمي برايم تعجب آور بود كه بدون حرف در را باز كرده بود.
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داخل آسانسور شدم،صداي موسيقي كلاسيك گوشم را پر كرد،نمي دانم بعد از چند ثانيه 

 آسانسور ايستاد و من مجبور به خروج شدم.

و خودش رت سرگرم كاري نشان در خانه باز بود،وارد خانه شدم. نسيم روي كاناپه نشسته بود 

 مي داد كه نمايشي بودنش كاملا مشهود بود.

 _سلام...

 بدون آن که سرش را بالا بیاورد،جواب سلامم را داد.

 به سمتش رفتم و روبرویش نشستم:

 _چیشده! قهری؟

 نسیم با حرص حدقه چشمانش را بالا آورد:

 _چند وقت خبری...

  

 خشک شد.با دیدن صورت من،حرف در دهانش 

 _صو...صورتت چی شده؟

نفس آرامی کشیدم در ذهن آشفته ام دنبال كلمات گشتم تا آن هارا كنار هم رديف كنم ولي 

 نشد،انگار كلمات قصد،چيده شدن را نداشتند.

 لب هاي خشكم را از هم باز كردم:

 _بعدا برات توضيح مي دم.

 _بعدا چيه!؟ همين الان بگو،ببينم.
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  چيده شدن،نداشتند بايد راستش را مي گفتم.حالا كه كلمات قصد 

  حقيقت را به او گفتم،هر لحظه چهره،متحيرش غمگين تر مي شد.

مي خواستم بگويم،نسيم حداقل تو به من ترحم نكن،اين جمله تا نوك زبانم آمد ولي صدايي از 

 حنجره ام خارج نشد.

 _آراد ازدواج كرده... با يه دختر خيلي معمولي!

اي بار دوم بود كه اين را تكرار مي كردم،نسيم ديگر مرا شناخته بود و مي دانست،دل فكر كنم بر 

 داري دادن يا اميد دادن به من كارساز نيست،تنها حقيقت است كه براي من كار ساز است.

با صداي نسيم از افكار آشفته ام بيرون كشيده شدم،اين روزها بدجوري در افكارم غرق مي 

 قصد خفه كردنم را داشتند.شدم،انگار افكارم،

_آترا تو به آراد وابسته شدي... عاشقش نشدي. بعد از مدت ها تنهايي،يكي اومد بدون منت 

بهت محبت كرد. خب هر دختري جاي تو بود هم وابسته مي شد ولي اين رو مي دونم تو به اين 

 راحتيا به يكي دل نمي بندي،عاشق نمي شي! تو فقط وابسته شدي...

 م و به نسیم نگریستم. از همه ی اعماق وجودم این را قبول داشتم.پلک نزد

*** 

 ))کارن((

  برای بار هزارم کاغذ را زیر و رو کردم،دوباره به نقاشی ناقص نگریستم،خیلی قشنگ کشیده بود.

 اگر ديگر زنگ نزند چه؟

واهد زنگ کاغذ را با حرص روی میز کوبیدم،اگر دلش بخواهد زنگ می زند،اگر هم که دلش نخ

 نمی زند!
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  موهایم را با حرص چنگ زدم،با انگشت شست و سبابه تیغه بینی ام را فشردم.

با ديدن شيده،اعصابم بهم ريخته بود،دوباره آن روزها هاي منحوس بهم ياد آوري شد،شكل ها و 

 اجسام،جلوي چشمم شكل گرفتند.

  

 فرياد زدم:

 ري من از ترس تو،نمي تونم تو خيابون راه برم!_داري روانيم مي كني شيده! به همه چيز شك دا

 شيده با صدايي،بلند تر از من فرياد زد:

 _اون دختره كي بود صداش مي اومد؟

 نزديكش شدم،با چشماني قرمز شده از عصبانيت به شيده نگريستم:

 _تو خيابون بودم مي فهمي؟ آدرس ازم مي پرسیدن!

 اش بیرون زده بود.شیده دندان هایش را بهم فشرد،رگ پیشانی 

واقعا نمی توانستم دلیل این همه بی اعتمادی و بد دلي را بدانم منی که این همه با او صاف و 

 ساده بودم.

 یقه بلوزم را محکم کشید:

 _به من دروغ نگو.

مچ دستش را گرفتم،دیگر لبریز بودم. مچش را فشردم ولي آن قدر از خود بي خود شده بود كه 

 يم هم روي شيده تاثير نداشت.حتي فشار دستم ها

 يقه ام را محكم تر كشيد:
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 _زود باش بگو.

 _تو صداي اون دختر رو شنيدي ولي نفهميدي چي گفت؟

 با مشت به سينه ام كوبيد:

  _نه!

 از او دور شدم،دستم را مشت كرد و به طرف شيده گرفتم:

 شون بده._تو رواني! يه آدم مسمومي زود تر برو خودت رو به به روان پزشك ن

 پشتم را كردم و از اتاق بيرون رفتم،بلند تر از قبل فرياد زد:

 _من؟ من خودم رو به يه روان پزشك بدم يا تويي كه...

 با كوبيده شدن در بهم ساكت شد،احساس مي كردم كه مغزم دارد متلاشي مي شود...

 هر روز جنگ اعصاب داشتم.

ا برداشتم. تارا بود... بعد از اتفاق ديشب ديگر با صداي زنگ تلفن از فكر بيرون آمدم،تلفن ر 

 حوصله هيچ كس را نداشتم.

 موبايل را سايلنت كردم و روي ميز پرتابش كردم.

 چشم هايم را روي هم گذاشتم،با انجام اين كار دوباره آرامش به مغزم باز مي گشت.

 براي پنجاهمين بار تلفن زنگ خورد.

 م:با حرص،تلفن را از روي ميز چنگ زد

 _جانم تارا؟

 _سلام كارن،باراد براي شب صدات زده.
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 چشم هايم باز شد:

 _من رو؟ تنها؟

 _آره فقط تو رو...

 كمي شك بر انگيز بود،چرا فقط مرا؟

 _مي دوني چيكار داره؟

 _نه،شب ساعت هشت برو شركت.

 تلفن را از روي گوشم پايين آوردم و كنار اسپيكر زمزمه كردم:

 _باشه خداحافظ.

را كنار گذاشتم،تنم درد مي كرد از روي تخت بلند شدم،به سمت حمام رفتم و دوشي  گوشي

 گرفتم تا از كسالتم كاسته شود.

 از حمام بيرون آمدم،از داخل كمدم،بلوز سفيدي را بيرون كشيدم و تنم كردم.

يده زنگ خانه به صدا در آمد،به سمت آيفون رفتم با ديدن چهره شيده،انگار لگدي به مغزم كوب

شد،بر خالف ميلم در را گشودم،بعد از چند وقت بود كه دوباره به اين خانه مي آمد؟ يك يا دو 

 سال...

  در آيينه به خودم نگريستم،موهايم هنوز خيس بود.

با ورود ساحل به خانه نفسم بالا آمد،حداقل مي دانستم مجبور نيستم با آدم مسمومي مثل 

  شيده تنها باشم.

 داشتم براي جواني اي كه زهرم كرد. ازش كينه به دل

 ساحل را از روی زمین برداشتم و محکم او را در آغوش کشیدم:
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 _چقدر دلم برات تنگ شده بود جوجه!

 _منم همین طور.

 _خوابت نمياد!

 سرش را به معني آره،تكان داد.

  ساحل به زور خوابید،با آمدن پدر و مادرم از خانه بیرون زدم.

 ود،باراد با من،آن هم تنها چه کاری داشت؟فکرم مشغول شده ب

 فکرم حتی یک لحظه هم به سمت آترا نرفت،تا شاید او به باراد،چيزي گفته باشد.

 نمی دانم چرا،ولی به آترا اعتماد داشتم.

جلوي در شركت ايستادم،مدتي صبر كردم تا چراغ هاي شركت خاموش شد و آخرين نفر هم از 

 شركت خارج شد.

 اده شدم،بلوزم را صاف كردم و به سمت شركت راه افتادم.از ماشين پي

 با گفتن اسمم به نگهبان،اجازه ورودم صادر شد.

 رگ پيشاني ام متورم شده بود و به مغزم مي كوبيد.

در زدم و در را گشودم،باراد رو به پنجره ايستاده بود و سيگار برگ،ميان انگشتانش را دود مي 

 كرد.

 آرام،به سمت من برگشت:

 _خوش اومدي! بشين.

 آهسته روي صندلي جا گرفتم،در فضاي تاريك اتاق احساس خفگي مي كردم.
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  باراد سيگارش را خاموش كرد و به سمت من آمد.

 روي كاناپه،كنارم نشست.

 دستش را كنار سرم گذاشت:

 _چه خبر؟

 با چهره جدي و لحني كاملا خشك گفتم:

 _اتفاقي افتاده؟

 صورتم مي خورد. نزديكم شد،نفس هايش روي

 صداي خِس،خِس سينه اش كاملا واضح بود.

 قلبم از استرس داشت بيرون مي آمد،بعضي حركاتش واقعا شك برانگيز بود.

من و او؟ تنها اينجا! بو هاي خوبي نمي آمد.... ممكن بود كس ديگري حرف هاي من و آترا را 

 شنيده باشد.

 سرعت زدن نبضم بيش تر شد.

 ،از بوي بد دهانش صورتم در هم رفت:دهانش را باز كرد

 _مي خوام برام يه كاري كني!

 نفس آسوده اي كشيدم و از باراد فاصله گرفتم:

 _چي؟

 از روي كاناپه برخاست و دستانش را بهم گره زد:
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_هفته بعد دوشنبه... يه بسته مهم رو بايد به يكي تحويل بدي! تنها كسي هستي كه فعلا هيچ 

 كس نمي شناستت!

  روي كاناپه برخاستم،از درون،از خوشحالي داشتم فرياد مي زدم.از 

 نتوانستم مانع لبخندم شوم،لبخندی رو لبم نشست که از دید باراد پنهان نماند.

 او هم لبخندی زد و به شانه ام کوبید:

 _این تازه کار اولت! اگر درست انجامش بدی کارای بزرگتري رو انجام خواهي داد!

 نقشه اي است براي امتحان من!مي دانستم اين 

 لبخند تظاهر آميزي زدم،چيزي در دلم زمزمه كرد:

 _باراد تو مشتته فقط بايد صبر كني! صبر!

*** 

 ))آترا((

يك هفته از رفتن به پاسگاه و شكايت از برادر هاي دل آرا مي گذرد ولي هنوز هم خبري از 

 گرفته،شدنشان نيست.

به كار داده بود و از فردا دوباره كارم را شروع مي كردم،انگار خدا خانوم خسروي اجازه بازگشتم را 

 هم داشت كمكم مي كرد تا همه ي كار هايم درست شود و از لجن زاري كه ساختم بيرون آيم.

پاپکورن را داخل دهانم گذاشتم و بدون پلك زدن به تماشاي فيلمم ادامه دادم،صداي زنگ تلفن 

  مانع،ديدن مشتاقانه ام شد.

 با كلافگي ظرف پاپكورن را كنار گذاشتم و به سمت،صداي زنگ رفتم.



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

362 

 

صدايش برايم مثل ناقوس مرگ بود،با ديدن اسم كارن بر روي صفحه،ناخدا گاه لبخند كم رنگي 

 روي لبم هايم جا انداخت.

 تلفن را برداشتم و روي گوشم گذاشتم:

 _بله؟

 صداي كارن در تلفن طنين انداخت:

 _سلام! خوبي؟

 ره مرسي چيزي شده؟_آ

 _آره دو تا اتفاق افتاده... هر دوش هم خوبه هم براي من هم براي تو،بگم؟

 به ديوار پشتم تكيه دادم و با پايين موهايم بازي كردم:

 _بگو! مگه آدم براي دادن خبر خوب صبر مي كنه.

 _خب اوليش اين كه... داداشاي زن آراد رو گرفتن.

اقعا من از اين مرد متشكر بودم چون اگر او نبود... نمي دانستم از خوشحالي زبانم بند آمد،و

 چگونه مي توانستم از اين باطلاق در آيم:

 _دوميش؟

 _باراد امشب براي يه جا به جايي كوچك صدام كرده.

 _پس امشب مي توني کارت رو تموم کنی!

 صداي خنده كارن مانع ادامه حرفم شد:
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نيومدي كه! نقشه داره،باراد روباه تر از اين حرفاست به _صبر كن... صبر! دو ماهه به دنيا 

 احتمال زياد اين كار برای امتحان منه!

 بازدمم را محکم بیرون دادم،روی کاناپه نشستم:

 _باشه.

 _کاری نداری؟

 _نه خسته نباشی خدافظ.

 خندید:

 _خداحافظت!

 شدم. تلفن را قطع كردم،بدن بي حالم را از روي كاناپه جمع كردم و آماده

 ديگر،حوصله خانه ماندن را نداشتم.

نفس عميقي كشيدم،نمي دانم چند ساعت بود كه بيرون از خانه بودم،به نسيم خبر دادم تا 

 نگران نشود. ساعت را نگاه كردم،تازه ساعت نه بود.

 مقداري پول براي برگشتن همراهم بود.

  س بود.دست را روي گونه يخ زده ام گذاشتم،از سرما دست هايم بي ح

 دستانم را داخل جيبم فرو بردم و به راهم ادامه دادم.

 جیبم لرزید،که خبر از آمدن پیغامی می داد.

  گوشي،کهنه را که گوشی قبلی نسیم بود از جیبم بیرون آوردم.

 با دیدن پیام تبلیغاتی،ناسزایی نثارش کردم و دوباره موبايل را، به اعماق جیبم فرستادم.
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 شدم،که درختان بی برگ اطرافش را پوشانده بودند.داخل پارکی 

 قدم بر داشتم،آرام،آرام.

  با خود فکر کردم،دیگر می توانم به کسی اعتماد کنم و او را وارد قبلم کنم؟

  قلبم جواب رد بهم داد و مغزم دوباره به من نیشخند زد.

 حق هم داشت،برخلاف ظاهرم، قلبم بدجوری ساده بود.

 ی هم کشیدم تا از خشکی اش کاسته شود.لبم هایم را رو

 زیر نور کم،از دور مردی را دیدم،مردی بسیار آشنا...!

 چرا خونی بود،چرا بی جان افتاده بود؟

 به سمتش دوویدم،نفس هایش به زور در می آمد،نامش را زمزمه کردم:

 _آ...آراد! چی شده چرا این جا افتادی؟

 آراد نگاهم کرد،با چشم هایی قرمز!

  زور لب از لب باز کرد و صدایی نامفهوم از حنجره اش خارج شد. به

 می خواستم از روی زمین بلندش کنم ولی من کجا و آن هیکل کجا!

 بدنش،رها شد و روی زمین افتاد،با حرص گفتم:

 _آراد بلند شو.

  سرفه کرد،خون از دهانش بیرون آمد.

 چشم هایم را بستم داشت حالم بهم می خورد.
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 تم راهم را بکشم و بروم ولی دلم نیامد.می خواس

 به زور با کمک خودش از روی زمین بلندش کردم و روی نیمکتی نشستیم.

 با دستمال،خون جاری شده از پیشانی اش را گرفتم،آراد چشم هایش را باز کرد و خندید.

 با اخم نگاهش کردم:

 _چرا می خندی! روانی چیزی هستی؟

 هم فشرد و از میان دندان هایش غرید:از درد دندان هایش را روی 

 _چرا کمکم می کنی؟

 با دستمال،محکم روی زخم لبش کشیدم،از درد صورتش جمع شد:

 _چرا نباید کمکت کنم؟ مثلا رفیقمی!

  خودش هم فهمیده بود،چه غلطی کرده!

  خب،خودش نخ که چه عرض کنم طناب داده بود.

 ازدواج کرده بود و این فکر واقعا بد بود! با این فکر لبم را به دندان گرفتم،او الان

 دستش را به سمت صورتم آورد،صورتم را عقب بردم و عصبی گفتم:

 _چی کار می کنی؟

 _چرا صورتت کبوده؟

 با حرص دست از کار کشیدم و دستمال خونی را به سمتش پرتاب کردم:

 _دست گل برادر خانومای عزیزتِ.
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 ور شد: صورتش جدی شد،در چشم هایش آتش شعله

 _چی؟

 کیفم را از روی نیمکت برداشتم:

 _حوصله توضیح ندارم،به یکی زنگ بزن بیاد جنازت رو جمع کن.

حرف هایم دیگر از کنترلم خارج بودند،آن قدر عصبی بودم که نفهمیدم،راه خانه را چگونه طی 

 کردم.

___________ ___________ 

 ))كارن((

چراغ ساطع مي شد،كه كانكس هاي روي هم چيده شده مانع به اطرافم نگاه كردم،اندك نوري از 

 عبور،همان اندك نور مي شدند.

 تكيه ام را به كاپوت ماشين زدم،به ساعت نگاه كردم و بازدمم را محكم بيرون دادم.

 از گوشه چشم،به مردي كه كاملا مشخص از اول راه مرا تعقيب مي كرد،نگريستم.

 .نيشخندي به خوش خيالي،باراد زدم

از دور مردي،سياه پوشي نزديك شد،از زير كلاه چشم هاي آشنايش برق مي زد! رضا دست 

 راست،باراد...

تكيه ام را از روي كاپوت برداشتم،دستانم را روي سينه ام گره زدم و به سمت در،پشت ماشين 

 رفتم،در ماشين را باز كردم و بسته را بيرون آوردم،به دست مرد دادم.

 گرفت بسته،كلاهش را از سرش بيرون كشيد و لبخند كجي تحويلم داد:مرد بعد از 

 _آفرين! خوب كارت رو انجام دادي!
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در دلم نيشخندي به او زدم،چطور تا الان باراد گير پليس نيافتاده بود؟ نقشه هاي پيش،پا افتاده 

 و احمقانه! يا همه ي اين ها براي دور زدن من بود؟

 ضا خيره شدم،لبخند بر لبش ناشي از تمسخر بود.با چشماني خالي از حس به ر 

 خاك خيالي اش را از روي شانه ام تكاند و لبش را نزديك گوشم آورد و زمزمه كرد:

 _از موقع گرفتن بسته نه بهش دست زدي،نه داخلش رو نگاه كردي!

 توقع داشت،تعجب كنم.

 سرم را به معني باشه تكان دادم:

 _كارت تموم شد؟ من برم؟

 گاهي به من انداخت،چشم هايش در تاريكي برق مي زد،بسته را به گوشه اي پرت كرد:رضا ن

 _اينا فقط يه مشت آ*ش*غ*ا*ل بودن!

 به هر تواني بود،آرامش ظاهري ام را حفظ كرده بودم.

چند دقيقه در سكوت گذشت،كلافه از سكوت نگاهي خصمانه به رضا انداختم و دستم را به 

  م.معني خداحافظ تكان داد

 سوار ماشين شدم و ماشين را روشن كردم.

از ميان كانكس ها ماشين را عبور دادم،مرد موتور سوار بعد از خارج شدن از محل قرار،دوباره 

 ظاهر شد.

 سرم درد مي كرد،لبم را به دندان كشيدم تا آرامش را حفظ كنم.

 شيشه را پايين كشيدم،هواي خشك و سوزناك زمستاني وارد ماشين شد.
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  اشتم از داخل آتش مي گرفتم،چرا اين شغل را انتخاب كردم؟د

 خودم جواب خودم را مي دانستم.

 از روي حماقت و پديده اي به نام جو گرفتگي!

 به سمت جاده ي كرج رفتم،همچنان مرد پشت من در حال حركت بود.

 ماشين را به گوشه ي جاده ي خاكي كشيدم.

 ه زيادي از من ايستاده بود.از آيينه به مرد نگريستم كه با فاصل

 بسته سيگار متعلق به علي را از داخل كنسول برداشتم و به طور نمايشي،آن را روشن كردم.

 دستم را از پنجره بيرون بردم.

با دست ديگر مشغول گرفتن شماره مجيد شدم،قرار بود ماجراي امشب را به او بگويم و او هم به 

 سرهنگ بگويد.

 گوشم فرو كردم و منتظر ماندم،صداي مجيد در تلفن پيچيد:هندزفري را داخل 

 _هوم؟

 سيگار را از پنجره داخل آوردم و خاكسترش را درون سطل آ*ش*غ*ا*ل ماشين خالي كردم:

_همون طوري كه حدس مي زديم همه چيز نقشه بود! دست راست باراد،رضا اومد بسته رو 

 تعقيبم مي كرد.گرفت و پرت كرد ميون آشغالا! از اول راه يكي 

 آيينه بالا ماشين را كمي كج كردم،چهره نامعلوم موتور سوار در آيينه انعكاس پيدا كرد:

 _هنوز هم داره تعقيبم مي كنه.

 _الان كجايي؟
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 _جاده كرج!

 كمي مكث كرد:

 _حواست بود كه دستگاه شنودي،چيزي بهت وصل نكرده باشن؟

 _حواسم بود،خيالت راحت.

گذاشته بودم كه معلوم نشود دارم حرف مي زنم تا از خطرات احتمالي دست را جلوي دهانم 

 جلوگيري شود.

 صداي بوق اشغال،عصابم را متلاشي كرد.

 هندزفري را از گوشم بيرون كشيدم و روي صندلي كنارم پرتابش كردم.

 چشم هايم را بستم و آرام نفس كشيدم.

 فقط يك مدت ديگر! يك مدت!

 م زیر لب با خودم زمزمه کردم:موهايم را چنگ زدم و آرا

 _درست می شه! بالاخره همه چیز درست می شه...

 سرم را روی شیشه تکیه دادم و چشم هایم را بستم،تلاش کردم بخوابم.

 دوست نداشتم،آدرس خانه و خانواده ام را،خودم دو دستی تقدیمشان کنم!

 .چشمانم کم،کم پس از تلاش های بسیار گرم شدند و به خواب رفت

 با نور مستقيم خورشيد داخل چشمانم،چشم هايم را گشودم.

 لب هاي خشك شده ام را از باز كردم و خميازه كشيدم.

 ساعت را بالا آوردم،زير لب ناليدم:
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 _چقدر خوابيدم.

 گردن خشك شده ام را از روي،صندلي برداشتم و با دست آن را ماساژ دادم.

 مرد،موتور سوار نبود.پشتم را نگاه كردم،ديگر خبري از آن 

 با خيالي آسوده ماشين را روشن كردم و راه افتادم.

 باباي علي را به ياد آوردم،حالش چطور بود؟

 اين يك هفته را براي اين كه شيده را نبينم،به بيمارستان نرفته بودم.

 تلفن را برداشتم و شماره علي را گرفتم،بعد از چند تا بوق،علي تلفن را برداشت:

 ؟_جونم

 با صداي گرفته اي كه ناشي از خواب زياد بود،گفتم:

 _سلام...چطوري؟ بابات چطوره؟

 _خواب بودي؟

 به آيينه نگريستم،موهايم يكي به سمت بالا و ديگري به سمت پايين بود:

 _آره...

  

 _ديشب نرفتي خونه مامان بابات نگرانت شدن!

 _نتونستم،برم خونه كار داشتم.

 زمزمه كرد:علي كمي مكث كرد و 
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 _هنوز بهشون ماجراي پرونده رو نگفتي نه؟

_نه! چي بگم بهشون؟ بگم يه پرونده اي رو قبول كردم كه اگه بفهمن پليسم،اعضاي بدنم رو هر 

 دفعه قطعه،قطعه تحويلشون مي دن؟

 علي حرفي نزد و من آرام تر ادامه داد:

 بابات چطوره؟_فقط بهشون گفتم يه پرونده بي خطر رو قبول كردم! نگفتي 

 _بهتره...بهتر ولي شيده حالش خوب نيست.

ديگر گوشم پر بود از اين حرفا شيده اي كه گرگ هم مي گرفت ولي در مقابل خانواده اش 

 خرگوش بود،بدون هيچ حرف اضافه تري گفتم:

 _خدا نگهدار.

 تلفن را قطع كردم و به راهم ادامه داد.

_________________ 

 ))آترا((

 ه تمومی نداشتند!کارهایم ک

 کاغذ ها را دسته کردم،مدتي دیگر دادگاه برادرهای دل آرا برگزار می شد.

 کاغذ را روی میز کوبیدم و چشم هایم را با انگشت سبابه ام،فشردم.

 دوست نداشتم يك بار ديگر با آن ميثم،حيوان صفت رو در رو شوم.

 ایستاده بود.دنبال شماره پرونده زنی گشتم که روبه رویم منتظر 

 شماره پرونده را پیدا کردم و شماره را به زن گفتم،زن تشکری کرد و همان جا ایستاد.
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 امروز به حدی شلوغ شده بود که حتی یک لحظه هم نتوانسته بودم استراحت کنم.

 به ساعت نگریستم،دو بود.

مدتی جایگاهم را تیزی موهای،بلندم که داخل مانتو گذاشته بودم،کمرم را اذیت می کرد. برای 

  ترک کردم و به سمت سرویس بهداشتی رفتم.

موهایم را از زیر مانتو ام خارج کردم. احساس خنکی می کردم تمام گردنم قرمز شده بود،اب 

 خنك را به گردنم زدم و از سرويس بهداشتي بيرون آمدم،به جايگاهم بازگشتم.

بيرون آمد. داخل اتاق رفتم تا  زن حامله اي كه مشخص بود،ماه هاي آخرش است از اتاق

 ببينم،خانوم خسروي به كمك احتياج دارد يا نه...

ناشكر نبودم،اما... من بدون اينكه كاري انجام دهم،با يك مسابقه چند برابر پولي را كه از اين 

 شغل مي گرفتم،دريافت مي كردم.

دم و بيماري ديگر را صدا كلافه نفس را به داخل كشيدم و با اجازه خارج شدنم،از اتاق خارج ش

 زدم.

كار خسته كننده و يك نواختي بود. به خودم تشر زدم،اگر خانوم خسروي نبود. همين شغل را هم 

 نداشتم.

 با صداي پيغام تلفنم،از غرق شدن در دنياي افكارم نجات پيدا كردم،تلفن را برداشتم،كارن بود:

 چرا!_آدرس محل كارت رو بده..... و البته! لطفا نپرس 

 از جدي بودن كارن خبر داشتم براي همين بدون،چانه زدن آدرس را فرستادم.

 به همين روال يك ساعت گذشت.

 به تنها فرد باقي مانده نگريستم.
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 منتظر بودم او هم برود و من از فضاي تنگ اين مطب نجات پيدا كنم.

 بود. ديدن اين همه آدم،در يك روز براي مني كه آدم گريز بودم،بسيار سخت

 آخرين نفر هم رفت،خانوم خسروي كه خسته تر از من بود،با چهره اي آشفته از اتاق بيرون آمد:

 _من مي رم چراغ ها رو خاموش كن و در مطب رو قفل كن.... خسته نباشي.

 با سر تشكري كردم و كلمه خداحافظ را زمزمه كردم.

 داده بود.نمي دانم نسيم چي به او گفته بود كه اجازه بازگشتم را 

 چراغ ها را خاموش كردم،در مطب را قفل كردم و بيرون زدم.

 نفس هاي عميق كشيدم،هواي آزاد چقدر خوب بود.

 جرات نداشتم يك قدم بردارم،اتفاق بار قبل حسابي تنبيه ام كرده بود.

 سعي كردم از شلوغ ترين مكان به ايستگاه اتوبوس بروم.

 كردن،به جايي راه افتادم،ماشيني كنارم ترمز كرد.سرم را پايين انداختم بدون نگاه 

 تپش قلبم بالا رفت،حتي جرات نداشتم سرم را بالا بياورم.

پاهایم سنگین شدند و نمی توانستم قدم از قدم بردارم ولی با شنیدن صدای کارن،تپش های 

 قلبم آرام شد.

ه مرتب نبود،موهایش دستم را روی قلبم گذاشتم و به سمت ماشین برگشتم،ظاهرش مثل همیش

 آشفته بودند.

 لباس آبی کم رنگی،بر تن داشت که حسابی با پوست روشنش هم نوازی می کرد.

 با صدای او به خودم آمدم:
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 _سوار نمی شي؟

نگاهم از كارن گرفتم و سوار ماشين شدم،مي خواستم درباره ديشب از او بپرسم ولي قيافع 

 خشمگينش مانع ام مي شد.

 نسول گذاشتم و چانه ام را به دستم تكيه دادم:دستم را روي ك

 _يه چيزي بپرسم؟

 _بپرس...

 نفس عميقي كشيدم و مقنعه ام را كمي به عقب هل دادم:

 _داريم كجا مي ريم؟

 _يه جاي خلوت...

 ابروهايم بالا رفت:

 _براي چي؟

 دستش را روي پيشاني اش گذاشت و نفس كلافه اي كشيد:

 _حرف بزنيم! حرف.

 ا ملايم كردم:صدايم ر 

 _حالت خوب نيست؟

 _حرف مي زنيم!

 ساكت شدم تا زماني كه رسيديم،دقيقا همان جايي آمده بود كه مي گفت،از آن آرامش مي گيرد.

 كارن پياده شد،من هم پياده شدم.



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

375 

 

 بدون توجه به خاكي شدنم روي زمين نشستم.

 خاک زمین را با دست جابه جا کردم،کارن کنار من نشست.

 گردنم سنگيني مي كرد،خسته بودم،خيلي... سرم روي

 سرم را روي شانه ي كارن تكيه دادم،به چهره اش،نگریستم:

 _تو اصلا شکل پلیسا نیستی!

 لب هایش به لبخندی باز شد و نگاهش را از بالا

 به من دوخت:

 _مگه پلیسا شکل خاصین؟

 خجالت زده،نگاهم را از چشم هايش گرفتم:

 نیستن!_نه خب...ولی شکل تو 

 _خب مگه من چه جوریم؟

 لب گزیدم،چه می گفتم؟

 جوابی ندادم،شانه اش را تکان داد و تا من را به خودم بياورد:

 _سوال من،جواب نداره؟

 _این قدر اذیتم نکن...

 خنديد:

 _تونستي آدم به اين بي آزاري پيدا كن!
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 نفس عميقي كشيدم و چشم بستم،با انگشت به گونه ام كوبيد:

 شده؟ كشتي هات غرق شده؟_چي 

 لبم را به دندان كشيدم:

 _ولش كن،الان مي گي دختره هر وقت مياد پيش من ياد درداش ميوفته.

 كارن سرش را روي سرم تكيه داد:

 _من به حرفات گوش مي دم.

_من الان حس يه مزاحم براي نسيم رو دارم! تو خونش زندگي مي كنم،از غذاي اون مي خورم تا 

 وق بگيرم! خب سختمه! من غرورم رو دوست دارم.وقتي كه حق

 لبخندي رو لب هاي كارن نشست،بدون هيچ تمسخري.

 سرم را از روی شانه اش کشیدم،سر کارن با شدت پایین افتاد:

 _خب چرا می خندی؟

 کارن گردنش را ماساژ داد:

 _بابا آروم تر! گردنم!

 دستم را پشت گردنش گذاشتم:

 _وای ببخشید! دردت گرفت؟

 کارن آب دهانش را قورت داد و گردنش را به طرف دیگر کشید تا دستم از گردنش جدا شود:

 _نه...اشکالی نداره...

 فوراً بحث را عوض كرد:
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 _خوشحالم هنوز دخترايي مثل تو هستن كه غرورشون براشون مهمه.

را ضايع مي تلخندي زدم،واقعا مهربان است ولي نمي دانم چرا با بد اخلاقي هايش اجر خودش 

 كند.

 _من وتو مثل شب و روزيم من شبم حتي تاريك تر از شب.

 _تو تاريك نيستي.

_بهتر بگيم نبودم...ولي شدم ناخواسته شدم،اين دنيا همه رو به تاريكي مي كشه حتي اگر اونا 

 نخوان.

 من چرا داشتم اين حرف ها را به كارن مي زدم،دوست داشتم سر به بيابان بگذارم.

 ... هي...هي خدا

 اشكي از گوشه چشمم چكيد،طول مي كشيد تا عادت كنم ديگر اشك نريزم ولي مي شد.

 كارن به من نگريست:

 _گريه نكن...

 تلخ خنديدم:

 _دلداري به روش كارن نه؟

 كارن هم تلخندي زد:

  _نه...ولي مي دونم دلداري دادن به تو فايده نداره.

 م،لرزش را پنهان كنم،گفتم:چانه ام لرزيد با صدايي كه سعي مي كرد

 _درست فهميدي.
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 سرم را پايين گرفتم.

 _حالت خوبه؟

 _اوهوم.

  سكوت كرد،خوب می دانست،کی باید سکوت کند.

 كارن پس از مدتي گفت:

 _تو از كاراي باراد خبر داري؟

 چيزي داخل دلم تكانم داد،نمي دانم چرا هر دفعه فراموش مي كردم كه كارن پليس است.

 چيزي نمي دونم._نه 

به خودم تشر زدم،دختره ي احمق چرا برنامه ريزي باراد براي كشتن ديگران در مسابقه را نمي 

 گفتي!

 _داري دروغ مي گي...

 حدقه لرزان چشمانم را بالا آوردم:

 _آخ...ه دروغ براي چي؟

كار باراد  براي چي داشتم دروغ مي گفتم؟ من كه مقصر نبودم! من فقط در آخرين مسابقه از اين

مطلع شدم و آن هم فقط دقايقي قبل از مسابقه،در آن لحظه هم كاري براي نجات آن آدم نمي 

 توانستم،بكنم.

 بعد از آن هم كه ديگر مسابقه ندادم،به جز دفعه آخر كه،خودم قرباني بودم.

  _به چي فكر مي كني؟ بهم بگو باراد كار ديگه اي كرده يا نه!
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 آماده شده است. سایت یک رماناین کتاب در 

 _مثلا چي؟

 _چه مي دونم مثلا تو همون مسابقات! لطفا! حرف بزن...

يك لحظه مرزهاي مغزم شكسته شد،كارن هم داشت از من سوء استفاده مي كرد،براي پي بردن 

 داشت از من سوء استفاده مي كرد.به كار هاي باراد... او هم مثل نيلوفر،آراد و ده ها نفر ديگر 

 از روي خاك بلند شدم،چشم هاي به خون نشسته ام را به كارن دوختم:

 _تو فقط به خاطره این که از کارای باراد خبر دار شی به من نزدیک شدی!

 کارن با بهت من را نگاه کرد:

 _چی... چی می گی؟

 لب های لرزانم را از هم جدا کردم:

 اونایی،تو هم مثل اونا می خوای از من به نفع خودت استفاده کنی!_تو هم مثل 

من داشتم چه می کردم؟ نباید حرف دیگری می زدم،او این همه به من لطف کرد،جون خودش را 

 به خطر انداخت برای نجات جون من...

 پشتم را کردم و رفتم،کارن دستم را کشید،فریاد زدم:

هر روز یه نقاب جدید می زنن! از همه شما ها بدم _ولم کن! خسته شدم از آدمایی که 

 میاد،متنفرم!

داد می زدم حرف هایی می زدم که خودم متوجه آن ها نبودم ولی با فریادی که کارن زد،دهانم 

 بسته شد و بغض در چشم هایم لانه کرد.

http://www.1roman.ir/
http://www.1roman.ir/
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ری _بسه دیگه! بریدی،واسه خودت دوختی! تو روانی چیزی هستی؟ که با یه سوال من این جو

  قاطی کردی؟

همچنان در سکوت به سر می بردم و در بهت فریادش بودم که همچون پتکی بر سرم کوبیده 

 شده بود.

 کارن بلند از ادامه داد:

 _تو این قدر راحت می زنی زیر همه چیز؟ برات متاسفم!

 فقط زمزمه کردم:

 _تو هم مثل همونایی! هیچ فرقی با اونا نداری...

 بارش را نثار من كرد و مچ دستم را که در دستش گرفته بود،رها کرد.کارن نگاه افسوس 

  سوار ماشین شد و رفت.

پاهایم شل شد و روی زمین افتادم. قطره های اشکم روی خاک می ریختند و خاک خشک 

 را،خیس می کردند.

 دریای من طوفانی بود،دل من طوفانی بود...

 رامیدن نداشت...کسی نمی توانست آن آرام کند و آن هم قصد آ

 حس می کردم نفسم بالا نمی آید،من چرا آن حرف هارا به کارن زدم!

 خاک را چنگ زدم:

 _چرا؟...چرا!

  شاید می خواستم از زیر سوالش در برم ولی تا کی؟
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بعد از این که حالم سر جایش آمد با کارن تماس گرفتم،رد تماس داد. دوباره تماس گرفتم بازهم 

 ار تماس گرفتم ولی او لجباز تر از این حرف ها بود.رد تماس داد،ده ب

 صدا فریادش هنوز هم داخل گوشم بود،چرا نتوانسته بودم در مقابل فریادش،فریاد بکشم!

 بگویم،بزنم،.....

 سرم را میان دستانم گرفتم و از روی زمین بلند شدم.

 بی معرفت مرا،ناكجا آباد رها کرده بود و رفته بود.

زدم و ماشینی گرفتم،مغزم دوباره صحبت های بی رحمانه اش را شروع کرده بود  به آژانسی زنگ

 و من برای نشنیدن،هندزفری را داخل گوشم فرو کردم و آهنگی گذاشتم...

 تا به خودم آمدم،صورتم را غرق در اشک یافتم.

 حس می کردم تکه ای از وجودم را گم کردم و دیگر هیچی نمی تواند کمکم کند.

  كردم زندگي برایم بی معنا تر از اين نمی شود... دوست داشتم بمیرم.فكر مي 

شاید این فکر روزی صد بار از ذهنم عبور می کرد و نامش در گوشم نجوا می شد ولی من باید 

 قوی بمانم،نیرومند....

من با زندگی می جنگم ولی در صحنه جنگ با زندگی،آدم ها همیشه نقش بازنده ها را بازی می 

 د.کنن

__________ 

لبم را به دندان گرفتم و قد بلند كردم،فكر مي كنم،دهمين دويست و شش مشكي بود كه رد مي 

 شد و من همچنان در آن طرف خيابان،شركت آرا منتظر كارن بودم.

 كار آن شبم اشتباه بود،خيلي هم اشتباه بود.
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 ا را به ذهن بياورم.اين شركت خاطراتي را بهم ياد آوري مي كرد،كه دوست نداشتم آن ه

 سينا... روزهاي بدي كه گذراندم و...

 به جاي بخيه روي شكمم دست كشيدم و نيلوفر را....

 آراد را...

 و اشتباهي كه ديگر هيچ وقت جبران نخواهد شد،عضو شدن در گروه باراد...

 ولي آن زمان آن قدر بي چاره بودم كه مجبور بودم،مجبور...

 موهايم را پشت گوشم فرو كردم.نفس عميقي كشيدم و 

  

 به ساعت نگاه كردم چرا نمي آمد؟

 تلفن خودش را هم كه جواب نمي داد،به تارا زنگ زدم گفت اين ساعت كارن به شركت مي آيد.

 به اتاق باراد نگاه كردم،پرده كنار رفته بود و صورت آراد نمايان بود.

ا كردم تا،قبل از اين كه دير شود بروم ولي شك شدم،اصلا فكر اين جايش را نكرده بودم،پشتم ر 

 صداي باراد،مانعم شد.

خون در بدنم يخ بست،خواستم بروم و محل نگذارم،اما پاهايم ياري ام نمي كردند،به معناي 

 واقعي خشك شده بودم.

 باراد آمد و روبرويم ايستاد،سرم گيج رفت.

 من رو كرده بود! چند وقت بود اين كثافت را نديده بودم؟ مردي كه قصد جان

 بي حس نگاهش كردم ولي دستم مي لرزيد.
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 _اينجا چي كار مي كني؟

 يكي از ابروهايم را بالا بردم:

 _فكر نكنم به تو ربطي داشته باشه...

 _روبروي شركت من ايستادي بعد مي گي به من چه!

اون طرف _فكر نكنم مانعي داشته باشم تا از پياده رو رد شم! جهت اطلاعت مي گم اينجا 

 خيابون شركتته نه روبرو...

 از كنارش رد شدم كه بروم،دستم را كشيد.

 _دستم رو ول كن!

چشمم به آن طرف خيابان افتاد كه كارن ايستاده بود،با دستاني گره خورده بهم و چشم هايي 

 ناآرام.

 _لطفا برگرد.

 و رفتم. چشم از كارن برداشتم،فقط نگاهي پر از خشم،نفرت... به باراد انداختم

 گوشي ام را از جيبم بيرون آوردم و براي كارن پيغام فرستادم:

 _توي كافه خيابون بعدي منتظرتم،اگر نياي ديگه نه من نه تو!

 گوشي را قفل كردم و به سمت كافه حركت كردم.

_______________________ 

 ))كارن((

 آترا اینجا چیکار داشت؟ به خاطر من آمده بود؟
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 لرزید و شماره آترا روی صفحه نقش بست.دوباره گوشیم 

  _لوس نباش من به خاطر تو اومدم،اینجا،چرا اینطوری می کنی؟

 باراد داشت همچنان حرف مي زد،با آراد،با من درباره ي داداش های زن آراد...

 با شنیدن نام آترا از فکر بیرون آمدم،باراد گفت:

 _از کجا فهمیدی آترا رو گرفته بودن؟

 کاناپه تکیه داد و پایش را روی پای دیگرش،انداخت:آراد به 

 _اون شب تو پارک دیدمش،صورتش کبود بود.ازش پرسیدم و اون هم جواب داد.

چرا آترا درباره اين موضوع چيزي به من نگفته بود؟ صورت آراد را نگاه کردم،به معنای واقعی 

 داغون كرده بودند.

 نگاهش را به خودکار روی میز دوخت:باراد دستش را تکیه گاه چانه اش کرد و 

 _پس برای آترا هم یه مراقب باید بذاریم...

 سرش را بالا آورد و به من نگاه کرد:

 _می تونم به تو بسپارمش؟

 از درون خوشحال شدم که چیزی نمی توانست،مانع دیدار من با او شود:

 _آره می تونم...

 _آراد تو می دونی کجا زندگی می کنه؟

 _نه!

 ن نگریست:به م
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 _تو چی؟

 _نمی دونم.

 آراد مشکوکانه مرا نگاه کرد.

 یکی از ابروهایم را بالا بردم و به معنای چیه سرم را تکان دادم.

 باراد از روی صندلی اش بلند شد:

_پس تو یه جوری خونه اش رو پیدا می کنی و دنبالش می کنی،با هرکی ملاقات می کنه يا هرجا 

 ؟كه مي ره، بهم می گی،خب

سرم را به معنی باشه تکان دادم،باراد از در بیرون رفت،من هم خواستم بروم که صدای آراد مانع 

 ام شد:

 _به من ربطی نداره چرا دروغ گفتی اما...

 نزدیکم شد و دست،رو شانه ام گذاشت:

 _ازش خوب مراقبت کن.

اكتفا كردم و از  می خواستم،آن دماغ چسب زده اش را دوباره خرد کنم ولی به تکان دادن سر

 شرکت بیرون زدم.

 به سمت کافه حرکت کردم،در را باز کردم. زنگ بالای در،خبر از آمدنم داد.

 آترا که تا الان سرش پایین بود و به فنجان قهوه اش نگاه می کرد،با سرعت سرش را بالا آورد.

 رفتم و روبرویش نشستم:

 _سلام!
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 لبخند کم رنگی رو لب هایش جا انداخت:

 لام..._س

 از لبخند آترا ،لبخندی روی لب هایم نقش بست.

 _چرا دیر اومدی؟

 _باراد داشت حرف مي زد... از تو!

 آترا اخم ريزي ميان ابروهايش انداخت:

 _چي مي گفت؟

 لب هايم را تر كردم و خودم را رو به جلو كشيدم:

 _بايد بهت بگم كه... دوباره برات مراقب گذاشته!

 _چي؟

 ت:با كمي مكث گف

 _نگران نباش،شانس آوردي!

 يكي از ابروهايش را بالا برد:

 _چرا شانش آوردم؟

 آرام گوشه شالش را كه تا خورده بود،درست كردم:

 _خونه ات رو بلد نيست.

 بازدمش را محكم بيرون داد:
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 _اگر باراد كه گير مياره!

 با مكث بيش تري گفتم:

 _يه شانس ديگه هم آوردي!

 كرد: دستش را تكيه گاه سرش

 _شانس؟ مگه من تو زندگي،من چيزي به نام شانس وجود داره؟

 _بهت تبريك مي گم مراقبت خود.... منم.

 لبخند دندان نمايي زد،فكر كنم اولين بار بود كه لبخند از ته دلش را مي ديدم.

 _جدي مي گي؟ چقدر خوب!

 با لبخند گفتم:

 كنارتم!_زياد هم خوب نيستا،يعني چه بخواي چه نخواب هميشه 

 و شانه هايم را بالا انداختم.

 چشم هاي تيله اي،آترا اش برق زد:

 _چرا نخوام خيلي هم خوبه!

 _ولي اون شب كه اين طوري نمي گفتي!

  _حالا اون شب يكم عصبي بودم،تو هم سرم داد زدي خب!

 چشم هايش مظلوم شدند و گفت:

 _ببخشيد.
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 ه بود._اون شب منم حالم خوب نبود،باراد رو مخم رفت

 _چرا؟

 _تو آراد رو تو پارك ديدي؟

 اخم كرد:

 _تو از كجا مي دوني؟

 _لطفا جواب من رو بده!

_آ...آره ديدمش،رفته بودم قدم بزنم كه ديدم يه گوشه،خوني افتاده. به زور نفس مي كشيد،اين 

 قدر كه زده بودنش! دلم نيومد،ولش كنم،من هم تا يه جايي كمكش كردم و بعد رفتم.

 ا تكان دادم:سرم ر 

 _كار خوبي كردي.

 _خب نگفتي از كجا فهميدي?

 _آراد گفت،تو پارك ديدتت.

 _كثافت عوضي....

 روي ميز دايره ي خيالي كشيدم:

 _ولي به فكرتِ!

 صورتش را جمع كرد:

  _چرا اين رو مي گي!

 لبخند موذي زدم:
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 _مي دوني به من چي مي گه؟

 آترا لبش را به دندان كشيد:

 _چي مي گه؟

 _به من مي گه مراقبش باش!

 آترا سرش را از روي تاسف تكان داد.

 از روي صندلي بلند شدم.

 _مي ري؟

 دستم را به سمت آترا گرفتم:

 _مي ري نه! مي ريم.

 از روي صندلي بلند شد،از كي تا حالا آترا آن قدر خجالتي شده بود؟

ر مي خواستم بروم مكان سوار ماشين شدم و او را به خانه رساندم،دير وقت بود. حتي اگ

 مخصوصم،ديگر علاقه ام به آن جارا از دست دادم.

___________________ 

 ))آترا((

در مطب را قفل كردم،بند كيفم را كه روي شانه چپم،جا خشك كرده بود،را جا به جا كردم و از 

 ساختمان خارج شدم.

  این مدت کارن را زیاد می دیدم.

 يم و بعد مرا به خانه برمی گرداند.هرشب بعد از کار،كمي مي گشت
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 کمک زیادی به من برای دوباره برگرداندم به زندگی کرد.

 یک مدت،گاهی حتی برای خلاص کردن خودم از زندگی،یک چیزهایی به مغزم خطور می کرد...

 مثل خودکشی!

 ولی تصمیمم را گرفته بودم،می ایستادم و می جنگیدم،جا نمی زدم.

 ر می کردم امشب کارن نیاید.از در بیرون رفتم،فک

  اواخر اسفند ماه بود و بوي بهار مي آمد.

عقب گرد كردم و به كوچه ي تاريك و خلوت كه خاطرات ترسناك را برايم تداعی مي 

 كرد،نگريستم.

 تاكسي اي رد شد،برايش دست تكان دادم ولي بدون توجه رفت.

 كتفم برداشتم و به دستم دادم.بازدمم را محكم بيرون دادم،كيف سنگينم را از روي 

 به دور تا دور كوچه نگاه كردم با ديدن ماشين مشكي رنگ،لبخندي روي لب هايم نشست.

 با قدم هاي كوتاه به سمت ماشين راه افتادم.

  بوهاي خوش از رستوران هاي اطراف،دلم را وسوسه مي كرد تا كمي به خودش برسد.

  ردم.به ماشين رسيدم،داخل ماشين را نگاه ک

 كارن گونه اش را به شيشه تكيه داده بود و غرق در خواب بود.

  اين چند وقت خيلي كمكم كرده بود تا به زندگي عادي برگردم و از او واقعا ممنون بودم.

 چون باعث شد از آن دختر افسرده به ايني كه الان هستم تبديل شوم.
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اني كه از فرط خستگي رو به قرمزي با ضرب،چند بار به شيشه زدم،كارن يكه خورد و با چشم

 بودند،به من نگريست.

 شيشه را پايين كشيد و با صداي گرفته شده از خواب،گفت:

 _مگه مرض داري اينجوري مي زني رو شيشه؟

 خنديدم و به سمت،در كمك راننده رفتم،در را باز كردم و سوار شدم.

 بداخلاق بود اما مهربان... دل پاکش را دوست داشتم.

 م... چرا اومدي اينجا،قرار بود نیای؟_سلا

 چشم هايش را با دست ماساژ داد و گفت:

 _همين جوري... گفتم یکم بگردیم!

 لب گزیدم:

 _من بهت خیلی زحمت می دم.

 خنديد:

 _ديالوگت برام تكراريه.

 كارن ماشين را روشن كرد:

 _امروز كجا بريم؟

 لبخندي زدم:

 سينا،خيلي وقت كه نبودم حتما خوشحال مي شه._همه جارو گشتيم،بريم خونه مادر 

 كمي مكث كرد و لبش را به دندان كشيد:
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 _مطمئني؟

 با تعجب گفتم:

 _چرا مطمئن نباشم؟

 _هيچ...هيچي مي رم مشكلي نيست،فقط آدرس رو بده.

  آدرس را به او گفتم،تمام راه بدون هيچ حرفي سپري شد.

 پارك كرد. ماشين را در كوچه باريك رو به رو در خانه

 زنگ در را فشردم،صداي زهرا خانوم در محوطه طنين انداختم:

 _الان... ميام.

 منتظر ايستادم،با دوتا دست كيفم را به سينه ام فشردم و به در سفيد روبرو ام خيره شدم.

 با صداي كارن،چشم از در گرفتم:

 _من مي رم تو ماشين.

 بازو اش را گرفتم:

 _نه...نرو! بمون.

 ستاد،انگشت سبابه اش را روي شقيقه اش كشيد:كارن اي

 _زشت آترا! ممكن خوشش نياد يه غريب تو خونه اش بياد!

 دستم را دور مچ قوي كارن حلقه كردم:

 _نمي توني كه اين همه مدت تو ماشين بشيني.
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 چشمانش مظطرب بود اما براي چه؟

 نفس عميقي كشيد.مچ دست را از دستم بيرون كشيدم و دستش را روي قلبش گذاشت و 

 خنديدم:

 _چرا مثل اين دخترايي شدي كه مي خوان خواستگارشون رو ببينن!

 كارن خنديد،هر چند تصنعي.

در باز شد،زهرا خانم در چار چوب در ظاهر شد،با ديدن من لبخندي رو لبش نشست،حتي وجود 

 كارن هم باعث تعحبش نشد.

 مرا در آغوش كشيد و ب*و*س*ه اي روي سرم نشاند.

 سرم را بالا آوردم و لبخندي زدم،نرم دست روي گونه ام كشيد:

 _مي دوني چند وقت نيومدي؟

 لبم را به دندان كشيدم:

 _ببخشيد درگير كارام بودم.

زهرا خانم نگاهي به كارن انداخت،كارن درست مانند يك پسر بچه اي شده بود كه از آشنا 

 شدن،با افراد جديد گريز مي كرد.

 _سلام پسرم.

 كارن كه معلوم بود،خودش اينجا است ولي حواسش جاي ديگري است،پاسخي نداد.

 آرام،با آرنج به پهلوي كارن كوبيدم،كارن يكه خورد و سر بالا آورد،با لكنت گفت:

 _س...سلام.
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 زهرا خانم خنديد،حالش كمي بهتر شده،كمي...

 همین،زن آموختم. هنوز هم چشم هايش غم داشت اما مي خنديد،آري من قوي بودن را از

 زهرا خانم خودش را كنار كشيد و به ما اجازه ورود داد،وارد حياط خانه شديم.

 خانه قديمي و كوچكي كه من خيلي دوستش داشتم،چون سينا را بهم ياد آوري مي كرد.

كارن هم چنان بي حرف ايستاده بود و سرش پايين بود،اگر تا به حال او را ،نديده بودم مي گفتم 

  سر آرام و كم حرفي!چه پ

ولي ديدم و او را مي شناسم،كارن گاهي اوقات چنان وحشتناك مي شود كه جرات حرف زدن با او 

 را نداري.

 داخل خانه شدم،گرمای مطلوب خانه پوستم را نوازش کرد.

 روی کاناپه نشستم،کارن هم مانند کودکی از مادرش پیروی می کند،کنارم نشست.

 یارم._بذارید براتون چای ب

 نگاهم را از کارن گرفتم و نگاه،قدر دانی به زهرا خانم انداختم.

 زهرا خانم به آشپزخانه رفت،كنار گوش كارن زمزمه كردم:

 _چي شده؟

 كارن سرش را از دهانم دور كرد:

 _دور تر صحبت كن قلقلكم مياد.

 خنديدم و سري از روي تاسف تكان دادم.

  لب هايم محو شد. با ديدن در اتاق سينا لبخند از روي
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خاطرات دوباره به من بي دفاع حجوم آوردند،شمشير هايشان را در آوردند و روحم را زخمي 

 كردند.

 چشم هايم را روي هم گذاشتم تا اشك هايم سرازير نشود.

 خواستم بلند شوم و به اتاق سينا بروم اما پاهايم ياري ام نكردند.

 مثل هميشه كارن به فريادم رسيد:

 مي خواي؟ _چيزي

لبم هاي لرزانم را روي هم گذاشتم و سرم را به معناي هيچي تكان دادم ولي خودش متوجه 

شد،كارن تيز بين تر از اين حرفا بود،شايد اين همه تيزبيني و تشخيص حرف،از نگاه مختص 

 شغلش بود.

 دسته،كاناپه را چنگ زدم و تكيه دادم،به عکس سینا اشاره کردم:

 رفیق،برادر و همه چیز من بود ولی الان دیگه نیست..._می بینیش؟ اون 

 کارن نگاهی به عکس سینا کرد و لب گزید.

زهرا خانم از آشپزخانه بيرون آمد،سيني چاي را روي ميز گذاشت و روبروي من و كارن 

 نشست،لبخندي زد:

 _خب معرفي نمي كني؟

 كارن سرش را بالا آورد،چشمانش قرمز شده بودند.

 زمزمه كردم:

 _كارن حالت خوبه؟

 چشم هايش را به هم فشرد:
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 _سرم گيج مي ره...

 _مي خواي بري؟ من خودم برمي گردم.

 يقه بلوز را از تنش جدا كرد و از روي كاناپه برخاست:

 _تو ماشين منتظرتم.

 اين را گفت و با عذر خواهي از زهرا خانم سالن را ترك كرد.

 اين گونه نديده بودم.به كارن مشوش چشم دوختم،هيچ وقت او را 

______________ 

 ))كارن((

به دیوار آجری دست کشیدم و پیشانی ام را روی آن تکیه دادم. چند باری آرام سرم را به دیوار 

 آجری کوبیدم،از درون فریاد کشیدم و مشتی محکم به دیوار کوبیدم.

 پوست،پنجه هایم شکافت و از میانش خون جاری شد.

 را می دیدم و لب باز نمی کردم. چگونه مادر آن جوان

  گناه داشت به خدا كه گناه داشت.

اگر مي گفتم،زجر مي كشيد،چون نمي توانست كاري انجام دهد،حتي حرف هاي منم سند 

  محكمي براي قتل نبود.

 بايد اول دنبال مدرك مي گشتم و بعد به آترا مي گفتم.

قدر بی رحم نیستم. آن قدر هم خود خواه اگر مدرک داشتم،یک ثانیه هم صبر نمی کردم،من آن 

 نیستم که بخواهم،حتما خودم این کار را به پایان برسانم...
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 زخم دستم سوزش داشت،مشتم را باز كردم و آستينم را روي زخمم كشيدم.

 آستين بلوز مشكي ام خيس از خون شد.

 كلافه چشم بستم،دختر كوچك من داشت براي نبود،برادرش اذيت مي شد.

 حداقل به خاطر آترا بايد اين كار را تمام مي كردم.

  با انداختن باراد در زندان و زجر كشيدنش

 دل زخمي او هم آرام مي شد.

 اين روزها خودم هم حسابي گيج بودم،چرا مراقب آترا بودم؟

چرا راجب او و درد هايش فكر مي كردم و دردهاي او را درد خودم مي دانستم؟ این سوال ها پر 

 د درمغزم!بو

 بسه! بسه!

 _بسه!

 بسه آخر را فرياد زدم،صدايم داخل كوچه باريك پيچيد.

سوار ماشين شدم،نفس هاي عميق كشيدم،من حق آن جوان مظلوم را از باراد مي گيرم.... مي 

 گيرم.

هر دفعه كه آترا را مي ديدم،مي خواستم بگويم باراد با سينا آن كار را كرده است اما وقتي مي 

 .... نمي تواستم،نمي توانستم بگويم...خنديد

 نمي توانستم دنيا را بيش تر از اين روي سرش خراب كنم.

 او تازه آرام گرفته بود.... تازه!
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 سرم را روي فرمان گذاشتم،تقصير من نيست...

 نبايد خودم را مقصر بدانم!

 از سوزش زخم دستم،عرق بر پيشاني ام نشست.

 ادم،نبض رگ پيشاني ام،پشت هم مي كوبيد.دندان هايم را روي هم فشار د

 با صداي پيغام گوشي ام سر از فرمان برداشتم،گوشي را برداشتم،پيغام از طرف،داريوش بود:

 _رضا رفت تو شركت!

 گوشي را كنار گذاشتم و با دادن پيغامي به آترا به شركت رفتم.

 مي دانستم دير مي رسم،وارد شركت شدم.

 ته بود،نزديك او شدم:منشي باراد پشت مير نشس

 _سلام آقاي رادمهر هستن؟

 سرش بالا آورد و لبخندي زد:

 _نمي دونم،فكر كنم همين اطراف باشن،كارشون داشتيد؟

 دستم را به سينم گره زدم:

 _مي تونم تو اتاق منتظر بمونم؟

 سرش را كج كرد:

 _شرمندتونم نمي تونم.

 به هر تواني بود لبخندي بر لب آوردم:
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 تونم اينجا منتظر بمونم كه مي تونم؟_نمي 

 دختر سرش را پایین انداخت و خندید:

 _خب، برید داخل منتظر بمونید.

 زمانی که از دید،دختر خارج شدم. لبخند هم از روی لب هایم پرواز کرد.

 در اتاق باراد را باز کردم.

 اطراف اتاق را نگاه کردم،دوربین کار گذاشته بود.

ال آن پرونده ای بگردم که آن روز با آراد درباره اش حرف زده بودند،پرونده پس نمی توانستم دنب

 قتل سينا!

 ولي آن قدر ها احمق نيست كه آن پرونده را تا الان نابود نكرده باشد.

 نظرم به ورقه ای که روی زمین افتاده بود،جلب شد.

 قه.فندک را از داخل جیبم بیرون آوردم و روی زمین انداختم،در کنار ور 

 خم شدم و در همان حال ورقه را خواندم:

 _قرار ساعت هشت...

آدرس را به حافظه ام سپردم و فندک را از روی زمین برداشتم،کمی منتظر ماندم تا قضیه 

 مشکوک نشود،بعد از اتاق بیرون زدم.

 به ساعتم نگاه کردم،هنوز فرصت بود.

 به داریوش زنگ زدم:

 _الو داریوش؟
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 ت پیدات نیست،چسبیدی به اون دختره.... بشین به کارت برس بابا!_تو کجایی؟ هیچ وق

 _حرف نزن برو جلو تر وايسا با هم بايد بريم يه جايي!

 _كجا؟

 _حرف نزن سريع باش!

 تلفن را قطع كردم و به سمت ماشين داريوش دوويدم،سوار ماشين شدم.

 آدرس را به داريوش قبل از هر چيزي گفتم.

 ه نباشي،بعد از اين همه مدت بد نيست يه سلامي هم بدي._سلام كارن جان! خست

 رو كنسول زدم و گفتم:

 _داريوش برو تو رو خدا اين فرصتم ازمون نگير.

 _كجا برم؟

 دوباره آدرس را به داريوش گفتم.

 _مي خواي بگي چي شده؟

 _امشب تو يه كار خونه مخروبه،گوشه ي يك جاده پرت دنبال چي مي رن به نظر تو؟

 خب از اول بگو... نقشه چيه؟ _آها

_من مي رم داخل! تو بيرون منتظر مي موني! بهت زنگ مي زنم،اگر زنگ زدم و قطع كردم،بياد 

بيايي جلو در و سريع جيم شيم،اگر بهت پيام دادم،بايد بيايي داخل،مياي داخل و به بچه هاي 

مطمئن نيستم حدسم  گروه هم خبر مي دي! اما فعلا به بچه هاي گروه چيزي نمي گيم،چون

 درست باشه!
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 داريوش سرش را به معني باشه تكان داد،كلاه لبه دار را روي سرم گذاشتم.

 مغزم درگير بود،آترا را همان جور رها كرده بودم.

 چشمانم را بستم و با انگشت،سبابه و شستم تيغه بيني ام را فشردم.

 _كارن؟

 _هوم؟

 _دختره كيه؟ از هميناس؟

 بسته اخم كردم: همانطور با چشم

 _كي؟

 _هميني كه باهاشي.

 نفس صدا داري كشيدم و سرم را به شيشه تكيه دادم:

 _باهاش نيستم...

 _از گروه باراد نه؟

 _بود ولي ديگه نيست..

 لب هايم را بهم فشردم،آترا هم براي باراد كار مي كرد...

 كلافه نفسي كشيدم:

 انجام بدم؟ _هدفت از اين سوالا چيه؟ مي ذاري من كارم رو

 داريوش نفس عميقي كشيد:
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 _انجام بده... ولي اشتباه نكن،نذار دوباره اين هم مثل شيده شه!

 چشم هايم را بيش تر بهم فشردم:

 _نمي دونم داريوش...واقعا نمي دونم!

 بعد از سكوتي طولاني،داريوش اين سكوت را شكست:

 _رسيديم.

 باش!نفس عميقي كشيدم،رو كارت تمركز كن،آرام 

 از ماشين پياده شدم و به سمت كارخانه مخروبه رفتم.

وارد كارخانه شدم،گوشه ديوار شروع به حركت كردم. تفنگ را به حالت آماده نگه داشتم. 

 آرام،آرام نزديك شدم.

 وويس،ريكوردر را روشن كردم.

 تم فشردم.صداها داشت،واضح تر مي شد،گوشه ديوار خارج از ديد قرار گرفتم و تفنگ را در دس

 _امشب كاميون از مرز رد مي شه اما هنوز من سهمم رو از جابه جايي قبلي نگرفتم!

 درست حدس زده بودم!

 صداي قدم زدن آمد:

 _اين كار هم انجام شه بعد پولت رو مي گيري!

 صداي مرد خشمگين شد:

ي انجام نمي _كاري نكن قرارمون رو بهم بزنيم! پول من رو مي ديد،وگرنه امشب هيچ جابه جاي

 شه!



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

403 

 

 رضا بازدمش را محكم بيرون داد و مرد ادامه داد:

 _اون دفعه اي كه،قرار رو كنسل كردي مي دوني چقدر ضرر زدي بهم؟

 _پول ضررشم داديم!

  _پول جا يه جايي قبلي چي؟

 _اين هم انجام شه بعد...

بودند ولي خبري از  سرم را كمي كج كردم تا چهره هايشان را ببينم،رضا و مرد ديگري ايستاده

 باراد نبود.

 صداي پاي رضا نزديك شد.

 كمي عقب رفتم كه پايم به جعبه چوبي پشتم برخورد كرد.

 تلو،تلو خوردم و صاف ايستادم.

 _اون چي بود؟

 نزدیک تر شد،آرامش خودم را حفظ کردم و تفنگ را آماده در دستم نگه داشتم.

 _موش! انتظار داری چی باشه؟

 برداشتم و پشت پاگرد،بلند پله ها پنهان شدم.آرام قدم 

 رضا همه جارا نگاهی انداخت و دوباره برگشت.

 صدایشان دیگر نمی آمد،اگر هم می آمد خیلی ناواضح بود.

 موبایلی که شماره اصلی ام در آن بود را از جیب بیرون آوردم و به داریوش پیغام دادم:

 به جایی یه بار مهم،صحبت می کنن. _خبری از باراد نیست ولی دارن درباره جا
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 بلافاصله پیام آمد:

 _صداشون رو ضبط کردی؟

 گوشی را داخل جیبم گذاشتم.

 صدای فریاد خشمگین مرد بلند شد:

_امشب من برای شما هیچی چیزی جا به جا نمی کنم! قرارمون بهم خورد،به اون رئیس 

 آشغالتم بگو!

 عصبی دندان بهم فشردم،پسره ی لعنتی!

 می خواهی صبر مرا در برابر این کار امتحان کنی؟ خدا

 بس است دیگر! هر چه صبر کردم بس است...

 رضا برخلاف پسر،موقر گفت:

 _باشه مهم نیست،یه نفر دیگه رو پیدا می کنیم.

 صدای کشیده شدن پاهایشان،روی زمین قدیمی کارخانه،برایم درست مانند سوهان روح بود.

 یجاد شد،متوجه رفتنشان شدم و از جایگاهم بیرون آمدم.بعد از سکوت طولانی که ا

 تیغه بینی ام را عصبی فشردم.

 به داریوش پیغام دادم که بیاید.

 از کارخانه بیرون رفتم،تمام گردنم از عصبانیت منقبض شده بود.

 ماشین جلوی پایم ترمز زد و شیشه را پایین کشید:

 _این قیافه آویزونت یعنی؟
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 :بی حال پاسخ دادم

 _باخت.

 در ماشین را باز کردم و سوار شدم:

 _یهو زدن به تیپ و تار هم و رفتن! ولی امشب باز بچه ها رو لبه مرز مستقر کنید،بهتره!

 _کامل تعریف کن.

 وویس ریکوردر را از جیب بیرون آوردم و داخل کنسول ماشین گذاشتم:

 _همه چی تو این هست.

_____________ 

 ))آترا((

 مغازه به خودم نگریستم،به اصرار نسیم،برای خرید بیرون رفته بودیم.در آیینه 

 دیشب کارن با دادن پیغامی،رفت. هرچه به او زنگ می زدم جواب نمی داد.

 موقع رفتن حالش خوب نبود و این مرا نگران تر می کرد.

 با صدای نسیم به خودم آمدم:

 _قشنگه؟

 نگریستم. سرم را بالا آوردم و به مانتو بژ رنگ نسیم

  با لبخندی،قشنگی اش را تایید کردم.

 نسیم نزدیکم شد و کنار گوشم زمزمه کرد:
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 _تو چیزی نمی خوای که هیچی رو نگاه نمی کنی؟

از درون آه کشیدم،می خواستم ولی پولش را نداشتم تا آخر ماه هم برای حقوقم،باید صبر می 

 کردم.

 موهایم را از صورتم کنار زدم:

 ._نه نمی خوام

 آرام تر زمزمه کرد:

 _می شه من برات به عنوان کادو عید یه چیزی بخرم؟

 دوست داشتم او را در آغوش بگیرم و فشارش دهم.

 لبخندی زدم و گفتم:

 _تو خودت کادو منی!

 خندید و مشتی،به بازو ام زد:

 _پس یه دونه رو انتخاب کن.

 خندیدم و به علامت منفی سرم را تکان دادم و گفتم:

 م نداریم جلوی مردم زشته._بحث

 نسیم اخم کرد و به سمت اتاق پرو رفت.

 از مغازه بیرون رفتم و به کارن زنگ زدم،تلفنش هنوز هم خاموش بود.

 دلشوره داشتم.

 پیغامش را دوباره نگاهم کردم:
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 _باید برم شرکت،کار واحب دارم.

 گوشی را خاموش کردم و با نگرانی در دستم راستم،آن را فشردم.

 نسیم با کیسه خریدش از مغازه بیرون آمد،دستش را پشت کمرم گذاشت و گفت:

 _بریم؟

 _بریم.

  سوار ماشین نسیم شدیم که به تازگی خریده بود،وضع مالی خوبی داشت.

خونه اش برای خودش بود و هر وقت حرفی به میان می آوردم،برای این که حداقل اجاره ای 

 می آورد. تعیین کند برای من،به ناسزا روی

  سرم را به شیشه تکیه دادم و به عابر های خاکستری رنگ نگریستم.

  چشم هایم را بستم،بدنم کرخت بود.

 در خلسه فرو رفتم،حسی میان خواب و بیداری...

 با دست نسیم که به شانه ام خورد،چشم هایم را گشودم:

 _بیا پایین دیگه!

 تارم،واضح شود.چشمانم را باز کردم،چند بار پلک زدم تا دید 

 _کجا اومدیم؟

 _اومدیم غذا بخوریم.

 تمام توانم را جمع کردم و بدن بی حسم را تا در رستوران حرکت دادم.

 وارد رستوران شدیم و روی میز دو نفره ای نشستیم.
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حواسم پرت بود،حتی معنی حرف های نسیم هم متوجه نمی شدم ولی با مشتی که به بازو ام 

 آمدم.کوبیده شد،به خودم 

 _می گم اون کارن نیست مگه؟

 اخمی کردم و سرم را بالا آوردم:

 _کجا؟

  نسیم با چشمانش به جایی اشاره کرد،نگاهم را به میز دوختم.

 آری خودش بود،باندی دور مچ تا پنجه اش را گرفته بود.

 هر دو دستش را!

 زد. می خواستم از روی صندلی بلند شوم،ساحل روبرو اش نشسته بود و حرف می

 _برم به نظرت؟

 _کجا؟

 _پیش کارن؟

 شانه بالا انداخت:

 _خب برو.

 به سمت میز حرکت کردم،سلامی کردم.

کارن سرش را بالا آورد و مرا نگاه کرد،دوباره چشم هایش همان چشمان بی فروغ شده 

 بودند،درست مانند زمانی هایی که کارهایش خوب پیش نمی رفت.

 چشمانش را روی هم فشرد:
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 _ببخشید آترا به کل یادم رفته بود.

 نسیم کنار من قرار گرفت و سلامی داد.

 آرام زمزمه کردم:

 _بعدا در موردش حرف می زنیم.

 کارن به دو صندلی اضافه کنار میز اشاره کرد:

 _بفرمایید بشینید.

 موقرانه گفتم:

 _مرسی، ولی مزاحم نمی شیم.

 کارن صندلی کنار خودش را بیرون کشید:

 ا لطفا!_آتر 

 نسیم با آرنج به پهلویم کوبید،با غیظ نگاهش کردم و به سمت صندلی رفتم.

 نسیم روی صندلی کنار ساحل نشست.

 به دست کارن،نگاهی انداختم:

 _چیزی شده؟

 آرام دست هایش را از روی میز،پایین آورد و کنارش انداخت:

 _هیچی نشده!

پایین كشيدم با ديدن پنجه هاي زخمي و  آرام دستش را گرفتم،مقاومتي نكرد. باند را كمي

  كبودش،صورتم در هم رفت.
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 سرم را بالا آوردم،نسيم و ساحل با هم مشغول بودند.

 چشم هايم را روي هم فشردم و زمزمه كردم:

 _چي كار كردي؟

 كارن دستش را از دستم بيرون كشيد:

 _دعوا كردم!

 _با كي!؟

 لبخند كوچكي زد و شيطنت آميز گفت:

 خودم._با 

 دستم را روي پيشاني اش،گذاشتم:

 _حالت خوبه؟ رواني شدي؟

 كارن سرش را عقب كشيد:

 _اگر اين كار،بيشتر از این طول بكشه،ديوونه مي شم!

 _به جای این که خودت رو نابود کنی،باراد رو نابود کن دلت بیش تر خنک می شه!

 کارن خندید:

راد باید خودم رو نگه دارم،کارم که تموم شد، اون _پیشنهاد خوبیه ولی تا تموم شدن کارم با با

 موقع دل تو بیش تر از من خنک می شه!

 نفس عمیقی کشیدم و سرم را پایین انداختم.

 كارن،از روي صندلي بلند شد.
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 _كجا؟

 او خنديد و گفت:

 _قابل گفتن نيست.

 خنديدم و سر تكان دادم،كارن رفت.

 م خودم در متن پيغام، نظرم به پيغام جلب شد.با روشن شدن صفحه گوشي كارن و ديدن اس

 گوشي را با دو انگشت جلو كشيدم.

 با خواندن پيغام حس كردم كه محتويات معده ام دارند به سمت بالا،حركت مي كنند.

  دستم را به صندلي بند كردم و از روي صندلي برخاستم.

 چشم هايم سياهي رفت،تلو،تلو خوردم ولي با كمك ميز ايستادم.

 به زور لب از لب باز كردم:

 _نسيم من مي رم، تو نيا پيش بچه بمون...

 اخم كرد:

 _چي شده؟

 به زور بغضم را نگه داشتم،سوزش چشم هايم اذيتم مي كرد.

 از رستوران بيرون زدم،به كمك ديوار حركت مي كردم.

 نسيم از پشت صدايم زد:

 _آترا!
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  هم فشردم.رمق از بدنم بيرون رفت،چشم هاي خشكم را روي 

 قلبم درد مي كرد.

 _بچه؟

 _پيش پيشخدمت گذاشتمش! چي شده؟

 نمي تونستم حرف بزنم،بريده،بريده گفتم:

 _بريم تو ماشين!

 از روي زمين بلندم كرد و با كمك او به سمت ماشين رفتيم.

 داخل ماشين كه رسيديم،نفس زنداني شده ام را بيرون دادم.

 د.به او گفتم كه ماشين را روشن كن

  نگاه مشوش نسيم روي من بود ولي من نمي فهميدم.

 بدن كرختم،حتي زمان،مكان و هيچ چيز ديگري برايم قابل درك نبود.

 ولي آن نوشته هاي لعنتي كلمه،كلمه جلوي چشمم بود.

 دستم را جلوي دهانم گرفتم تا حالم بد نشود.

 خروج دادم.نسيم كنار زد،كنار جوب نشستم و به محتويات معده ام اجازه 

 اشك هايم گونه هايم را خيس كردند،ناتوان روي زانوهايم نشستم.

 خودم را به سمت درخت كنار خيابان كشيدم و روي آن تكيه دادم.

 نسيم،آبي به صورتم پاشيد و شيشه آب را به دستم داد.



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

413 

 

 كمي از آب خوردم. دستانم را دور زانو ام طناب كردم و خودم را تاب دادم:

  بهم نگفت؟ چرا نگفت؟_کا...رن 

 لب هایم را بهم فشردم و به زور کلمات را بالا آوردم:

 _چرا بهم نگفت؟

 نسیم جلوی اشک، چشمانم را گرفت:

 _چی رو؟

 سرم را بالا آوردم و نسیم را نگاه کردم:

 _باراد... سینا رو کشته!

 مانند دیوانه ها با خودم زمزمه کردم:

 دونه؟ از کجا می دونه؟ چرا به من نگفت؟ _نگفت،نگفت! یعنی خیلی وقت که می

 به سینه ام کوبیدم:

 _چرا به من نگفت؟

 حدقه چشم هایم را ناتوان به حركت در آوردم:

 _نسیم؟ چرا؟ یعنی باز هم اشتباه کردم؟ اشتباهی اعتماد کردم؟

سوال ها پشت،سوال هاي ديگر در ذهنم خودشان را جا می دادند و با شمشیرهایش، بیشتر 

 به روحم می زدند. زخم

 نسیم موهایم را پشت گوشم داد و غمگین مرا نگاه کرد:

 _نه اين بار اشتباه نكردي،شايد اون توضيح داشت باشه براي اين كارش.
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 خدا مرا لعنت کند که وسط زندگی این دختر بی چاره افتادم.

 به چمن زیر دستم چنگ زدم،به سرفه افتادم،میان سرفه هایمان گفتم:

 ونم باور کن اون کشتتش..._نمی ت

 لرزه های بی وقفه در جیب، مانتو ام داغون ترم می کرد.

 دست لرزانم را به سمت جیب مانتو ام بردم و آن را بیرون کشیدم.

 کارن،کارن...

 اسم کارن روی صفحه،گوشي جا خشک کرده بود.

 من به کارن اعتماد کرده بودم،چیزی فراتر از اعتماد...

 دم خرد و نابود شده بود.اما حالا اعتما

 نسیم خوب مرا شناخته بود،حرفی نمی زد.

چرا باید لجبازی می کردم و جواب نمی دادم،آری باید جواب می دادم،شاید دلیل قانع کننده ای 

 داشت!

 اشک ریختم،چشمانم از زور گریه باز نمی شدند.

 نمی توانستم به همین راحتی از کارن بکنَم،نمي توانستم.

 كنار گوشم گذاشتم: تلفن را

 _آ...آترا.

 چرا شنيدن اسمم از لباهايش، برايم شيرين بود؟

 واي! واي آترا! باز هم وابستگي؟ يا اين بار دل بستن؟
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 با صداي لرزان گفتم:

 _هيچي نمي خوام بشنوم فقط بگو چرا؟

 _به خاطر خودت،به خاطر آترا كه زجر نكشه! كه خودش رو مقصر ندونه!

 خودم رو مقصر بدونم؟_چ...چرا بايد 

 كلافه بازدمش را بيرون داد و جوابي نداد،فرياد زدم:

 _چرا خب؟ چرا؟

 كارن آرام زمزمه كرد:

 _پرونده ای که به آراد دادی.

 قلبم با همین چند کلمه برای بار هزارم پاره شد و ترکید.

هاي گوشی از دستم روی زمین افتاد،من فقط صدای نفس های خودم را شنيدم و خنده 

 سينا،توجه هاي آراد و روز هاي تلخم جلوي چشمم رديف شدند و رژه رفتند...

 با خودم زمزمه كردم:

 _آخه باراد با يه راننده ساده چي كار داشت؟

_________________ 

عقب،عقب رفتم و آدم هاي ناآشنا نزديك تر شدند. صورت هايشان را نگاه كردم، هيچ كدام از آن 

 ها را نمي شناختم!

 پشتم را نگاه كردم،فقط يك قدم كافي بود براي پرت شدن، من در آغوش مرگ...

 زن نزديك آمد و من يك قدم به عقب برداشتم.
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 و سقوط... كردم!

نتوانستم خودم را نجات دهم، چون آن ها بال هاي فرشته سياهشان را بريده اند،او ديگر توان 

 پرواز ندارد.

 شم هايم باز شد.با آبي كه به صورتم پاشيده شد،چ

صورت درخشان نسيم،در هاله اي از آفتاب مشخص بود. چشم هايم را روي هم فشردم و نفس 

 عميقي كشيدم.

 دستش را روي پيشاني ام گذاشت:

 _هنوز هم داغي!

 نه سرما خورده بودم،نه چيز ديگري!

 فقط داشتم از درون مي سوختم براي سينا! براي مادرش...

 آن ها! براي خانواده، ساده ي

 مغزم حكم داد تا از روي تخت بلند شوم و به سراغ آراد بروم!

من هم خيلي راحت حكم آن را به اجر در آوردم،لباس هايم را پوشيدم،آن قدر ناتوان شده بودم 

 كه با كمك ديوار حركت مي كردم.

 نسيم دستم را كشيد،تواني براي مقاومت نداشتم،پس خواهش كردم،تمنا كردم:

 تورو خدا ولم كن مي خوام برم بهشت زهرا!_نسيم 

 نسيم يكي از ابروهايش را بالا داد:

 _پس منم ميام.
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 كلافه نفس كشيدم:

 _نه! نبايد بيايي!

 ميان دو ابرو نسيم كوه شد:

  _چرا؟

 لب هاي خشكم را روي هم فشردم:

 _مي خوام تنها باشم. اصرار نكن حالم رو بدتر نكن!

 نيامد. ممنون بودم از او كه براي اعتقادات من احترام،قائل بود.از در بيرون رفتم،نسيم 

 خانه آراد را نمي دانستم كجاست! ولي خانه مادرش را مي دانستم.

 دستم را براي تاكسي بالا بردم،تاكسي ايستاد.

 سوار شدم و آدرس را به او دادم.

رنگ تر شده بود و  در آيينه به خودم نگريستم،چشم هاي خاكستري بي فروغم از هميشه كم

 صورت و لب هايی که به سفیدی می زد.

 تيز كليد را در دست فشردم و آرام زمزمه كردم:

  _انتقامت رو مي گيرم ازشون سينا! انتقامت رو مي گيرم!

 تاكسي جلوي در ايستاد،پول ماشين را حساب كردم و از ماشين خارج شدم.

  زنگ در خانه را فشردم،باز نشد.

 ردم،باز هم باز نشد.بار ديگر فش

 دستم را روي زنگ نگه داشتم.
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مادر آراد با اخم هاي درهم در چار چوب در قرار گرفت،با ديدن من اخم هايش از بين رفت و 

 تقريبا چهره اش بي حالت شد.

 به چار چوب تكيه دادم چون اگر اين كار را نمي كردم،از شدت سر گيجه به زمين پرتاب مي شدم.

 نمي آمد،بريده،بريده گفتم: نفس هايم بالا

 _آ...آراد اينجاست؟

 _سلام! اينجا چي كار مي كني؟

 چشم هايم را بستم،صداي آشنايي مانند زخمي كهنه،بر دلم نشست.

 _مامان كي اون جاست؟

 چشم هايم را بي رمق باز كردم و نگاهم را به آراد دوختم.

 از كنار مادر آراد راه گرفتم و به سمت او رفتم.

 مانند ديوانه ها خنديدم:

 _اِ پس تو اينجايي!

 دستم را به هرچه كه كنار بود،بند كردم تا پخش زمين نشوم!

 سر تكان دادم:

 _چند وقته مي دوني؟

 آراد با تعجب نگاهم كرد:

 _چي رو؟

  _نه بهتره اين جوري بپرسم،از اول مي دونستي؟
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 غرورم نشكند.خنديدم،خنديدم تا اشكم روان نشود و جلوي اين نامرد 

 _چي رو؟

 _نزن خودت رو به اون راه! نزن! چرا بهم نگفتي؟

 فرياد زدم:

 _چرا بهم دروغ گفتي؟

  ديگر بلند فرياد مي زنم،تا همه صدايم را بشنوند!

 چقدر همه چيز را سر خودم خراب كنم؟

 _چرا تو اين قدر عوضي؟ چرا اين قدر كثافتي! چرا جز...

 آب دهانم را قورت دادم:

  را جز زخم زدن، به دل من كار ديگه اي بلد نيستي؟_چ

 _اين حرفا چيه مي زني؟

 تلخند،نيشخند يا هرچه ديگر كه اسمش را مي شود،گذاشت زدم:

_من كه ديگه خوب مي دونم! موقعي كه اومدي! اومدي كمكم كردي تو بيمارستان! اون موقع هم 

 مي دونستي باراد،سينا رو كشته؟

 اي رنگش را به من دوخت و سكوت كرد!آراد چشم هاي قهوه 

  مگر نمي گويند سكوت نشانه

 رضاست؟

 _خدا شاهده كه نمي دونستم.
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 لبم را به دندان كشيدم تا اين بغض لعنتي نشكند و سفره دلم مقابل اين بي معرفت باز نشود.

 _چرا؟ سينا كه يه راننده معمولي بود!

 به سينه آراد كوبيدم:

  اون _عوضي ترينيد هم تو هم

  داداشت!

 آراد دستم را نگه داشت:

 _ا...از كجا فهميدي.

 پوزخند زدم:

 _اينش مهمه؟ داداش من! سينا! الان زير خروارها خاكه!

 به مادر، آراد كه مانند مجسمه شده بود،نگاهي انداختم و از كنارش گذشتم.

 صداي فريادش آمد:

 ه!_من تو تربيت شماها چي كم گذاشتم؟ اون دختر چي مي گ

 و من رفتم،رفتم كه دهانم حداقل به احترام سن و سال اين زن باز نشود.

__________________ 

 كنار قبر نشستم و آب را روي سنگ و عكس خندان سينا ريختم.

 لب به دندان كشيدم،گناهت چه بود.

 سر به آسمان گرفتم و اين بار از خدا پرسيدم:
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 _گناه من،گناه سينا،گناه ما چيه خدا؟

 دست خداي، خود شاكي بودم ولي هنوز هم دوستش داشتم. از

  به گلدان پشتم تكيه زدم.

 از آراد تنفر داشتم!

 از خودم بيشتر از او...

 اگر پرونده را نداده بودم به او،الان قاتل برادرم داخل زندان بود.

 كارن را مقصر نمي دانستم! چون او در چيزي مقصر نبود!

 مي خواستم براي مدتي،فراموش كردن،برای فرار از خودم.فقط مدتي دوري،از او را 

 چشم هايم را بستم،بايد خودم شروع مي كردم.

به گروه باراد باز مي گشتم اما نه به عنوان يه راننده رالي، به عنوان يكي از اعضا مي روم در 

 گروه،با اين فكر تن و جانم آرام گرفت و آتش شعله ور درونم، خاموش شد.

 را بستم،خاطرات گذشته جلو چشمم نقش بست. چشم هايم

  از شركت بيرون زدم. يك روز خوش، از دست اين باراد نداشتم.

 بدون نگاه كردن به خيابان،وارد خيابان شدم.

  با صداي بوق بلند ماشيني،سر بالا آوردم.

 مي خواستم،فحشي نثار راننده بي عرضه اش كنم كه با ديدن چهره سينا دهانم،بسته شد.

سينا با دست اشاره كرد كه سوار ماشين شوم،بوق هاي پشت،هم ماشين ها به اعصابم لگد مي 

 زد.
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 سوار ماشين شدم و در را محكم بهم كوبيدم،سينا همانطور كه آدامسش مي جوويد،گفت:

 _آروم تر،دختر ماشين من كه نيست،ماشين باراده.

 با حرص لب به دندان كشيدم:

 نيار! _اسم اون گاو رو جلوي من

 لبخندي زد:

 _باز چي شده؟

 پوست لبم را با ناخن جدا كردم:

 _من احمقم!

 سينا نگاه كوتاهي به من انداخت:

 _براي چي؟

 لاي موهايم دست فرو كردم و عصبي گفتم:

_يادته گفتم گاهي رقيباي اصليم تو مسابقه ها از جاده يه جوري خارج مي شن! گفتم 

 ره يا ترمزاشون مي بره يا... مشكوكه؟ يا چرخ ماشيناشون در مي

 سينا دستش را رو بيني اش گذاشت:

 _آروم باش و بگو!

 _اينا همه اش كار باراد بود!

 لب به دندان كشيدم:
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_امشب نمي خوام مسابقه بدم! مي ترسم به خاطر من دوباره جون يه نفر ديگه هم به خطر 

 بيوفته!

 سينا جلوي كافه اي ترمز كرد:

  ي تو كوتاه_اون كه هميشه جلو

 مياد،بگو مسابقه نمي دي!

 _اين دفعه كوتاه نمياد،گلوم گرفت اين قدر كه جيغ زدم.

 از ماشين پياده شدم،وارد كافه شديم و روي ميز دو نفره اي نشستيم.

 _چرا از گروه باراد جدا نمي شي خب؟

 با انگشت سبابه و شستم شقيقه هايم را فشردم:

 خوندم نه چيزي! نمي تونم از گرسنگي بميرم._نه! نمي تونم! من نه درس 

 بازدمم را محكم بيرون دادم،ادامه دادم:

  _گفت اگر مسابقه امشب رو ندم،خونم و ماشينم رو ازم مي گيره!

 نگذاشتم بغض در چشمانم لانه كند:

 _دوست ندارم يه بار ديگه آوارگي رو تحربه كنم.

 سينا دستش را روي دستم گذاشتم:

 لوي من همه جوره روي من حساب كن._خواهر كوچو

____________ 

 چشم هايم را گشودم،چند بار پلك زدم تا ديدم واضح شود.
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 در ماشيني بودم.

 با ترس به كنارم نگاه كردم اما با ديدن كارن،قلب نا آرامم،آرام گرفت.

 سهم من از ديدن سينا،فقط در روياها و خاطره ها است.

 دادم،اين عذاب وجدان يك عمر با من همراه نبود. اگر آن شب،آن مسابقه را نمي

 ولي بالاخره اين بند را پاره كردم،بر ترس خودم غلبه كردم و از گروه باراد بيرون آمدم.

 كارن با ديدن چشم هاي باز من،لبخندي زد:

 _بيدار شدي خواب آلو.

 بدن خشكم را تكان دادم:

 _از كجا من رو پيدا كردي؟

 دنبالت بودم! به آراد چيا گفتي؟_از اول راه هم 

 سرم را به شيشه تكيه دادم و جوابي به كارن ندادم.

 سه روز به عيد مانده بود. چه سالي شود،امسال!

 _از دستم ناراحتي؟

 _نبايد باشم؟

 كمي مكث كرد:

 _اگر بهت دروغ گفتم،همه اش به خاطر خودت بود.

 شانه بالا انداختم:
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 _بي خيال!

 كرد،بيرون را نگاه مي كردم اما غرق در افكارم بودم.كارن سكوت 

 افكار مي تواند انسان ها را در خودش غرق کند و آن هارا به قتل برساند.

 شيشه را پايين كشيدم،باد ملايمي به صورتم خورد.

 نفس عميقي كشيدم و چشمانم را بستم.

 خدا! عجیب این روز ها دلم آغوشت را می خواهد.

 _پياده شو!

 صدای کارن، چشم گشودم.با 

 به بيرون نگاه كردم،همان جاي هميشگي!

 پاهايم را به بيرون آويزان كردم ولي نيرو ايستادن روي آن ها را نداشتم.

 كارن دستم را گرفت و كمكم كرد تا بايستم.

 ايستادم و به آسمان نگريستم. او هم دلش باریدن می خواست!

 او ايستادم. دست كارن را رها كردم و با فاصله از

 دستم را روي سينه ام، گره زدم.

 _از اين آرامشت مي ترسم.

 به كارن نگاهي انداختم و جوابي ندادم.

 _چي تو ذهنت هست؟
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 سر تكان دادم و گفتم:

 _يه چيزايي تو ذهنم هست.

 _نمي خواي بهم بگي؟

 _ خودت مي فهمي!

 شانه ام را فشرد: آرام به طرفم آمد و دست روي شانه ام گذاشت،آرام و دوستانه

 _روي منم حساب كن.

 ياد سينا افتادم،برادر روزهاي سختم!

 بغض در چشمانم لانه كرد،دستي زير چشم هايم كشيدم:

 _ديگه...ديگه توان جنگ ندارم.

 كارن آرام مرا در آغوش كشيد:

 _من به جاي تو، مي جنگم!

 نفس عميقي كشيدم،سعي مي كردم لرزش صدايم را پنهان كنم:

 از هيچ كس،هيچ جور كمكي نمي خوام. _من

____________________________ 

 ))كارن((

 موهايم را به سمت بالا هدايت كردم و كلافه در خانه قدم برداشتم.

 رو به داريوش كردم و گفتم:
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 _اين آشي كه تو براي من پختيا!

 داريوش به كاناپه تكيه داد و پايش را روي پای ديگرش بند كرد:

 ه عقل درست و حسابي داشته باشه گوشيش رو مي ذاره رو ميز مي ره؟_آدمي ك

 لگد محكمي، حواله ي ساق پاي داريوش كردم:

 _خفه! الان انگيزه قتلت هم دارم!

 داريوش به ساق پايش دستي كشيد و گفت:

 _رم نكن! يواش تر!

اومدي گند  _كل شب رو بيدار بودم،داشتم برنامه ريزي مي كردم، چجوري بهش بگم! بعد تو

 زدي تو همه ي برنامه هام! تو روحت.

 _هرچي فحش بلد بودي و نبودي رو دادي بسه، ديگه برادر من!

 چشم هايم را گشاد كردم:

 _الان من بزنم تو رو اين وسط هم بكشم،بس نيست!

 _از دختر خوشت مياد ديگه! وگرنه اين همه حرص و جوش واسه ي عمه ي من، نيست كه!

 هايم غريدم:از زير دندان 

 _داريوش!

 _داريوش رو كفت! مرض!

 يك لگد ديگر به ساقه پايش، كوبيدم.

 داريوش آخي گفت و ساقه پايش را گرفت:
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 _پسره ي وحشي! مگه دختر چی کم داره که نمی ری جلو؟

 دستي به ته ريشم كشيدم و سرم را بالا گرفتم،بازدمم را محکم بیرون دادم...

  بودم كه به آترا حسي دارم،ولي اين حس نميآري! خودم هم قبول كرده 

 شد!

  من یک قدم جلو می رفتم،آترا صد قدم عقب می رفت.

 _اون...اون دختر با تمام خواسته هاي من فرق داره!

 _چه فرقي؟

 _از زمين تا آسمون!

 داريوش پاهايش را بالا كاناپه برده بود تا از لگد هاي من، در امان باشد.

 دونم اون دختر،قبل از اين كه من ببينمش چه زندگي داشته!_من...من حتي نمي 

 _ازش بپرس!

 چيني به لبم دادم:

 _نه بابا! من كه بلد نبودم. پرسیدم،جواب نمي ده!

 با كمي مكث،ادامه دادم:

 _اين به كنار...

 از ادامه دادن، حرفم پشيمان شدم و فقط صداي خودم در مغزم، اكو شد.

 هایي داشت است،اين را كه اصلا نمي توانم هضم كنم. اون به آراد در گذشته حس
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 داريوش منتظر نگاهم كرد:

 _خب؟

 كنارش روي كاناپه نشستم،از فشار عصبي تمام پشتم گرفته بود:

 _الان تو وضعيتي نيستم،كه بخوام به هم چنین كاري دست بزنم.

 داريوش حرفي نزد.

كيه كن! آترا تو بدترين اوضاعش هم از من _آترا یه دختر مستقلِ،من يكي رو مي خوام كه بهم ت

 كمك نخواست.

 داريوش،ضربه اي به پشت سرم، زد:

 _خاك بر سرت كنن! بس كه خودخواهي!

 با غيظ نگاهش كردم و با حرص زمزمه کردم:

 _داريوش!

 شانه، بالا انداخت و جوابي نداد. من خودخواه بودم؟ نه،نه اصلا!

 _من خودخواه نیستم.

 داریوش خندید:

 _اصلا!

 چشم هایم را روی هم فشردم،صدای زنگ موبایلم در اتاق طنین انداخت.

 بی رمق چشم گشودم و موبایل را برداشتم.

 با دیدن اسم نقش بسته روي صفحه،ابروهایم بالا رفت:
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 _آتراس...

 _خب جواب بده!

 دستم را روی نقطه سبز کشیدم،قبل از این که چیزی بگویم،آترا گفت:

 _کارن؟

 استم بگویم، جانم ولی از عقب رفتن دوباره آترا می ترسیدم.می خو

 _بله؟

 _لطفا به باراد زنگ بزن،بگو آترا جلوی در شرکت.

 از روی کاناپه بلند شدم،اخم هایم در هم فرو رفت:

 _جلوی در شرکت،تو چی کار داری؟

 _می گی؟

 صدایش بی تاب بود،دلم نمی آمد اذیتش کنم.

 _می گم...!

 گوشم طنین انداخت. بوق اشغال،در

 با عجله سوئیشرتم را پوشیدم.

 _من واقعا نمی دونم چی تو ذهن این دختري...

 فرصت حرف زدن را به داریوش ندادم و همانطور که داشتم،بیرون می رفتم با باراد تماس گرفتم.

_________ 
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 ))آترا((

 توجه ماندم.به آن شرکت منحوس چشم دوختم و به بغض لانه کرده در چشمانم، بی 

به قلبم چنگ زدم،نمی دانستم کار من درست است یا غلط؟ اما در این زمان و در این مکان ففط 

 یک کلمه در ذهنم می چرخید، آن هم پس گرفتن حق برادرم سینا بود!

  به سمت شرکت قدم برداشتم،قدم

 هایی کوتاه و دلواپس...

 شد.دلواپس برای خودمی که داشت، به سیاهی کشیده می 

 وارد شرکت شدم،ورودم با حبس شدن نفسم،در زندان سینه یکی شد.

کمی مکث کردم و به رد پاهایی که ناشی از هوای بارانی بیرون روی سنگ های مرمر مانده 

 بود،نگریستم.

 دیگر وقت پشیمانی نبود،من تا اینجا راه را آمده بودم،من برای بازی کردن با جانم آماده بودم!

 بود،من هم داشتم به خودم کمک می کردم،هم به کارن. من کارم درست

 لب به دندان گرفتم و به سمت منشی باراد رفتم که در حال صحبت کردن با تلفن بود.

 با صاف کردن صدایم او را متوجه خودم کردم.

 دختر سرش را بالا آورد،باراد باز هم منشی عوض کرده بود.

کرده بودند و ماهیتی دیگر از خود را به من نشان  دنیا و آدم هایش هم در چشم من رنگ عوض

 داده بودند.

 _می خوام آقای رادمهر رو ببینم.
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 تلفن از گوش دختر فاصله گرفت:

 _نمی شه آقای رادمهر منتظر کسی هستن.

 دوباره گوشی را نزدیک گوشش کرد و سرگرم حرف زدن شد.

 نیشخندی روی لب هایم نقش نندازد. در دلم به او نیشخند زدم،تمام توانم را گذاشتم تا این

  باراد در چار چوب در قرار گرفت،نگاهی عصبي به منشی اش،انداخت.

 دختر گوشی را قطع کرد و با وهم از جا برخاست.

 _منتظر خود این خانوم بودم!

 و لبخندی روی لب های کثیفش نشست.

 ابروهایم را بالا انداختم و قیافه ای متعجب به خود گرفتم.

 ،من هم دیگر بازی دادن را یاد گرفت بودم!آری

 اگر بازی دادن را بلد نباشی! بد می بازی!

 _منتظر من؟

 _آره منتظر خودت!

 لبخندی زدم...به همراه آن نفسي كه در حضور باراد ک*ث*ا*ف*ت، تنگ بود.

 از کنار باراد گذشتم و وارد اتاق شدم.

 آراد روی کاناپه نشسته بود،کمی جا خوردم!

 درباره اینجای کار فکر نکرده بودم!چرا 
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 معلوم بود با آراد، در این شرکت مواجه می شدم!

 اگر آراد درباره من و آن روز حرفی می زد،همه چیز خراب می شد.

 روی صندلی نشستم و آراد با نگاه شکاکش مرا دنبال کرد...

 کمی،گلویم را فشردم.راه فراری نداشتم. بی تاب بودم،آب دهانم قورت دادم و با دست 

باراد در جایگاه خودش قرار گرفت،دست هایش را روی میز گذاشت و نگاه کثیفش را به من، 

 دوخت:

 _خب چه خبر؟

 نیم نگاهی به آراد که با چشم هایی ریز شده به من می نگریست،انداختم.

 شدم.سعی کردم خودم را آرام نشان دهم،داشتم زیر نگاه سنگین این دو برادر، له می 

 _بریم سر اصل مطلب!

 _منم منتظر همینم!

 دست مبل را فشردم تا آرام شوم ولی این از دید آراد، پنهان نماند.

 _من می خوام...

  صدای در مانع ادامه حرفم شد،برگشتم تا فرد تازه وارد را ببينم.

 با دیدن مرد همیشه، حامی و پشتیوان خودم،تپش های، دیوانه وار قلبم آرام گرفت.

  باید در این کار از کارن کمک می خواستم، باید از او مشاوره می خواستم!

 باز هم اشتباه کردی آترا! اشتباه کردی!

 بی توجه به کارن که گویی، غریبه ای بیش نیست به صحبتم ادامه دادم:
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 _می خوام دوباره وارد گروه شم!

 باراد متعجب شد،کارن با غضب نگاهم کرد و آراد هم...

  وی صندلی برخاستم، لبخندی صورت باراد را پوشاند.از ر 

 بیش تر از همیشه از دیدن این چهره حالم بد می شد.

 _منتظرت بودم! مطمئن بودم کم میاری و برمی گردی!

به صدای مغزم که می گفت خفه اش کن،بی توجه ماندم و لبخندی زدم هرچند تصنعی! هر 

 چند زوری...

  است و روبروی من قرار گرفت.باراد از روی صندلی اش برخ

 نگاهم را به پشت باراد دوختم، به کارنی که از عصبانیت رگ پیشانی اش بیرون زده بود.

  باید پیش از این به او می گفتم،او نقشه من را نمی دانست.

 معلوم نیست دارد در ذهنش چه چیزهایی که از من،نمی سازد.

احساساتم را از چشم هایم دور ریختم،چشم در چشم باراد نگاهم را از کارن گرفتم و همه ی 

 دوختم:

_ولی این بار نه به عنوان یه راننده رالی به عنوان یکی از اعضا گروه،من هم می خوام عضوی از 

 تارا،کارن و آرین و هرکسی که تو اون گروه هست بشم!

ارن طاقتش تمام شد و از باراد به وضوح رنگ از رخش پرید. آراد با نااميدي به من نگريست،ك

 اتاق بيرون زد.

دوست داشتم به او بگويم،خواهش مي كنم نرو حداقل در اين اتاق غار مانند دلگرمي براي من 

 باش ولي به نگاهي كوتاه اكتفا كردم.
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 _چرا اين رو از من مي خواي؟

 _قبول مي كني؟

 ري گفتم:باراد دوباره سوالش را تكرار كرد و من اين بار با تاكيد بيش ت

 _قبول مي كني؟

 _قبول مي كنم...

 و اين بود شروع بازي براي من يا ما...

__________________ 

 ))كارن((

 او را نمي فهميدم،واقعا نمي فهميدم! چرا چنين كاري كرد!

آن قدر دندان هايم را روي هم فشار داده بودم كه تمام فكم منقبض شده بود. دستم را ميان 

 و كلافه قدم برداشتم: موهايم فرو بردم

 _تو داري چي كار مي كني دختر! داري چي كار مي كني...

 گوشي ام را از جيب شلوارم بيرون آوردم و به آترا پيغامي فرستادم:

 _تو كافه خيابون بعدي منتظرتم!

  چقدر ديگر بايد اين پرونده لعنتي و نحس را تحمل كنم!

 تا كافه پياده رفتم تا كمي آرام شوم.

 نبض پيشاني ام بي وقفه مي كوبيد.

 روي يكي از ميزهاي دو نفر قرار گرفتم،با دست روي ميز ضرب گرفتم.
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هفته هاي پاياني سال خوش من! نيشخندي زدم،بهترين اسمي بود كه مي توانستم روي اين 

 روزها بگذارم.

و اين هم از اين  آن از هفته پيش كه بچه ها را لبه مرز مستقر كرديم و هيچ اتفاقي پيش نيامد

 هفته و اين اتفاقات!

در اين كار عجله جايز نبود ولي ديگر داشتم ديوانه مي شدم! براي چه؟ براي وجود اين دختر،در 

 اين گروه...

 با صداي آترا سرم را بالا آوردم.

 _چي شده!

 خنده عصبي كردم:

 _تازه مي پرسي چي شده؟ چرا اين كار رو كردي؟

 چشمانش برق زد:

 خاطر پول!_به 

 _آترا مي فهمي چي مي گي؟ يعني چي به خاطر پول؟

 _شوخي كردم. به خاطر كمك به خودم،كمك به تو،كمك به خودمون...

 _برگشتي به اون گروه؟ مي فهمي چي كار كردي؟ تو حس باراد رو نسبت به خودت مي دوني!

اراد سخت اعتماد مي كنه! _مي دونم كارن! مي دونم ولي تو به اين زوديا كاري نمي توني كني! ب

باراد به من اعتماد داره! هركاري رو كه بهش بگم براي انجام مي ده،حداقل از اين ماجرا مي تونم 

 به نفع ما استفاده كنم.

 چقدر شنيدن ما از زبان اين دختر برايم شيرين بود!
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 نگرانش نبودم،چون من به آترا اعتماد داشتم.

 خودش استفاده نمی کند.می دانستم برای انجام کارش از 

 _من از تو کمک خواستم؟

 _تلافی نکن دیگه! به خدا می تونم کمکت کنم،منم مثل هم کارت بدون!

  _نمی تونم وقتی تو از کارای باراد خبر داری و هیچی نمی گی!

 سرش را کج کرد و چشمانش مانند بچه گربه ای بی دفاع شد.

 لي بيش تر از اون چيزي هست كه من مي دونم!_كارن چيزايي كه تو از باراد مي دوني خي

 _ممكن اون چيزي كه از نظر تو كوچيكه بتونه يه كمك بزرگي به من كن!

 آترا سرش را پايين انداخت:

 _ممكن اون موقع منم مقصر شم.

 دستم را روي دستش گذاشتم:

 _به من اعتماد نداري؟

 _دارم!

 _پس بگو!

 ،بغض درون گلويش كاملا هويدا بود.كلمات را به زور بالا مي آورد، استرس

آترا براي هركاري كه نكرده بود،خودش را مقصر مي دانست! دختره ي بي چاره اگر مي فهميد 

 سينا به خاطر او كشته شده است،چه حالي پيدا مي كرد! من چيزي به او نمي گفتم...

 نمي خواستم دوباره شكستنش را با چشم ببينم.
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 هاي تيله اي رنگش را به من دوخت:سرش را بالا آورد،چشم 

 _به نظر تو من مقصرم؟

 سرم را به معناي نه تكان دادم.

 _اين حرفا به دردت مي خورد؟

 _آره،مرسي كوچولو!

 آترا اخم هايش را در هم فرو كرد:

 _ببين دوباره گفتيا!

 خنديدم و نوك دماغش را كشيدم:

 _خيلي بزرگي مثلا؟

 سرش را نزديك آورد و گفت:

 ي امروز حرف مي زنيا!_خيل

 سرم را بالا گرفتم و بلند خنديدم:

 _بي ادب! آدم با كسي كه هم سن بابابزرگش اينجوري حرف مي زنه؟

 ابروهايش را بالا انداخت:

 _اين رو خوب اومدي!

 كمي مكث كردم و گفتم:

 _ولي جدي آترا... چي تو سرت هست؟
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 _خودمم دقيقا نمي دونم تا ببينم چي پيش مياد.

 هاي رو صورتش را كنار زدم و آرام گونه اش را نوازش كردم:مو

 _لطفا با خودت و جونت بازي نكن باشه؟

 آترا كمي هل شد،خودش را عقب كشيد و گفت:

 _با... باشه! من بايد برم!

  از در كافه بيرون رفت،عصبي روي ميز كوبيدم! سر ها به طرفم بازگشتند.

 ارن احمق!دوباره فرار كرد،دوباره عقب رفت. ك

  اين دختر هيچ وقت جلو نمي آيد،تو هم تمامش كن و او را از قلبت بيرون كن!

 سرم را ميان دستانم گرفتم.

________________ 

 ))آترا((

 به نسیم نگریستم که دانه،دانه لباس هایش را در کیف می چید.

 _چند روز می مونی؟

 نسیم زیپ کیف را بست و دست به کمرش زد و گفت:

 دونم والا! ولی سه،چهار روز برمی گردم! خاله خیلی اصرار کرد... گناه داره! _نمی

  دستم را زیر چانه ام زدم،من این عید را هم تنها می ماندم.

 کنار من روی تخت نشست:
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 _تو چیکار می کنی؟

 _هیچی،خونه...

 سرم را روی پایش گذاشتم،میان موهایم دستی کشید:

  _با کارن جایی نمی رید؟

 س عمیقی کشیدم و گفتم:نف

 _نه بابا! کارن خانوادش رو ول نمی کن که بیاد با من!

 _دلشم بخواد!

 تلخ خندیدم:

 _شاید دلش هم نخواد!

 شاخه ای از موهایم را آرام کشید:

  _اِ اين حرفا چيه!

 چشم هايم را روي هم گذاشتم:

 _امسال به نظرت مي تونه يه سال خوب واسه ي ما ها باشه؟

 _انشالله! براي من كه سال خوبيه فكر كنم!

 چشم هايم را باز كردم،يكي از ابروهايم را بالا بردم:

 _براي چي؟

 لبخندي زد،گونه هايش رنگ سرخ گرفتند:
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_مي دوني،بعضي از آدما هستن كه توي سختياي زندگيت باهاتن بدون هيچ منتي! آدم،خود به 

  مي شه مساوي با نبودن اكسيژن برات!خود به اين آدما وابسته مي شه! نبودشون 

 ناخداگاه ذهنم به سمت كارن رفت...

_بعد از وابسته شدن،اون علاقه كم،كم خودش رو نشون مي ده! چه بهتر كه اين علاقه دو طرفه 

 هم باشه!

 _كي هست اين آدم؟

 _شاهرخ.

 خنديدم و گفتم:

 _خبرايي هست؟

 _مامانش ديروز ازم خواستگاري كرد!

 وا رفتم،يعني نسيم هم مي خواستند از من بگيرند،يعني باز هم تنها مي شدم؟از خودم 

 بلند شدم و روي تخت نشستم:

 _خب... تو جواب چي دادي؟

 خنديد و شانه بالا انداخت:

 _هيچي! گفتم بايد فكر كنم،اونا هم گفتن كه براي خواستگاري اصلي ميان خونه خالم!

 _قبول مي كني؟

 با تعجب نگاهم كرد:

 _معلومه كه آره! من...من شاهرخ رو دوست دارم!
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لبخندي زدم،براي نسيم واقعا خوشحال بودم اما براي اين كه مجبور بودم دوباره تنها زندگي كنم 

 و از اين خانه بروم نگران...

 دستانم را با دو دستش در بر گرفت:

 اين جا بموني! _نگران خونه و اينا هم نباش! مي توني تا هر وقت كه اوضاعت درست شد

 لبخند مشوشي زدم و سرم را پايين انداختم.

 _راستي شاهرخ مي گفت از مطب خانوم خسروي استعفا دادي؟

 _آره...

 _چرا خب؟

لب گزيدم،جرات نگاه كردم به چشمان نسيم را نداشتم،چون بغض و هر حس لعنتي ديگري در 

 آن كاملا هويدا بود.

 دن نيست،اميدوارم دركم كني!_يه سري چيزا هست كه قابل توضيح دا

 _تو خيلي شخصيت راز آلودي داري!

 _اگر بخوام داستان زندگيم را شروع كنم! واقعا نمي دونم بايد از كجا شروع كنم و كجا تموم كنم.

 _اون جاي بخيه ي رو شكمت چيه؟

 _يه زخم از طرف يه نفر كه نقاب دوست به صورت داشت.

 _سينايي كه هميشه تو فكرشي!

 دوست... يه برادر... يه هميشه همراه كه بي گناه جون داد اون هم جلوي چشماي خودم! _يه

 نسيم خواست سوالي ديگر بپرسد كه از روي تخت بلند شدم:
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 _من مي خوام برم بيرون! اگر دير اومدم نگران نشو!

 منتظر جواب نشدم،لباس هايم را پوشيدم و از خانه بيرون زدم.

 ژن برايم آزاد شد.انگار انباري از اكسي

موبايلم را بيرون آوردم و با كارن تماس گرفتم،بعد از چند بوق صداي خواب آلود كارن در گوشي 

 پيچيد:

 _هوم؟

 اين موقع خواب بود؟

 _خواب بودي؟

 _نه خودم رو زدم به خواب! خواب بودم ديگه!

 _ببخشيد بيدارت كردم.

 _كارت؟

 چرا رفتارش اين گونه شده بود؟

 نارم تكيه زدم:به درخت ك

 _شماره آراد رو مي خوام!

 صدايش مانند سنگ شد:

 _كه چي؟

 _كارش دارم ديگه!

 _چه كاري؟
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 _اين قدر حرف نزن! مي دي يا نه؟

 با تحكم گفت:

 _نه!

 _به جهنم!

 گوشي را با حرص قطع كردم و لگدي به تنه درخت كوبيدم.

 آوردم؟ساعت را نگاه كردم،چه مي كردم؟ شماره اش را از كجا مي 

  گوشي ام لرزيد،پيغام از سوي كارن بود،شماره اي فرستاد بود كه شماره آراد بود.

 لبخندي رو لب هايم نشست.

 روي شماره فشردم.

 بوق اول... بوق دوم...

 تپش هاي قلبم آرام شده بود! چند وقت بود كه مستقيم با او تماس نگرفته بودم؟

 هيچ چیز ديگري از سوي او برايم بي اهميت بود! نمي دانم! ديگر نه زمان،نه خود آراد نه

 _بله؟

 صداي آراد مرا از درياي افكارم بيرون كشيد.

 _منم آترا!

 _سلام...

 به همين يك كلمه اكتفا كرد! واقعا چرا مي خواست با من بازي كند! چرا؟
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 _مي شه هم رو ببينيم؟

 _آره...

  گوشی،نشان از مشورت کردن با زنش را می داد.آراد کمی مکث کرد،صدا های زمزمه وار پشت 

 _پس من آدرس رو برات مي فرستم.

 _نه من آدرس رو مي فرستم،بيا خونه با هم حرف مي زنيم.

 _با...باشه!

 كارم گير او بود،چه مي كردم! جز این نمي توانستم.

 _خداحافظ.

 نفس عميقي كشيدم.جوابي ندادم و گوشي را قطع كردم. گوشي را روي سينه ام گذاشتم و 

بعد از چند دقيقه آدرس را فرستاد،زياد دور نبود شايد دو خيابان دورتر،شايد نزديك تر از رگ 

 گردنم!

آرام،آرام راه مي رفتم و به دروغ هايم فكر می كردم،داشت همان نقطه سفيد وجودم هم به 

 سياهي كشيده مي شد،من اين را نمي خواستم!

 من اين را دوست نداشتم!

ا به خودم آمدم خودم را جلوي در خانه آراد يافتم،خانه اي كه دو ستون كار شده در سفيد ت

 رنگش را در بر گرفته بود،يه خانه تجملاتي!

 زنگ ها را دنبال كردم و انگشتم را روي زنگ فشردم،در باز شد.

  وارد لابي شدم و آسانسور را فرا خواندم.
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 ردم،نفس عميقي كشيدم.رژ را از كيف بيرون آوردم و تمديدش ك

 آهنگ كلاسيك در گوش هايم مي پيچيد.

 در آسانسور باز شد،آراد را در چار چوب در،مقابل خودم يافتم.

 تي شرت آستين كوتاه مشكي رنگي به تن داشت،از جلوي در كنار رفت تا وارد شوم.

 آمد گويي كرد.دل آرا روي كاناپه نشسته بود،با ديدن من از جا برخاست و لبخند زنان خوش 

 آراد به سمت اتاق كارش هدايتم كرد،روي صندلي نشستم.

 آراد رو به روي من قرار گرفت:

 _خب؟

 كمي خودم را رو به جلو كشيدم:

 _خب كه...

 _اومدي درباره ي امروز و ماجراي باراد و سينا اينا حرف بزني نه؟

 _يه جورايي!

 روغ هايم را بالا آوردم:چشم هايم را به پايه ي ميز نسكافه اي دوختم و د

_خب من به پول احتياج داشتم،نسيم داره ازدواج مي كن مجبورم از اون خونه برم! ديگه 

چشمام رو،روي همه چيز بستم. روی سينا روی خودم! فقط دوست دارم يه جوري زندگيم رو 

 بگذرونم،همين!

 آراد سيگاري از جعبه در آورد و آن را روشن كرد:
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رو مي زني كه من به باراد نگم تو براي چي دوباره اومدي تو گروه؟ نيازي به اين _داري اين حرفا 

 حرفا نيست من به باراد چيزي نمي گم.

 دود سيگار گلويم را مي سوزاند،دستم را جلوي دهانم گذاشتم و سرفه كرد.

 آراد فورا سيگارش را خاموش كرد و گفت:

 _ببخشيد يادم نبود.

 باز هم مهربان شده بود.رفت و پنجره ها را گشود،

 لب گزيدم و فكر هاي لعنتي را از ذهنم دور ريختم.

 _واقعا چيزي نمي گي؟

 _شك داري؟

 _آره!

 _نه چيزي نمي گم مطمئن باش!

 از روي صندلي بلند شدم و گفتم:

 _ببخشيد وقتت رو گرفتم.

 خنديد:

 _خواهش مي كنم. نمي موني؟

 رفتم. دستم به سمت دست گيره در رفت. سرم را به معناي نه تكان دادم،به سمت در

 _فقط يه چيزي!

 دستم را از روي دستگيره برداشتم:
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 _چي؟

 _نذار باراد از رابطه تو و كارن چيزي بفهمه!

 برگشتم به سمت او و اخم كردم:

 _رابطه من رو كارن به هيچ كس ربطي نداره.

مواظب باش،باراد هركي رو نزديك تو _ولي باراد فكر مي كن رابطه تو با هركسي به اون ربطه داره! 

 ببينه و خودش رو در خطر ببين مي كشه!

  كمي جا خوردم!

 سينا به خاطر من كشته شده بود؟ نه،نه من اين را باور نداشتم.

 بغض راه نفس كشيدنم را بسته بود،ديگر متوجه آراد و حرفاي او نبودم.

 فقط با خداحافظي آن مكان نفس گير را ترك كردم.

  ني كه پايين رسيدم،آن قدر روي در كوبيدم تا نگهبان لابي در را باز كرد.زما

 با كمك ديوار راه مي رفتم.

  سر خوردم و روي زمين نشستم. كارن اين ها را مي دانست و باز هم همراه من بود؟

 مي دانست دارد با جانش بازي مي كنيد اما...

 اما باز هم از كنار من تكان نمي خورد!

 اين ها را نمي ديدم؟ چرا من

 چرا من چشمم را روي همه بسته بودم؟

  موبايلم را روشن كردم و شماره ي كارن را گرفتم،بعد از چند تا بوق برداشت.
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 لبخندي رو لب هايم نشست با آن كه دلخور بود ولي به من اجازه حرف زدن مي داد.

 _سلام...

 _هوم؟

 _ببخشيد اگر...

 صدايم را صاف كردم:

 اهات بد حرف زدم._اگر ب

 صداي كارن نرم شد:

  _من هم ببخشيد!

 كمي مكث كرد،دلش طاقت نياورد و گفت:

 _با آراد چيكار داشتي؟

 به سه خانه آن طرف تر نگريستم،خانه اي با در بزرگ سلطنتي.

 _رفتم خونش،زنش هم بود باهاش صحبتم كردم.

 _چي گفتي؟

 راجب مرگ سينا چيزي مي دونم،هيچي نگه!_بهش گفتم كه به باراد درباره ي اين كه من 

 _اون چي گفت؟

 _قول داد كه هيچي نگه! ولي من به اون عوضي اعتماد ندارم...

 روي زمين چنبره زده بودم و عابرها هم با تعجب نگاهم مي كردند.



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

450 

 

قدرت اين را داشتم تا فردا صبح با كارن حرف بزنم و آن هم با صداي آرامش بخشش،روي درد 

 تسكين بگذارد.هاي من 

 _فردا عيد رو چيكار مي كني؟

 تلخ و آرام خنديدم و پاهايم را در شكمم جمع كردم:

 _هيچي...

 _يعني چي هيچي؟

 _نسيم مي ره خونه ي خالش،منم خونه تنها عيد رو جشن مي گيرم مثل پارسال...

 _نه عزيزم تنها كجا بود،من ميام دنبالت با هم مي ريم خونه ي ما...

 مين بلند شدم و مانتو ام را تكان دادم:از روي ز 

 _مرسي ولي خجالت مي كشم...

_فردا ساعت يك جلوي در خونتونم آماده نباشي با لباس خواب و موهاي ژوليده به زور مي 

 برمت!

 خنديدم،دوست داشتم از اين كه خنده بر لبم مي آورد از او تشكر كنم.

 ،که صدای کارن در گوشم طنین انداخت:آسمان غرشی کرد،آسمان تیره رنگ را نگاه کردم

 _کجایی؟

 _هنوز جلوی در خونه ی آراد.

 کمی مکث کرد:

 _آترا؟
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 _بله؟

 _آراد چیزی بهت گفت؟

 چشم هایم را روی هم فشردم و به قطره بارانی که روی صورتم لیز خورد بی توجه ماندم:

 _گفت.

 _چی گفت؟

 _فردا با هم دربارش حرف می زنیم... لطفا!

 آرام و بی رمق خندید:کارن 

 _پس قبول کردی؟

 من هم با دردی که سینه ام را گرفته بود،خندیدم:

 _آره... یه چیزی رو می دونستی؟

 _چی؟

 _خونه آراد دقیقا دو کوچه اون طرف تر از خونه ماست.

 _ناراحت شدی؟

 شم:باران شدت گرفته بود،کیفم را سپر سرم کردم تا از ریزش بی امان باران در امان با

 _نه بابا ناراحت برای چی؟ انشالله که خوش بخت شن...

 _از ته دل این حرفت؟

_آره کارن،آره! از این حرفا می خوای به کجا برسی؟ به این که من هنوز به آراد حسی دارم؟ نه 

 ندارم! واقعا ندارم! نسبت بهش خنثی ام... _باشه ناراحت نشو،فقط یه سوال بود.
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 کارن ادامه دادم: من بی توجه به حرف های

 _اون حس رو هم می ذارم به پای تنهایی! جز این باور دیگه ای بهش ندارم.

 کارن جوابی نداد،بحث را عوض کردم:

 _ساحل کوچولو هم فردا هست؟

 _آره هست،علی اینا هم هستن،نمی دونم قرار فردا سورپرایزی داشته باشیم یا نه...

 نه را با پا هل دادم،مانند موش آب کشیده شده بودم.کلید را از کیفم بیرون آوردم و در خا

 _چه سورپرایزی؟

 _این هم یه راز تو زندگی منه! درست مثل تو...

 جوابي،به اين حرفش ندادم:

 _من دیگه رسیدم،خداحافظ.

 _خدانگهدارت.

________________ 

 صبح زودتر از همیشه بیدار شدم،تا نسیم را همراهمی کنم.

 رفت،خونه ساکت تر از همیشه شد.زمانی که نسیم 

 داخل حمام شدم و آب را باز کردم تا گرم شود.

به آب شفاف جاری از شیر چشم دوختم. همیشه با خودم فکر می کردم،اگر وارد این گروه نمی 

 شدم،هیچ کدام از این اتفاقات نمی افتاد.

 اگر،اگر...
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آن ها مستقیما به باراد،گروهش و آن کار بیش از صدتا از این اگر ها در زندگی من بود که همه ی 

 لعنتی می رسید.

 نگاهم را از شیر گرفتم و سر تکان دادم تا این فکرها از سرم بیرون بروند.

  لباس هایم را از تنم بیرون آوردم و دوش آب گرمی گرفتم.

  حوله ام را به تن کردم و از حمام بیرون آمدم.

  یدم.جلوی آیینه نشستم،به موهایم دستی کش

 امروز آزادشان می گذاشتم یا شایدم...

  نه اين گونه خوب نبود،شال مي پوشيدم بهتر بود.

 موهايم را خشك كردم و لخت و صاف رو دو طرف سينه ام ريختم.

 رژي جگري رنگ به لب هايم زدم،همين براي امروز كافي بود...

_____________ 

 ))كارن((

و خانواده ام استقبال گرمي از آترا كردند. آترا رفت بود،تا همان طور كه انتظارم مي رفت،نشميل 

 لباس هايش را تعويض كند.

 نشميل از روي كاناپه بلند شد و گفت:

 _برم ببينم،اين دختره چيكار مي كن.

 اين را گفت و به سمت اتاق رفت. به در كوبيد و آرام در را گشود.

 چند دقيقه بعد صداي بحثشان بلند شد.
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 ا اون شال رو بده!_نشميل لطف

 _نه بابا،اين شال چيه مي خواي سرت كني! تازه ياد حجاب افتادي؟

 لبخندي رو لب هايم نشست،از روي كاناپه بلند شدم و به سمت در اتاق رفتم.

 صداي هشدار دهنده آترا آمد:

 _نشميل اون رو بده به من خواهش مي كنم.

 در را باز كردم.

 هايش ايستاده بود،تا شالش را كه بالاي كمد افتاده بود را بردارد.آترا را ديدم كه روي پنجه 

 با ديدن من چشم هاي ملمتش را به من دوخت و به شال بالاي كمد،اشاره كرد:

 _اون رو مي دي به من؟

 به سمت كمد رفتم تا شال را بردارم كه نشميل بازو ام را گرفت و رو به آترا گفت:

 _چيه از اين خجالت مي كشي؟

 ا ياس گفت:ب

 _نه!

 نشميل يكي از ابروهايش را بالا برد و گفت:

 _از شوهر من خجالت مي كشي؟

 با عجز زمزمه كرد:

 _كارن نجاتم بده!
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 نشميل مرا به سمت در هدايت كرد و گفت:

 _تو برو بيرون دخالت نكن فعلا!

 آترا گفت:

 _نه! نرو كارن!

 نشميل مرا به بيرون در هل داد،لبخندي زد و گفت:

 _باي باي كارن!

 در را بست،چشمانم را روي هم فشردم و خنديدم.

 آترا با عجز گفت:

 _نه،نه نشميل حداقل اين نه!

 مادرم از دور خنديد و سري از روي تاسف تكان داد:

 _دختره ي بيچاره رو ديوونه كرد.

  ميان ابروهايم دستي كشيدم و خنديدم.

 صداي فرياد آترا بلند شد:

 _كارن كمك!

 ا باز كردم تا از زير دست نشميل نجاتش دهم.در ر 

 آترا روي تخت نشسته بود و نشميل با وسيله هاي آرايشي اش روي آترا خم شده بود.

 _ نمي خوام بخورمت كه! مي خوام خوشگلت كنم چشم اون لك لك در بياد وقتي مي بينتت!
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اين اسم را براي شيده بلند،بلند خنديدم،شيده را مي گفت. از همان دوران عقدش با علي 

 انتخاب كرده بود.

 آترا رو به من كرد و پرسيد:

 _لك لك كيه؟

 _خواهر شوهرش!

 نشميل لبخند شيطنت آميزي زد:

  _فقط خواهرشوهر من؟

 اخم كردم و با غيظ نشميل را نگاه كردم،يك تاي ابرويم را تهديد آميز، بالا بردم.

  نشميل به در اشاره كرد و گفت:

 تا چيزي نگم. _برو بيرون

 آترا با تعجب نگاهي به نشميل و بعد به من انداخت.

 از اتاق بيرون رفتم و در را بستم،ديگر صدايي از داخل اتاق نمي آمد.

 موهايم را در آيينه مرتب كردم و خودم را روي كاناپه انداختم،چشمانم را بستم.

 صداي زنگ در خانه بلند شد،مادرم در را باز كرد.

 ساحل و شيده وارد خانه شدند،در همان زمان آترا و نشميل هم از اتاق بيرون آمدند. علي همراه

 به صورت آترا نگريستم،در يك كلمه مي توانستم خلاصه اش كنم! فوق العاده شده بود.

 از روي كاناپه برخاستم.

 نگاه شیده روی آترای در کنار من لغزید.
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 اد.نشمیل،ساحل در بغل گرفت و به شیده سلامی د

 مادرم شيده را در آغوش كشيد و به او خوش آمد گويي كرد اما هم چنان نگاه شيده روي آترا بود.

 آترا با استرس به صورتش اشاره کرد و گفت:

 _خیلی زشت شدم نه؟

 لبخند دلگرم کننده ای زدم و گفتم:

 _برعکس،خیره کننده شدی!

جاي دو چشم قهوه اي اش را گرفته نیم نگاهی به شیده انداختم،مثل هميشه لنز هايي آبي، 

 بودند و موهايش را زرد رنگ كرد بود، به مناسبت عيد!

 نتوانستم، نيشخندم را پنهان كنم.

آترا با سر به علي و شيده سلامي داد،كمي خجالتي شده بود. از آن دختر با اعتماد به نفسي كه 

 روز اول ديده بودم،هيچي نمانده بود.

 مادرم گفت:

 اومديد،چند دقيقه ديگه سال تحويل مي شه!_به موقع 

 همه روي كاناپه ها نشستند،آترا در كنار من روي كاناپه، دو نفره اي نشست.

 نشميل چراغ ها را خاموش كرد و شمع هاي، روي ميز را روشن كرد.

 به آترا،غرق در فكر نگريستم،چيزي نداشتم تا به او بگويم. به همين خاطر سكوت را برگزيدم.

  تحويل شد. سال

 آرام دست آترای مضطرب و غمگین را در دست فشردم و کنار گوشش نجوا کردم:
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 _سال خوبی رو برات آرزو می کنم...

 آترا لبخند کوچکی زد که تصنعی بودنش،کاملا هویدا بود.

 نگاه خیره شیده به آترا،آترا را معذب می کرد.

 به گوشه اي رفت و با ساحل مشغول شد.بعد از آن که همه به هم عید را تبریک گفتند،آترا 

 با صداي شيده به طرف او برگشتم:

 _خيلي وقت بود،نيومده بودم اينجا...

 كمي مكث كرد و تاپ دو بنده اش را كه روي شانه اش افتاده بود را درست كرد و گفت:

 _فكر كنم از موقعي كه حلقه ها رو در آورديم،ديگه نيومدم.

 كاري شد و فقط نشميل با تمام حرصش،شيده را نگاه كرد. جو سنگين شد،هركسي مشغول

شيده نتوانست نگاهش را كنترل كند و نگاهش به سوي آترا رفت تا واكنش او را ببيند ولي آترا، 

 هم چنان بي توجه به حرف هاي او، سرش پايين بود و با ساحل بازي مي كرد.

 یم جایی پیدا کنند.لب به دندان کشیدم و نگذاشتم،تنفر و خشمم در چشم ها

موبایلم زنگ خورد، با حرص موبایلم را از روی میز چنگ زدم،با دیدن اسم نقش بسته روی 

 صفحه اوقاتم تلخ تر شد،داخل اتاق شدم:

 _بله؟

 صدای باراد در گوشی پیچید:

 _آترا کجاست؟

 با انگشت سبابه و شستم،تیغه بینی ام را فشردم:
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 _خونه اس...

 ایستاد و منتظر نگاهم کرد،انگشت اشاره ام را روی بینی ام گذاشتم تا حرفی نزند.آترا جلوی در 

 _نیومده بیرون؟

 _نه فعلا.

گوشی بدون هیچ خداحافظی قطع شد،واقعا خنده دار بود؛ اگر از آدمی مانند باراد انتظار شعور 

 داشته باشم.

 آترا داخل اتاق شد:

 _باراد بود نه؟

 کردم.با سر حرفش را تایید 

 دستش را داخل جیب شلوارش فرو برد،کمی مکث کرد،می خواست چیزی بگوید ولی دو دل بود.

 _چیزی می خوای بگی؟

 _آره ولی...

 _شک داری؟ نه نداشته باش، بگو!

 _آراد هم تو کار های خلاف باراد شركت می کن؟

 بی آن که خودم بخواهم،فکم روی هم چفت شد و ابروهایم در هم گره خورد.

 برای چی مي پرسي؟_

 آترا لبش را تر کرد:

 _كنجكاوي!
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_آراد بد نيست، يعني... حداقلش اين كه مثل باراد قاتل نيست. از اون جايي كه مي دونم و از 

 اطلاعاتم مطمئم! آراد فقط تو شركت كار مي كن و هيچ مشاركتي در خلاف هاي باراد نداره!

 آترا به سمت ميز رفت و روي آن نشست:

 رونده چي؟_اون پ

 _زماني كه از تو گرفته فهميده،قبلش رو نمي دونسته... تو چي كار داشتي؟

 _مامانت گفت صدات كنم بريم نهار.

 دست آترا را گرفتم و او را از روي ميز كشيدم،آترا از رو ميز پايين آمد اما دستم را رها نكرد...

______________ 

 ))آترا((

  به نفس هایم اجازه پرواز دادم.به تکیه گاه صندلی، تکیه زدم و 

باراد امروز صبح زنگ زد تا به شرکت بروم،به مجسمه بزرگ گوشه اتاق چشم،دوختم. تا به حال 

 این قسمت از شرکت را ندیده بودم.

 اتاق بزرگی که کاناپه و صندلی های شیکی همه جای آن را گرفته بودند.

تم حدس بزنم که تا قبل از فوتش این اتاق، از عکس قاب شده ی محمد، بابای باراد، می توانس

 برای او بوده است.

 بلند شدم ولی با دیدن دوربین مخفی ای که روی دیوار متصل بود،مکث کردم و دوباره نشستم.

 با صدای باز شدن در،سرم به عقب بازگشت. باراد وارد شد و پشت میز قرار گرفت:

 _خوش اومدی!
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ولی با مشت کردن آن ها، سعی به پنهان کردن لرزش دستانم دست هایم به لرزه افتاده بودند 

 داشتم:

 _مرسی،کاری داشتی؟

 _از تصمیمت منصرف نشدی؟

انگار چیزی در گلویم گیر کرده بود و اجازه نمی داد،صدایم از آن خارج شود. با تمام 

 تلاشم،توانستم صدای مستحکم و پر از اعتماد به نفسي برای خودم بسازم:

 نشدم._نه منصرف 

 دست باراد به سمت کاغد سفید کوچک، رفت و خودکار استیلی را روی آن حرکت داد:

 _امروز رضا یه بسته بهت تحویل می ده! تو باید اون رو ببری تو این پارک.

کاغذ را به سمتم گرفت،با فاصله کاغذ را از دست باراد،گرفتم؛ تا دستم به دست های آلوده به 

 نخورد.خون جوانان،باراد 

 به آدرس نگاه کردم:

 _ولی من که اینجا رو نمی شناسم.

باراد کمی نگاهم کرد،از نگاهش می توانستم بخوانم که نقشه ای در سر دارد. چشم 

 هایش،وحشتناک شده بودند:

 _باید از این به بعد به این چیزا عادت کنی...

 م:از روی صندلی بلند شدم و کاغذ را داخل کیف، مشکی رنگم گذاشت

 _عادت می کنم... فقط باید ساعت چند اون جا باشم؟

 _ساعت ده!



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

462 

 

 _ده شب؟

 باراد خندید و گفت:

 _آره دیگه، ده شب.

 ناخن هایم را در گوشت دستم فشار دادم،مایع ی داغی میان دستم هایم جاری شد .

 با خوشحالی کاملا ساختگی گفتم:

 _باشه،مرسی از... اعتمادت!

 و این بازی حالم بهم می خورد. لبخندی زد،داشت از خودم

 خداحافظی کردم و از اتاق بیرون آمدم، نفسم در سینه محبوس شده بود.

 دست روی قلبم گذاشت،حس می کرد کسی آن را مچاله کرده.

منتظر آسانسور ایستادم، کف دستم را باز کردم زخم شده بود. دستمالی در آوردم و آرام روی 

  زخم کشیدم.

  ع شد ولی، دردش از درد داخل سینه ام بیش تر نبود.از درد صورتم جم

 نمی دانستم کارم درست است یا نه...

فقط می خواستم، یک بار برای همیشه، این مرد را تمام کنم... هرچند می دانستم،می تواند 

 موجب دوری من از کارن، از نسیم... و دنیا شود.

هم گذاشتم،تا به خانه برسم این فکرها در آسانسور باز شد،وارد آسانسور شدم و چشم روی 

 تنهایم نمی گذاشتند.

 کیفم را روی کاناپه انداختم،لباس هایم را تعویض کردم و خودم را،روی تخت انداختم.
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نفسم را عمیق بیرون دادم،می توانستم بگویم دیروز بهرین،روز زندگی ام در طی این ماه ها بود، 

 البته اگر از شیده صرف نظر می کردم!

  واقعا لک لک، اسم مناسبی برای شیده بود. با آن بازوهای لاغر و اسکلتی مانندش!

 دیشب،با آن حرفش؛

 حلقه...

 قلبم فشرده شده بود ولی واکنشی نشان ندادم،فقط بدنم کرخت شد.

 کارن به من در این باره چیزی نگفته بود،شاید هنوز فرصتش پیش نیامده.

 کوبیدم و با خودم زمزمه کردم:آرام با کف دست روی پیشانی ام 

 _بسه دیگه! بسه! بگیر بخواب.

بالش دیگری را برداشتم و روی سرم فشردم، تا از صدا های داخل مغزم خلاص بشوم،بعد از کلی 

 درگیری با خودم بالاخره خوابم برد...

ه نمی عرق بر پیشانی ام نشسته بود،دوباره همان اتاق تاریک،تنگ... دوباره همان آدم هایی ک

شناسم... صدای ناله، جیغ،حرف هایی که فریاد زده می شود ولی من نمی فهمم. آدم های نا 

 آشنا... اشک در چشمانشان و...

جیغ زدم و در جا نشستم، کی این کابوس ها تمام می شود،کی؟ عرق روی پیشانی ام را پاک کردم 

  و در تاریکی به صفحه ی موبایل نگریستم.

از کارن داشتم. با دست هایی که آتش از آن بیرون می زد،چراغ را روشن  بیست تا میس کال،

  کردم و با کارن تماس گرفتم.

 بعد از چند تا بوق،صدای بلند کارن به من هجوم آورد:
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 _تو کجایی؟ چرا تلفنام رو جواب نمی دی!

 به فریاد هایش پاسخی ندادم و با صدای گرفته اما عصبی، گفتم:

 بود! چی شده؟ چرا داد می زنی؟_گوشیم خاموش 

 _تو... تو... چرا همه چی رو از من پنهان می کنی؟

 _چي رو مثلا؟

 _چرا نگفتي كه براي امشب، باراد كار داده بهت؟

 _تازه رسيدم خونه! كي مي گفتم؟

 بازجويانه، سوال پرسيد:

 _از ساعت چهار تا هشت كجا بودي؟

 قدر زود گذشته بود؟ كلافه به ساعت نگريستم،هشت بود. چرا اين

 _خواب بودم.

 _تو كه گفتي تازه رسيدم!

 ناليدم:

  _كارن! تازه از خواب بيدار شدم و ساعت رو ديدم!

 نفس عميقي كشيد و صدايش را آرام كرد:

_اگر باراد به من نمي گفت، تو، تنها مي رفتي تو اون كثافت بازار كه پر از معتاده، يه بلايي سرت 

 مي كردم؟مي اومد من چيكار 
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آرام شدم و از ته دل خوشحال... لبخندي روي لب هايم نشست،كسي براي من و جانم دل نگران 

بود؟ شيرين بود ديگر نه؟ چه برسد به اين كه اين نگراني از طرف كارن هم باشد... شيريني اش 

 صد برار مي شود!

 _لطفا بذار من امشب كارم رو، به تنهايي انجام بدم.

 دادي آترا! تو به من گفتي تو اين بازي،جونت رو وسط نمي ذاري._تو به من قول 

  صدايش مي توانست، بعد از آن خواب لعنتي، آرام بخش ترين قرص دنيا باشد.

 لعنتي! اين چه حسي بود، ديگر!

 _پس تو هم نبايد هيچ وقت جونت رو به خطر بندازي!

 نرم خنديد:

 _اين مخصوص شغل منه،خانم كوچولو!

 ده گفتم:هشدار دهن

 _كارن! از اين حرف بدم مياد.

 _منم به خاطر همين مي گم.

 خنديدم:

 _يه چيزي بپرسم؟

 _هرچندتا چيز مي خواي بپرس!

 مي خواستم درباره حلقه بپرسم ولي پشيمان شدم.

 _تو با اسم واقعيت،تو گروه كار مي كني؟
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 _نه... _يعني تو كارن نيستي؟

تولد،اسم پدر و مادر در كل، همه ي چيز جز اين كه كارنم _هستم... اما فاميليم و سال و ماه 

 فرق داره.

 با ناخن رو پتوي،آبي رنگ كشيدم و گفتم:

 _مرسي كه به من اعتماد داري.

 _بلند شو، آماده شو! نمي دونم باراد چه نقشه اي داره ولي مواظب باش!

به جون من قسم، حتي اگر جونم _فقط يه قولي بده، قول بده هر اتفاقي افتاد نزديك نياي! تو رو 

 يك ذره برات ارزش داره.

 _جون تو براي من خيلي بيش تر از يك ذره ارزش داره.

 بدن بي حس شد و فقط نبض دستانم مي كوبيد.

_______________ 

 با هر قدمي كه برمي داشتم،بدنم كرخت تر و اضطراب بيش تر مي شد.

 توليد مي كردند.سنگ ريزه ها زير پايم له مي شدند و صدا 

 زخم كف دستم هنوز هم مي سوخت،تمام بدنم داغ كرده بود.

با ديدن سورنگ هاي روي زمين و افرادي كه بي جان يك گوشه افتاده بودند؛ واقعا حالم بد شده 

 بود.

 نور موبايلم را روشن كردم و به سمت، تك درخت سمت راست رفتم.

 تر مي سوزاند.منتظر ايستادم،سكوتي بود كه جانم را بيش 
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فردي سياه پوش نزديكم شد،كيف را از روي شانه ام برداشتم و محكم دسته اش را در دستم 

 فشار دادم.

  فرد نزديك تر آمد و نفس من بيش تر در گلويم خفه شد.

بدون آن كه چيزي بگويد، اشاره كرد تا كيف را تحويلش بدهم. آرام با دستي لرزان كيفم را به 

 سمتش گرفت.

كيفي كه من قبلا از آمدن به اينجا آن را،بررسي كرده بودم، را باز كرد. داخلش را با دقت  زيپ

كنكاش كرد. من اصلا نمي توانستم بفهمم،بسته هاي داخل كيف چيست. سفيد رنگ بود مانند 

 آرد.

 دستش را داخل جيبش برد.

يزي روي گلويم قرار گرفته با ديدن،برق وسيله؛ مغزم ديگر بهم دستور نداد،تا به خودم بيايم. ت

 بود:

 _اينا چيه براي من آوردي؟

  سعي كردم، چاقو را از گردنم جدا كنم كه فشار چاقو روي گردنم بيش تر شد.

نبايد از خودم ضعف نشان مي دادم،با زانو به زير دلش كوبيدم. موبايلم را از روي زمين برداشتم؛ 

  ،احساس خفگي بهم دست داد.تا فرار كنم اما يقه لباسم، از پشت گرفت شد

 سرفه كردم،منتظر مرگم بودم.

اما سايه اي نزديك شد،مشتي به صورت مرد زد،مشتي ديگر و اين بار رها شدن من از بند 

 خفگي...

 مرد با تمام توان، فرار كرده بود.

  بهش گفته بودم نيايد... چرا آمد؟
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 چند بار پلك زدم،نه اين كارن نبود... آراد بود!

 رويم زانو زد،دستش را نزديك صورتم آورد كه صورتم را عقب كشيدم. جلوي

 هنوز هم نفسم بالا نمي آمد. به زير گردنم دستي كشيدم،اثري از خون نبود ولي مي سوخت.

 _كمك مي خواي؟

 چشمان به خون نشسته ام را به او دوختم و به هر تواني كه بود،از روي زمين بلند شدم.

 نمي خوام!_من از هيچ كس كمك 

مطمئن بودم كارن، يك جايي همين اطراف است. دور تا دورم را نگاه كردم ولي جز تاريكي،چيزي 

 نصيبم نشد.

 قدمي برداشتم،سرم كمي گيج رفت. با كمك ديوار، تعادلم را حفظ كردم.

 _بريم سمت ماشين.

 بهت احتياج دارم!ديگر نمي توانستم تنها بازگردم،كارن كجايي؟ خودت را نشان بده كه بدجوري 

 دوباره با نااميدي، اطرافم را نگاه كردم.

به ماشين رسيديم،ماشينش را عوض كرده بود. تلخندي زدم،در موقعيت واقعا تفكر به اين 

  چيزها مسخره بود!

 آراد در را باز كرد و كمكم كرد تا داخل ماشين بشينم.

 شده بود. هنوز هم در بهت بود،شالم را عقب كشيدم. تنم كوره آتش،

 آراد ماشين را روشن كرد. آرام زمزمه كردم:

 _تو از كجا فهميدي؟
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 _حرفاي باراد...

 چشم هايم را روي هم فشردم كه آراد گفت:

 _نقشه خودش بود!

چشم هايم تا حد ممكن باز شدند،نقشه خودش بود؟ من داشتم مي مردم! اين مرد ساديسم 

داشت... اين چه جور دوست داشتني است! از اين فكر داشت، يك رواني بود كه به درمان نياز 

 حالت تهوع گرفتم و از خودم بدم آمد.

 _اتفاقي حرفاش رو شنيدم و ازش پرسيدم.

 با نفسي بريده پرسيدم:

 _چي...گف...ت؟

_براي ترسوندن تو بود... ولي نه تا اين حد مرتيكه زياد روي كرد! مطمئن بودم خودت رو تو 

 لان حالت خوبه؟دردسر مي ندازي! ا

 لب هاي خشكم را از هم باز كردم:

 _به نظرت خوبه؟

 آراد نيم نگاهي،به من انداخت:

 _خوب نيستي.

 خسته نگاهم را از آراد گرفتم،چشم هاي سوزانم را روي هم گذاشتم و زير لب زمزمه كردم:

 _بالاخره نوبت منم مي رسه!

 _چي؟



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

470 

 

 _هيچي!

باز كردم در نزديك دارو خانه اي نگه داشته بود. پياده شد ماشين از حركت ايستاد،چشم هايم را 

  و رفت.

  موبايلم را برداشته بودم؟ كلافه دست به پيشاني ام كشيدم و جيب هايم را گشتم.

 نه نبود،آن را جا گذاشته بودم!

 آراد مدتي بعد با كيسه اي از دارو بازگشت.

 ايع قرمز رنگ آغشته كرد.داخل ماشين شد،كيسه پنبه را باز كرد و آن را به م

  آرام روي زخم گلويم گذاشت،از درد صورتم جمع شد.

 _دردت مياد؟

 _خيلي.

حرفي نزد و پنبه را از روي گلويم برداشت،جاي خالي انگشتر روي انگشت هايش، خودنمايي مي 

 كردند.

 _ياد اون شب افتادم.

 اخم هايم، در هم فرو رفت:

 _كدوم شب!

 با اين تفاوت كه تو هرچي از دهنت در اومد، گفتي و گذاشتي رفتي._اون شب تو پارك! فقط 

 فكم منقبض شد:

 _منت مي ذاري؟
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 خواستم پياده شوم كه آراد بازو ام را گرفت:

 _فوري هم مي خواد قهر كنِ!

 _ولم كن آراد!

 _نمي خواي كه اين موقع شب، تنها، اونم تو اين محل برگردي؟

 مانند آن موقع، سر بيايد مي ترسيدم.واقعا از اين كه دوباره بلايي 

 _دستت رو بردار.

آراد دستم را رها كرد،صاف نشستم. آراد، دستش را درون جيبش فرو برد و موبايل، من را بيرون 

 آورد،به همراه موبايلم،حلقه آراد هم، به بيرون پرت شد.

 موبايلم را روي كنسول گذاشت و گفت:

 بود._لعنتي! دوباره اين رو يادم رفته 

 حلقه را داخل انگشتش فرو برد،چيزي گلويم را مي فشرد.

 آراد بد نبود! او جان مرا نجات داد...

 آراد، ماشين را روشن كرد:

 _مي دوني چرا از حرفات ناراحت نمي شم؟

نيشخندي زدم، مي خواستم، بگويم، ناراحت مي شدي هم اهميتي نداشت اما باز هم براي بار 

 صدم، سكوت كردم.

 مي دونم، حرفات از ته دلت نيست. _چون

  باز هم پاسخي ندادم.
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 سكوت طولاني برقرار شد، آراد، با ابرو به گوشي اشاره كرد:

 _به كارن زنگ نمي زني؟

 گوشي را برداشتم و در دستم فشردم:

 _به تو...

 صداي زنگ تلفن آراد، مانع حرفم شد، با ديدن اسم روي صفحه لبخند به لبش آمد:

 م؟_جانم عشق

 چشمانم را روي هم فشردم، كارن كجايي؟ لب گزيدم.

 _بيام خونه برات توضيح مي دم گلم، فعلا خداحافظ.

 در اين محوطه، تنگي نفس گرفته بودم، شيشه را كمي پايين كشيدم.

 از آيينه پشت را نگاه كردم،كارن نبود!

 چرا نبود؟ قلبم باز هم مچاله شد.

  زدم، گوشي اش خاموش بود.دلم را به دريا زدم و به او زنگ 

 حس خوبي نداشتم،همه چيز برايم اضطراب آور بود.

________________ 

 ))كارن((

دلم پيش آترا بود، آن مرد جلوي چشم من، آتراي مرا داشت خفه مي كرد! ولي نمي توانستم 

 كاري كنم،به خاطر قسم آترا! لعنت، به اين اعتقادم...

 رفتم و مرد را خفه مي كردم.آراد به موقع رسيد، مگرنه مي 
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  واي،واي! در آن لحظه به چه فكر كردم... كه نرفتم، آترا را نجات بدهم! قسم او به جانش؟

 جانش داشت مي رفت... هنوز هم دارم، مي سوزم!

 به سِرم داخل دستم نگاه كردم، انگار قصد تمام شدن نداشت.

دادم،هرچند با جنگي سخت، هرچند در ازاي آن مرد را گرفتم؛ گرفتم و او را تحويل بازداشگاه 

 بخيه خوردن بازو ام در اثر ضربات چاقو!

 يقه لباس بيمارستان را از تنم جدا كردم، بدجوري داغ كرده بودم.

 در باز شد و نشميل داخل آمد.

 صورتم را ميان دستانش گرفت و موهايم را نوازش كرد:

 _داداش گلم چي شده؟ چرا اين جايي؟

 رخش، پريده بود.رنگ از 

 مژه هايي كه اشك از آن ها، آويزان بود، نشان از گريه كردن مي داد.

دستش را از سَرم گرفتم،از دردي كه داخل بازو بخيه خورده ام پيچيد،صورتم جمع شد و آخ 

 بلندي گفتم.

 نگاه نشميل به سمت بازوی پنسمان شده ام رفت، چشم، بست و لب گزيد:

انتخاب كردي؟ هميشه بايد مارو دق بدي؟ آترا اون طرف تلفن نزديك بود _آخه اين شغل بود تو 

 غش كن وقتي گفتم بيمارستاني!

  آترا از من ناراحت نبود؟ پس اگر مي دانست، چرا نمي آمد؟

 نشميل دوباره به بازو ام نگاه كرد و دستش را چنگ زد، خنديدم و گفتم:
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 _نشميل چيزي نيست!

 نشميل با غيظ نگاهم كرد:

  _به مامان، برم خبر بدم چيزي نيست! آره معلومه چيزي نيست!

 بلند تر گفت:

 _اين چيزي نيست؟

 خنديدم، نشميل گفت:

 _بخند! بخند، بايدم بخندي.

  از اتاق بيرون زد، از نگراني زياد گاهي به سرش مي زد.

 چشمانم را بستم و جاي گردنم را درست كردم.

ز كردم تا فرد تازه وارد را بيينم آترا بود،با چشم هایی اشک آلود در دوباره باز شد،چشم هايم را با

 که به قرمزی می زد، نزدیکم شد:

 _كارن چي شده؟ وقتی شنیدم بیمارستاني دیوونه شدم!

 دستش را روی گونه ام گذاشت و پیشانی اش را روی پیشانی ام، قرار داد.

 داغی اشکش، تیغه ی بینی ام را لمس کرد.

 لعنت کنه که وسط زندگی تو افتادم._خدا من رو 

 به صورت سفيد و درخشانش كه بسيار نزديك بود،نگريستم. عطر شيريني داشت.

 _هیچ وقت دیگه این حرف رو نزن! هيچ وقت...

 انگار، تازه فهميد در چه وضعيتي است و خودش را عقب كشيد.
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  نگاهش به سمت بازوی پانسمان شده ام، رفت.

 اش جاري شد: اشكي ديگر روي گونه

 _به خاطر من شد نه؟

چشم هايش را بست، از ميان چشم هاي بسته اش قطره اشكي جاري شد و راهش را تا چانه ي 

 او، ادامه داد.

اگر مي گفتم به خاطر او بود، ناراحت مي شد و اگر مي گفتم به خاطر او نبود، باز هم ناراحت مي 

 شد.

 _بعد از رفتنتون چي شد؟

 ش درست كرد تا از آن آشفتگي، خلاص شود.شالش را روي سر 

 با بغض زمزمه كرد:

 _كار باراد بود، نقشه ي اون كثافت بود.

با شنيدن اين حرف تمام رگ هاي عصبي مغزم به هم پيچيد، خواستم از روي تخت بلند شوم اما 

 سرم و دردي كه در بازويم پيچيد، به من اين جازه را نداد.

 آترا آرام گفت:

 رو خدا بلند نشو!_کارن تو 

 آرام تکیه ام را به بالش زدم، امروز بخیه هایم باز نمی شدند، خیلی بود!

 آترا زیر چشم های اشک آلودش دست کشید، برای من گریه می کرد و دل نگران بود؟

 نشمیل وارد اتاق شد، از دیدن آترا جا نخورد و روی صندلی نشست:
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 دی! واسه ی من ماجراجوییش می گیره._فشارم افتاده،ببین چه بلایی سرمون آور 

 تقه ای به در خورد و پرستار وارد شد:

 _لطفا آقای افشار رو تنها بذارید، می خوام پنسمانش رو عوض کنم.

آترا نگاه، غمیگنی به من انداخت و بیرون رفت، پرستار منتطر نشمیل را نگاه کرد که نشمیل 

 گفت:

 _راحت باشید، من همین جا می شینم.

 ندم را خوردم که پرستار عصبی گفت:لبخ

 _خانوم بفرمایید بیرون، لطفا!

 نشمیل با غیظ، پرستار را نگاه کرد و راهش را کشید و رفت.

 پرستار مشغول عوض كردن، پنسمان شد.

 _كي مرخص مي شم؟

 _جراحت سطحي بوده،امشب مرخصي.

آلودم را روي هم گذاشتم. به سقف سفيد،اتاق نگريستم. واقعا خوابم مي آمد. چشم هاي خواب 

 بايد تا شب يك جوري با اين تخت لعنتي، سر مي كردم ديگر مگه نه؟

____________________ 

با كمك علي سوار ماشين شدم، داريوش ماشين، من را به خانه برده بود. مي گفت زماني كه 

 رفت تا ماشين را بردارد، باراد را ديده كه آن جا بوده.

 بالاخره با دست هاي خودم خفه مي كنم و غم را از چشم آترا پاك...من باراد را 
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 علي از آيينه به آترا نگاه كرد:

 _آترا خانوم؟

 آترا جوابي نداد، نگاهش كردم، بدجوري در فكر بود.

 علي متوجه، اين موضوع شد.

 مرا نگاه كرد و اشاره كرد تا صدايش كنم:

 _آترا، حواست كجاست؟

 تم برگرداند:آترا، سرش را به سم

 _هيچ جا، چي شده؟

 _امشب بيا خونه ي ما.

 آترا لبخند گرمي زد:

 _نه مي رم خونه، مي خوام استراحت كنم.

علي از موقع جدايي من و شيده كمي سنگين شده بود، بالاخره او هم برادر شيده است، حق 

 دارد.

 علي گفت:

 م، ناراحت مي شن نيايد._افسانه خانوم، خيلي سفارش كردن كه حتما شما رو هم ببري

 آترا نگاهي به من انداخت، با سر حرف علي را تاييد كردم.

 _باشه، هرجور شما مي دونيد.

  ترافيك شديدي، به همراه ريزش باران بود.
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 برف پاكن، آرام خيسي شيشه را كنار مي زد.

ند زدم،لبخندي زد و از آيينه به آترا نگاه كردم كه متوجه شدم، او هم دارد مرا نگاه مي كند. لبخ

 سرش را پايين انداخت.

 علي رو به من كرد:

 _كارن به عهده گرفتن اين پرونده، اشتباه محض بود.

 نشميل خودش را از پشت، ميان من و علي كشيد:

 _كدوم پرونده؟

 نمشيل مرا نگاه كرد، اخم هايش را در هم كشيد و گفت:

 _مگه نگفتي يه پرونده بي خطره؟

 حرام علي كردم:چشم غره اي، 

 _آره نشميل، واقعا يه پرونده بي خطره، اين مسئله هم مربوط به اون پرونده،نمي شه.

 آترا را ديدم كه كمي پنجره را پايين كشيد و لب گزيد...

 مطمئنم كه خودش را مقصر مي شمارد.

 علي خواست حرفي بزند كه گفتم:

 نيم._واقعا حوصله بازجويي شدن رو ندارم! بعدا حرف مي ز 

 علي دهانش را بست و نشميل به صندلي اش، باز گشت.

 ماشين ها سانت، سانت جا به جا مي شدند و اين بيش تر عصبي ام مي كرد.

 بعد از ساعت ها در ترافيك ماندن به خانه رسيدم.
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 در را باز كردم و پياده شدم، هرچند درد داشتم ولي ديگر مقاوم شده بود.

 زمزمه كرد:آترا آرام كنار گوشم 

 _كمك نمي خواي.

 _نه نمي خوام.

 عادت نداشتم،بارم را روي شانه ي ديگري بندازم.

  وارد خانه شدم، مادرم نزديك شد و آرام، مرا در آغوش كشيد.

 واقعا ديگر نمي توانستم،صاف بايستم.

 با دست سالمم، مادرم را در آغوش گرفتم:

 _مامان خيلي خستم، ببخشيد.

 تم و به نشميل و علي نگاه كردم:ساحل نبود. برگش

 _ساحل كجاست؟

 _خونه ي مامان بزرگش اينا، داره با شيده مياد.

 عصبي چشم روي هم گذاشتم، كي تو اين وضعيت حوصله شيده را داشت.

_________________ 

 ))آترا((

ز درد پس از مدتي نشستن، دلم طاقت نياورد و بلند شدم و به سمت اتاق كارن رفتم. معده ام، ا

 مي سوخت.

 وارد اتاق شدم، با ديدن چشم هاي باز كارن، لبخند روي لبم نشست:
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 _نخوابيدي؟

 _خوابم نمي بره.

 پتو را آرام رويش كشيدم و دستم را روي پيشاني اش گذاشتم، كمي داغ بود.

 لبه ي تخت نشستم:

 _درد داري؟

 خنديد:

 _خوبم دختر... اين كه چيزي نيست! من كارم اينه!

 نگاهم را به پتوي خوش رنگ دوختم:

 _عذاب وجدان مي گيرم وقتي فكر مي كنم، اينا به خاطر منه.

 آرام يكي از تارهاي، موهايم را كشيد:

 _ديوونه اي!

 دستش را از موهايم، آرام گرفتم و آن را ميان دستانم گرفتم:

 _ولي كارن...

 با كلافگي گفت:

 صله ندارم._هر حرفي داري بعدا بزن، الان اصلا حو

 مي خواستم درباره آراد بگويم، او با ما بود و در مقابل برادرش.

 انگشتانش را ميان انگشت هايم گره زد.
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 حرارت بدنم بالا رفت، حس كردم آتش گرفتم.

  در باز شد و شيده وارد شد، همين را فقط كم داشتيم.

 خواستم دست كارن را رها كنم كه بيش تر دستم را فشرد.

 شيده، زني ديگر وارد شد و اين بار كارن دستم رها كردپشت 

 . نه به خاطر آبروي خودش،به خاطر آبروي من...

از روي تخت بلند شدم، زن نگاهي به كارن سپس به من انداخت. از كنارش رد شدم و داخل 

 سرويس بهداشتي، رفتم.

روز در كافه كه تا ساعت اين چه حس لعنتي بود؟ ميان انگشت هايم هنوز هم داغ بود، مثل آن 

 ها صورتم، از برخورد با دستش داغ بود.

 آبي به دست و صورت بي رنگ شده ام زدم و از دستشويي بيرون آمدم.

 داخل آشپزخانه شدم و به سمت نشميل رفتم، مشغول ريختن چايي ها بود.

 _كمك مي خواي؟

 چشم هاي هم رنگ برادرش را به سمتم چرخاند.

 اومدي بيرون به خاطر اون مارمولك با ننش؟_نه عزيزم، چرا 

 به كانتر تكيه زدم و خنديدم:

 _آخر لك لك يا مارمولك؟

 _به مارمولك بيشتر مي خوره با اون قيافش...

 اين را گفت و چيني به صورتش داد.
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 _حس مي كنم كارن وقتي شيده رو مي بينه، عصبي مي شه...

 آرام، نجوا كرد:

 عقلت شك مي كردم._اگر احساس نمي كردي به 

 بلند تر از قبل ادامه داد:

 _كارن بهت نگفته نه؟

 _نه، اما خودم يه چيزايي فهميدم.

 _نامزدي خانوادگي، بود. كارن ديوونگي كرد!

منتظر ماندم، نگاهم را روي صورتش چرخاندم، چهره ي معمولي اما بانمك و دلنشينی داشت... 

 ا لب های سرخ ریز...موهای رنگ کرده شرابی و چشم های مشکی ب

_كارن اون مدتي كه باهم نامزد بودن، خيلي عصبي بود. داشت يه رابطه سمي رو تجربه مي 

 كرد، سگ شده بود.

 خنده ام گرفت، اين دختر جدي حرف زدنش هم بانمك بود.

_همه ي اينا هم به خاطر شكاكي شيده خانوم بود، هرجا مي رفت چكش مي كرد، بي اجازه 

مي داشت و چك مي كرد. فكر مي كرد، همه مثل خودش كثافتن! قبل از مارمولك گوشيش رو بر 

 جان كه بخاري ازش بلند نمي شد، چه برسه ديگه بعد از مارمولك جان!

 چشم هايم را روي هم فشار دادم و خنديدم.

_دِ نخند جدي مي گم، يه پسره اومد، دوست پسر قبلي شيده بود. همه كثافت كارياش رو 

 آب! كارن هم زد به سيم آخر و قيدش رو زد. ريخت رو

 سيني چاي را برداشت، داشت مي رفت كه گفتم:
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 _خب؟

 سيني چاي را روي كانتر گذاشت:

 _همين ديگه قصه هزار و يك شب كه نيست.

 _حالش بد بود بعد از بهم خوردن نامزدي؟

 خنديد و گفت:

دخترا هم رد نمي شد تا اين كه تو  _نه اتفاقا ولي از قبل يك كوچولو عصبي بود، از صد فرخي

 اومدي.

 لبخندي رو لب هايم نشست،نشميل از آشپزخانه بيرون رفت.

  منظور نشميل از اين حرف، چه بود؟

  نه، نه كارن، دختري مانند من را نمي خواست، او از همه ي زندگي، مرداب مانند من خبردار بود.

 او كسي نبود كه بتواند اين گذشته را ببخشد!

از آشپزخانه بيرون آمدم، پدر و مادر كارن روي كاناپه نشسته بودند. خانواده گرم و صميمي 

 بودند، آدم جلوي آن ها معذب نمي شد. برعكس شيده و مادرش...

  شيده، از اتاق بيرون آمد، نگاهي به سر تا پايم انداخت، نگاه هايش حس خوبي بهم نمي داد.

  در چشم هايم خيره ماند. دوست داشتم دو چشمش را كور كنم،

من هم با چشم هاي ريز شده به او خيره شدم. يكي از ابروهايش را بالا برد. نگاهم را از 

 چشمانش گرفتم و گوشه لبم را، بالا دادم.

 از كنارش گذشتم و روي كاناپه كنار نشميل نشستم.
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  خورد. چشم هايم را اطراف، خانه چرخاندم. به خانه ي زن و شوهر سال دار نمي

 كاناپه هاي،سياه و سفيد و مدرن نشان از تازگي آن ها مي داد.

 به قاب خانوادگي كوچك، روي ميز رسيدم.

 عكس، نوزادي در بغل كارن بود، چقدر از آن موقع تغيير كرده بود.

  _خوشت اومد؟

 با صدای، نشمیل به سمت او برگشتم، نشمیل ادامه داد:

 _تمام، این خونه رو کارن چیده.

 یکی از ابروهایم، بالا رفت:

 _چه خوش سلیقه.

 نشمیل خندید و سرش را روی شانه ام، گذاشت:

 _شیده داره نگاهت می کنه.

 دندان هایم را روی هم فشردم و غریدم:

 _می دونم! داره روانیم می کنه!

 ساحل به سمت اتاق كارن دوويد كه نشميل به ساحل، گفت:

 واست باشه._ساحل داييت دستش درد مي كنه! ح

 موبايلم را روشن كردم، پيامي از طرف آراد آمده بود:

 _كارن رو پيدا كردي؟
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 _آره...

 گوشي را خاموش كردم.

 _از كارن ناراحتي كه بهت نگفته بود؟

 _نه ،اصلا زندگي خصوصي اون به من ربطي نداره.

 چشمانش را بست.نشمیل جوابی نداد و همان طوری که سرش را به شانه ام تکیه داده بود، 

 هنوز هم در بهت بودم، اتفاقات دیشب...

 اصلا برایم قابل، هضم نبودند، اصلا...

 آرام،نشميل را صدا زدم:

 _نشميل؟

 نشميل، به زور كلمه هوم را زمزمه كرد.

 _من ديگه برم، خونه.

 همانطور كه سرش روي شانه ام بود، انگشتانش را محكم دور مچم حلقه كرد.

 ! امشب اينجا مي خوابي، من تنهام._تو غلط كردي

 خنده ام گرفته بود، سعي به باز كردن انگشت هايش از دور مچم داشتم:

 _خب توهم برو خونت.

 ابرو بالا انداخت:

 _نه! نمي شه!
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 لبخندي زد و با شيطنت ادامه داد:

 _كارن لوس خواهرش، مامانش و باباش! امشب تنها بمونه؟ تو هم كه مهمون ويژه...

 آخرش را كشيد. حرف

 _مي خوام برم دراز بكشم.

 خميازه اي كشيد و گفت:

 _همينجا دراز بكش...

 خواستم جواب نشميل را بدهم كه افسانه خانوم، گفت:

 _خوابتون مياد بچه ها؟

  بالاخره، انگشتان نشميل را از دور مچم باز كردم و مچم را ماساژ دادم.

 _ببخشيد مزاحم شدم، من ديگه بايد برم.

 نشميل از پشت، محكم بلوزم را كشيد كه بدن بي جان و خسته ام دوباره روي، كاناپه افتاد.

 دستش را دور گردنم، حلقه كرد و گفت:

 _نه، هيچ جا نمي ري.

 شيده و مادرش، نشميل را بد نگاه مي كردند، آرام زمزمه كردم:

 _نشميل زشته، بذار من برم.

 و مادرش نگاه كرد: چشم هايش را نيمه باز كرد و به شيده

 _بذار، چشماشون در بياد، دارم با عروس آيندمون حال مي كنم.
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 چشم هايم گشاد شدند، سرم را به سمت نشميل برگرداندم كه نشميل با صداي بلند خنديد.

 در دلم به خودم نيشخند زدم، او اگر از زندگي من خبر داشت. هيچ وقت، اين حرف را نمي زد.

 ي خواستم به خانه بروم و در تنهايي، به حال خودم زار بزنم.مي خواستم بروم، م

بعد از مدت كوتاهي كه براي من به اندازه صد سال گذشت، شيده و مادرش رفتند و هواي خانه 

 از خفگي، نجات پيدا كرد.

 علي از روي كاناپه برخاست، دستش را درون جيب شلوارش فرو برد و به نشميل، گفت:

 خونه تو امشب می مونی؟_نشمیل من، می رم 

 _آره می مونم.

كاش من هم مي رفتم، حس مزاحم ها را داشتم، خانواده كارن هيچي از من درباره خانواده ام 

 نپرسيدند. برايم خيلي عجيب است كه هنوز هم كساني هستند كه آدم هارا قضاوت نمي كنند.

باز کردم، چراغ ها روشن بود اما کارن بعد از رفتن علی بلند شدم و به سمت اتاق کارن رفتم. در را 

 به خواب رفته بود.

آرام روی صندلی، روبروی تخت قرار گرفتم،صورتش را زير نظر گرفتم. چقدر بامزه مي شد وقتي 

 مي خوابيد درست مانند پسر بچه هاي خسته از شيطنت...

 آرام موهايي كه روي پيشاني اش، ريخته بود را به سمت بالا هدايت كردم.

 گاهم به سمت بازوی پانسمان شده اش رفت، صحنه های دیشب جلوی چشمم، زنده شدند.ن

 ساعت روی دیوار، يازده را نشان می داد.

 به صندلي تكيه دادم، نمی دانم بعداز دوشب نخوابیدن چطور هنوز زنده ام.
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شك تا پرتگاه سرم در حال انفجار بود، چشم هايم را باز كردم و به كارن غرق در خواب نگريستم. ا

 چشمم جلو آمد، ما خيلي از هم دوريم، خيلي...

 مثل آسمان و زمين، مثل ماه و ستاره هايش!

از درد صورتش جمع شد و چشم هایش باز شدند، از ديدن من كمي، يكه خورد. با صدایی که دو 

 رگه شده بود، گفت:

 _تو هنوز اینجایی؟

 سرم را به معنی، آره تکان دادم:

 ای؟_مسکن می خو

 اخم هایش در هم بود، از آن دسته آدم هایی بود که بعد از خواب، بد اخلاق می شدند.

 _اگر زحمتی نیست، تو کشوی سوم.

 خم شدم و کشوی سوم را باز کردم.

 با دیدن عکسی که توی کشو بود، اخم هایم در هم فرو رفت.

 عکسی از کارن و شیده بود، کنار دریا...

 داشت؟این عکس چه معنایی 

 چرا هنوز اين جا بود؟ بسته مسکن را از داخل، کشو چنگ زدم و به سمت کارن گرفتم.

 نبايد واكنش نشان مي دادم، مدتي سكوت كردم، فقط توانستم برای چند ثانیه سکوت کنم:

 _من دیگه برم، خداحافظ!

 _آخه این موقع شب؟
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 اشتم و پوشیدم.بی توجه به حرف کارن از اتاق بیرون زدم، مانتو ام را برد

 نشمیل دست به سینه جلوی در نگاهم کرد:

 _کجا می ری؟

 _می رم خونه استراحت کنم.

 موهایم را از زیر مانتو ام بیرون کشیدم و کیفم را برداشتم.

 _کارن چیزی گفت؟

 آرام، نشمیل را در آغوش کشیدم:

وش بگیرم، _نه عزیزم، ببخشید دیشب هم نخوابیدم. حالم خوب نیست، برم خونه یه د

 استراحت کنم بهتر می شم.

 از افراد خانه خداحافظی کردم.

 داخل آسانسور شدم،به دیوار آسانسور تکیه زدم.

  عصبی شده بودم! چرا؟ دستم را روي،كمرم گذاشتم.

 می دانم عصبی بودنم، از بی خوابی بود، مگرنه جز اين دليلي ندارد كه! ندارد...

 پایین مانتو بلندم را چنگ زدم. دندان هایم را روی هم فشردم و

 در آسانسور باز شد و کارن جلوی در ظاهر شد، این کی رسید؟

 _چیزی شده آترا؟

 لبخند ساختگی زدم:

 _حالم خوب نیست، امیدوارم تو درکم کنی...
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 سوئیچ ماشینش را جلو ام گرفت:

 _حداقل با این برو.

 خداحافظی کردم.حوصله لجبازی نداشتم، آرام سوئیچ را گرفتم و 

____________________ 

 ))کارن((

 به ديوار آسانسور، تكيه زدم و گردنم را ماساژ داد، يك دفعه چه شد؟ همه چيز كه خوب بود...

 دستم را روي دكمه سرد،آسانسور فشار دادم و نفسم را عميق بيرون دادم.

 .آترا، استوار مانده بود ولي از لحاظ روحي، داغون بود! داغون..

 من مي فهميدم.

 با صداي زن، تكيه ام را از روي ديوار آسانسور برداشتم و بيرون رفتم.

 همه مي دانستند، حوصله سر و كله زدن ندارم، به همين خاطر چيزي نپرسيدند.

 داخل اتاق رفتم، بازو ام درد مي كرد...

  مسكني ديگر برداشتم و در دهانم گذاشتم.

 به جايش برگردانم كه با ديدن عكس در كشو، يكه خوردم.كشو را باز كردم تا قرص را 

  با حرص عكس را از توي كشو چنگ زدم، چرا اين را دور ننداخته بودم.

  با حرص عكس را درون دستم مچاله كردم.

 تا مي خواست همه چيز درست شود، يك چيزي، گند مي زد.
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 معلوم نيست با ديدن اين عكس چه فكر هايي كه نكرده!

 اس را باز كردم، هواي آزاد مي خواستم! دارم خفه مي شوم.در تر 

  دستم را روي نرده گذاشتم و هواي بهاري را داخل بيني ام كشيدم، سعي كردم آرام شوم.

 چرا آن كشوي لعنتي را خالي نكرده بودم؟.

 از فشار زياد، دندان هايم روي هم، فكم منقبض شده بود... منقبض!

 شدم، داخل اتاق رفتم و روي تخت نشستم. سرم را ميان دستانم گرفتم. بعد از اين كه كمي آرام

 همين يك عكس مانده بود، پس چرا اين همه مدت متوجه آن نشده بودم.

 روي تخت دراز كشيدم، صورتم از درد، درهم رفت.

 بالاخره تصميم به روشن كردن، گوشي ام گرفتم.

 آمد و اسمس هاي پشت هم...تا روشن كردم، پنجاه ميس كال از باراد برايم 

 شماره، باراد را گرفتم، چشم هايم را روي هم فشار دادم و سعي كردم، به اعصابم مسلط باشم.

 بعد از چند بوق، صداي باراد در گوشي پيچيد:

 _دو روزه معلوم هست، كدوم گوري هستي؟

 بگويد؟ حالا... هه.چه حرف هايي كه از باراد نشنيدم! كي جرات داشت، به من از تو بالا تر 

 مكث كردم، آب دهانم را قورت دادم و با صداي كنترل شده اي، گفتم:

 _گوشيم خراب شده بود.

_حواست به آترا هست؟ ديشب چه اتفاقي افتاد؟ رفتم اون جا، خبري از تو نيست، خبري از آترا 

 نيست، فقط يه كيف افتاده رو زمين!
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 كيه ام را، روي بالش زدم:نيشخندي زدم و خودم را بالا كشيدم و ت

 _اون شب، اون يارو يه چاقو گذاشت بيخ گلوي،دختره! اونم از خودش دفاع كرد و فرار كرد.

 _كجا رفت؟

 _كجا داره بره؟ خونه! از ديروز بيرون نيومده.

 نشميل وارده اتاق شد، با چشم اشاره كردم كه بيرون برود اما نرفت...

 آمد و روي تخت نشست.

 ؟_حالش خوبه

 موهايم را چنگ زدم:

 _اونش رو نمي دونم ولي از خونه نيومده بيرون...

 باراد كمي مكث كرد و گفت:

_هرچي زنگ مي زنم جواب نمي ده! امشب هم منتظر بمون، اگر فردا صبح نيومد بيرون، برو تو 

 ساختمون.

 :باشه اي گفتم و تلفن قطع شد، نشميل نزديكم شد و دستش را روي گونه ام، گذاشت

_كارن ماجرا چيه؟ مي دونم اين پرونده اون قدر هايي كه مي گي، بي خطر نيست. حس مي كنم 

 آترا هم جزئي از اين پروندس.

 صورتم را از دستش، جدا كردم:

 _مي دوني از دخالت كسي تو كارام بدم مياد نشميل! پس لطفا چيزي نپرس.

 نشميل دستش را پايين انداخت و عصبي نگاهم كرد.
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 ا روي بالش گذاشتم و چشم هايم را بستم، چراغ اتاق خاموش شد و نشميل بيرون رفت.سرم ر 

 با اين همه فكر و خيال هم مگر مي شود، خوابيد؟

_______________ 

 ))آترا((

 با تن درد از روي تخت برخاستم،پرده ي قهوه اي رنگ را كنار كشيدم و پنجره را باز كردم.

  بيرون رفتن را نداشتم، حتما نسيم برگشته است. از بيرون، صدا مي آمد. حوصله

دستم را ميان موهاي پريشانم فرو كردم و آن ها را به سمت بالا هدايت كردم. صداي تلوزيون به 

 نورون هاي مغزم لگد مي زد.

 از روي تخت بلند شدم، بند تاپم را روي شانه ام هدايت كردم و بيرون رفتم.

نشسته بودند، اخم هايم در هم فرو رفت و از دستم نيشگوني گرفتم تا دو تا غريبه روي كاناپه 

 ببينم خوابم يا بيدار....

 نه انگار بيدار بودم! آن ها هنوز متوجه حضور من، نشده بودند.

 از پشت بازوم كشيده شد، سرم به سمت صاحب دست بازگشت، نسیم گفت:

 _با اين وضع كجا مياي تو؟

 ن کشیدم:بازو ام را از دستش بیرو

 _تو كي برگشتي؟ اينا كين؟

 دستش را به سمت ساعت گرفت:

 _ساعت رو نگاه كردي؟
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 به ساعت روي ديوار نگاه كردم، ساعت سه را نشان مي داد.

 تيشرت، آستين كوتاهي از كمد بيرون كشيدم تا بپوشم كه نسيم، لب گزيد و گفت:

 _مي شه يه لباس بلند بپوشي؟

 م، مچاله كردم:پارچه تي شرت را درون دست

 _چرا؟

 _شوهرخالم، خيلي مذهبيه. اگر تو اتاق هم بمونی که بهتر ...

 تي شرت را داخل كمدم پرتاب كردم، به سمت مانتو ام رفتم.

 _اصلا مي رم بيرون، شب هم سعي مي كنم دير برگردم كه خواب باشيد.

 _نه آترا منظورم اين نبود...

  زاحمت براي اين دختر چه سودي داشتم؟ هيچي...بغض راه گلويم را بسته بود، من جز م

 به بغضی که گلویم را می فشرد، بی توجه ماندم:

 _نه عزيزم مهم نيست، امروز زياد كار دارم.

 بعد از این که آماده شدم، از اتاق بيرون رفتم و با خداحافظی، كوتاه خانه را ترك كردم.

ردم. بايد كاري مي كردم تا از زير اين منت روي زمين آسانسور نشستم و چشمانم را روي هم فش

 ها خارج شوم.

 دستم را مشت کردم و روی زمین آسانسور کوبیدم.

  می خواستم، اما چگونه؟
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به مغزم فشار آوردم من اگر ماه ها هم کار می کردم، نمی تواستم حتی در پایین ترین نقطه شهر 

ز روی زانوهایم برداشتم و به دیوار پشتم هم، خانه بخرم. در کشویی آسانسور باز شد، سرم را ا

 تکیه دادم.

  رمق بلند شدن را نداشتم، دستم را روی پیشانی ام گذاشتم. سرم هنوز هم درد می کرد.

 سوار ماشين كارن شدم و به سمت خانه او حركت كردم تا ماشين را بهش بدهم. 

 كارن تشكر كند.كارن خانه نبود، سوئيچ را تحويل پدرش دادم و گفتم كه از 

 از خانه بیرون آمدم، تا ايستگاه اتوبوس پياده رفتم.

 کارهایی که می توانستم انجام دهم را لیست کردم:

 _خب، طراحی و نقاشی و...

 با بوق ماشینب به خودم آمدم، دستم را روی قلبم گذاشتم و کمی عقب رفتم.

 شد:شیشه ماشین پایین کشیده شد و چهره خندان، آراد نمایان 

 _اینجا چیکار می کنی تو؟

 با اخم نگاهش کردم:

 _ترسوندیم!

 _کجا می ری؟

 دستم را لبه ی پنجره، ماشین گذاشتم:

 _شرکت.

 آراد، اخم هایش را در هم کشید:
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 _بازهم؟

دستم را از لبه پنجره برداشتم، از بازجویی شدن خوشم نمی آمد. مخصوصا روی این کاری که 

  دم.خودم هم از، آن ناراضی بو

نمی توانستم از کسی پول درخواست کنم، به همین خاطر می خواستم باراد برایم، یک مسابقه 

  ترتیب دهد... البته بدون بازی کردن با جان کسی!

 حداقل این گونه هر روز غرورم، بدتر از دیروز نمی شکست.

 آراد دوباره جلو آمد و گفت:

 _سوار شو من هم دارم می رم شرکت!

 کشیدم و سوار شدم. دسته در را

 میان راه حرفی نشد، یعنی من این اجازه را ندادم که حرفی شود.

 جلوي در شركت ترمز كرد، از ماشين پياده شدم.

قلبم در دهانم مي تپيد، اگر كارن مي فهميد حتما عصبي مي شد ولي اجازه،خرد شدن بيش تر 

 خودم و غرورم را نمي دادم.

 افتاد، جز اين كه پولي دست گير من مي شد. با يك مسابقه هيچ اتفاقي نمي

آراد، گام به گام من مي آمد. ناگهان ايستادم كه آراد به من خورد، گلويم را صاف كردم و فاصله 

 گرفتم:

 _لطفا تو نيا...

 با آرامش نگاهم كرد:

 _چرا؟
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 قدمي ديگر عقب گرد كردم و با خشم گفتم:

 اصلا خوشم نمياد!_خيلي سوال مي پرسي و من از اين مسئله 

 پشتم را كردم، خواستم بروم كه آراد گفت:

 _هنوز هم هموني، همون قدر خودخواه و مغرور.

بند كيف را در دستم فشردم و بي توجه به حرف او راهم را ادامه دادم. مغرور و خودخواه! هه... 

 خنده دار بود.

ند هزار نفر ديگر در شركت، بد به منشي باراد سر بالا آورد و از روي صندلي برخاست. او هم مان

 من نگاه مي كرد و متوجه ويژه بودنم، شده بود.

 _الان بهشون خبر می دم که اومدید.

 سرم را به نشانه تایید تکان دادم و منتظر ایستادم.

با نوک کفش روی زمین دایره ای خیالی کشیدم، از ميان در نیمه باز صدای باراد و منشی اش به 

 گوش می رسید.

 _همون خانومی که چند روز پیش اومده بودن، تشریف آوردن، بیان داخل؟

 _خانوم شایگان هستن!

 معده ام به هم پیچيد، حالم از او و از خودم بيش تر از قبل، بهم مي خورد.

 دختر بيرون آمد و اشاره كرد تا داخل بروم.

 داخل اتاق شدم.

 نفس، مثل قدیم...رو به رو، باراد نشستم. همون قدر با اعتماد به 
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 سینه ام کند، جا به جا می شد و در جستجو ذره ای اکسیژن بود.

 _چرا این چند روز خبری ازت نبود؟

 لب گزیدم و سرم را پایین انداختم، سیاه بازی...

 _اتفاقی که اون شب افتاد خیلی من رو بهم ریخت!

 _چه اتفاقی؟

 تو باراد! لعنت!خبر داشت، از چشم های کثیفش می فهمیدم، لعنت به 

 نمی دانستم چه بگویم که حرف هایم با کارن فرقی نکند.

 _دوست ندارم در موردش حرفی بزنم لطفا اصرار نکن!

 کنکاش گرانه، نگاهم کرد با مکثی طولانی و نگاهی خیره، گفت:

 _پس برای چی اومدی اینجا؟

 شال روی سرم را درست کردم:

 _می خوام دوباره مسابقه بدم.

 ابروهای باراد، بالا رفت: یکی از

 _مسابقه؟

 با شک نگاهش کردم و پرسیدم:

  _برام یه مسابقه ترتیب می دی؟

 حرفی نزد.
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 _آره؟

 با سر حرفم را تائید کرد.

 _برای امشب یه مسابقه داریم قرار بود، پروا بره ولی نصیب تو شد.

 از خودم بیشتر از قبل متنفر شدم...

 برای گذراندن زندگی ام مجبور بودم، مجبور! از خودم منزجر تر شدم... ولی

 قدم برداشتم و به باراد نزدیک شدم:

 _قول بده، تو این مسابقه، هیچ اتفاقی واسه ی هیچ کس نیوفته!

 یکی از ابروهای باراد، بالا رفت:

 _مسابقه؟

 با شک نگاهش کردم و پرسیدم:

  _برام یه مسابقه ترتیب می دی؟

 حرفی نزد.

 _آره؟

 فم را تائید کرد.با سر حر 

 _برای امشب یه مسابقه داریم قرار بود، پروا بره ولی نصیب تو شد.

 از خودم بیشتر از قبل متنفر شدم...

 از خودم منزجر تر شدم... ولی برای گذراندن زندگی ام مجبور بودم، مجبور!
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 قدم برداشتم و به باراد نزدیک شدم:

 ی هیچ کس نیوفته! _قول بده، تو این مسابقه، هیچ اتفاقی واسه

 باراد با لبخند، موذیانه ای نگاهم کرد و من ادامه دادم:

 _هرکس از جاده بیرون بره، حتی کوچک ترین اتفاقی بیوفته، من از چشم تو می بینم.

 نگاه باراد، روی من لغزید و کلافه دستش را میان موهایش فرو کرد:

 _باشه.

 دیگه بازگشتی در کار نیست! _باشه نه قول بده، چون اگر اتفاقی بیوفته

 _قول می دم.

 قول داد و امیدوارم که به قولش عمل کند.

____________________ 

 كيفم را روي تخت پرت كردم، خودم هم روي كاناپه نشستم تا كفش هايم را در بياورم.

 اين مسابقه را هم بردم، بدون هيچ مشكلي...

واب دادن را نداشتم. مي دانستم كه فهميده و كارن پشت سر هم زنگ مي زد، واقعا حوصله ج

  مي خواهد خودش را خالي كند.

 من هم، حوصله نداشتم، خودم به اندازه كافي عذاب وجدان، داشتم.

به صندلي پشتم تكيه دادم و دستم را روي پيشاني ام گذاشتم. حداقل اين بود كه غرورم را نجات 

  د نمي گرفتم و ثمر كار خودم را مي گرفتم.دادم، حداقلش آن بود كه پولي از طرف بارا

 مسابقه دادن من گناه نبود! نبود...
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موبايلم باري ديگر زنگ خورد، كلافه به صفحه موبايلم نگاه كردم، آراد بود. گوشي را برداشتم، آراد 

 هرچه مي گفت، سركوبم نمي كرد.

 _بله؟

 صداي آراد در گوشي پيچيد:

 _سلام...

 _كاري داشتي؟

 كمي مكث كرد:آراد، 

 _مسابقه دادي؟

 نفسم را با حرص بيرون دادم:

 _آره...

 _كجايي؟

 _هتل!

 _هتل چي كار مي كني؟

 _بايد جواب پس بدم؟

 _آدرست رو مي فرستي، مي خوام باهات صحبت كنم.

 _نه، دير وقته، دوما فردا صحبت مي كنيم امشب، خيلي خستم.

 كمي سكوت كرد، با ترديد گفت:

 _خيلي مهمه!
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 نفسم را با حرص، بيرون دادم:

 _باشه، آدرس رو برات مي فرستم.

 اسم هتل و شماره ي اتاق را براي آراد، فرستادم،

 چه چيز مهمي مي خواست بگويد، آن هم اين وقت صبح!

 ساعت روي ديوار، چهار صبح را نشان مي داد.

  پاهايم را درون شكمم جمع كردم و جنين وار خوابيدم.

نبودم، واقعا ناراحت نبودم! شايد من هم در موقعيت نسيم بودم، همين كار را  از نسيم ناراحت

 انجام مي دادم.

 چشم هاي سوزانم را روي هم گذاشتم.

  قلبم درد مي كرد، وجودم درد مي كرد. كي تمام مي شود، اين درد؟

 دم.در وحشيانه و پشت هم كوبيده شد، با ترس از روي كاناپه بلند شدم و در را باز كر 

 كارن، با چشم هايي كه خون از آن مي باريد، نگاهم كرد.

 در بهت بودم، كه كارن داد زد:

 _تو داري چه غلطي مي كني؟

 اخم هايم را در هم كشيدم، دستم را روي دهانش گذاشتم و او را به داخل اتاق كشيدم:

  _چه خبرته، نصف شبي؟

 و عصبي اش به صورتم مي خورد.نزديكم شد، در چند سانتي ام ايستاد، نفس هاي داغ 

 _تلفن آراد رو جواب مي دي ولي تلفن من رو جواب نمي دي؟
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 آماده شده است. سایت یک رماناین کتاب در 

  دندان هايم را روي هم فشار دادم، آراد عوضي!

 م:قدمي عقب رفتم، از خوردن نفس هايش به صورتم كلافه، مي شد

 _چون مي دونستم مي خواي چي بگي!

 كارن قدمي، نزديك شد:

 _چرا اين كارا رو مي كني؟ مي خواي من رو رواني كني؟

 در چشم هايش، خيره شدم با اين كه قد، بلندش بهم دهان كجي مي كرد.

 _به پول نياز داشتم...

كند بالا و پايين مي قدمي ديگر نزديك شد و قدمي عقب رفتم، به ديوار برخورد كردم. سينه ام 

 رفت.

 حالش آشفته تر از آن چه بود كه فكر مي كردم....

 _نمي تونستي از من بخواي؟ از من هيچي از نسيم، از آراد! نمي تونستي؟

 آن قدر عصبي بود كه احتمال، هر حركتي را از او مي دادم.

 _من غرورم رو دوست دارم!

كرد، آن قدر نزديك كه از ترس چشم هايم بسته لبخند عصبي زد و صورتش را به صورتم نزديك 

 شدند، فرياد زد:

_يه بار خودت رو، يه بار اون غرور لعنتيت رو كنار بذار، يه بار به اين فكر كن كه با كارات چي به 

 سر اطرافيانت مياري!

http://www.1roman.ir/
http://www.1roman.ir/
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 چانه ام را در دست گرفت و آرام آن را فشرد:

 _چشمات رو باز كن.

 چشمانم باراني شده بود.آرام چشمانم را باز كردم، 

 چانه كارن لرزيد ولي چشم از من برنداشت:

 _اگر بلايي سرت مي اومد چي؟

 اشكي از چشم هايم را گرفت كه به سرعت پاكش كردم، نبايد خودم را مي باختم!

 چانه ام را از دستش،بيرون كشيدم و مانند او فرياد زدم:

 _چرا فكر مي كني زندگي من به تو ربط داره؟

 ياد زد، او هيچ وقت سر من فرياد نمي زد.فر 

_چون نمي خوام دوباره نجاتت بدم، فراموش كردي؟ كي بود نجاتت داد از دست چند تا كثافت؟ 

  اون موقع چطور به من ربط داشت؟ روز مسابقه چي؟

 به بازوي زخمي اش اشاره كرد:

 _وقتي ديدم، اون يارو باهات چيكار كرد، راه افتادم، دنبالش چي؟

 اشك هايم دست خودم نبودند، من طاقت بد اخلاقي كارن با خودم را نداشتم.

دستم را روي سينه اش گذاشتم، خواستم به عقب هدايتش كنم ولي مگر من مي توانستم اين 

 جثه را جا به جا كنم؟

 مچ دستم را گرفت. فرياد زدم:
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مك كردي؟ مرسي! ولي ديگه _بذار تو لجن زاري كه براي خودم درست كردم، غرق شم! ولم كن! ك

تموم شد! ولم كن! تو كي مني؟ كي؟ تاحالا با خودت فكر كردي؟ برو، ديگه هيچي از كمك هات 

 نمي خوام! برو!

 كارن، عصبي فرياد زد:

 _من آدميم كه مثل روانيا دوستت دارم! حالا فهميدي كيم؟

 كرد:مچم دستم را گرفت و مرا نزديك خودش كرد و كنار گوشم، زمزمه 

 _من آدميم كه عاشقتم!

 شك شدم، زمين و زمان برايم بي مفهوم شد. پلک نزدم، کارن از من فاصله گرفت.

پلک نمی زدم ولی از میان چشم های بازم اشکی جاری شد، از بینی ام راه گرفت و به راه خودش 

 ادامه داد.

  ؟نه، نمی شد، این حرف ها بی معنی بود، دوست داشتن یعنی چی؟ او، من

 نگاهم، روی صورتش لغزید، نمی شد!

او، هیچی از من نمی دانست، هیچی! دستم را روی سینه اش گذاشتم و به سمت عقب، او را هل 

  دادم.

 بالاخره جا به جا شد، كمي عقب رفت، در را باز كردم و با سر به بيرون اشاره كردم:

  _برو بيرون!

 كارن با بهت نگاهم، كرد. بلند تر گفتم:

 و!_بر 

 كارن كمي نگاهم كرد، سري از روي تاسف تكان داد و گفت:
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_تقصير منه، من يادم رفت بود، تو هيچ كس رو نمي توني بيش تر از خودت و غرورت دوست 

 داشتي باشي.

 بي توجه به حرف او در را بهم كوبيدم، سرخوردم و روي زمين نشستم:

 و تو ما نميشيم. _من توي لعنتي رو بيش تر از جونم دوست دارم ولي من

_________ 

  ))كارن(( در آسانسور بسته شد، امشب برای اولین بار، توسط یک دختر له شدم.

 امشب برای اولین به یک دختر اعتراف کردم که عاشقشم، بدون این که خودم بخواهم...

 ولی او چیکار کرد؟ پرتم کرد بیرون، من را پس زد!

 کرخت به راه افتادم.در آسانسور باز شد و من با بدنی 

 از در گذشتم، به ماشین پارک شده ام، نگاهی انداختم... حوصله رانندگی نداشتم.

  اکسیژن می خواستم... من چی کم داشتم؟

درد داشت، واقعا این رفتار امشب آترا درد داشت.... وقتی که گفت، کی او هستم، نتوانستم 

 ساکت بمانم.

همه خنده و گريه باهم، اين همه كمك به هم! منی که بدون  می خواستم بگویم، دِ لعنتي! اين

 منت با تو بودم می شوم، کی؟

نیشخندی زدم و دستم را مشت کردم، می خواستم مشتم را در دیوار خالی کنم. دستم در چند 

 سانتی دیوار ایستاد، مشتم را باز کردم و نعره زدم.

 سرم انداختم.عصبی موهایم را چنگ زدم و کلاه لباسم را روی 
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روی نیمکتی نشستم و آرنجم را روی زانوهایم تکیه دادم. پاهایم بی آن که بخواهم می لرزید، 

  موبایلم زنگ خورد، مادرم بود.

 صدایم را صاف کردم:

 _جانم؟

  _سلام کجایی؟

 _هیچی، یه سری کار داشتم مجبور شدم برم.

 _بیدار شدم، دیدم تو اتاقت نیستی نگران شدم.

 م را روی هم فشار دادم:لب های

 _ببخشید...

 مادرم کمی مکث کرد:

 _چیزی شده پسرم؟

 به نیمکت تکیه دادم و چشمانم را بستم:

 _من چی کم دارم مامان؟

 _حالت خوبه؟ اینا چیه می گی؟

 _لطفا راستش رو بگو!

 مادرم خندید، برای خوش کردن دل من!

 _مگه می شه پسر من چیزی کم داشته باشه؟

 دیدم، به خاطر خوش کردن دل او...من هم خن
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 _حالا مي خواي بگي چي شده؟

 _هيچي، كاري نداري؟

 _نمياي خونه؟

 چشم هاي خسته از خوابم را ماساژ دادم:

 _نمي دونم كارم كي تموم مي شه...

 _خدا به همرات پسرم.

 خداحافظي كردم و گوشي را قطع كردم،از فردا ديگر همه چيز فرق مي كرد...

  رای آترا آن کارن قدیم نمی شدم، برخلاف میلم!من دیگر ب

ديگر پا به پاي او حركت نمي كردم، برخلاف خواسته ام كه مي خواستم هميشه از او محافظت 

 كنم.

 نيشخند زدم، من كي او بودم؟ هيچكس به قول، خودش!

 از اين به بعد براي او همين هيچ كس بودم... يك غريبه!

_________________ 

 ))آترا((

 با ترديد نگاهي به سوئيچ و كليد خانه اي كه روي ميز، جا خشك كرده بود، انداختم.

 با صداي باراد به خودم آمدم:

 _بر نمي داري؟

 چيزي در دلم فرياد مي زد، برندار! اما برخلاف ميلم كليد خانه را از روي ميز برداشتم.
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 _ماشين؟

 دادم:سوئيچ ماشين را به سمت خود باراد، هل 

 _نيازي به ماشين نيست.

 يكي از ابروهايش را بالا برد:

 _چرا؟

 موهايم را به پشت گوشم، هدايت كردم:

 _اين جوري راحت ترم.

 آره، اين جوري حداقل عذاب وجدانم كمتر بود...

 بدون خداحافظي از اتاق بيرون آمدم، سرم را پايين انداختم و به اطرافم نگاه نكردم.

 دانست، همه ي اين ها به خاطر خودش است، به خاطر حفظ جانش...آه كه كارن نمي 

 نمي خواهم يك تجربه تلخ ديگر مانند سينا داشته باشم!

دستم از پشت كشيده شد، نفسم در سينه حبس شد اما با ديدن آراد، نفس به سينه ام 

 بازگشت.

 _سلام!

 ال الان من بود!اخم كردم و دستم را از دستش بيرون كشيدم، او باعث آشفتگي، ح

 _بايد با هم صحبت كنيم!

در چشم هايش خيره شدم، يادم نبود! نبايد به او اعتماد مي كردم. پرونده، دزديده شدن من، 

 اتفاق ديشب... همه چيز به او وصل مي شد!
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 نيشخندي زدم:

 _حتما باهم صحبت مي كنيم، در مورد ديشب!

 _برات توضيح مي دم! فقط بريم تو اتاق من...

 آراد، راه افتاد و من هم پشت او حركت كردم.

 در اتاقش را باز كرد، در اتاق را بستم و به آراد نگاه كردم:

 _تو به چه حقي آدرسي كه من بهت دادم رو دادي به كارن!

 _حالش خوب نبود، نگرانت بود!

 انگشت اشاره ام را به نشانه تهديد بالا آوردم:

 اي من دخالت كني! اون وقت..._فقط كافيه يه دفعه ديگه، تو كار 

 دستش را روي دهانم گذاشت:

 _خسته نشدي از تهديد؟

 دستش را با حرص از روي دهانم، برداشتم:

  _تو خسته نشدی از دخالت تو کارای من؟

 در زده شد و دل آرا وارد شد، با دیدن من کمی تعجب کرد.

 یکی از ابروهایم را بالا بردم و رو به آراد گفتم:

 دیگه دخالت نکن! این دفعه ازت خواهش می کنم._لطفا 

 از در اتاق بیرون زدم، از دیشب حالم بد بود.
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قلبم مچاله بود، وقتی یادم می افتاد کارن دیشب، چی گفت؛ قلبم از شادی پر می شد ولی با به 

 یاد آوردن، شرایطم دیوانه می شدم.

  حق داشتم گيج باشم ديگر، نه؟

  صریح و مستقیم!از اين ابراز علاقه 

 داخل پارک نشستم، جانی در بدنم نمانده بود...

 چشمم به دويست و شش، مشكي افتاد.

كارن از ماشين پياده شد، تي شرت آستين بلند مشكي تنش بود و عينكش را روي موهاي 

 صافش، قرار داده بود.

 چقدر دل من براي اين موها مي رفت...

  ، به سمت در شركت رفت.مثل هميشه مرتب بود، با قيافه جدي

  اگر مي فهميد كه كليد خانه را از باراد گرفتم، چه مي كرد؟

 با كلافگي از روي صندلي بلند شدم و با تاکسی به خانه رفتم.

 به در جلوي رويم نگريستم، گوشه، گوشه اين خانه برايم پر از تلخي است...

ه کردم كه زیردست باراد در آن زندگی می همسايه ام را ديدم، سلامي کردم و به در خانه اي اشار 

 کرد:

 _اينجا هنوز هم كسي هست؟

 زن، به معناي نه سر تكان داد:

 _يك ماه بعد از شما، اینا هم رفتن.
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 تشكري كردم و با آسانسور بالا رفتم. در خانه را باز كردم، بوی مطبوع گل در خانه پیچیده بود.

از رز هاي قرمز روي ميز قرار داشت. دلم لك مي زد،  همه ي خانه تميز شده بود، دست گل بزرگي

 براي اين كه اين گل ها از طرف كارن باشد.

 كارت ميان گل را بيرون كشيدم اما با ديدن اسم باراد، يك باره تمام وجودم، خشكيد.

 چيزي در وجودم بهم تشر زد، يادت رفت ديشب، با كارن چه كردي؟

 زمين انداختم. كارت را مچاله كردم و با حرص روي

 پرده را كنار زدم، سرم را روي پنجره مورد علاقه ام تكيه دادم.

 از اينجا حس مي كردم، شهر، زير پاهايم است.

 كيسه زباله اي برداشتم و گل هاي رز را درون آن گذاشتم.

 دلم براي اين خانه تنگ نشده بود، نه نشده بود!

دم و با لباس زير آب سرد رفتم. احساس مي كردم يخ در حمام را باز كردم، دوش آب سرد را باز كر 

 بستم ولي نياز داشتم! بايد به خودم مي آمدم.

 مدتي بعد لباس هايم را از تنم، بيرون آوردم.

كاش، ذره اي جرات داشتم، تا در چشمان كارن نگاه كنم و بگویم من از خودم مي ترسم! نه از 

 تو...

 من نسوز!مي خواستم بگويم، حيف توست به پاي 

_________________ 

 ))كارن((
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 _نمي خواد ديگه دنبال آترا باشي...

 _چرا؟

 _به خونه ي خودش برگشت، مي دونم جز خونه و شركت جاي ديگه اي نمي ره!

 نبض پيشاني ام به شدت مي كوبيد، از بي خوابي، عصبي بودم.

 طول كشيد تا متوجه حرف هایش شوم!

 ..به خانه خودش بازگشت؟ لعنتي.

 چرا داشت اين كارها را مي كرد؟ ديشب آن همه حرف زدم...

  به خودم تشر زدم، بايد ديگر چه مي كرد كه مي فهميدم برايش بي اهميتم!

 من خيلي احمقم! _مرخصي!

 با صداي باراد سرم را بالا آوردم:

 _يعني؟

 _برو عيد رو راحت بگذرون تا هروقت كه بهت نگفتمم كاري نكن، فعلا....

 دیگر حس ششمم هم، کار نمی کرد. حتی

 از اتاق بيرون رفتم، آراد با ديدن من به سمتم آمد:

 _ديشب چي شد؟

بي آن كه بخواهم، اخم هايم در هم رفت، اگر حرفي را كه ديشب به آترا زدم، آراد به او مي زد، 

 واكنشش چه بود؟

 ؟يعني فهميدن اين كه من دوستش دارم، اين قدر برايش عذاب آور بود
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  دندان هايم را روي هم فشردم، اين چه فكرهايي است؟

 _هیچی!

 _هيچي؟ به خاطر هيچي كه آترا اين قدر عصبيه؟ به خاطر هيچي که تو اینجوری شدی؟

  _ربطي به ديشب نداره!

يكي از ابروهايش را بالا برد، بي توجه به او از كنارش گذشتم. سوار ماشين شدم و به سمت خانه 

 كردم، اين استراحت براي من هم خوب بود.داریوش، حركت 

 باراد در اين مدت، كاري نمي كرد. چون بيشتر افراد گروه نبودند...

 ماشين را پارك كردم و پياده شدم، حرف زدن با داريوش كمي آرامم، مي كرد.

 با زدن در وارد شدم، داريوش با شلوارك جلوي در ايستاده بود. از چشم هاي كبودم، بي خوابي و

 حال بدم، كاملا هويدا بود.

 _باز چي شده؟

 مشتي آرام به شانه، داريوش كوبيدم:

 _بريم تو حرف مي زنيم.

 از جلوي در كنار رفت،وارد خانه شدم. روي كاناپه، افتادم:

 _حالم بده داريوش!

 _اين كه كاملا مشخصه!

 جوابي ندادم و سرم را به تكيه گاه، كاناپه فشردم.

 خانه رفت:داريوش به سمت آشپز 
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 _چاي يا قهوه؟

 _چاي.

 _اين قدر كه تو اين پرونده حرص مي خوري، مي ترسم سكته كني بيوفتي رو دستم!

 نفس كلافه اي كشيدم و داريوش ادامه داد:

 _تو همه پرونده هات رو با آرامش حل مي كردي...

 حرفش را قطع كردم و گفتم:

 مختل كن!_چون آترايي توي پرونده نبود كه اين آرامش رو 

 ليوان چاي را روي ميز رو به رويم گذاشت:

 _چي شده؟

 _ول كن، حوصله ندارم.

 داريوش كمي نگاهم كرد:

 _باشه هرجور راحتي.

 _نمي خوام برم خونه، حوصله ي سوالاي مامانم رو ندارم.

 _همين جا بمون.

 آرام خنديدم و يك چشمم را باز كردم و گفتم:

 دم._تو هم چيزي نمي گفتي، مي مون

 سكوت طولاني ايجاد شد، گردنم از فشار عصبي اي كه بهم وارد شده بود، درد مي كرد.
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 _كارن؟

 _هوم؟

 _به كجا رسيدي؟

 اخم هايم را در هم كشيدم:

 _هيچ جا، خيلي محافظه كاره كثافت...

 _بايد يه كاري كني كه بهت اعتماد كنن!

 بودم._اگر خيلي چيزا نبود، الان اين كار رو تموم كرده 

 _خيلي چيزا منظورت آتراس؟

 جوابي به سوال داريوش ندادم و از روي كاناپه بلند شدم:

 _كجا برم بخوابم؟

 _اتاق من ولي قبلش به سرهنگ يه زنگ بزن، گزارش كار مي خواد.

 موبايلم را بيرون آوردم، شارژ نداشت و خاموش شده بود.

 _موبايلت رو بده...

 ن!_خب، با موبايل خودت زنگ بز

 _موبايلم خاموش شده، خسيس!

 موبايلش را به سمتم گرفت، گوشي را از دستش كشيدم و با سرهنگ تماس گرفتم.

_________________ 
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 ))آترا((

_واقعا باورم نمی شه، من منظوری از حرفام نداشتم، اون وقت تو با چند تا حرف من، قهر کردی 

 رفتی؟

 كلافه دستي ميان، موهايم كشيدم:

 چيه نسيم! برگشتم به خونه ي خودم! اين حق رو هم ندارم؟_قهر 

 _نه نداري! پس چرا اين همه مدت برنگشتي؟

به در شركت نگاه كردم، اگر صحبت هايشان را شروع مي كردند و عقب مي ماندم، واقعا بد مي 

  شد.

 بي حوصله به نسيم گفتم:

 _اگر اجازه بدي، من بايد برم.

 ن به او بدهم، تلفن را قطع كردم و به سمت در شركت رفتم.قبل از آن كه فرصت حرف زد

امروز متوجه شدم كه باراد دارد، براي كاري برنامه ريزي مي كند، بهش اصرار كردم كه من هم تو 

 اين مسئله، مشاركت دهد و او هم قبول كرد...

بدون در زدن، در را باز نگهبان با ديدن من، در را باز كرد. آرام به سمت در اتاق باراد، حركت كردم. 

  كردم.

 چند نفر داخل، نشسته بودند، آرين، تارا، باراد و پسر و دختري كه نمي شناختمشان.

 به سمت تارا رفتم و كنار او، نشستم. تارا با تعجب نگاهم كرد، انتظار نداشت، مرا اين جا ببيند.

 كارن نبود... اين يعني به او خبر نداده، بودند!

 شب پيش نبود، خودم به او خبر مي دادم. اگر اتفاق دو
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 باراد، از ليوان كنار دستش، جرعه اي نوشيد و گفت:

 _خب، مي ريم سر اين كه چرا اينجا جمع شديم...

عكسي را بالا گرفت، در عکس مردي با لباس رسمي بود، موهاي تيره رنگ و بيني عقابي مانندي 

 داشت:

 با اسمش آشنا هستين..._افشين بخشنده، سی و هفت ساله، متاهل 

 به من نگاه كرد و لبخندي زد:

 _البته به جز آترا! اين آدم، دشمن چند ساله ي منه ولی دشمن خطرناکی نیست!

 نیشخندی زد و عکس را روی میز کوبید:

 _اگر احساس کن در خطره مثل یه موش ترسو، خودش رو پنهان می کن...

سری مدارک توی دستش داره که یکی از شما پونزده نفر،  حالا از این ها بگذریم! افشین از ما، یه

 این مدارک رو بهش داده که به حسابش رسیدگی می شه...

 آرین یکی از ابروهایش را بالا برد:

 _کی؟

 _می فهمی!

 از پشت میز بلند شد و آهسته قدم برداشت:

 _از شما دو نفر یعنی میترا و تارا...

 حرف باراد را قطع کردم و گفتم:

 _پس من چی؟
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 _این کار به درد تو نمی خوره!

 اخم کردم:

 _چرا؟

 دستش را روی بینی اش، گذاشت:

 _صبر کن! صبر...

 روی میز روبه روی ما نشست و به تارا اشاره کرد:

  _افشین تورو می شناسه! پس برمی گردیم پیش میترا!

 میترا موهای زرد رنگش را زیر گوشش فرو کرد و گفت:

 ر کنم؟_من باید چی کا

_تو باید یه برنامه دوستی با افشین بریزی، به خونش راه پیدا کنی و عکس ها و فلش ها رو 

 برداری... کارش یه بیهوش کردنه!

 با تعجب به باراد نگاه کردم:

 _مگه نگفتی زن داره؟

 تارا تلخندی زد و آرام زمزمه کرد:

 _کثیفی این آدما بی حد و مرزه!

 و آدم هايش، گرفت... دلم از این تلخی این دنيا

 لب گزيدم و سرم را پايين انداختم.
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_حالا تو امين! وقتي كار ميترا تموم شد، باهم جيم مي شيد و ميايد، همون جاي هميشگي! 

 آرين، رفت و آمد ها رو گزارش ميدي و تو، تارا از ميترا و افشين عكس مي گيري.

 عصبي گفتم:

 _پس من چي؟

 و كرد:باراد دستش را در جيبش، فر 

 _خودت اصرار كردي امشب باشي! من كاري با تو نداشتم!

  عصبي كيفم را از روي ميز چنگ زدم و از اتاق بيرون رفتم.

 سعی کردم به جای آن که عصبی باشم، آرام باشم و فکر کنم که چه غلطی می توانم بکنم.

نشستم. زانو هایم را کیفم را روی نیمکت پرت کردم و با حرص، جیغ آرامی زدم. روي نيمكت، 

 داخل شکمم جمع کردم و سر روی آن گذاشتم.

 روی چوب نیمکت ناخن کشیدم و سعی کردم، مغزم را به کار بیاندازم.

 اگر میترا، از طریق تلفن بخواهد با افشین، ارتباط برقرار کند، می توانم او را هک کنم!

ن مغز خالی من، کار کرد اما هکر از کجا چشم هایم را باز کردم و با ذوق لبخندی زدم، بالاخره ای

  پیدا می کردم؟

نسیم دوست های زیادی داشت، باید از او کمک می خواستم. تلفن را برداشتم و با نسیم تماس 

 گرفتم، بعد از چند بوق صدای نسیم در گوشی پیچیپد:

 _بله؟

 _سلام!

 _تو هموني نبودي كه نيم ساعت پيش تلفن رو، روي من قطع كرد؟
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 ناخن به جان پوست لبم، افتادم: با

 _ببخشيد... _چيزي شده؟

 _ازت یه کمکی ازت می خواستم.

 _چی؟

 _كسي رو مي شناسي كه هك بلد باشه؟

 سكوتي، برقرار شد:

 _يه دوست دارم، خيلي تو كارش وارده ولي نمي دونم، هك بلده يا نه!

 _حالا ما شانسمون رو امتحان مي كنيم، لطفا بهش مي گي؟

 ا باز داري چي كار مي كني؟_آتر 

 جواب سوال نسيم را ندادم:

 _مي گي؟

 نسيم، نفس عميقي كشيد و با مكثي طولاني گفت:

 _مي گم.

_________ 

 ))کارن((

روي موهاي صاف و خوش رنگ ساحل، ب*و*س*ه اي نشاندم و چراغ خواب را روشن كردم. برای 

 ینان پیدا کنم. از اتاق بیرون رفتم.آخرین بار نگاهش کردم تا از درست بودن وضعیتش، اطم

 نشميل هنوز هم داشت، گريه مي كرد.
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 با كلافگي نگاهش كردم:

 _حالا مي توني بگي چي شده؟

  جوابي نداد و دوباره گريه كرد، سري از روي تاسف تكان دادم و روي كاناپه نشستم.

 دور كرد.مادرم، ليوان آب را نزديك دهان نشميل كرد اما نشميل دست مادرم را 

 با دست اشك هاي زير گونه اش را پس زد و گفت:

 _باباي علي دوباره تشنج كرده، حالش خوب نيست، ممكن... فوت شه!

 موهاي آشفته ام را به سمت بالا هدايت كردم و سرم را ميان دستانم، گرفتم:

 _جلوي بچه اين جوري گريه نكن! خيلي ترسيده بود.

را سر داد، حوصله گريه هايش را نداشتم، خودم به اندازه كافي، پر جوابي نداد و دوباره گريه اش 

 بودم.

 از روي كاناپه بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم.

چشمم به صفحه ي گوشي بود، منتظر يك زنگ يا حداقل يك پيام ساده عذر خواهي از طرف 

  آترا!

از كردم. ريه هايم را پر كردم از احساس گرما مي كردم، بلوزم را از تنم بيرون آوردم و پنجره را ب

 اكسيژن...

 بايد به علي زنگ مي زدم ولي حوصله نداشتم، مطمئنم او هم حوصله جواب دادنرا نداشت.

به ساحل غرق در خواب روي تخت نگاه كردم، نزديكش شدم و نوازش وار دستم را روي موهايش 

ه اي روي گونه اش كشيدم. دلم براي نفس هاي كوچك و با صدايش مي رفت. ب*و*س*

 گذاشتم،پلك هايش لغزيد اما بيدار نشد، از ساحل فاصله گرفتم و بلوز آستين كوتاهي تنم كردم.
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  مادرم در را نيمه باز كرد و اشاره كرد تا بيرون بروم.

 از در بيرون رفتم تا ببينم مادرم چه كاري با من دارد.

 نگاه نگرانش را به چشم هاي بی فروغم دوخت:

ه كارنم، ديشب از خونه رفتی، بیرون. بعدش هم كه زنگ زدي اون حرفا رو زدي! چي _چي شد

 شده پسرم؟

 اخم هايم در هم فرو رفت و سرم را پايين انداختم:

 _هيچي اتفاقي نيوفتاده، خونه داريوش بودم.

 آرام چانه ام را گرفت و سرم را بالا آورد و گفت:

 شكلي نمي شه._نه، من پسرم رو مي شناسم، الكي اين 

 دستي رو گردنم كشيدم و نگاهم را از مادرم گرفتم و گفتم:

 _اين پرونده جديد، يك ذره بهمم ريخته! همين...

 مادرم چند لحظه نگاهم كرد، نه انگار باور نكرد!

 ب*و*س*ه اي روي گونه اش زدم و گفتم:

 _بيخود، خودت رو نگران نكن.

 رفتم.از كنار مادرم گذشتم و داخل دستشويي 

 آب سرد را باز كردم و سرم را زير شير آب گرفتم.

 حس كردم، مغزم يخ بست. سرم از زير شير آب بيرون آوردم و حوله اي دور گردنم پيچيدم.

 روی کاناپه نشستم و کنترل را برداشتم، که نشمیل، با صدای گرفته ای گفت:
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 _کارن؟

 با بی حالی گفتم:

 _هوم؟

 _می ری بیمارستان؟

 تر کردم و کنترل را کنار گذاشتم:لبم را 

 _چرا؟

 _بهم خبر بدی اون جا چه خبره... الان به علی زنگ بزنم درست و حسابی جواب نمی ده.

 چشم هایم را عصبی رو هم فشردم و گفتم:

 _باشه می رم. کدوم بیمارستان؟

یرون زدم، سرم نشمیل، اسم بیمارستان را گفت، سوئیشرتم را از روی کاناپه برداشتم و از خانه ب

 هنوز هم خیس بود.

  سوار ماشین شدم و به سمت بیمارستان راه افتادم.

به سمت علی رفتم که آشفته، سرش را میان دستانش گرفته بود. دستم را پشتش گذاشتم و آرام 

 نامش را زمزمه کردم. سر بالا آورد و مرا نگاه کرد.

 _خوبی؟

 آب دهانش را قورت داد و گفت:

 بم؟_به نظرت خو

 جوابی ندادم و روی صندلی کنارش، جا گرفتم.



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

525 

 

هم زمان با شیده که از دستشویی بیرون آمد، پرستاری از اتاق پدر علی بیرون دووید و دکتر را 

 صدا زد.

شیده از تعجب چشم هایش گرد شده بود و توان حرکت نداشت. علی از کنارم بلند شد و دنبال 

 پرستار دووید:

 ؟_خانوم پرستار چی شده

 پرستار جوابی نداد و فریاد زد:

 _دکتر رو صدا کنید.

 نمی توانستم، ببینم داخل اتاق چه خبر است.

 پرستار دوباره به سمت اتاق دووید که علی فریاد زد:

 _یکی به من بگه چی شده؟

 مانده بودم علی را آرام کنم یا شیده ای که روی زمین، افتاده بود.

 کردم:علی را به سمت صندلی هدایت 

 _بشین، سعی کن آروم باشی. این کار هارو کنی از بیمارستان، پرتمون می کنن، بیرون.

 یقه ام را گرفت و گفت:

 _چجوری آروم باشم.

خودم هم عصبی بودم و نمی توانستنم کس دیگری را آرام کنم، دستانش را از یقه ام جدا کردم و 

 به سمت شیده رفتم.

بلندش کنم. آرام او را به سمت صندلی بردم، سوئیشرتم را چنگ دستش را گرفتم و سعی کردم، 

 زد و سرش به سینه ام چسباند:
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 _کارن اگر بابام بمیره چی؟

 دستانم را بی حرکت کنارم انداختم:

 _نترس اتفاقی نمیوفته.

 دستانش را از سوئیشرتم جدا کردم و او را روی صندلی، نشاندم.

 د،پرستار و دكتر از اتاق بيرون آمدن

 به سمت دكتر رفتم:

 _آقاي دكتر حالش چطوره؟

 دكتر، نگاهش را روي صورتم چرخاند:

 _بیمار رو از دست دادیم.

 علی روی زمین نشست و نعره زد و شیده هم بدون پلک زدن به در اتاق نگریست:

 _كا... كارن اون چي گفت؟

 مانده بودم بين اين برادر و خواهر كدام را جمع كنم.

_____________ 

آفتاب مستقيم به مغزم مي تابيد و مغز داغم را داغ تر مي كرد. گلويم بدجوري مي سوخت و 

ملتهب بود. يكي از دكمه هاي يقه پيراهن مردانه ي مشكي ام را باز كردم، رابطه خوبي با اين جور 

 پيراهن ها نداشتم.

دم. چشم هايم را بستم و عينك آفتابي را از چشمانم بر داشتم، به زور روي پاهايم ايستاده بو

  براي لحظه اي روي جدول، پشتم نشستم. لعنت به اين سرما خوردگي!
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 صداي گريه و شيون ها روي مغزم رژه مي رفتند.

 چشمانم را باز كردم و آترا را در مقابل خودم ديدم.

  چند بار پلك زدم تا ببينيم، چشم هايم درست مي بينند؟

 كرد؟ از كجا فهميده بود؟خود آترا بود! اين جا چه مي 

نه ديگر، حوصله اين يكي را نداشتم. همان جا نشستم و سرم را پایین انداختم، حرارت بدنم، بالا 

 رفته بود و حالم اصلا خوب نبود.

دستي رو كمرم نشست، سرم را بالا آوردم تا صاحب دست را ببينم. علي بود، كنارم نشست و 

 گفت:

 _حالت خوبه؟

 نشانه تاييد، روي هم گذاشتم. چشم هايم را به

 نگاهم به پشت علی افتاد، آترا کنار نشمیل ایستاده بود و او را آرام می کرد.

 علی دستش را روی پیشانی ام گذاشت:

 _کارن، برو خونه واقعا نیازی به موندنت نیست، داری تو تب می سوزی!

  

 _نه راحتم.

 بلند شد و رفت. علي براي چند لحظه نگاهم كرد و بدون هيچ حرفي،

 واقعا حالم خوب نبود و نمی توانستم، بمانم.
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با معذرت خواهی از مادر شیده و شیده، از مراسم بیرون آمدم و حتی نیم نگاهی هم به اترا 

 ننداختم.

 داخل ماشین نشستم و ماشین را راه انداختم.

  .در خانه را باز کردم و داخل خانه شدم. دکمه های پيراهنم را باز کردم

 قرصی خوردم تا تبم پایین بیاید.

 روی کاناپه دراز کشیدم و چشمانم را بستم، این روز ها عجیب همه چیز به هم پیچیده بود.

___________ 

 ))آترا((

 از زمانی که آمدم، کارن حتی یک لحظه هم نگاهم نکرد، بعد از آن هم که فورا رفت.

 نیست، نگرانش شده بودم.از چهره قرمز رنگش، معلوم بود که حالش خوب 

 تلفنم زنگ خورد، از نشمیل فاصله گرفتم و تلفنم را جواب دادم، نسیم بود:

 _بله؟

_آترا تا ساعت دو خودت رو برسون. این پسره که گفتم مخ کامپیوتر، بالاخره قبول کرد فقط 

 گفت، براتون خرج برمی داره.

 _اون که مشکلی نداره، مرسی از کمکت!

 زیزم... فقط نمی گی می خوای چیکار کنی؟_وظیفم بود، ع

 با كمي مكث گفتم:

 _نه...
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 نسيم، با صداي دلخوري گفت:

 _خداحافظ!

 تلفن را قطع کردم و با خداحافظی از نشمیل، بهشت زهرا را ترک کردم.

 این چند وقت، آن قدر درگیر بودم که فراموش کرده بودم به مادر سینا، سر بزنم.

تکیه دادم، شماره میترا را از تارا گرفتم، او هم بدون هیچ سوالی، شماره  سرم را به شیشه ماشين

 میترا را به من داد.

اگر بتوانم، آن پرونده را بگيرم، كار باراد تمام است... از آن جايي كه فهميدم، اطلاعات مهمي در 

 آن پرونده است.

 كشيدم. دستم را روي پيشاني ام، گذاشتم و آرام اكسيژن را داخل بيني ام

 اگر كارن بود، اين كار خيلي آسان تر مي شد، كاش مي توانستم به او بگويم...

 كارن از اين مسئله اطلاع نداشت، امروز بايد به او مي گفتم! ولی چگونه؟ او حتي نگاهمم نكرد!

 مي ترسيدم، كارن اولين نفري بود كه از واكنش هايش مي ترسيدم.

اه محض بود... من و او؟ اصلا نمي شد! او چجوري آدمي را هم احساس من، هم احساس او اشتب

دوست دارد كه از گذشته اش اطلاع ندارد، من با وجود اين كه همه چيز كارن را مي دانم، او را 

دوست دارم! اما او چه؟ اگر چيزهايي كه درباره من نمي داند را بداند، همچنان دوستم خواهد 

 داشت؟

 خيد، آن هم نه بود...فقط يك كلمه دور سرم مي چر 

  همه ي اين ها به كنار، من الان در وضعيت نبودم كه بتوانم به اين چيز ها فكر كنم!
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اگر باراد از رابطه من و كارن چيزي بفهمد، نمي دانم با كارن چه مي كند اما من دوست ندارم يك 

 سيناي ديگر را تجربه كنم.

 ماه من...همان بهتر است كه من از دور به تو نگاه كنم،

 _رسيديم.

 با صداي راننده به خودم آمدم و اشك زير چشمم را پاك كردم.

دستم را روي قفسه سينه ام گذاشتم. قلبم مچاله بود، آرام باش قلب من.... آرام! تو حق نداري 

 در اين دنيايي كه همه از سنگ هستند، صدا بدهي!

ه يا هر چيز ديگري نبود، الان وقت چند نفس عميق كشيدم تا به خودم بيايم، الان وقت گري

 انتقام از بارادي است كه سيناي مرا كشت!

پسري جوان، پشت در خانه ام ایستاده بود. مگر نگفته بود، ساعت دو؟ به ساعت نگاه کردم. چرا 

 اين روزها، اين ساعت لعنتي، آن قدر زود مي گذرد!

 من بازگشت و پرسيد: گلويم را صاف كردم تا نظر پسر را جلب كنم، پسر به سمت

 _خانوم شايگان؟

 لبخندي تحويلش دادم و در خانه را باز كردم:

 _بله، بفرماييد!

داخل خانه شديم، بدون عوض كردن لباسم روي كاناپه نشستم. مي خواستم، شماره ميترا را هك 

 كنم و از صحبت هايش با باراد و افشين خبردار شوم.

 اپش را بيرون آورد.پسر كنارم روي كاناپه نشست و لپ ت

 _كي رو مي خواي هك كني؟
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 كمي مكث كردم، لب گزيدم و گفتم:

 _يكي از دوستام.

 پسر خنديد و گفت:

 _مذكر؟

 اخم هايم را در هم كشيدم و با غيظ نگاهش كردم:

 _نه، مونث.

 دو ابروي پسر بالا رفت:

 _براي چي؟

 به شماره نگاهي انداخت: جوابي به او ندادم و شماره ميترا را روي ميز گذاشتم، پسر

 _هك از طريق شماره تلفن؟

 سرم را به نشانه تاييد تكان دادم.

 _كار سختيه!

 شال، روي سرم را درست كردم:

 _هرچقدر پول بخواي بهت مي دم!

 پسر نگاهي به اطراف، خانه انداخت:

 _مشخصه!

 از روي كاناپه، بلند شدم كه پسر گفت:
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 نم برم؟_کار من خیلی طول می کشه، می تو

 دستانم را روی سینه ام، گره زدم:

 _می تونی ولی اگر كارت انجام شد، به من اطلاع بده.

 سرش را به معنی باشه، تکان داد:

 _فقط... اگر میشه شمارتون رو بدید که اگر اتفاقی افتاد بهتون خبر بدم.

 مکث کردم و لب به دندان کشیدم، بهش نمی خورد که آدم بدی، باشد.

م را برایش نوشتم و به دستش دادم، زمانی که از در بیرون رفت. مانتو و شالم را در آوردم. شماره ا

  داشتم دیوانه می شدم،

 داغ کرده بودم.

 پيغام گير تلفن، خانه ام را روشن كردم، فكركنم از تابستان، تاحالا چكش نكرده بودم.

چندان مهم نبود. ليواني برداشتم تا كمي اولين پيغام شروع شد، پيغامي تهديد آميز از باراد كه 

 آب بخورم كه با شنيدن پيغام سوم، ليوان از دستم رها شد.

 صداي سينا بود، خود او بود!

 _آترا، نمي دونم اينايي كه مي خوام بهت بگم چه تاثيري روي زندگيت مي ذاره، اما باراد...

 رفت و روي زانو هايم افتادم:صداي شليك گلوله، در گوشم پيچيد، رمق از پاهايم بيرون 

 _سي... سينا!

 ديگر پيغامي نبود، اين آخري اش بود.
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بدنم مي لرزيد، از روي زمين بلند شدم و به سمت تلفن رفتم. او مي خواست، درباره باراد چه 

 بگويد.

 سيم هاي تلفن را جدا كردم و آن را به ديوار كوبيدم، زمين نشستم و فرياد زدم:

 _سينا!

ديوار پشتم تكيه دادم، نمي توانستم لرزش دست و پاهايم را متوفف كنم. اشك هايم، دانه، به 

 دانه روي گونه ام مي ريختند و تا گردنم راهشان را ادامه مي داند.

 صورتم را ميان دستانم پنهان، كردم:

 _سينا مي خواستي چي بگي كه از جونت مهم تر بود! چي؟

  كوبيدم. من باراد را با دستان خودم، خفه مي كنم.سرم را آرام به ديوار پشتم، 

 بغض كرده زمزمه مي كنم:

 _كثافت...

 مانند خودش از پشت به او خنجر مي زنم، حقم را مي گيرم...

 نمي دانم، چقدر گشت كه صداي زنگ در خانه، مرا به خودم آورد.

ز ديدن چهره من، تعجب كرد. از روي زمين بلند شدم و در خانه را باز كردم، نسيم پشت در بود. ا

 از جلوي در كنار رفتم تا وارد شود:

 _چجوري اومدي بالا؟

 نسيم، مرا نگاه كرد:

 _در پايين باز بود.
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  لب به دندان كشيدم، نگاه خيره اش را دوست نداشتم.

 _حالت خوبه؟

 شانه بالا انداختم:

 _خيلي!

 نسيم عصبي لب، گزيد:

 _داري چه غلطي مي كني؟

 بود كه تو اين مدت، اين حرف را مي شنيدم؟ فكر كنم بار هزارم.بار چندم 

 سرم را بالا گرفتم و اكسيژن را بلعيدم:

 _دارم حقم رو از اين دنيا و آدماش مي گيرم!

 نسيم پايين بلوزم را گرفت و مرا به سمت كاناپه كشيد:

 _بشين!

كارن حالت از من بهم مي  روي كاناپه نشستم، مي خواستم از او بپرسم، تو هم مانند خودم و

 خورد؟ ولي با گاز گرفتن گونه ام، خفه شدم.

 نسيم رو به روي من، روي زمين نشست:

_آترا، نمي دونم چي تو ذهنته اما مي ترسم، از حال اين روزاي تو مي ترسم! از طرز نگاهت، 

ه نگفتي حرف زدناي مبهمت! كارايي كه داري مي كني! تو براي چي برگشتي تو اين خونه؟ مگ

باراد قصد جونت رو كرده بود، چرا برگشتي؟ مي دونم تو به خاطر اين خونه و ماشين و از اين 

چيزا برنگشتي تو اون گروه. آترا سينا رفت! تموم شد! انتقام كي رومي خواي بگيري؟ كسي كه 
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ن همه معلوم نيست، الان از اينجا بودن تو راضي هست؟ اصلا دلش مي خواد تو به خاطر اون، اي

 زجر بكشي؟

 چشم هايم را روي هم فشردم و نسيم ادامه داد:

 _هيچ كاري تو اين دنيا بي جواب نمي مونه، بسپارش به خدا!

 نگاهش كردم، بغض در گلويم لانه كرده بود، چيزي نمانده بود تا اشك از چشم هايم روان شود:

 _اون راضيه...

 از روي زمين بلند شد و فرياد زد:

نيست! هيچ كس از وضعيت اين روزاي تو راضي نيست! تاحالا خودت رو تو آيينه  _نيست آترا!

ديدي؟ از اون آترايي كه من روز اول ديده بودم، هيچي نمونده! تو، تو روزهاي جوونيت داري، پير 

 مي شي.

 دستش را روي قلبم گذاشت:

 نذار... _اينجا داره سياه مي شه! داري از اين مي گذري! نذار نورش، خاموش شه!

 دستم را روي دستش گذاشتم:

 _ديگه آب از سرم گذشته، ديگه هيچ مهم نيست برام...

 دستش را برداشت و نفس عميقي كشيد، پر از درد، پر از تاسف...

 دست چپش را روي دست گيره در گذاشت. انگشتري، داخل دستش خودنمايي مي كرد:

 ديگه..._اومدم، بهت بگم باهم بريم خريد نامزديم ولي 

 به سمتش رفتم و در آغوش كشيدمش:
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 _خيلي دوستت دارم نسيم!

 دستش را دور كمرم حلقه كرد و پيشاني اش را روي كتفم گذاشت:

 _من اگر تو رو دوست نداشتم كه اين حرفا بهت نمي زدم!

 جوابي به نسيم ندادم يعني جوابي نداشتم كه بدهم:

 _مباركت باشه، خوشبخت شي.

 ام برداشت و لبخند تلخي، زد. سرش را از شانه

 سرم را پايين انداختم،به زمين چشم دوختم و آرام لب زدم:

 _نسيم، اتفاقي كه امروز افتاد براي همه چي مصمم ترم كرد.

نسيم منتظر ماند، سكوت كرد تا خودم ادامه دهم، برايش همه چيز را تعريف كردم. همه چیز را 

ن را، به جز اين كه بعد از حرفش چگونه از اتاق بيرونش به او گفتم، به جز آن شب و حرف کار

 كردم.

 نسيم كمي مكث كرد، نگاهش را روي صورتم چرخاند:

_كاملا دركت مي كنم، مي دونم اين چيزا تو قلب آدم سنگيني مي كنه ولي تو صبر كن، بذار 

 كارن دنبال اين كار رو بگيره.

 ماشا كنم._نمي تونم، از دور مثل يه تماشاگر بشينم و ت

 زير چشم هاي خيسم دست، كشيد:

_خيلي لجبازي آترا! برو يه آبي به دست و صورتت بزن و بيا بريم بيرون، حال و هوات عوض 

 شه.

 سرم رابه نشانه تایید تکان دادم و به سمت اتاقم رفتم تا آماده شوم.
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______________ 

 ))كارن((

ون آمدم. مادرم اين ها، بالاخره، از مراسم تي شرت را روي بدن خيسم، كشيدم و از حمام بير 

 باباي علي برگشتند. حالم ناخوش بود.

 _چي شده دايي جونم، مريضي؟

 دست هاي يك وجبي اش را در دستم گرفتم و گفتم:

 _يه سرما خوردگي كوچولو...

 پدرم با ليوان آبي كه در دست داشت، بيرون آمد:

 _بهتري؟

 پدر، از ليوان داخل دستش جرعه اي آب نوشيد.سرم را به نشانه آره تكان دادم. 

 خواست حرف ديگري بزند كه گفتم:

 _نشميل اينا، كجا رفتن؟

 _موندن خونه مادر شوهرش، ساحلم دلش براي داييش تنگ شده بود، با ما اومد.

 با لبخند به ساحل نگاه كردم و ساحل را از روي زمين، بلند كردم:

 _حیف که نمی تونم بوست کنم!

 ل خندید، به سمت اتاق رفتم و ساحل را روی تخت گذاشتم:ساح

 _وقت خوابه!

 ساحل لب ورچید و گفت:
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 _تو هم پیشم بخواب!

 سر بینی اش را کشیدم و گفتم:

 _سرما می خوری اون وقتا!

با غم نگاهم کرد و سرش را روی بالش گذاشت. پتو را رویش کشیدم. صندلی را بیرون کشیدم، 

 نوشتم.باید گزارش کار می 

نقاشی آترا، رو به رویم جا خشک کرده بود و به اعصاب داغونم، مشت و لگد می زد. نقاشی را 

 برداشتم و داخل، کشو گذاشتم.

امروز، حتي نزديكمم نيامد، اين دختر حرفش چه بود! آني كه غرورش شكسته شده بود، من 

 بودم نه او! من بودم كه از اتاق پرتم كرد بيرون!

 اشته شدن، از طرف من اين قدر نفرت انگیز بود!يعني دوست د

ذهنم را از هرچیزی دور کردم و شروع کردم به نوشتن. آن قدر ذهنم درگیر بود که نمی توانستم، 

  تمرکز کنم. به خودکار مشکی، میان انگشتانم فشار آوردم و از روی صندلی بلند شدم.

 سرماخوردگی لعنتی نبود! سرم سنگین بود و چشم هایم می سوخت. الان زمان این

_____________ 

 ))آترا((

نسیم برای، بار هزارم لباس دیگری انتخاب کرد و پوشید. صدای زنگ تلفنم بلند شد، از خاله 

 نسیم فاصله گرفتم و تلفنم را جواب دادم:

 _بله؟

 صدای پسری که صبح آمده بود، در گوشی پیچید:
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 ؟_سلام، بالاخره تونستم، کی می تونم بیام

 به ساعت روی مچم نگاه کردم، دیر وقت بود، نمی شد:

 _فردا صبح زود!

 _باشه...

خداحافظی کردم و گوشی را قطع کردم، به سمت نسیم برگشتم، یک لباس دکلته فیروزه ای، فوق 

 العاده تنش بود.

ی که با وسواس، خودش را در آیینه، نگاه کرد و من هم با حسرت به او نگاه کردم. او داشت با کس

عاشقش بود، ازدواج می کرد. بدون هیچ مانعی...! اما من... تلخندی زدم که قلبم را بیشتر 

 سوزاند. نسیم به سمت من برگشت و گفت:

 _این چطوره؟

 به سمتش رفتم و لباسش را از نظر گذراندم:

 _خیلی قشنگه.

  لبخندی زد و به فروشنده، گفت که همین را می خواهد.

ختم و به زمين نگاه كردم، چقدر دلم براي صداي كارن تنگ شده بود، همان سرم را پايين اندا

 صدايي كه هميشه دلم را گرم مي كرد.

 _تو لباس نمي گيري؟

 با صداي نسيم به خودم آمدم:

 _چي؟

 _لباس...
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 شانه انداختم بالا و گفتم:

 _تو انتخاب كن برام.

 يك پيراهن قرمز بیرون آورد و رو به رویم گرفت:

 چطوره؟ چون پوستت سفیده بهت میاد. _این

 سرم را به معني باشه، تكان دادم و لباس را از نسيم گرفتم، وارد اتاق پرو شدم.

 لباس را آويزان كردم و خودم هم روي زمين نشستم، حالم خوب نبود.

  اتفاقات اين چند وقت، واقعا حالم را بد کرده بود.

 بگذارم و براي لحظه اي به چيزي، فكر نكنم. دلم سينه اي مي خواهد كه سرم را روي آن

  از روي زمين بلند شدم و لباس را برداشتم، بي حالي لباس را تنم كردم.

  بند هايش را درست كردم و به خودم در آيينه نگاه كردم.

لباس خيلي زيبايي بود، اين لباس زيبا و پر از نشاط، هيچ هم نوازي با اين چشم هاي بي فروغم 

 نداشت.

 از اتاق بيرون آمدم، نسيم به سمتم آمد و با هيجان نگاهم كرد.

 نسيم اگر نبودي، نمي دانستم چجوري طاقت مي آورم، زير اين بار سنگين. بدون كارن!

 _خيلي خوشگل شدي.

 لبخند بي رمقي زدم، نسيم گفت:

 _خوشت نيومد؟

 دنباله، لباس را در دست گرفتم:
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 _نه، خوبه...

 انداخت، خاله اش سرگرم ديدن لباس ها بود. نسيم نگاهي به پشتش

 _آترا چيزي ديگه اي هست كه به من نگفتي؟

اشك هايم تا پرتگاه چشم جلو آمدند، اين بغض لعتتي گلو ام را گرفته بود و مي فشرد. سرم را به 

 معني، آره تكان دادم.

 _چي؟

 قطره اي اشك از چشمانم، سقوط كرد.

 _كارن...

 ه اش جلوي اشك هاي ديگرم را گرفت.نسيم، با انگشت سباب

 _كارن بهم گفت، دوستم داره.

 نسيم، لبخندي زد:

 _اين كه خيلي خوبه!

 لبم را گاز گرفتم، خيلي محكم! طعم گس خون در دهانم پيچيد:

 _خوب نيست، زماني كه بهم گفت، پرتش كردم بيرون، گفتم بره بيرون!

هايم را پاك كردم، لبخندي را روي صورتم خاله نسيم نزديكمان شد، پشتم را كردم و اشك 

 نقاشي كردم و برگشتم.

خاله نسيم، مانند خود نسيم نبود... نگاهش را دوست نداشتم. هيچ چيز او، حس خوبي بهم 

 نمي داد.
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 نگاهي به لباس انداخت و حرفي نزد.

 نسيم، خيره به من بود، با چشم هايي غم زده! لب هايش را به زور باز كرد:

 آترا لباست رو عوض كن، بريم._آ... 

 داخل اتاق پرو رفتم، او هم متوجه حماقت من شد.

كارن من، گناه داشت! من نمي خواستم، كارنم را ناراحت كنم ولي كردم. شايد اين گونه بهتر 

 است... از دور تماشا كردن او...

 ام كند.قلبم تير كشيد، فرياد زد و گفت، بس است! اين درد را فقط او مي تواند آر 

 ولی اگر باراد بفهمد چی، اگر کارن را هم از من بگیرد!؟

 من دیگر نمی توانستم! نه، دیگر طاقتم تمام می شد!

 لباس هایم را عوض کردم و بیرون آمدم. لباس را به فروشنده دادم و پول آن را حساب کردم.

_________________ 

را باز كرد. میان اسم ها دنبال اسم، افشین  پسر لپ تاپ را روي ميز، گذاشت و پیغام های ميترا

  گشتم. با چشم اسم ها را دنبال كردم.

 _آها، اینجاست.

وارد، صفحه چت آن ها شدم. پیغام ها را که خواندم، حس سرگیجه بهم دست داد. این آدم ها، 

 چه می خواهند؟ هر روز حریص تر از دیروز...

 کردم:پیام آخر را كه از طرف ميترا بود، زمزمه 

 _باهم قرار بذاریم؟
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 صداي پسر، مرا به خودم آورد:

 _الان با كدوم نسبت داري؟

 سرم را بالا آوردم و با اخم به او نگاه كردم.

  _تو چرا هميشه عصبي؟

 _چون تو خیلی حرف می زنی!

 پسر به کاناپه تکیه داد و دستش را زیر سرش، گذاشت:

 خلاف انجام می دی؟_خب من باید بدونم کیه تو هست! داری کار 

 به صورتم اشاره کردم و گفتم:

 _قیافه من شبیه خلاف کاراس؟

 پسر نگاهش را روی صورتم چرخاند:

 _بیش تر شبیهه.... یه گرگ زخمی می مونی!

 یکی از ابروهایم را بالا بردم:

 _حالا چرا گرگ؟

 با بی خیالی شانه، بالا انداخت:

 _نمي دونم.

نگاه می کردم، اسم کارن را دیدم. اخم هایم بیش تر در هم فرو  همانطور که داشتم اسم ها را

 رفت، پیغام ها را باز کردم. پیغام برای، دیروز بود. کارن چت را شروع کرده بود:

 _سلام، خوبی؟ چه خبر؟
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لبم را گاز گرفتم، آترا او دارد کارش را انجام می دهد! همین... نفس عمیقی کشیدم و ادامه چت 

 را خواندم:

 هیچی تو چه خبر؟_

 کارن دیگر جواب نداده بود.

 _می خوای بگی این دختره کیه؟

 _نه!

 پسر با غيظ نگاهم كرد و لپ تاپ را بست:

  _خانوم، خانوما اين قيافه ها رو براي من نيا! من چون نسيم دوستم بود، اين كار رو قبول كردم!

داشتم خودم را آرام كردم تا جوابش را دندان هايم را به هم فشردم و چشمانم را روي هم گذاشتم، 

  ندهم.

 بعد از آن كه كمي آرام شدم، در لپ تاپ را باز كردم، پيغامي جديدي از افشين آمده بود:

 _فردا شب خودم میام دنبالت، فقط کجا؟

میترا آدرسی به افشین داد، آدرس را سریع یادداشت کردم و همانطور که به صفحه لپ تاپ 

 گفتم: خیره، شده بودم،

 _تا فردا شب می تونم، لپ تاپت رو از قرض بگیرم.

 پسر از روی کاناپه بلند شد و به سمت در خروجی رفت:

 _باشه، خداحافظ.

  کمی مکث کردم، ناراحت شده بود!
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 سرم را بالا آوردم و به پسر رو به رویم نگریستم:

 _راستی، ممنون بابت کمکت.

 _خواهش می کنم.

 من هم چشم از صفحه چت میترا و افشین برنداشتم.از خانه بیرون رفت و 

 این فرصت مناسبی برای من بود، نباید این فرصت را از دست می دادم.

______________________ 

 ))كارن((

 دستم را روی گردن، عرق کرده ام کشیدم و صاف روی تخت نشستم.

 پیراهن مشکی ام را از روی صندلی برداشتم و تنم کردم.

ید به مادر شیده سر می زدیم، این چند روز هم آن قدر حالم بد بود که نمی توانستم از، امروز با

 تخت بیرون بیایم.

 از اتاق بیرون آمدم، مادرم روی کاناپه نشسته بود، با چشمان نگرانش، نگاهم کرد:

 _کارنم، گفتم که نیازی نیست بیای.

 کلافه، یقه پیراهنم را درست کردم:

 _بریم؟

 از روی تاسف تکان داد و جلو تر از من راه افتاد: مادرم سری

 _من به تو چی بگم؟

 خندیدم و ب*و*س*ه ای روی گونه اش، نشاندم:
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 _هیچی نگو.

 سوار ماشین شدم و به سمت خانه مادر علی حرکت کردم.

به ماشین تکیه دادم و به مادرم نگریستم. زنگ در را فشرد، کمی بعد در باز شد. تکیه ام را از 

اشین برداشتم و وارد لابی شد. با دیدن لابی گذشته ها جلو چشمم به صف شدند. آن روزی که م

 همه چیز تمام شد و من از قفسی که شیده، برایم ساخته بود، رها شدم.

عینک را از چشم هایم برداشتم و با چشم دنبال شیده گشتم. امروز قرار بود، برای خرید عقد 

 که من امروز به دانشگاهش می آیم.برویم ولی شیده نمی دانست 

 از دور شیده را دیدم، رو به روی او پسری ایستاده بود، انگار داشتند بحث می کرد.

 شیده انگشت حلقه اش را بالا آورد و به پسر نشان داد.

 جلو تر رفتم و اخم هایم را در هم کشیدم:

 _آقا کی باشن؟

 نیشخندی زد و به من اشاره کرد:شیده مرا نگاه کرد و به وضوح رنگش پرید، پسر 

 _هه، این یارو نامزدته؟

 _کا... کارن!

 دستم را روی بینی ام، گذاشتم:

 _هیش! گفتم این کیه؟

 شیده خواست، حرفی بزند که پسر گفت:

 _من دوست پسر شیده هستم که تازه فهمیدم، نامزد کرده! این خانوم دو ساله که با منه!
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 حالم بیش تر از قبل از شیده، بهم می خورد.حرف هایي می زد که هرلحظه 

خیلی خودم را نگه داشتم تا چیزی نگویم، زمانی که حرف های پسر تمام شد، دست شیده را 

 کشیدم و به سمت ماشین رفتم،

 سوار ماشین شدم، شیده داخل ماشین نشست.

 بدنش می لرزید...

 یزی نگویم.چشم هایم را بستم و نفس های عمیق کشیدم تا آرام شوم و چ

 ماشین را روشن کردم و به سمت خانه شیده حرکت کردم.

میان راه حرفی زده نشد و فقط صدای گریه های شیده بود که بیش تر عصبی ام می کرد، جلوی 

 در خانه ترمز زدم و از ماشین پیاده شدم، در سمت شیده را باز کردم و گفتم:

 _گمشو پیاده شو.

داشتم، همه آن شب هایی که با اعصاب داغون خوابیدم را  دوست داشتم، تلافی کنم. دوست

 تلافی کنم.

 با ترس نگاهم کرد:

 _می خوای چیکار کنی؟

  

دوست داشتم، تلافی کنم. دوست داشتم، همه آن شب هایی که با اعصاب داغون خوابیدم را 

 تلافی کنم.

 .با چشم اشاره کردم که پیاده شود، شیده بیرون آمد و در جایش ایستاد

 مچ دستش را گرفتم و او را به سمت در کشیدم:
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 _می خوام نظر پدر و مادرت رو درباره ی این موضوع بپرسم!

 شیده، از حرکت ایستاد و اشک ریخت:

 _نه تو رو خدا کارن، بابام من رو می کشه!

 لب گزیدم و به سمتش برگشتم:

راه می انداختی، خجالت  _زمانی که داشتی اون حرفا رو به من می زدی، هر روز با من جنگ

 نکشیدی؟

 با پشت دست، چشمانش را پاک کرد:

 _ببخشید.

 كمي نگاهش كردم، با يك ببخشيد ساده چيزهايي كه شنيدم از ذهن من پاك نمي شد.

 حلقه ام را از انگشتم بیرون آوردم و روی زمین پرتاب کردم:

 _بخشیدمت!

 به سمت ماشین رفتم، شیده دنبالم آمد:

  من دوست دارم! _کارن نرو،

نیشخندی زدم، سری از تاسف تکان دادم و همان روز، همه چیز تمام شد تا به امروز که من به 

 اینجا بازگشتم.

 به علی ای که جلوی در ایستاده، سلام دادم و وارد خانه شدم.

________________ 

 ))آترا((
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 امروز باراد به من پیغام داد که می خواهد چیزی بگوید.

 ا نگاه کردم، چهار ظهر بود، امیدوار بودم کارم تا نه شب بیش تر طول نکشد.ساعت ر 

وارد کافه شدم، کسی داخل کافه نبود، از فکر این که همه ی روز را تنها با باراد بگذرانم، تنم مور، 

 مور شد.

د تنها صدای داخل کافه، صدای کفش های، من بود، ایستادم و با شک اطرافم را نگاه کردم، شای

 تعطیل است یا من اشتباه آمدم!

  در که باز بود، پس مطمئنن تعطیل نبود!

کمی جلو تر رفتم، که برف شادی روی صورتم خالی شد. شوکه از این حرکت، کمی عقب رفتم. 

  برف شادی را با غیظ از صورتم پاک کردم، این جا چه خبر بود؟

  ا نفسم برید؛ کارن اینجا چه می کرد؟تازه متوجه حضور شش، نفر شدم و با دیدن یکی از آن ه

 قبل از آن که بتوانم، واکنشی نشان دهم،شعر تولدت مبارک، در کافه خالی، طنین انداخت.

 امروز تولد من بود و من یادم نبود چون، من قيد آترا را زده بودم.

  کیک بزرگی روی میز چرخ دار به همراه شمع علامت سوال، نزدیکم شد.

 ز پشتم، گوش هایم را خراش داد:صدای باراد، ا

 _تولدت مبارک جانان!

 معده ام منقبض شد و چشم هایم فقط کارنی را دیدند که دستش، موهایش را چنگ زد.

 می خواستم بگویم،لعنت به آن تولدی که تو بگیری اما لبخند زدم چون مجبور بودم...

به سلولم این تنفر را داشتند، فریاد  به باراد نگاه کردم، من چقدر از این آدم تنفر داشتم. سلول

 می زدند.
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 باراد به كيك اشاره كرد و گفت:

 _نمي خواي فوتش كني؟

 به سمت كيك رفتم و شمع بیست سالگی ام را خاموش کردم.

من، امسال تو همچین روز کثافتی در کنار باراد، بیست و یک ساله شدم. منی که این یک سال، 

 به اندازه قرن ها پیر شدم.

دقیق تر مهمان ها را نگاه کردم، تارا، آرین، پروا،سارا و آراد و تمام کسانی که این سال مزخرف را 

  برای من رقم زدند.

 آن هایی که باعث شدند من بیش تر از قبل بشکنم و خرد شوم.....

 نگاه های کارن شماتت بار است، پر از تاسف، داشتم زیر بار این نگاه له می شدم.

  کافه خاموش شد و نور کمی فضا را پر کرد.چراغ های، 

 صدای موزیک ملایم، در گوشم پژواک کرد.

  باراد نزدیکم شد، جعبه ای از جیب کتش بیرون آورد و در جعبه را گشود.

 انگشتر نگین داره، فوق العاده زیبایی داخلش بود.

 _با من ازدواج می کنی؟

می کردم محتویات معده ام در حال بالا آمدن از این، حرف بدنم یخ بست و سرم گیج رفت. حس 

 هستند ولی مثل همیشه خودم را حفظ کردم.

دندان هایم را روی هم، فشردم. باراد با شک نگاهم کرد و من به کارنی نگریستم که از عصبانیت 

 چهره اش قرمز شده بود، دستش مشت شده بود و آماده حرکت بود.

 حرف های نسیم، در گوشم پیچید:
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قام كي رومي خواي بگيري؟ كسي كه معلوم نيست، الان از اينجا بودن تو راضي هست؟ _انت

 اصلا دلش مي خواد تو به خاطر اون، اين همه زجر بكشي؟

ناخن هایم را در گوشت دستم فرو کردم. می خوام لج کنم، باخودم، با دنیا! ولی نمی توانم، زمانی 

اده و از عصبانیت می خواهد بلایی سر که می بینم مرد من پشت این ک*ث*ا*ف*ت ایست

 خودش بیاورد، نمی توانم.

 بغض و هر حس لعنتی دیگری بود را قورت دادم:

 _باید، فکر کنم.

 قلبم در دهانم می تپید، باراد در جعبه را بست و لبخندی زد:

 _تا هروقت خواستی فکرکن!

ودش را نگه داشت و از کنارم دستم را در دست گرفت، کارن این دفعه به حد انفجار رسید ولی خ

 عبور و با چشم اشاره کرد که به سرویس بهداشتی بروم.

دستم را از دست باراد جدا کردم و مدتی صبر کردم. دلم طاقت نمی آورد که کارن من، آن طور 

 عصبی باشد.

 وارد سرویس بهداشتی شدم، داخل سرویس بهداشتی زنانه ایستاده بود.

ه شده بود،حالم اصلا خوب نبود اما مجبور بودم خودم را خوب نشان او هم به اندازه من شوک

 دهم.

 کاش می توانستم سرم را روی سینه اش بگذارم و گریه کنم.

نزدیکش رفتم، سرش را بالا آورد و به لب های قرمز رنگم چشم دوخت و با صدای گرفته ای 

 گفت:

 _چرا؟



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

552 

 

کم بی آن که بخواهم از میان چشم های چشم هایم را روی هم فشار دادم و جوابی ندادم. اش

 بسته ام روی گونه ام فرود، آمد.

 چشمانم را باز کردم، کارن در چشم هایم، خیره شد:

 _واقعا می خوای بهش فکر کنی؟ می خوای برای یه انتقام مسخره خودت رو ویرون کنی؟

 می خواستم بهش فکر کنم ولی با و جود تو نمی توانتم،نمی توانستم...

 بهت گفتم عاشقتم، اون وقت تو چيكار كردي؟ _من

دستم را جلو دهانم گذاشتم، اشك هايم، گونه هايم را خيس مي كردند، دستم را از روي دهانم 

 برداشتم و گفتم:

 _كاش نمي گفتي! كاش خودت رو از من نمي گرفتي!

 چشم هایش قرمز شده بودند، او هم بغض داشت.

 با صدایی لرزان ادامه دادم:

 این روزا بیش تر از هرچیزی به وجود تو نیاز داشتم. _من

 دستم را گرفت و مرا نزدیک خودش کرد، نفس داغش پوستم را نوازش می کرد:

 _بیا برگرد، آترا! ما هنوز هم می تونیم! می دونم تو هم به من حسی داری، می دونم!

 _ميگن ستاره ها به ماه نميرسن...

 _الان تو ماهي يا من؟

 تو،ما باهم فرق داريم._شايد...

 _اين خود ما هستيم كه تفاوت هارو ايجاد ميكنيم!
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 _زندگي رويا نيست...

 _روياها ميتونن واقعيت پيدا كنن...

 _بهش باور ندارم!

 کارن چشم بست و لب زد:

 _ولي من از ته قلبم بهش ايمان دارم.

 _ميخواي بهت ثابت كنم كه روياها وجود ندارن؟

 _با رفتنت؟

 _شايد....آره،با رفتنم!

 دستم را رها کرد و واقعا این بار دستم رها کرد:

 _از اینجایه راه دیگه تنهایی...

 از در بیرون رفت و منی که همیشه سعی کردم قوی باشم روی زانوهایم افتادم و هق زدم.

_________________ 

 ه عقب رفتم.از سر درد نمی توانستم روی پاهایم بایستم، تلو، تلو خوردم و ب

 روی دیوار تکیه دادم و نفسی تازه کردم...

 _خدا، یه امشب رو کمکم کن...

  از کارم پشیمان بودم، کاش به کارن آن حرف ها را نمی زدم.

 دوست نداشتم، ناراحتی کارنم را ببینم! دوست نداشتم!
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 آخر بی او مگر می شود، سر کرد؟

 برداشتم و دستم را روی دستگیره در گذاشتم.آژانس، جلوی پایم ترمز گرفت، تکیه ام را 

 اگر امشب موفق نشوم، پیشنهاد باراد را قبول می کنم.

 ماشین راه افتاد، ناتوان سرم را به شیشه تکیه دادم. سرفه کردم تا خشکی گلویم از بین برود.

 _خانوم کجا برم؟

م نگاهم کردم، چه کسی می آدرس را به راننده دادم. آیینه ای از کیفم بیرون آوردم و به صورت

 توانست بفهمد که چه غمی پشت این چهره است.

 مرد جایی که گفته بودم، ایستاد:

 _رسیدیم.

 به میترا نگاه کردم که گوشه خیابان ایستاده بود.

 _یه چند جای دیگه هم باید بریم!

 مرد به گفتن، کلمه ای اکتفا کرد:

 _باشه...

 ل بالایی جلوی پای میترا زد، میترا سوار شد.مدتی ایستادیم تا این که ماشین مد

 _لطفا اون ماشین رو تعقیب کنید.

 مرد اخم هایش را در هم کشید:

 _من کسی رو تعقیب نمی کنم.

 نفس کلافه ای کشیدم:
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 _آقا همسره من تو اون ماشینه! می خوام ببینم داره چه غلطی می کنه!

 مرد، از آیینه کمی نگاهم کرد و راه افتاد.

 فاصله ماشین را تعقیب کرد، جلوی در خانه ترمز زدند و داخل خانه رفتند.با 

 _همینجا بمونید.

 از ماشین پیاده شدم، عقب رفتم و ساختمان را نگاه کردم. چگونه وارد می شدم.

دستم را مشت کردم و دندان هایم را روی هم فشردم، گاهی اوقات یک کارهایی می کنم که خودم 

 انم.هم در آن ها می م

 _آخه آترای روانی! الان می خوای چه غلطی کنی؟

 با خودم لج کردم، زمانی که از کارن کمک نخواستم.

 به سمت ماشین رفتم و سوار شدم. جز منتظر ماندن می توانستم چه کنم؟

 سرم را به شیشه تکیه دادم و به درختی که شکوفه کرده بود، نگریستم.

 در بیرون آمد و اطراف را نگاه کرد.نمی دانم چقدر گذشت که میترا از 

 کمی پایین رفتم تا از پنجره دیده نشوم، سوار ماشینی با پنجره های دودی شد.

 _لطفا دنبال این ماشین برید.

راننده راه افتاد، راهی که داشتند می رفتتند، بسیار آشنا بود. آن شب لعنتی... آن کارخانه 

 مخروبه، سینای غرق در خون!

 _وایسا!

 ننده ترمز زد، آن قدر گیج بودم که پول را به راننده دادم و رفتم.را
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 تا کارخانه راه زیادی بود، تمام راه را با نفسی گرفته، ادامه دادم.

به همان جا رسیدم، همان جایی که تا آمدم راننده تاکسی را صدا کنم و با جای خالی او مواجه 

 شدم.

 اسات نبود!خاطرات از ذهنم پاک کردم، الان وقت احس

 آرام وارد کارخانه شدم و پشت دیوار پناه گرفتم.

 _سلام، آقای داماد! یه خبرایی شنیدم!

 باراد خندید:

 _درست شنیدی! خب تونستی برداری؟

 _مگه می شه من نتونم!؟

 _به خاطر همینه که این کار رو به تو سپردم!

 _هرچی فلش و از این چرندیات بود، برداشتم.

 ..._کار خوبی کردی

 سکوت برقرار شد، میترا این سکوت را شکست و گفت:

 _باراد چی تو اینا هست که این قدر مهمه؟

 _یه سری مدارک از دست کاری ماشین ها که اثبات کننده اس.

 _پس خطرناک بود!

 _هنوز هم هست! اما با عکس هایی که از افشین با تو گرفتیم این خطر از سرمون دور می شه.

  باراد در حالنگاهشان کردم، 
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 کنکاش در کیف بود.

 _خب بریم دیگه.

  من برای امشب این همه برنامه ریزی کردم ولی هیچ کدام از آن به دردم نخورد!

 روی زمین نشستم، صدای قدم هایشان خبر از رفتن آن ها می داد.

 از جایگاهم بیرون آمدم و به سمت جایی رفتم که سینا در آن جا، جان داده بود.

 را خوردم و روی خاک دست، کشیدم:بغضم 

 _این خواهر عوضیت امشب هم نتونست برات کاری کنه!

 قطره اشکم روی خاک چکید، چگونه به خانه باز می گشتم!

 این موقع از شب نمی توانستم به نسیم زنگ بزنم، به آراد هم نمی خواستم زنگ بزنم.

 ن مکث کردم، به او احتیاح داشتم.لیست شماره هایم را زیر و رو کردم و روی شماره ی کار

  غرورم را کنار گذاشتم و دستم را روی شماره فشردم.

 بوق اول... بوق دوم... بوق سوم...

 کم، کم داشتم پشیمان می شدم که کارن تلفن را برداشت اما حرفی نزد.

 _کارن؟

 _هوم؟

 _من یه کاری کردم...

 _مبارکه!
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 _چی مبارکه؟

 کردی دیگه!_پیشنهاد باراد رو قبول 

 _نه، قبول نکردم!

کمی مکث کرد، صدای نفس هایش از همان پشت تلفن هم می آمد، با همان صدای گرفته ی 

 ظهر گفت:

 _چیکار داری پس؟

 _گیر افتادم.

 نیشخند صدا داری زد:

_همون! آخه تو که حالت خوب باشه کارن رو نمی شناسی! فقط وقتایی که تو دردسر می افتی، 

 می گیری، زنگ می زنی به من، الو کارن، گیر افتادم بیا!تلفن رو دست 

 شاکیانه گفتم:

 _کارن!

 _کارن مرُد!

 آرام زمزمه کردم:

 _خدا نکنه!

 _کجایی بیام؟

 از کارخانه مخروبه بیرون آمدم:

  _نیازی نکرده بیای!
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 کارن غرید:

 _آترا رو مخ من راه نرو، كجايي؟

 _برات آدرس رو مي فرستم!

 برايش آدرس را فرستادم.گوشي قطع شد، 

 كمي بعد، گوشي ام زنگ خورد:

 _تو اونجا چيكار مي كني؟

 _برات توضيح مي دم.

 _نيازي نكرده، برو يه جايي وايسا كه تو ديد نباشي، تلفن رو هم قطع نكن!

 _چرا؟

 _كي گفته شجاع بودن زيادي خوبه؟

 _مي شه اين قدر من رو واسه ي چيزاي كوچيك سرزنش نكني؟

 ظر تو ايستادن توي جاده ی پرت اين موقع شب، يه چيزه كوچيكه؟_از ن

 جوابي ندادم، سكوت طولاني برقرار شد. كارن سكوت را شكست:

 _پيشنهاد باراد رو قبول مي کنی؟

 جوابی ندادم و وارد کارخانه شدم. کارن آرام زمزمه کرد:

 اینجوری بلاتکلیف نذار... _اگر می خوای قبول کنی، بگو آره! اگر هم که نه، بگو نه! من رو

 باز هم جوابی ندادم. صدای نفس های کارن آرامم می کرد، با صدایی ملایم تر از قبل گفت:
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_تو به من یه قولی دادی، گفتی تو این کار هیچ وقت از خودت استفاده نمی کنی! مگه قول 

 ندادی؟

 _قول دادم.

مرز به روحم می داد، در گوشم طنین به دیوار تکیه دادم و آن صدایی که آرامشی بی حد و 

 انداخت:

 _ولی بازم داری با دوتامون بد تا می کنی!

 سر خوردم و روی زمین نشستم، سرم را پایین انداختم و گفتم:

 _دنیا داره باهامون بد تا می کنه، نه من.

 _سرت رو بیار بالا...

 را قطع کردم و از روی زمین بلند شدم. سرم را بالا آوردم، کارن دقیقا رو به رویم ایستاده بود. تلفن

 اخم هایش در هم بود:

 _نگفتی، اینجا چی کار می کنی؟

 بغض راه گلویم را بست:

 _اینجا همون جاییه که سینا جون داد.

 _برای این اومدی اینجا؟

 قطره ای اشک روی گونه ام روان شد و سرم را به معنی نه تکان دادم.

یک خودش کرد، سرم را روی سینه اش گذاشت و دستانش را دور آرام دستم را گرفت و مرا نزد

 كمرم پيچيد:
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 _پس چی؟

 سرم را به سینه اش فشردم، اگر راستش را می گفتم دیگر این آغوش را نداشتم.

 چانه اش را روی سرم گذاشت و گفت:

 _نمی گی؟

 _می گم ولـي الان نه!

 خنديد:

 _چرا الان نه؟

 _چون از من... ناراحت مي شي.

 سرش را خم كرد،اخم هايش را در هم كشيد و در چشمان نگاه كرد:

 _نكنه پيشنهاد باراد رو قبول كردي؟

 به سرعت گفتم:

 _نه... نه!

 نفس عميقي كشيد و دوباره چانه اش را روي سرم گذاشت:

 _پس چي؟

 _قول بده عصبی نشی.

 _نمی شم.

 آرام، خودم را از او جدا کردم و سرم را پایین انداختم:
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 _افشین رو می شناسی؟

 _فقط می دونم که با باراد یه مشکلاتی داره...

 سرم را بالا آوردم و به چشمان، براقش نگاه کردم:

 _اون یه سری مدارک از باراد داره که می تونه بندازتش زندان.

 _جونم رو گرفتی، زودتر حرفت رو بزن.

 م.دستی به گلویم کشیدم تا نفس های حبس شده ام را آزاد کن

 همه ی ماجرا را از چندین، روز پیش تا حالا تعریف کردم.

 فقط نگاهم مي كرد، حرفي نمي زد و اضطراب مرا بيش تر مي كرد.

 زماني كه حرف هايم تمام شد، چشمانم نم اشك گرفتند:

 _هرچقدر می خوای سرکوب کن، داد بزن! می دونم که اشتباه کردم...

 کشید:انگشت سبابه اش را روی گونه ام، 

 _چی بگم؟ فقط می تونم بگم خستم کردی! خسته شدم از لجبازیات!

 گونه ام را گاز گرفتم، کارن خندید:

 _مظلوم بودن، بهت نمیاد!

ولی خنده اش واقعی نبود! می دانستنم همان، ته،ته قلبش هنوز هم از من ناراحت است! من 

اشین کشید، چیکار می کردم که آن غرور او را زیر پا گذاشتم. دستم را گرفت و مرا به سمت م

 غرور شکسته را دوباره می ساختم؟

 ایستادم، کارن دستم را کشید:
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 _چرا نمیای؟

 از من ناراحت بود، از چهره اش مشخص بود. لبخندی زدم و زمزمه کردم:

 _دوستت دارم.

 هردو ابرو کارن بالا رفت، این دفعه لبخند زد، یک لبخند واقعی!

 رد و گفت:چشم هایش را ریز ک

 _چی گفتی؟

 دستم را از دستش جدا کردم و به سمت ماشین رفتم:

 _در رو باز کن لطفا.

 کمی نگاهم کرد، خندید و سری از تاسف تکان داد.

  در ماشین را باز کردم و داخل ماشین نشستم.

 شالم را درست کردم:

 _دلم نمی خواد برم تو اون خونه ی لعنتی!

 _خب نرو...

 نگاه كردم: با غيظ به كارن

 _اون وقت كجا برم؟

 بلند، بلند خنديد:

 _هتل ماشين من!
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 سرم را به پشتي ماشين تكيه دادم و چشم هایم را بستم:

 _قبوله!

 ماشين را روشن كرد و گفت:

 _خوب بخوابي.

 همان طور كه چشمانم بسته بود، لبخندي زدم:

 _مرسي...

____________________ 

 ))كارن((

 مانم زد، چشم هايم را باز كردم و آتراي غرق در خواب را مقابلم ديدم.با نوري كه در چش

 صندلي ماشين را درست كردم و گردنم را ماساژ دادم.

 اخم های آترا در هم بود، دستم را میان ابروی هایش کشیدم و اخمش را باز کردم.

 آترا دوباره اخم کرد و در جایش جا به جا شد.

 بوق طولانی زدم، آترا ترسید و در جایش نشست.دستم را روی بوق گذاشتم و 

 بلند خندیدم، آترا مشت محکمی به بازو ام کوبید:

 _تو بلد نیستی مثله آدم بیدار کنی؟

 _نچ!

 صندلی اش را درست کرد و اطرافش را نگاه کرد:
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 _رسیدیم تهران؟

 _آره...

 در ماشین را باز کرد و از ماشین پیاده شد.

 _کجا؟

 کرد:به پارک اشاره 

 _می خوام یکم قدم بزنم.

 _صبر کن منم بیام.

از ماشین پیاده شدم، باهم وارد پارک شدیم. آترا دستم را گرفت و انگشتانش را میان انگشت 

 هایم گره زد. آه، آترا اگر تو هم مرا می خواستی چرا این قدر آزارم دادی؟

ا دور شانه آترا حلقه کردم و او را دستم را از دستش جدا کردم، آترا با تعجب نگاهم کرد. دستم ر 

  به خودم فشردم.

 آترا سرش را رو سینه ام گذاشت:

 _ساعت چنده؟

 دست چپم را بالا آوردم و به ساعتی که روی مچم نشسته بود، نگاه کردم:

 _هشت و نیم برای چی می پرسی؟

 _می خوام برم شرکت...

 ابروهایم در هم رفت و فکم منقبض شد:

 _شرکت چرا؟
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 سر و گوشی اب بدم. _یه

 دست آزادم را داخل جیب شلوارم فرو بردم و انگشت سبابه و شستم را آزاد گذاشتم:

 _اگر باراد در مورده...

حرف زدن درباره ی این موضوع برایم سخت بود، هوا را داخل بینی ام کشید. آترا، خودش فهمید 

 می خواهم چه بگویم و گفت:

 _نمی دونم چی بگم...

 نه قبول کنی؟_یعنی ممک

 آترا جوابی نداد، دستی میان موهایم کشیدم:

 _آترا انقدر با من بازی نکن...

 _كارن من با تو بازي نمي كنم!

 رو به رویش ایستادم:

 _اگر این بازی نیست، پس چیه؟

 آترا دستش روی گونه ام گذاشت:

 _تقدیر هر طرف بچرخه منم مجبورم به همون طرف بچرخم!

 ، دستم را روی گردنم گذاشتم. داشتم دیوانه می شدم!از او فاصله گرفت

 بلوزم را کشید:

 _کارن!

 با غیظ گفتم:
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 _کارن مرد.

 _این چه حرفیه که تو یاد گرفتی؟

 دستم را روی صورتم کشیدم:

 _پیرم کردی آترا!

 آترا کمی مکث کرد:

 _امروز بهش می گم جوابم منفیه!

 یکی از ابروهایم بالا رفت:

 _جدی می گی؟

 آترا سرش را کج کرد و در چشمانم خیره شد:

 _من که نمی تونم ، تورو اینجوری ببینم!

لبخندی محوی زدم و جلو تر از آترا حرکت کردم. آترا خودش را به من رساند و دستش را در بازو 

 ام حلقه کرد.

 اگر به قولش عمل نمی کرد چه؟

 کارن، اعتماد کن! او تا به حال به تو دروغ نگفته...

 _فقط...

 با صدای آترا به سمت او برگشتم:

 _هوم؟

 _می خوام برم خونه لباسام رو عوض کنم.
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 نگاهی به سر تا پایش انداختم:

  _مگه لباسات چشه؟

 گونه اش را روی بازو ام گذاشت:

 _خاکیه.

 خندیدم و گفتم:

 _باشه گربه کوچولو.

 به سمت ماشین برگشتم، ماشین را روشن کردم و راه افتادم.

___________ 

کارن یک خیابان پایین تر من را پیاده کرد، وارد شرکت شدم و نگاه آدم های اطرافم را که به شدت 

 تغییر کرده بود، نادیده گرفتم.

 این خبر لعنتی تا کجاها رسیده بود!

 به سمت اتاق باراد رفتم، منشی باراد در حال بررسی چیزی در پرونده های روی میزش بود.

 مهر هستن؟_آقای راد

 همانطور که سرش پایین بود، گفت:

 _بله ولی جلسه دارن و گفتن کسی رو داخل نفرستم.

 قبل از آن که بتوانم، حرفی بزنم دستم از پشت کشیده شد.

 تلو، تلو خوردم و نزدیک بود بیافتم.

 نگاهم را به چهره صاحب دستم، دوختم. باز هم آراد...
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رفت، در اتاقش را باز کرد و من را به همراه خودش به داخل اخم هایش در هم بود. تند راه می 

 اتاق کشید.

 با عصبانیت بازو ام را از دستش جدا کردم:

 _چته روانی؟

 انگشت اشاره اش را به معنی تهدید، جلوی چشمم تکان داد:

 _نگو اومدی اینجا که به باراد جواب مثبت بدی!

 دستش را با حرص پایین آوردم:

 راد! تو با زندگی من چیکار داری؟_دیوونم نکن آ

 مچ دستم را در هوا گرفت:

_نمی خوام برای یه انتقام کوفتی، خودت رو تباه کنی! برو با کارن، با کسی که دوستت داره، 

 لیاقتت رو داره.

 بلند، بلند خندیدم:

 _اوه! نمی دونستم این قدر طرفدار دارم.

 مچ دستم را از میان پنجه اش آزاد کردم:

 برای بار آخر بهت هشدار می دم! این قدر تو کارای من دخالت نکن. _ولی

 دندان هایش را روی هم فشرد:

 _دخالت می کنم! می کنم... انگشت اشاره اش را به شقیقه ام کوبید:

 _چون می دونم وقتی عصبی هستی، این مغزت کار نمی کنه.
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 سرم را از دستش دور کردم:

 خودت می دی؟_به چه عنوانی حق دخالت رو به 

لیوان روی میز را روی زمین پرت کرد و لیوان به هزار تکه تقسیم شد. از ترس چشمانم بسته 

  شدند.

_تو باراد رو نمی شناشی! اون خیلی خطرناکه...! اصلا بیا فکر کنیم تو جواب مثبت بهش دادی! 

 بعدش چی؟ تو می تونی تو یه خونه با باراد زندگی کنی؟

 هم زن بود...حتی فکرش هم حال ب

 خواستم از اتاق بیرون بروم که آراد جلوی در ایستاد:

_من فقط به خودت فکر می کنم، آترا! اگر باراد بفهمه برای چی دوباره اومدی،برای چی بهش 

 جواب مثبت دادی و به خونش راه پیدا کردی...

 شقیه هایش را فشرد:

 فکر کنم... _حتی دوست ندارم درباره ی این که چه اتفاقی می افته

از کنارش بی تفاوت گذاشتم اما درونم داشت، فریاد می زد که حرف های آراد را بی نهایت قبول 

 دارد.

 زمانی که از اتاق بیرون آمدم، باراد را دیدم که در حال بدرقه چند زن و مرد بود.

اراد لبخند به سمتش رفتم و لبخند زدم... وجود کارن، کارم را سخت تر می کرد. چون وقتی به ب

 می زدم، چهره ي عصبي اش جلو چشم هایم می آمد.

 _خوش اومدي پرنسس...

 بي آن كه خودم بخواهم، صورتم در هم رفت.
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 _كاري داشتي؟

 شانه بالا انداختم:

 _همين طوري اومدم يه سري زده باشم!

 باراد ابرو بالا انداخت:

 _بامرام شدي!

 لبخندي زد و آرام پلك زدم.

 تاقش اشاره كرد:باراد به در ا

 _در خدمت باشيم...

 به سمت در اتاق حركت كردم، منشي باراد با نگاهي خاص، سر تا پايم را نگاه كرد.

 وارد اتاق شدم و روي كاناپه نشستم:

 _راستي از افشين چه خبر؟

 به ساعتش نگاه كرد و نيشخندي زد:

 _فكر كنم هنوز بيدار نشده!

 _منظورت رو نمي فهمم.

 صندلي نشست: كنارم، روي

 _ديشب همه كارا رو انجام داديم، تموم شد.

 _چه خوب! مدارک رو چيكار كردي؟
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صورتش را نزديك، صورتم كرد. نه خدا، خودت مي داني از اين مرد تنفر دارم. با انزجار لب 

 گزيدم.

 _آترا دارم كم، كم بهت شك مي كنم.

 خودم را نباختم و خنديدم:

 _چرا؟

 چشمك زد:لبخند متقابلي زد و 

_يهو برگشتي، گفتي از مسابقه دادن خسته شدم و مي خوام كاره ديگه اي انجام بدم، پيگير كارا 

شدي! اصلا همه ي اينا به كنار، نمي تونم اين رو كه چرا اين قدر خوش اخلاق شدي رو درك كنم! 

 لبخندايي كه این روزا مي زني من تو اين چند سال حتي رنگش رو هم نديده بودم.

 آترا گند زدي! گند زدي... چهره ي متفكري به خودم گرفتم:

 _فكر كنم آدما مي تونن عوض شن...

 نزديك تر شد و اين بار واقعا، عاجزانه از خدا طلب كمك كردم.

 _می تونن ولی...

 زنگ تلفن به صدا در آمد و من بال در آوردم.

 باراد تلفنش را جواب داد و روي بلند گو، گذاشت:

 خیر افشین! وقت خواب؟_صبح به 

 افشین هم با صدای ملایمی گفت:

 _صبح خوش رادمهر جان... چه خبرا؟
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 _خبرا که دست شماست!

_هوم! آره، اینجا یه سری عکس، نوشته و حسابه پولایی که به حساب زیردستت واریز کردی 

 برای کارای خلافت هست.

 باراد لبخند عصبی زد و افشین ادامه داد:

 زرنگی... این هوش رو از کجا آوردی؟_آخه تو چقدر 

 باراد موبایل را نزدیک دهانش کرد:

_فکر کنم از تو گرفتمش... ایمیلت رو چک کردی؟ کدوم عکس رو دوست داری برات بزرگ چاپ 

 کنم و برای زنت بفرستم. اونی که داری با یه دختر می ری تو خونه چطوره؟

 باراد کرد... چند ثانیه سکوت برقرار شد، افشین فحشی حرام

 _قرار نبود بی ادب شیم، افشین!

 ناخن هایم، پارچه کاناپه را چنگ زدند.

  باراد نگاهی به من انداخت.

 _چی می خوای آ*ش*غ*ا*ل؟

 _همه ی اون چیزی که برای منه!

می خواستم، بپرسم می خواهد چه کند؟ ولی نمی توانستم! داشت همین چند دقیقه پیش از 

 گفت... شک کردنش، به من می

 چرا همه چیز این قدر مسخره پیش می رفت، چرا؟

 جلوی تلفن را گرفت و به من نگاه کرد:
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 _آترا لطفا می ری بیرون؟

 کمی نگاهش کردم، آترا صبر داشته باش...

 از روی کاناپه بلند شدم و بیرون رفتم. در را بستم، نفس عمیقی کشیدم.

 ن به کارن چه بگویم؟نتوانستم، جواب منفی ام را به او بدهم. الا

شال روی سرم را عقب کشیدم، می خواستم به حرف های باراد گوش بدهم ولی با وجود منشی 

 اش... نه، نمی شد!

 _خانوم؟

 دختر سرش را از میان پرونده بیرون آورد:

 _بله؟

 _یه لیوان.... آب میارید؟

 سرش را به معنای نه تکان داد:

 این ها رو تموم کنم._شرمندتونم، آقای رادمهر گفته که 

 با حرص نگاهش کردم، گوش هایم را تیز کردم تا ببینم چیزی می شنوم...

 منشی باراد نگاهم کرد:

 _چیزه دیگه ای می خواید که اینجا ایستادید؟

 این دختر حس بدی بهم می داد! نباید دوباره گاف می دادم.

هایم را بستم، داشتم فحش ها  از شرکت بیرون آمدم، محکم و با حرص قدم برمی داشتم. چشم

 را پشت هم نثار باراد می کردم که صدای زنی در گوشم پیچید:
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 _خا... خانوم!

 ابروهایم را در هم کشیدم و به سمت صدا بازگشتم:

 _بله؟

 _آترا؟

 چشم هایم را ریز کردم و نگاهم را روی صورت زن چرخاندم:

 _شما؟

 را کشیدم، اخم هایم درهم رفت:نزدیکم شد و خواست دستم را بگیرد که دستم 

 _شما کی هستید؟

 زن موهای روشنش را به زیر گوشش هدایت کرد:

 _من ستاره هستم، نمی دونم تو من رو می شناسی یا نه ولی من تورو خوب می شناسم!

 نگاهم گیجم را بی هدف روی صورت شخصی چرخاندم که خودش را ستاره نامیده بود.

  ی و سبز... همان طور که باراد می گفت زیبا بود!پوست تیره رنگ، چشمان عسل

 _مي... مي شناسمت!

 لب هاي لرزانش به لبخندي باز شدند، دستش روي شانه ام گذاشت:

 _ازت كمك مي خوام.

 _كمك؟ از من؟

 _آره! از تو...



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

576 

 

 دستم را روي كمرم گذاشتم و به ديوار پشتم تكيه دادم، از شدت تحرک پاها و کمرم درد می کرد.

 _چرا برگشتی؟

_نمی دونم الان داری درباره چی فکر می کنی ولی... من نیومدم که زندگی تو و باراد رو خراب 

 کنم، اومدم که...

 حرفش را قطع کردم، یکی از ابروهایم را بالا بردم:

 _زندگی من و باراد؟ کی به تو گفته که بین من و باراد چیزی هست؟

 ستگاری کرده!_آراد! اون گفت که باراد ازت خوا

 نیشخندی زدم و سرم را از روی تاسف تکان دادم:

 _خبرا رو بهت اشتباه رسوندن!

 _من فقط دخترم، بارانا رو می خوام!

 دستم بی جهت مشت شد:

 _بعد از این همه سال؟

 _تو نمی دونی باراد چه کثافتیه.

 سرم از درد داشت منفجر می شد:

 _من بهتر از هرکسی از کاراش خبر دارم!

 _پس باید به من حق بدی که چرا این همه سال نیومدم!

_نه حق نمی دم! از ک*ث*ا*ف*ت بودن باراد که بگذریم بارانا دختر تو بود... دستش را جلو 

 دهانش گرفت و قطرات اشک از چشمانش سقوط کردند:
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دست آورده _آره من هم اشتباه کردم ولی موقعی که فهمیدم باراد چی کار کرده که اون پول رو به 

 نتونستم، تحمل کنم!

 تکیه ام را دیوار برداشتم:

 _باراد چی کار کرد؟

 _آدم ربایی، زجر دادن و کشتن آدما برای یه رئیسش...

 بدون پلک زدن، نگاهش کردم.

 _آترا اگر به اون جواب مثبت بدی خودت رو بدبخت می کنی!

 _من... من از باراد تنفر دارم.

 ايي از آن خارج نشد.دهانش را باز كرد ولي صد

 _اون برادر من رو كشت، اون زندگي من رو نابود كرد!

 ستاره پلك هايش را روي هم گذاشت و هوا را داخل بيني اش كشيد.

 _د...دخترم رو برام مياري؟ التماست مي كنم! مي خوام ببينمش...

 سرم را معني باشه تكان دادم، خنديد و اشك شوق از چشم هايش جاري شد.

 قام اين زن را هم ازت مي گيرم...انت

 از كيفش كاغذي بيرون آورد:

 _اين شماره ي منه ولي خواهش مي كنم به باراد چيزي نگو!

 كاغذ را از ميان انگشت هايش بيرون كشيدم.
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مادر نبودم ولي خوب مي دانستم که بي مادري بد دردي دارد! كسي را نداشته باشي بد مي 

 سوزاند...

 كار را مي كردم. براي بارانا اين

 _خداحافظ.

 ستاره خداحافظي كرد و عجيب مانند اسمش واقعا ستاره بود.

 شماره را داخل كيفم گذاشتم، از دور كارن را ديدم كه مشغول حرف زدن با تلفن بود.

 نزديك او شدم، دستي به ته ريشش كشيد:

  _مادر من، حالم خوبه! يه بار عذرخواهي كردم كه!

 من نشده بود... هنوز متوجه حضور

 _گفتم كه كار مهمي پيش اومده بود مجبور شدم برم!

 خنديدم، با صداي خنده ام به سمت من بازگشت.

 گوشي را از گوشش پايين آورد:

 _قطع كرد!

 _عصبي بود؟

 چشم هايش را درشت كرد:

 _وحشتناك! با يه شاخه گل حل مي شه.

 چشمكي زدم و گفتم:

 چين پسري تربيت كرده! _بايد به خودش افتخار كنه، هم
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 كارن خنديد:

 _تيكه مي ندازي؟

 _جدي گفتم!

 كارن به ماشين اشاره كرد:

 _سوار شو و بهم بگو که چي كار كردي.

 _باراد بهم شك كرده، نتونستم بهش بگم جوابم منفيه!

 چهره كارن مانند سنگ شد.

 بگردم. _ولي مي گم، خيلي زود... افشين بهش زنگ زد، بايد برم دنبال افشين

 كارن با عصبانيت به سقف ماشين كوبيد اما صدايش را بالا نبرد:

 _آترا می تونی يه لحظه ساكت بشینی! صبر کني ببيني من دارم چه غلطي مي كنم؟

 لبخندي زدم تا آرامش كنم:

 _داری کاری می کنی از حرف چند دقیقه پیشم، پشیمون شما!

 یک دستش را داخل جیب شلوارش کرد:

 شم. _خر نمی

 _کارن!

 _کارن...

 حرفش را قطع كردم:
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 _نه كارن نمرد، كارن صحيح و سالم جلوي من ايستاده!

 رو به رويم ايستاد و نوك بيني ام را كشيد:

 _زبون دراز شديا!

 _حالا مي ذاري برم؟

 _كجا؟

 _دنبال افشين!

 با استحكام گفت:

 _نه!

 _اه كارن! اذيتم نكن ديگه!

حتي اگر مجبور باشم دست و پات رو ببندم بندازمت تو انباري خونم، _وقتي مي گم نه يعني نه! 

 اين كار رو مي كنم!

 با حرص دستگیره در را کشیدم و سوار شدم.

 رویم را به پنجره کردم و نشستم، از دست او ناراحت بودم. من محدودیت را دوست نداشتم.

 _آترا؟

 لک داد:جوابی ندادم با انگشت سبابه اش زیر چانه ام را قلق

 _جواب نمی دی؟

 سرم را از دستش دور کردم:

 _نه جواب نمی دم.
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 کارن کلافه دستش را انداخت و تکیه داد:

_آترا خودت رو بذار جای من! من وقتي مي دونم باراد به تو چه حسي داره! وقتي مي بينم كه 

 چجوري...

 كمي مكث كرد و آب دهانش را قورت داد:

گاهت مي كنه، دوست دارم خودم و اون رو خفه كنم، خودم رو _ وقتي كه مي بينم چجوري ن

 خفه كنم چون تو وضعيتي قرار گرفتم كه برام قابل تحمل نيست.

 نگاهش را روي صورتم چرخاند و ادامه داد:

_من تو خانواده اي بزرگ شدم كه بهم آزادي دادن، تو خانواده كه اعتمادشون بهم و آزادي كه به 

  يه كارهايي رو انجام ندم! من دادن باعث شد كه

 موهايم ريخته شده تو صورتم را زير گوشم داد:

_پس آدمي نيستم كه بخوام، محدودت كنم يا هرچي! ولي يه سري چيزا هست كه اذيتم مي 

 كنه... نمي دونم دركم مي كني يا نه ولي...

 نفس كلافه اي كشيدم:

 _پس يعني تو به من اعتماد نداري؟

 دارم! به اين آدم هايي كه دورت رو گرفتن اعتماد ندارم. _من به تو اعتماد

 لب گزيدم و نيم نگاهي به او انداختم:

 _پس هركاري دلت مي خواد بكن! من يه مدت لال مي شم، مي رم يه گوشه مي شينم...

 كارن تلخندي زد:

 _نمي خوام اذيتت كنم...
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 مي خواستم بگويم ولي داري اذيتم مي كني!

 روشن كرد.كارن ماشين را 

 چرا بايد كمك ستاره مي كردم؟ شايد چون مي دانستم بي آغوشي چه دردي دارد.

چون در اين چند سال آن قدر روزهايي بوده كه دلم آغوشي خواسته كه با جان غصه هايم را 

 بخرد...

 بارانا كه گناهي نداشت. باراد براي بارانا پدر خوبي نبود، نه نبود!

 مدم:با صدای کارن به خودم آ

 _به چي فكر مي كني؟

 با غيظ نگاهش كردم:

_الان بهت بگم به چي، مثله اين پيرمردا مي شيني كنار گوشم غر مي زني آخر هم ميرسيم به 

 اين كه نمي شه!

 كارن چشم غره اي نثار من کرد:

 _ديروز جز اين كه گند زدي به همه ي برنامه ديگه چيكار كردي؟

 رفش مجبور به سکوت بودم...راست گفت و من در مقابل این ح

 جلوی در خانه ترمز زد:

 _نمی گی؟

 در ماشین را باز کردم و پیاده شدم:

 _بعدا می گم!
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 آستین مانتو ام را کشید:

 _آترا؟

 _جونم...

 شیطنت آمیز خندید:

 _جونت بی بلا...

 مانند خودش، لبخندی به لب آوردم:

 __خداحافظ.

 ن داد.کارن دستش را به نشانه ی خداحافظ تکا

 وارد خانه شدم، کیفم را روی کاناپه پرت کردم. من از گوشه، گوشه این خانه تنفر داشتم.

  شال روی سرم را برداشتم و روی تخت خوابیدم.

  چشم هایم را بستم، قلبم امروز آرامش داشت. چون به خواسته اش یعنی کارن رسیده بود...

کلنجار می رفت. صدای تلفن، تشری بود برای چشم هایم داشت، برای به خواب رفتن با مغزم 

  بلند شدنم.

 نمی توانستم بخوابم، تلفن را برداشتم. صدای نسیم در تلفن پیچید:

 _سلام بی معرفت...

 خندیدم و گفتم:

  _کلا یه روز بهت زنگ نزدم، اون وقت شدم بی معرفت!

 _می بینم که حالت خوبه...
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 خودم را روی کاناپه پرت کردم و گفتم:

 _اتفاقای دیروز رو می شه به دو دسته، تقسیم کرد. اول خوب ها رو بگم یا بد ها رو؟

 نسیم با کمی مکث گفت:

 _بد ها رو...

 _باراد ازم خواستگاری کرد!

 نسیم با تعجب گفت:

 _چی!؟ نگو که قبول کردی!

 نگاهم را به ساعت روی دیوار دوختم:

 دی؟_هنوز بهش جوابی ندادم، برم سراغ خبر بد بع

 صدایی از پشت تلفن نیامد، دوباره صدایش زدم:

 _نسیم؟ خوبی؟

 نسیم با صداي گرفته اي كه تعجب با آن آميخته بود پاسخ داد:

 _آره، برو سراغ بعدي...

 _همه ي كارايي كه براي گير انداختن باراد انجام دادم، بي نتيجه بود.

ي! تو اين همه كار كردي ولي هيچ _آترا يه چيزي رو خيلي دوستانه بهت مي گم، خيلي احمق

اتفاقي نيوفتاد. اگر به كارن مي گفتي الان باراد تو زندان بود! واقعا فكر نكردي، تو يه دختر تنها 

  مي خواي چيكار كني؟

 با ناخن به جان پوست لبم افتادم:
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 _مي دونم ولي دوست داشتم اين كار رو تنها به پايان برسونم.

قعا فكر كردي همه چيز اون طوري كه تو مي خواي پيش مي ره! مگه تو _بس كه لجباز و خري! وا

 سوپر مني؟

 اخم هايم در هم رفت:

 _نه ولي فكر كردم حداقل مي تونم ميترا رو گير بندازم.

 _اگر خبره بده ديگه اي نيست، برو سراغ خبراي خوب!

 از روي كاناپه برخاستم و در خانه قدم زدم:

 جواب مثبت بدم..._قرار نيست به باراد 

 نسيم بازدمش را محكم بيرون داد:

 _اگر به غير از اين بود به عقلت شك مي كردم!

 با ذوق گفتم:

 _بعدیش هم بگم؟

 _بگو...

 _با کارن آشتی کردم!

 _مطمئنی همه ی این اتفاق ها تو یه روز افتاده؟

 باله مجسمه کنارم را لمس کردم:

 _برای خودمم قابل هضم نیست!

 آشتی کردید؟_چجوری 
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 نفس عمیقی کشیدم و همه چیز را جز به جز برایش بازگو کردم.

_____________________ 

 ))كارن((

آرام از پله ها بالا رفتم و شاخه گلي كه براي مادرم گرفته بودم را در دست فشردم. كليد را داخل 

 در انداختم.

 تلوزيون اميدم به نااميدي تبديل شد.اميدوار بودم كه خواب باشند كه با شنيدن صداي زياد 

در را آهسته هل دادم تا صدا ندهد و وارد خانه شدم، بدون هيچ سر و صدايي به سمت اتاقم 

  حركت كردم.

 _عليك سلام آقا كارن...

دندان هايم را روي هم فشردم و خنديدم، دست هايم را به نشانه تسليم به همراه شاخه گل بالا 

 بردم.

مي رفتي بيرون يه يادداشت مي ذاشتي، الان ديگه همون هم نمي ذاري! نمي گي _قبلا حداقل 

 من نگران مي شم؟

 به سمت مادرم بازگشتم و شاخه گل را به سمتش گرفتم:

 _گل تقديم به گل!

 گل را گرفت و باانگشت سبابه اش ضربه اي به وسط پيشاني ام زد:

 _زبون نريز! بگو كجا بودي؟

 هاي خشكيده ام را تر كردم و گفتم:كمي مكث كردم، لب 

 _داريوش زنگ زد....
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 مادرم بي معطلي گفت:

 _دروغ نگو! داریوش صبح زنگ زده بود خونه سراغت رو می گرفت!

 نفس عمیقی کشیدم:

 _من بیست و نه سالمه ها...

_می خواد دو سالت باشه، بیست و نه سالت باشه یا اصلا هشتاد سالت! من یه مادرم نگران 

شم. می فهمی؟ تو اینجوری میای خونه سرخوشي ولي من با شغلي كه انتخاب كردي، پات رو می 

  از خونه مي ذاري بيرون قلبم تو حلقمه.

 ب*و*س*ه اي روي گونه اش نشاندم:

 _ديشب يكي از دوستام زنگ زد به كمك احتياج داشت، منم رفتم! همين...

 اين را گفتم و به سمت اتاق حركت كردم.

 جور دوستيه كه تو اين قدر درگيرشي؟_اين چ

 دست هايم را روي گردنم گذاشت و نفس كلافه كشيدم:

  _مي خوام برم باشگاه! كاري نداري؟

 مادرم آمد و رو به رويم ايستاد:

_تا همين سن كه رسيدي ازت بازجويي نكردم حتي روزي كه گفتي با شيده تموم كردي! خودت 

 مثله آدم بشين همه چي رو بگو...

 بلوزم را از تنم بيرون كشيدم و گفت:

 _يه دوش مي گيرم ميام همه چيز رو مي گم.
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 موهاي چسبيده به پيشاني ام را بالا زدم و شير آب را باز كردم، تمام بدنم گر گرفته بود.

 اگر به مادرم بگویم آن فرد کیست، نمی دانم چه واکنشی می خواهد نشان دهد.

اي ندارد و چه گذشته اي داشته كه خودم هم آن را نمي دانم...  اگر مي فهميد كه هيچ خانواده

  شايد مخالفت كند.

 من با همه ي اين ها آترا را باز هم دوست داشتم و او را با ذره، ذره ي وجودم مي خواستم.

 شير آب را بستم و تي شرت سرمه ای را روي تن خيسم كشيدم.

  از حمام خارج شدم. با حوله سفيد و كوچكی آب موهايم را گرفتم و

  مادرم هنوز در آشپزخانه بود. به سمت آشپزخانه حرکت کردم.

  ساعد و آرنجم را روي كانتر تكيه دادم و در سكوت به مادرم خيره شدم.

 مادرم به من نگاه کرد:

 _خب من منتظرم؟

 _از یکی خوشم اومده...

 مادرم از زیر چشم با غیظ نگاهم کرد:

 دونستم!_این رو که خودم می 

 دست هایم را از روی کانتر برداشتم و دست به سینه ایستادم:

 _پس چی رو می خوای بدونی؟

 _دختره کیه! چیه، چه شکلیه؟ خانوادش چطورین؟ از همین جور چیزا دیگه...
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با شنیدن کلمه خانواده خون جاری در بدنم یخ بست. سرم را پایین انداختم و با پا روی زمین 

 ضرب گرفتم:

 نواده نداره... یعنی نه فامیل داره نه خانواده..._خا

 مادرم نزدیک شد:

 _چه بد... چرا؟ خانوادش فوت شدن؟

 شانه بالا انداختم:

 _فکر کنم.

 _اسمش چیه؟ کجا باهاش آشنا شدی؟

 چشم بستم و لب زدم:

 _آترا...

 _آترا!؟

  در تایید حرف مادرم ، فقط چشمانم را باز و بسته کردم.

 ایش را شست و از آشپزخانه خارج شد.مادرم دست ه

 _از کی تا حالا؟

 آب دهانم را قورت دادم و سرم را بالا گرفتم:

 _نمي دونم... از موقعی که فهمیدم، خيلي سعي كردم فكرش رو از سرم دور كنم ولي نتونستم.

  زنگ در به صدا در آمد.

 با دیدن نشمیل روی مانیتور، خطاب به مادرم گفتم:
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 نشمیل هیچی نگو. _لطفا جلوی

 مادرم در را باز کرد:

 _تصمیمت چیه؟

 بدون هیچ مقدمه چینی گفتم:

 _ازدواج...

 صدای نشمیل از پشتم بلند شد:

 _ماجرا چیه؟

چشم هایم را روی هم فشردم و لب به دندان کشیدم. الان باید یک ساعت می نشستم و به 

 سوال های بی سر و ته نشمیل پاسخ می دادم.

 محکم به شانه ام کوبید: نشمیل مشتی

 _حرفت رو شنیدم! ماجرای این ازدواجی که گفتی چیه؟

 جوابی ندادم و به سمت اتاقم حرکت کردم.

 نشميل به مادرم نگاه كرد و يكي از ابروهايش را بالا برد:

 _مامان؟

 مادرم دستانش را به نشانه تسليم بالا برد:

 _من نمي دونم بين خودتون حلش كنيد!

 گردنم كشيدم:دستی به 

 _ساحل كجاست؟
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 نشمیل دستش را روي سينه اش گره زد و شاکیانه گفت:

_پيش علی! براي بار دوم ازت مي پرسم، اون موقع داشتي چي مي گفتي؟ اگر نگي اون مارمولك 

 رو مي ندازم تو جونت!

 نفس کلافه ای کشیدم و گفتم:

 _آخه هنوز هیچی معلوم نیست...

 لبخند شیطنت آمیزی زد:

 _پس خبراییه!

 یکی از ابروهایش را بالا انداخت:

 _همون آترا دیگه؟

 در بهت فرو رفتم، از کجا فهمیده بود؟

 نوک بینی اش را کشیدم:

  _ تو از کجا فهمیدی؟

 محکم رو دستم زد:

 _خجالت بکش، مثلا خواهره بزرگترتم.

 _چشم بزرگتر...

 حرف بزرگ تر را کشیدم و بلند خندیدم.

___________________ 

 ))آترا((
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 پرده را کنار زدم و به اشک های آسمان که روی زمین می تاخت، نگریستم.

باران بهم آرامش می داد. انگشت هایم را روی شیشه ی سرد پنجره گذاشتم و بازدمم را محکم 

 بیرون دادم.

 چه روزهایی که کنار همین پنجره درد هایم را خالی نکردم.

  ه کارن را ندیدم و فقط از طریق تلفن با او در تماس بودم.سه روز است ک

  ماجرای ستاره را برای کارن گفتم.

مرد من برای اذیت نشدن من، چيزي بهم نمي گفت و در مقابلش خودش را آزار مي داد. از 

 پنجره دل کندم.

  تلفن را برداشتم تا با کارن تماس بگیرم ولی صدای زنگ مانعم شد.

 نسیم، تلفن را وصل کردم: با دیدن اسم

 _سلام چه عجب! خبری از ما نمی گیری؟

 _سلام، این چه حرفیه؟ به خدا درگیر کارای عقدمم.

 وارد آشپزخانه شدم و خندیدم:

 _شوخی کردم، چی کارا می کنی؟

 ظرف هایی که روی هم انباشته شده بودند را برداشتم و داخل ظرف شویی گذاشتم.

 اسم نامزدیمونه میای دیگه؟_هیچی، هفته ی دیگه مر 

 کمی مکث کردم، دوست داشتم کمی سر به سرش بگذارم:

 _نمی دونم... صدای نسیم رنگ شکایت گرفت:
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 _یعنی چی نمی دونم، من کارت دعوت برای کارن هم آماده کردم بعد تو می گی نمی دونم؟

 خندیدم و موج خنده در صدایم آشکار شد:

 و، واقعا نمی دونم ولی خودم حتما میام._اون رو که کارن میاد یا نه ر 

 _باشه من کارت روهر وقت خواستی میام تحویل می دم.

 _حالا بهش می گم ببینم چیکار می کنه...

 _باشه عزیزم فعلا!

 _خداحافظ.

 گوشی را قطع کردم و روی کانتر پرتابش کردم، در ظرف شویی را بستم و تنظیمش کردم.

 زنگ در خانه به صدا در آمد.

 از روز هایی که زنگ ها پشت هم به صدا در می آمدند، متنفر بودم.

به سمت آیفون رفتم. با دیدن کارن روی صفحه ی مانیتور، لبخندی رو لب هایم نشست. کلاه 

مشکی سوئیسرتش را روی سرش انداخته بود و چند تار از موهای تیره اش روی پیشانی اش جا 

 خشک کرده بودند.

 گفتم: گوشی را برداشتم و

 _جانم؟

 _ سلام نفسم... آماده شو بیا پایین، فقط لباس گرم بپوش!

 _تو این بارون می خوایم کجا بریم؟

 _هیچ سوالی نپرس چون جواب نمی دم، منتظرتم!
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گوشی را سرجایش گذاشتم و رفتم تا آماده شوم. رژ کم رنگی زدم و بارانی ام را پوشیدم. از خانه 

و شنیدن صدای گرمش هیجان داشتم و حوصله ی منتظر ماندن  خارج شدم. برای دیدن کارن

 برای آسانسور را نداشتم.

از پله ها پایین دوویدم و در را باز کردم، کارن جلوی در، زیر باران منتظر ایستاده بود. سرش پایین 

  بود و دستانش درون جیب سوئیشرتش بود.

 بینم:آرام نزدیکش شدم و سرم را خم کردم تا چهره اش را ب

 _چرا اینجا ایستادی؟ خیس شدی که...

 موهایم را به زیر گوشم سوق داد:

 _ بریم تو ماشین حرف می زنیم.

به سمت ماشین رفتم وسوار شدم، کارن هم سوار شد. کلاهش را از روی سرش انداخت و حرفی 

 نزد.

 _نمی خوای بگی کجا می ریم؟

 سرش را به پشتی صندلی تکیه داد و نگاهم کرد:

 لم واست تنگ شده بود..._د

 انگشت سبابه ام را روی برجستگی گونه اش کشیدم:

 _منم همینطور.

لبخندي زدم، اين روزها عجيب زياد لبخند مي زدم و براي تك، تك لحظاتي كه با كارن مي 

  گذراندم خدا را شكر مي كردم.

  ردم.شیشه را کمی پایین کشیدم و بوی خاک مرطوب را با تمام وجود استشمام ک
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 کارن دستش را روی دستم گذاشت.

 _کارات چجوری پیش می رن؟

 نفس کلافه ای کشید و پشت چراغ قرمز ایستاد:

 _لطفا امروز درباره کار حرفی نزنیم!

 این را گفت و انگشتانش را میان انگشت هایم گره زد.

 شانه بالا انداختم:

 _هرطور راحتی...

باران گوش سپردم. مدتی بعد متوجه ی ایستادن ماشین چشمانم را روی هم گذاشتم و به صدای 

 شدم.

 چشم هایم را باز کردم و از پنجره بیرون را نگاه کردم، همان جای همیشگی که دوستش داشتم.

آخرین بار با خاطره ی خوبی این جا را ترک نکرده بودم. چراغ های روشن شهر در آن تاریکی و 

 همه چیز را زیبا تر می کرد.مهی که در اثر باران ایجاد شده بود 

در باز شد و سرمای سوزناکی وارد ماشین شد، از سرمای هوا لرزیدم. کارن دستش را به سمتم 

 گرفت:

 _پیاده شو...

  دستم را داخل دست کارن گذاشتم:

 _تو این بارون؟

 _هوا خیلی خوبه...



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

596 

 

به سمت جایی که شهر را  از ماشین پیاده شدم و ایستادم، کارن دستش را دور کمرم پیچید با هم

 زیر پای خود داشت، حرکت کردیم.

 از پايين به او نگاه کردم:

 _کارن؟

 _جونم.

 دستش را که دور کمرم بود با دست فشردم:

 _يه چيزي بگم نه نمي گي؟

 _بستگي داره چي باشه...

 انگشت هايم را نوازش بار روي دستش كشيدم:

 ، مياي؟_هفته ي ديگه نامزديه نسيمه تو هم دعوتي

 نگاهم كرد، لبخند محوي زد:

 _نمي دونم.

  _بيا منم تنها نباشم.

 زمزمه كرد:

 _تو ديگه هيچ وقت تنها نيستي.

 _مياي؟

 _نمي دونم، تقدير هر طرف بچرخه منم مجبورم به همون طرف بچرخم.

 با آرنجم به پهلويش كوبيدم:
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 _تو دلت مونده بودا!

 _دقيقا!

دستانم را روی سینه ام گره زدم و به چراغ هایی که میان مه سو، سو رفتم و لبه پرتگاه ایستادم، 

 می زد نگریستم:

 _اینجا خیلی خلوته...

 کارن شیطنت آمیز خندید و آرام کنار گوشم زمزمه کرد:

 _منم به خاطره همین اومدم اینجا!

 به سمت کارن برگشتم و برای این که تعادلم را از دست ندهم، بلوزش را گرفتم:

 و کنار می خوام رد شم._بر 

 ابرو بالا انداخت:

 _نمی رم.

 خواستم هلش بدهم ولی نتوانستم.

 _می خوام یه سوال ازت بپرسم.

 نگاهش کردم، پیشانی اش را به پیشانی ام چسباند و چشمانش را بست، آرام زمزمه کرد:

 _آترا میای همه چی رو رسم کنیم؟

م را از دست دادم کارن بازویم را گرفت و مرا به سمت تعجب کردم، بلوز کارن را رها کردم و تعادل

 خودش کشید، خندید:

 _آروم باش...
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 از کنارش راه گرفتم و رد شدم:

 _ن... نمی دونم باید فکر کنم.

 کارن دستم را کشید و مرا به سمت خودش برگرداند:

 _میدونی که چند همسری تو ایران شامل خانوما نمیشه؟

 اخم کردم:

 _یعنی چی؟

 لبخند شیطنت آمیزی زد:

 _یعنی هم نمی تونی به پیشنهاد من فکر کنی هم به پیشنهاد باراد...

 با غیظ نگاهش کردم:

 _بیشعور!

بازویم را از دستش بیرون کشیدم. از او دور شدم سردم شده بود. مانتو ام را بیشتر دور خودم 

 پیچیدم.

 کارن سوئیشرتش را روی شانه ام انداخت:

 کنی؟_قبول می 

 به کارن نگریستم و لب گزیدم:

 _نمی دونم.

 کارن در ماشین را برایم باز کرد تا سوار شوم:

 _فردا صبح میام دنبالت بریم حلقه بخریم.
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 دستم را روی در گذاشتم و در را محکم بستم:

 _من الان بهت گفتم آره؟

 نوک بینی ام را کشید:

 _مگه جرات داری بگی نه؟

 لا بردم:یکی از ابروهایم را با

 _تهدید می کنی؟

 در ماشین را باز کرد و اشاره کرد که سوار شوم:

 _اگر کارساز باشه، آره...

سوار ماشین شدم. اگر باراد یا آرادی این میان نبود، بدون هیچ معطلی به او جواب مثبت می 

 دادم.

ی غرورم کارن داخل ماشین نشست، اخم هایش در هم رفته بود. شاید جواب ندادنم را به پا

 گذاشته بود.

 سرم را به سمت شیشه گرفتم تا اشک نقش بسته در چشمانم را از او پنهان کنم.

 بغضم را قورت دادم و پارچه مانتو ام را چنگ زدم.

کارن یک بار از من درباره گذشته ام پرسید و من جواب ندادم، او هم دیگر هیچ وقت از من درباره 

 گذشته نپرسید.

می توانست، این را قبول کند که هیچی از گذشته ام نداند ولی باز هم مرا آخه کی جز کارن 

 بخواهد.
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برای لحظه ای عقل را کنار گذاشتم. ترس را کنار گذاشتم. فکر باراد و آراد را هم کنار گذاشتم و 

 بدون لحظه ای درنگ گفتم:

 _فردا ساعت چند میای بریم برای خرید حلقه؟

 کارن لبخند محوی زد:

 دوازده. _ساعت

________________ 

________________ 

 شانه را روی موهای خیسم کشیدم، قطره های آب روی زمین پرتاب شدند.

  حوله را برداشتم و موهایم را میان آن پیچیدم تا آن هارا خشک کنم.

صدای زنگ تلفن در آمد. گوشی را برداشتم و به اسم کارن که روی صفحه خودنمایی می کرد، 

 کردم. دستم را روی نقطه سبز کشیدم و تلفن را کنار گوشم نگه داشتم.نگاه 

  _سلام بیداری؟

 لبخندی زدم و حوله را کنار گذاشتم:

 _سلام دارم حاضر می شم.

 _باشه عزیزم من ده دقیقه دیگه می رسم.

 _می بینمت.

  هنوز هم باورم نمی شود، من با کارن داشتیم برای خرید حلقه می رفتیم.

 یک رویا بود که به واقعیت پیوست.این 
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 گوشی قطع شد، آن را روی میز گذاشتم.

 موهایم را خشک کردم و لباس هایم را پوشیدم و از خانه بیرون رفتم.

 کارن داخل ماشین نشسته بود و سرگرم گوشی اش بود.

 روی شیشه زدم، کارن سرش را بالا آورد و لبخندی زد.

  از ماشین پیاده شد. به سر تا پایش نگاهی کردم.عینکش را به موهایش تکیه داد و 

تی شرت مشکی ای به همراه شلوار جین طوسی تیره پوشیده بود که با یک کتونی اسپرت سفید 

 تیپش را کامل کرده بود.

  با چشم به داخل ماشین اشاره کرد، نشمیل و مادرش داخل ماشین نشسته بودند.

  به همراه ما بیایند. انتظارش را نداشتم که آن ها هم امروز

نمی دانستم الان داخل ماشین بروم چه واکنشی نشان دهم. با چشم هایی که از استرس در آن 

 غوغا برپا بود به کارن نگاه کردم.

 کارن لبخند آرامش بخشی نثارم کرد و آرام دستم را فشرد.

وانستم کلمه ی سلام در عقب را باز کردم و سوار شدم. گیج بودم نمی دانستم چه بگویم. فقط ت

 را حلاجی کنم.

 نشمیل با شیطنت نگاهم کردم:

 _سلام...

 کارن در آیینه نگاهم کرد و لبخندی زد.

 مادر کارن برگشت، به من دست داد و سلام کرد.



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

602 

 

 در خودم جمع شده بودم. حسی در دلم تکان می خورد که نمی دانم، خوب است یا بد!

 قی بیافتد، خوب و بد آن را هم نمی دانم...حس می کردم امروز قرار است یک اتفا

با نگاه کردن به خیابان های شلوغ و آدم های رنگ به رنگ زمان را گذراندم. ماشین ایستاد با 

 اشاره کارن از ماشین پیاده شدم.

  پا به پای کارن راه می آمدم. نفس هایم به سختی بیرون می آمدند.

 کردم. هنوز هم نسبت به این کار شک داشتم.دست مشت شده و عرق کرده ام را باز 

اگر کارن مرا با این حلقه محصور کند چه؟ چشم هایم را روی هم فشردم. نه! کارن این چنین 

 آدمی نیست! او مرا درک می کند! من مطمئنم...

با کشیده شدن دستم به خودم آمدم. نگاهم به سمت صورت صاحب دست کشیده شد، کارن 

 گفت:

 همین جاست! _کجا می ری؟

 کلمه معذرت می خواهم را زیر لب زمزمه کردم و داخل جواهر فروشی شدم.

 کارن به مرد، فروشنده سلام کرد و درخواستش را گفت.

 از کارن فاصله گرفتم و اکسیژن را وارد هایم کردم. دست هایم به وضوح می لرزیدند.

 مه کرد:کارن کنارم ایستاد. دهانش را نزدیک گوشم کرد و آرام زمز 

 _تو چته امروز؟

با تعجب نگاهش کردم، می دانستم که می تواند از چشم هایم همه چیز را بخواند. کارن تنها 

  کسی بود که می توانست احساساتم را از چشم هایم بخواند.
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کارن کمی نگاهم کرد. چشم هایش پر از حس بد بود. ترس، نا امیدی، تردید اما تردید به چه 

نسبت به خودش؟ عشق من به کارن تنها چیزی بود که خودم به آن تردید چیزی؟ عشق من 

 نداشتم.

 دوست داشتم سرم را میان دستانم بگیرم و همین وسط بشینم و زار بزنم.

 برای آرام کردن کارن، شاید هم برای فریب دادنش سرم را روی شانه اش تکیه دادم.

 _هیچی، فقط یه کوچولو استرس دارم.

 د نگاهم کرد، بدون پلک زدن...ولی باور نکر 

 ابروهایش را بهم نزدیک کرد:

 _هنوز برای هیچ چیزی دیر نشده! اگر هنوز هم شک داری! اگر نمی خوای برمی گردیم.

 بغض در گلویم لانه کرد و در چشم هایم خودش را جا داد:

 _من نسبت به هیچی...

 ریختن می ترسیدم. ادامه ندادم چون از اشک هایم که منتظر تشری بودند برای

  مرد حلقه ها را روی پیشخوان گذاشت. کارن دیگر شوق اولیه را نداشت.

دستی به چشم هایم کشیدم تا تاری دیدم از بین برود. دستم را به سمت حلقه ی ساده و نقره 

 ای رنگ بردم. کارن دستش را به سینه اش گره زد و گفت:

 _خیلی سادس...

 نگاهش کردم:

 _خوبه که...
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شمیل کنارم جا گرفت و به حلقه ها نگاه کرد. حلقه را از جایش بیرون آوردم، کارن اخم غلیظی ن

 کرد و حلقه را از دستم گرفت، آن را سر جایش گذاشت و جوری که من بشنوم زمزمه کرد:

 _من گدا نیستم که بخوای مراعاتم رو بکنی!

 شده بود همان کارن بداخلاقه روز اول...

 رفت و مانند خودش زمزمه کردم: اخم هایم در هم

 _کسی مراعات تورو نکرد من انگشتر ساده دوست دارم!

 او با تلخنی نگاهم کرد:

  _ولی من از انگشتر ساده خوشم نمیاد!

 مانند خودش دستم را به سینه ام گره زدم:

 _تو بگو کدوم خوبه؟

وچکی داشت و دور حلقه با دقت نگاهی به انگشتر ها انداخت. حلقه نقره ای رنگی که نگین ک

 نگین کاری شده بود، از جایش بیرون آورد.

 _این خوبه؟

 با اخم های در هم انگشتر را نگاه کردم، لبم را بالا کشیدم و گفتم:

 _بد نیست...

 کارن نفس عمیقی کشید و دستم را گرفت انگشتر را به داخل انگشتم سوق داد.

 ل آرام کنار گوشم نجوا کرد:از حق نگذریم واقعا ظریف و زیبا بود. نشمی

 _به حرفای کارن توجه نکن هرچی خودت دوست داری انتخاب کن.
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 مادر کارن گوشه ای نشسته بود. در کل زن ساکت و مهربانی بود.

 لبخندی زدم و به انگشتری که به زیبایی روی انگشتم نشسته بود نگریستم.

 و انگشت دستم کشید:کارن دستم را گرفت و انگشت سبابه اش را روی انگشتر 

 _وقتی یه انگشتر می تونه این قدر قشنگ رو انگشتت بشینه چرا لجبازی می کنی؟

  اعتراضي نكردم يعني چيزي براي اعتراض نمانده بود.

 آرام حلقه را از انگشتم بيرون كشيدم و روي پيشخوان گذاشتم:

 _همين خوبه...

و كارن نگاه كردم. تلفن نشمیل زنگ خورد و  نشميل دستش را زير چانه اش زد و با لبخند به من

  مجبور شد بیرون برود.

 چشمم به پشت ویترین افتاد. همان شخصي كه از ديدنش مي ترسيدم.

آراد، آراد لعنتي اينجا بود.... نگاهم را از آراد گرفتم و با آرنج به پهلوي كارن كوبيدم. کنار گوش 

 کارن زمزمه کردم:

 _آراد اینجاست...

  را از گوشش دور کردم و تصنعی خندیدم. دهانم

 می دانستم آراد دارد ما را نگاه می کند. دستم را دور بازوی کارن حلقه کردم.

آراد وارد مغازه شد، دندان هايم را بهم فشردم. هيچ كس نمي توانست به بهترين روز زندگي ام 

 فروشنده گفتم:گند بزند. نه نمي گذاشتم حتي اگر آن فرد آراد باشد. رو به 

 _ببخشيد حلقه هاي مردونه رو هم مي تونيم ببينيم؟
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لبخندي رو لب هاي كارن كه نشان از رضايتش بود سايه انداخت. نشمیل دوباره وارد مغازه شد 

 و کنار ما ایستاد.

 فروشنده حلقه هاي مردانه را آورد و روي پيشخوان قرار داد. رو به آراد كرد و گفت:

 _در خدمتم؟

 نگاهش را از ما گرفت، طول كشيد تا خودش را جمع و جور كند: آراد

 _مي... مي خواستم...

 نتوانست چيزي بگويد و از مغازه خارج شد.

 انگار لب هایم را بهم دوخته بودند، نمی توانستم حرفی بزنم یا واکنشی نشان دهم.

 نشمیل با تعجب به راهی که آراد از آن عبور کرد خیره شد:

 تیپا هم خل شدن..._جدیدا خوش

کارن بی توجه دست در جیب فرو برد و با دست آزادش حلقه نقره ای رنگ و ساده را از جا بیرون 

 آورد:

  _این خوبه؟

نمی تواستم عادی رفتار کنم. عرق کف دستانم را با مانتو ام پاک کردم. اگر به باراد چیزی بگوید 

ید؟ چگونه ثابت کند! دست هایم را مشت چه؟ نه، نه هیچ چیز نمی گوید! می خواهد چه بگو

 کردم. لعنتی...

 _آترا؟

  با صدای کارن برگشتم به همان

 زمان و مکان...
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 _جانم؟

 _همون انگشتر رو می خوای؟

 با چشم حرفش را تایید کردم و اکسیژن را در بینی ام کشیدم.

 ))كارن(( 

 گرفتم و سرش را برگرداندم: به نيم رخ آترا كه خيره به بيرون بود، نگريستم. چانه اش را

 _چرا اين قدر بهم ريختي؟

 مادرم و نشميل را به خانه رسانده بودم و حالا تنها بوديم.

 دستم را در حصار دستاي پر حرارتش گرفت، تنش درست مانند كوره آتش شده بود:

 _اگر آراد به باراد همه چيز رو بگه چي؟

 اشكش روي دستم جاري شد:آترا ب*و*س*ه اي روي دستم نشاند و قطره 

 _من نمي خوام تو رو هم از دست بدم...

 با انگشت سبابه اشك هايش را پس زدم و سرش را در آغوش گرفتم:

 _چرا از دست بدي؟ من تا ابد پشتتم مثله يه كوه!

 بيني اش را بالا كشيد:

 _اما اگر باراد بفهمه هم من رو هم تو رو...

 سينه ام جدا كردم، ابروهایم بهم نزدیک شد:حرفش را قطع كردم و سرش را از 

 _غلط كرده! مگه مي تونه؟
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 _اگر آراد بگه...

 چهار انگشتم را روي لبش گذاشتم:

 _اگر آراد مي خواست چيزي به كسي بگه تا حالا گفته بود!

 سرش را از دستم دور كردم:

 _مي ترسم...

 نفس عميقي كشيد و ادامه داد:

كه باراد همه چيز رو فهميده و داره مثله ما، باهامون بازي مي كنه... _وقتي به اين فكر مي كنم 

 مي ترسم!

 به صندلي تكيه دادم و ساعدم را روي پيشاني ام گذاشتم:

 _باراد آدمي نيست كه بازي كنه... حركتي كه قرار باشه آخر بازي بزنه، همون اول بازي مي زنه!

 _يعني آراد داره كمكمون مي كنه؟

 وشن كردم و گفتم:ماشين را ر 

 _اين رو يادت باشه گرگ زاده هيچ وقت گوسفند نمي شه...

 _هيچي نمي فهمم گيجه گيجم...

گوشي ام زنگ خورد، به صفحه اش نگريستم. ميترا بود، خبرهاي باراد را از او مي گيرم. جواب 

 ندادم و گوشي را داخل جيبم انداختم.

 _كي بود؟

 سعي كردم بحث را عوض كنم:
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 _باراد اين چند وقت به طرز عجيبي ساكته!

 _تو از کجا می دونی؟

 خندیدم و دست زیر چانه ام زدم:

 _منم خبر چین های خودم رو دارم.

 آترا یکی از ابروهایش را بالا برد:

 _میترا نه؟

 دستم را به شیشه تکیه دادم:

 _آره...

 آترا نیشخندی زد و روی برگرداند:

 _هه جالبه!

 م:كلافه لب گزيد

 _دقیقا چیه این موضوع جالبه؟

 آترا بدون آن كه به من نگاه كند، با صداي ضعيفي گفت:

_اين كه حاضري با يه نفر از گروه باراد ارتباط برقرار كني تا اطلاعات رو ازش بگيري! اما حاضر 

 نيستي من برم و...

 روی ترمز زدم و ایستادم:

 _بسه آترا!

 ه خودش نمي شود يا نمي خواهد متوجه شود!نمي دانم متوجه حساسيت من نسبت ب
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آترا حرفي نزد و با دست به جان پوست لبش افتاد. هر وقت استرس داشت يا عصبي مي شد 

 همين كار را مي كرد.

 دستش را گرفتم تا آرامش كنم ولي دستش را از دست بيرون كشيد:

 _به من دست نزن.

 عصبي به صندلي تكيه دادم و سعي كردم آرام شوم:

_مگه خودت نگفتي باراد بهت شك كرده؟ بايد دور باشي! اگر يه قدم اشتباه برداري هم خودت 

 رو نابود مي كني هم من رو مي فهمي؟

 آترا در ماشين را گشود و پياده شد، من هم از ماشين پياده شدم.

 _آترا برو سوار شو! ماشين وسطه خيابونه!

 ن پر شده بود از صداي بوق و ناسزا.آترا هم چنان به راهش ادامه مي داد. خيابا

 به سمت ماشين دوويدم و سوار شدم. جلوي آترا ترمز كردم و راهش را سد كردم.

آترا نگاهي به من و به ماشين كرد، لبخند تمسخر آميزي زد و خواست از كنار ماشين برود كه 

 جلويش ايستادم.

 _كارن برو اون طرف، مي خوام رد شم!

 فهمي جز اين كه داري گند مي زني به همه چيز، كاره ديگه نمي كني؟_واقعا خودت نمي 

 ابروهاي آترا بهم نزديك شدند:

 _من گند مي زنم؟

_بله اگر اون شب به من زودتر گفته بودي، من ميترا و باراد رو موقعي كه مدارك تو دستشون 

 زنگ زدی بهم! بود مي گرفتم! نه موقعي كه نمي دونستم باراد كدوم جهنم دره اي رفته،
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 در چشم هایی آترا اشک جمع شد و پلک هایش لغزیدند. از کنارم رد شد و گفت:

  _خواهش می کنم دنبالم نیا می خوام تنها باشم!

  چشم هایم را بستم و دستی به ته ریشم کشیدم.

آترا این بود و من همین را دوست داشتم ولی این استرس و اضطرابی که هرلحظه داشت و 

ش می کرد غیر قابل درک بود! حق هم داشت، اتفاقاتی که برای او افتاد برای هر شخص عصبی ا

 عادی نمی افتد. باید باهم پیش یک روانشناس می رفتیم...

  سوار ماشین شدم و به سمت خانه داریوش حرکت کردم.

وشم زنگ در خانه داریوش را فشردم. پس از مدت نسبتا طولانی صدای خواب آلود داریوش در گ

 طنین انداخت:

 _گمشو بیا بالا...

در باز شد حلقه ام را از انگشتم بیرون آوردم و داخل جیبم گذاشتم. الان حوصله ی توضیح هیچ 

 چیز را نداشتم. داریوش جلوی در ایستاده بود. سلام کردم و از کنارش گذشتم.

 _دوباره چی شده؟

 دور چشم هایش به شدت پف کرده بود:خودم را روی کاناپه انداختم و به داریوش نگریستم. 

 _باید یه کاری کنیم زودتر باراد بهم اعتماد کنه این کار داره خیلی اذیتم می کنه...

 داریوش نفس صدا داری کشید و گفت:

 _صبر کن داداش! صبر! من تازه از خواب بیدار شدم چه انتظاری ازم داری؟

 بلند شدم و شانه اش را ماساژ دادم:

 غزه متفکر گروه زود... داریوش رفت و روی کاناپه نشست و چشمانش را بست:_زود باش م
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 _برو دو ساعت دیگه بیا...

شیشه ی آب را از روی میز عسلی را برداشتم و روی سرش خالی کردم. به سرعت چشم های 

 داریوش باز شد و از جا برخاست:

 _این روانی بازیا چیه در میاری؟

 وی کاناپه افتاد:هلش دادم، داریوش دوباره ر 

 _فکر کن! فکر! ببین باید چیکار کنیم!

 داریوش کمی نگاهم کرد و زیرلب فحشی نثارم کرد.

 _باید یه کاری کنم که باراد بهم اعتماد کنه ولی چی؟

 سکوت طولانی برقرار شد. من که ذهنم خالی بود از هرچیزی...

 داریوش سکوت را شکست:

ببینیش. چند نفر رو اجیر می کنیم، تو باراد رو می کشی یه _تو به باراد می گی که می خوای 

مکانه خلوت، وقتی که باراد وارد یه اون جا شد اونا به باراد حمله می کنن و تو به صورت نماندین 

 باراد رو نجات می دی!

 دستم را زير چانه ام زدم:

 _فيلم هنديه مگه؟

 د، کوسن را در هوا گرفتم.داريوش كوسن كاناپه را برداشت و به سمتم پرتاب كر 

 _تنها راهمون همینه اگر فکر بهتری داری بگو!

 کمی فکر کردم، تنها راه همین بود...



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

613 

 

 آماده شده است. سایت یک رماناین کتاب در 

 _بگم برای چی می خوام ببینمش؟

 داریوش کمی مکث کرد:

 _پول...

 فشردم و گفت:چشم هایم را روی هم 

 _یه فیلم بذار ببینیم.

 داریوش با غیظ نگاهم کرد:

 _قصد رفتن نداری؟

 ابروهایم را بالا انداختم:

 _نه! تا شب پیش خودتم.

 _من ساعت ده اینا باید برم پیش سرهنگ...

 کوسن را روی کاناپه گذاشتم:

 _از بچه ها چه خبر؟ دلم براشون تنگ شده.

 ت و تی شرت خیسش را از تنش بیرون کشید:داریوش از روی کاناپه برخاس

  _ولی اونا اصلا دلشون برای تو تنگ نشده. یادت رفته چه سگ اخلاقی بودی؟

  جوابی ندادم و فقط با چشم هایی خنثی نگاهش کردم.

 بلوزی برداشت و پوشید، کنار من نشست:

http://www.1roman.ir/
http://www.1roman.ir/
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 _راستی چه خبر از آترا؟

 گرفتم.حلقه را از جیبم بیرون آوردم و جلوی چشمش 

 یکی از ابروهای داریوش بالا رفت:

 _این یعنی؟

____________________ 

 ))آترا((

 جلوی در خانه ی کارن ایستاده بودم. می خواستم بروم و از کارن دل جویی کنم.

 با شک دستم را روی دکمه آیفون فشردم. صداي مادر كارن در گوشم طنين انداخت:

 _بيا بالا دخترم.

 را هل دادم تا داخل شوم. از پله ها بالا رفتم و جلوي در خانه رسيدم. لبخندي زدم و در

 در باز بود و مادر كارن ميان در ايستاده بود:

 _سلام عزيزم خوش اومدي.

 لبخندي رو لبم نشاندم:

 _سلام مرسي. كارن هست؟

 _هست ولي خوابه مي خواي خودت برو بيدارش كن.

 به ساعت نگريستم، دوی ظهر بود:

 لان؟_تا ا
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 از جلوي در كنار رفت و اشاره كرد كه داخل شوم:

 _ديشب دير وقت اومد خونه.

 ابروهايم بالا پريدند، چرا دير وقت آمده بود:

 _نمي دونستم...

 پدر كارن از اتاق بيرون آمد، با ديدن من لبخندي رو صورتش سايه انداخت:

 _سلام دخترم خوبي؟

 لبخندي زدم و گفتم:

 _سلام بله ممنون!

 _ديروز باهاتون نيومدم تا مزاحم نباشم...

 با خجالت لب گزيدم و گفتم:

 _اين چه حرفيه!

 پدر كارن رو به رويم نشست:

 _ديگه چه خبر زندگي رو به راهه؟

 _بله رو به راهه.

 و زير لب نجوا كردم:

 _رو به راه...

 سكوت حكم فرما شد، كمي اين پا و آن پا كردم و بلند شدم.
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 كارن رفتم. عجيب بود كه با اين همه سر و صدا بيدار نشده بود.به سمت اتاق 

در را گشودم و وارد اتاق کارن شدم. روي تخت نشستم و موهايي كه روي پيشاني اش ريخته بود 

 را كنار زدم و آرام گونه اش را نوازش كردم. پلك هايش لرزيدند اما بيدار نشد.

گردنش را قلقلك دادم، دستم كشيده شد و كنار كارن  گونه اش را بوسيدم اما باز هم بيدار نشد.

 افتادم. بيدار شده بود، لبخندي زد و چشم هاي خواب آلودش را به من دوخت:

 _اول صبح و اين همه دلبري؟

 چشم هايم ريز كردم و گفتم:

 _ظهره!

 در سکوت کمی نگاهم کرد، کلافه شدم و در جایم نشستم. کارن سکوت را شکست:

 خواد بياد اينجا._شيده مي 

فكم منقبض شد، سعي كردم خودم را خونسرد نشان دهم، حداقل در اين يك مورد استعداد 

 خوبي داشتم:

 _چرا؟

 كارن لبخند دل نشيني زد:

 _مي خواد كارت چهلم باباش رو بياره...

 با بي قيدي شانه بالا انداختم:

 _باشه. كي مياد؟

 به ساعت نگاهي انداخت:
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 فت ظهر! چی شد اومدی اینجا؟_نمی دونم ولی گ

 سرم را کج کردم و گفتم:

 _دلم برای تو تنگ شده بود.

 با انگشت سبابه اش ضربه آرامی به گونه ام کوبید:

 _دروغ نگو! از چشمات معلومه یه چیزی می خوای بگی.

 لب به دندان کشیدم:

 _فقط می خوام بهت بگم که بدونی! نیومد بگم که ازت اجازه بگیرم.

 که از شال بیرون زد بود را گرفت و دور انگشتش پیچید:مویی 

 _بله عزیزم اون رو که می دونم. آترا خانوم از هیچ کس اجازه نمی گیره!

 و با غیظ نگاهش را روی صورتم چرخاند.

_راجب حرفات خیلی فکر کردم، دیدم که راست می گی! اگر بهش بگم می خوام بارانا رو ببینم 

 بعدش هم که بهش بگم جوابم منفیه، کاملا بهم مشکوک می شه. فکر می کنه خبراییه!

 _تو همیشه به حرفای من می رسی!

 سرم را پایین انداختم، نجوا کردم:

 _همیشه که نه... بعضی اوقات!

 کارن چانه را گرفت و سرم را بالا آورد:

 _حالا نمی خواد مظلوم شی حرفت رو بزن.

 فتم:لبخندی دندان نمایی تحویلش دادم و گ
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_به آراد زنگ زدم بهش ماجرای ستاره رو گفتم اون هم گفت باشه، آراد به باراد می گه که با بارانا 

 می خواد بره بیرون بعد هم مثلا من و آراد اتفاقی هم رو می بینیم.

 دستانش را زیر سرش گذاشت:

 _برای چی می خوای کمک ستاره کنی؟

 ختم:نگاهم را به چشم های مشکی و براق کارن دو

_یکی این که بارانا گناه داره، باراد پدر خوبی برای بارانا نیست! بعد هم این که شاید ستاره 

 مدرکی از کارای خلاف باراد داشته باشه.

 کارن خودش را بالا کشید و گفت:

_آترا الان ممکنه فکر کنی که انتقام آرومت می کنه ولی بعد از این که انتقامت رو گرفتی، می 

 انتقام اصلا چیزه خوبی نیست. شاید حتی بعد از انتقامت هم احساس آرامش نکنی!فهمی که 

 شال را از روی سرم انداخت و آرام موهایم را نوارش کرد:

_من برای چی اینجام؟ چرا اون همه حرف می شنوم تو اون گروه؟ منم غرورم رو دوست دارم ولی 

اطره توست، درسته به خاطره کارمم هست تو اون گروه موندم! نمی گم که این چیزا فقط به خ

ولی اگر تویی در کار نبودی، من این پرونده رو مثل پرونده های دیگه با آرامش حل می کردم و می 

گذاشتمش کنار اما زمانی که می بینم تو به خاطره کارای باراد اشک می ریزی و غصه می خوری، 

ن حالی هستی. دوست دارم همه چی رو من می شکنم، خرد می شم... نمی تونم ببینم در چنی

 بذارم کنار و برم باراد رو خفه کنم. آخه تو نفس منی!

قطره اشکی از چشمم راه گرفت و داخل دهانم رفت، طعم شوری اشک در دهانم پیچید. پشتش 

 قطره اشکی دیگر. کارن با انگشست سبابه اش جلوی اشک هایم را گرفت و مرا در آغوش کشید:

 تم که گریه کنی! من طاقت دیدن اشک هات رو ندارم._اینارو نگف

 به زور بغض را قورت دادم و سعی کردم دیگر گریه نکنم. می خواستم بحث را عوض کنم.
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 دست زیر چشمانم کشیدم و از کارن فاصله گرفتم:

 _این شیده کی میاد؟

 کارن با شیطنت خندید:

 _نمی دونم، نکنه دلت براش تنگ شده که منتظرشی!

 آرامی به شکمش کوبیدم: مشت

 _تو برو فعلا عکساش رو نگه دار.

 از روی تخت برخاستم. کارن شالم را کشید:

 _قهر کردی؟

 شالم را محکم از دستش بیرون کشیدم:

 _نه!

 شالم را دوباره گرفت و کشید، من هم شالم را کشیدم، کارن خندید و گفت:

 _می خوای بری؟

 از میان دندان هایم غریدم:

 ما شالم رو ول کنید، آره!_اگر ش

 محکم تر شالم را کشیدم. تلو، تلو خوردم و روی تخت افتادم.

 _شالم پاره می شه!

 کارن شانه بالا انداخت:
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 _خب، بشه!

 _ولش کن.

 شال را محکم کشید و مرا نزدیک خودش کرد، با او رخ به رخ شدم.کارن ابرو انداخت:

 لت نمی کنم._تا بابت اون حرفی که زدی معذرت نخوای، و

 چشم هایم را ریز کردم:

 _چیه دروغ می گم؟

 کارن شال را رها کرد، چهره جدی به خودش گرفت و گفت:

_من کشو هام رو سال تا سال باز نمی کنم. تو برو کمد من رو باز کن همه لباسا می ریزه تو 

ن! اصلا نمی سرت! صبح به صبح که درش رو باز می کنم، یه رنگ نذر می کنم بعد می کشم بیرو

 دونم اون عکس از کجا اومده! من همه عکس ها رو دور انداخته بودم.

  خنده ام گرفت ولی نخندیدم. می خواستم بگویم پس آن تیپ هایی که می زنی از کجا می آید!

 کارن در فکر فرو رفت، اخم هایش در هم رفت:

  _نکنه شیده گذاشتتش اونجا!

 م:شالم را دور گردنم انداختم و گفت

 _بچه گول نمی زنی!

 کارن نفس عمیقی کشید:

 _کاري نکن همون کارن بد اخلاق روز اول شم.
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نگاهم را از کارن گرفتم و به آیینه نگریستم، دور گردنم قرمز شده بود. کارن آرام کرم را روی گردنم 

 زد و گفت:

 _ببخشید نمی خواستم این جوری شه.

 خندیدم:مانند بچه های تخس و لجباز شده بود. 

 _اشکالی نداره.

 صدای زنگ در خانه بلند شد.

 _شیده خانوم اومد نمی خوای بری بیرون؟

 لبخندی زد:

 _حسود خانوم.

 در را باز کرد تا از اتاق بیرون برود، مچ دستش را گرفتم:

 _کجا می ری؟

 با تعجب نگاهم کرد:

 _بیرون دیگه!

 موهایم را در آیینه درست کردم و گفتم:

  منم میام._صبر کن 

 _مگه نمی خواستی بری؟

 سرم را بالا آوردم و با اخم هایی گره خورده در هم به او نگریستم:

 _مثل این که خیلی دوست داری من برم.
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 دست دور گردنم انداخت:

 _من غلط بکنم.

 هم زمان با ورود ما به سالن، شیده نیز وارد خانه شد.

با سر سلامی به شیده داد. نگاه شيده حلقه من و کارن دستی که دور گردنم بود را ننداخت و 

 کارن را هدف گرفت. چشمانش پر از اشک شد.

 سر برگرداند و به مادر کارن سلامی داد. دست کارن را از دور گردنم برداشتم و زمزمه کردم:

 _گناه داره...

 کارن کمی نگاهم کرد، نگاهش آمیخته از سوالات متعدد و تعجب بود.

شیده را دعوت کرد تا بشیند. شیده هم رو به روی ما نشست. سرش را بالا گرفت و  افسانه خانوم

  نفس عمیقی کشید.

دلم تکه، تکه شد چون می دانستم الان چه احساسی دارد... ولی کارن هیچ وقت به او امیدی 

 برای بازگشتنش نداد.

 شیده وقتی به خودش آمد، صاف نشست و گفت:

 _خب کارن چه خبر؟

 بدون نگاه کردن به شیده کلمه ی هيچي را نامفهوم حلاجی کرد.کارن 

 او هم دلش سوخته بود. نگاه شیده از روی صورت کارن به حلقه اش لیز خورد:

 _مطمئنی هیچی؟

  پر شده بودم، انگاری خانه خالی از اکسیژن بود. بدنم را به تکیه گاه کاناپه فشردم.
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 روی پای دیگرش بند کرد: شیده که جوابی از کارن نشنید، پایش را

_مثله اين كه دوست نداري جواب بدي! به هر حال مي تونستيد صبر كنيد تا چهلم بگذره! 

 حداقل علي همچين انتظاري ازت داشت...

 كارن نفس كلافه اي كشيد و گفت:

 _بعضي از انتظارا بي جاست!

چاي را جلوي شيده بعد از سكوتي طولاني افسانه خانوم با آمدنش سكوت را شكست. سيني 

 گرفت:

 _حاله مادرت بهتره؟ خودت چطور؟

 شيده ليوان چاي را از سيني برداشت:

 _يه جوري مي گذرونيم.

 افسانه خانوم سيني چاي را جلوي من گرفت، چاي را از داخل سيني برداشتم و آرام زمزمه كرد:

 _كمك مي خوايد؟

 افسانه خانوم لبخند زد و دستي به گونه ام كشيد:

 ه عزيزم! راحت باش._ن

 افسانه خانم دوباره به سوی آشپزخانه رفت.

 شيده كمي نگاهم كرد:

 _آترا پدر و مادرت كجا زندگي مي كنن؟

  قلبم فشرده شد، مانند هميشه نگذاشتم صورتم راز قلبم را فاش كند.
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 كارن براي آرام كردنم، دست روي دستم گذاشت و خودش به شيده پاسخ داد:

 _فوت شدن.

 شيده زهرخندي زد و چاي درون دستانش را مزه، مزه كرد:

 _آخي عزيزم يعني خانواده نداري؟ تنها زندگي مي كني؟

كارن دستم را فشرد، پارچه ي كاناپه را چنگ زدم تا آرام شوم. تا اين بغض لعنتي به گلويم چنگ 

 نيندازد. تا اشك در چشم هايم نقش نبندد. تا...

بود مانند او نیشخندی زدم، کارن قبل از این که من چیزی بگویم، چشمانم خالی از احساس 

 گفت:

 _خوب یا بد کم یا زیاد همینه که هست. اما تو همین هم نیستی.

 _گاهی وقتا از رفتارات چندشم می شه!

 کارن بلند خندید:

 _نه ازت خوشم میاد نه ازت بدم میاد میانگین که بگیری می بینی می برام مهم نیستی.

 ن رو به من کرد و ادامه داد:کار

_خطر ناک ترین چیزی که تو عمرم خوردم گول یه آدم احمقی بود که می خواستم زیرش رو خط 

 بکشم ولی دورش رو خط کشیدم.

نمی دانم چرا دیگر نمی توانستم داد بزنم، فریاد بزنم و حقم را بخواهم. بغض و اشک هایی که 

  م را می گرفت.بلافاصله از چشمانم روان می شد جلوی

 شیده سکوت کرد و با چهره ای برافروخته به من و کارن نگریست.
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انگشت هایم را میان انگشتان کارن گره زدم و سرم روی شانه کارن گذاشتم. خوشحال بودم 

 حداقل کارن را در زندگی ام دارم. تکیه گاهی مطمئن.

 با او همه چیز برایم آسان تر بود.

 خودم را می باختم.شاید او نبود تا الان 

 بعد از آن که از کنار کارن بودن، سیر شدم از جا برخاستم و مانتو ام را صاف کردم:

 _من دیگه برم.

 کارن هم از روی کاناپه برخاست:

 _باشه عزیزم.

 از پدر و مادر کارن خداحافظی کردم و از در بیرون رفتم. کفش هایم را پوشیدم.

 کارن در پشتش را بست:

 کوچک ترین مشکلی برات پیش اومد تماس بگیر. _آترا اگر

 دکمه آسانسور را فشردم و منتظر ایستادم:

 _امیدوارم که اتفاقی نیوفته.

 دستم را کشید و ب*و*س*ه ی عمیقی روی گونه گذاشت:

 _منم امیدوارم.

 خندیدم و با تکان دادن دستم، وارد آسانسور شدم:

 _خیلی دوستت دارم.

 نگذاشت بفهمم کارن چه می گوید.در آسانسور بسته شد و 
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 به دیوار تکیه دادم و چشم بستم. باراد داری تمام می شوی صبر کن...

_______________ 

موهایم را زیر گوشم دادم، من داشتم برای چه این کار را می کردم؟ اگر ستاره بارانا را می برد چه؟ 

  اگر باراد می فهمید من دارم کمک ستاره می کنم چه؟

 بودم، گیج...گیج 

سرم را به پشتی صندلی تکیه داد و به نفس هایم اجازه خارج شدن دادم. منتظر بارانا و آراد بودم 

 تا بیایند.

 بارانا همراه آراد از در خانه بیرون آمدند. نگذاشتم که آشفتگی حالم در چشمانم جا بگیرد.

 تکان دادم.بارانا وقتی مرا دید لبخند دندان نمایی زد، دستم را برایش 

 آراد در را برای بارانا باز کرد و خودش هم سوار شد.

 پشتم را کردم و به بارانا نگاه کردم. خیلی وقت بود که او را ندیده بودم.

 _بزرگ شدی...

بارانا لبخندی زد، خوشحال بود. نمی دانستم در مواجه شدن با مادرش چه واکنشی نشان می 

 می کردم... دهد، شاید داشتم به بارانا هم بد

 دیگر به کاری هایی که می کردم اعتماد نداشتم.

 صاف نشستم، آراد نگاهی به من انداخت و زیر لب زمزمه کرد:

 _آروم باش...

  چشمانم را بستم و بدنم را شل کردم.
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 این همه استرس برای چه بود؟

 بی دلیل بود، بی دلیل...

 صدای زنگ تلفن مرا از جا پراند، تلفن آراد بود.

  نگاه گذرایی به صفحه گوشی کرد، اخم هایش در هم رفت و گوشی را داخل جیبش گذاشت.

 با استرس دستم را به سمت لب هایم بردم و پوست لبم را کندم.

 آراد دستم را گرفت و پایین آورد. خودش را به سمتم کشید و آرام کنار گوشم نجوا کرد:

 نداره. _می شه آروم باشی؟ این همه استرست هیچ دلیلی

دستم را از دستش جدا کردم. حداقل کاش کارن اینجا بود... کاش با آن صدای آرامش بخشش، 

 بهم آرامش می داد.

 آراد جلوی در رستوران ترمز زد، از ماشین پیاده شدیم. بارانا نگاهش را به آراد دوخت:

 _دل آرا نیومد؟

 پایم داخل چاله ای رفت و پیج خورد.

 _نه عزیزم.

 بیرون آوردم، از درد صورتم جمع شده بود. خدا را شکر کردم که متوجه من نشدند.پایم را 

 _چرا نیومد؟

 نگاهی به من انداخت که به صحبتشان بی توجه بودم.

 _حالش رو به راه نبود.
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وارد رستوران شدیم، نگاهم را دور تا دور رستوران چرخاندم، ستاره روی میز چهار نفره ای نشسته 

  بود.

 را سپرده بودم به آراد که چگونه می خواهد ستاره را به بارانا معرفی کند. همه چی

آراد نگاهم را تعقیب کرد و به ستاره رسید. برای این که نظر مرا به خودش جلب کند، ضربه ی 

 آرامی به پهلویم کوبید و به سمت میز دیگری رفت. شال روی سرم را درست کردم.

 ی رفتم، نه این پاشنه بلند کلا با ما نمی سازد!از پا درد لنگان، لنگان راه م

آراد صندلی را بیرون کشید تا من بشینم. نیشخندی زدم و رفتم روی یک صندلی دیگر نشستم. 

 گوشی داخل کیفم لرزید، تلفن را از کیفم بیرون آوردم. از طرف کارن پیغامی برایم آمده بود:

 _برنامه چطور پيش مي ره؟

 _فعلا هيچي...

را نوشتم و برايش ارسال كردم. گوشي را روي ميز گذاشتم و صاف نشستم. آراد از جايش اين 

برخاست. بلوز سفيد خوش دوختش را كه به همراه يك شلوار كرم پوشيده بود را صاف كرد و به 

 سمت ميز ستاره رفت.

 بارانا مشغول كشيدن خط هاي خيالي با چنگال روي ميز بود و حواسش نبود.

 سمت ميز ما آمد، مشوش بودنش از چشم هايش كاملا هويدا بود.ستاره به 

 نمي توانستم روي پايم بايستم، از روي صندلي بلند نشدم و فقط كلمه ي سلام را زمزمه كرد.

 اشك در چشم هاي ستاره نقش بست، دست هايش مي لرزيدند.

ن بد كرد ولي نه به اندازه ي آراد آرام شانه ي ستاره را فشرد. او اصلا مثل باراد نبود... او با م

 برادرش!
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 _بشین ستاره...

  نگاه بارانا روی ستاره لغزید، آثار تعجب در چشم هایش کاملا واضح بود.

 لب هایش از هم فاصله گرفت ولی صدایی از آن ها خارج نشد.

 آراد سر جایش نشست و نیم نگاهی به بارانای رنگ پریده کرد.

 درست گرفت و فشرد:آرام دست ظریف بارانا را در 

 _بارانا... یادته از مادرت همیشه می پرسیدی؟

 قطره اشکی از چشمانش سر خورد.

 بارانا دستش را از دست آراد بیرون آورد و مشت کرد.

 به صورت خیس از اشک ستاره چشم دوختم. بارانا فقط پلک می زد، انگار در خلسه بود.

 آراد دست ستاره را گرفت و گفت:

 ستاره!_مادرت... 

  بارانا چشمانش را روی هم فشرد، لرزش بدنش به آخرین حد رسیده بود.

  می خواستم آرامش کنم، انتظار همچین واکنشی را از او داشتم.

  از جایم بلند شدم ولی دوباره روی صندلی افتادم.

 نمی توانستم روی پاهایم بایستم. دست بارانا را گرفتم:

 _آروم باش عزیزم...

 نار زد، گریه های بی صدایش جایشان را به گریه های پرصدا داده بودند.دستم را ک
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 به سمت در رستوران دووید و خارج شد. آراد خواست بلند شود که گفتم:

 _تو بشین، من می رم!

 به هر توانی بود از روی صندلی بلند شدم و دنبال بارانا رفتم.

م. بارانا را از دور دیدم که داشت می دووید. خیلی از در بیرون رفتم، بارانا نبود. به اطرافم نگریست

 دور شده بود.

 قدم هایم را تند کردم تا به او برسم، نمی توانستم بدووم.

ماشین شاسی بلندی کنار او ترمز زد و مردی با هیکلی بزرگ از آن پیاده شد. جلوی دهان بارانا را 

 گرفت و او را به داخل ماشین کشید.

 مغزم کشش این لحظه را نداشت.از حرکت ایستادم، 

 مغزم بالاخره بهم دستور داد که به سمت ماشین بدووم.

به سمت ماشین دوویدم، پایم طاقت این همه فشار را نداشت. روی زمین افتادم و زانوی شلوارم 

 پاره شد.

  از درد صورتم جمع شد، نمی دانستم باید چه کنم.

  رعت بیرون آوردم و به آراد زنگ زدم.ماشین از دید من خارج شد، تلفنم را به س

نفس هایم به زور بیرون می آمدند. آراد تلفن را قطع کرد. خودم را عقب کشیدم و به دیوار تکیه 

 دادم. آراد از در رستوران بیرون دوید:

 _چی شده؟

 سرفه کردم و دست روي گلويم گذاشتم:

 _بارانا رو بردن.
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 _کی؟

 ی رود:حس کردم، چشم هایم دارد سیاهی م

 _ن...نمی دونم.

آراد کیفم را باز کرد و در آن دنبال چیزی گشت. اسپری را از کیفم بیرون آورد و داخل دهانم 

 فشرد. نفس هایم به پرواز در آمدند.

 دستش را نزدیک صورتم کرد ولی کمی بعد مشت کرد و انداخت.

 _از کدوم طرف رفتن؟

 خیابان را نگاه کردم:

 _نفهمیدم.

  آراد از روی زمین بلند شدم و داخل ماشین نشستم.با کمک 

 آراد به ستاره گفت که نیاید، می خواستیم به خانه باراد برویم.

 دستم را روی زانویم گذاشتم، خیسی خون را حس کردم.

چراغ را روشن کردم تا ببینم چه شده. زانویم زخمی شده بود. آراد داخل ماشين نشست، او هم 

 شد بچه ي برادرش را دزديده اند!مشوش بود، هرچه با

 در آیینه کوچک ماشین به آراد نگریستم:

 _فكر مي كني كاره ستاره باشه؟

 آراد دستش را زیر چانه اش زد:
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_نه حالش خيلي بد بود، نمي تونست حتي بايسته! جدا از اون ستاره پولي براي اين كارا نداره! 

 باراد هم كه دشمن زياد داره.

 شيد و سرش را به شيشه تكيه داد:دستي به صورتش ك

 _گيجم آترا! گيج...

 شيشه را پايين كشيدم، تنفس مي خواستم.

آراد بعد از مدتي سكوت، ماشين را روشن كرد و راه افتاد. تمام بدنم درد مي كرد ولي بايد به خانه 

می ي باراد مي رفتم و مي فهميدم چه خبر است. شايد چيزي كه به درد من و كارن بخورد، 

 فهميدم.

 جلوي در خانه باراد ايستاد، مانتو ام را روي شلوارم كشيدم تا زخم زانو ام مشخص نشود.

آراد زنگ در را فشرد، به زور روی پاهایم ایستاده بودم. حس می کردم قرار است چند لحظه دیگر 

  از پا می بیافتم.

 _بله؟

 آراد نگاهی به انداخت و گفت:

 _در رو باز کن.

 . وارد آسانسور شدیم، به دیوار آسانسور تکیه دادم و دستانم را کنار بدنم انداختم.در باز شد

 آراد نیم نگاهی به من انداخت:

 _حالت خوبه؟

 _بد نیستم...

  آراد بی تاب بود. با پایش روی زمین ضرب گرفت. با صدای زن چشم باز کردم.
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بگوید. می خواستم خارج شوم که آراد برای بیرون رفتن کمی مکث کرد انگار می خواست چیزی 

 صدای آراد مانعم شد:

 _بهتر نبود تو نیای؟

 میان در آسانسور ایستادم، دستم را به جایی بند کردم:

 _باید می اومدم!

 کمی نگاهم کرد، با نگاهی پر از شک و تردید، پر از غم.

 _داری چیکار می کنی؟

دانستم. من فقط الان یک هدف دیگر حوصله ی این سوال را نداشتم چون خودم هم نمی 

 داشتم. آن هم نابودی باراد بود! حاضر بودم از جان هم برای این کار بگذرم.

 در واحد باراد باز شد، به آراد اشاره کردم تا سکوت کند. باراد با دیدن من سوتی زد و گفت:

  _از این طرفا؟

 ناتوانی داشتم.بی توجه از کنارش رد شدم. در تک، تک سلول هایم احساس عجز و 

 آراد وارد شد، چشم هایش به رنگ خون شده بود.

 باراد بیرون در را نگاه کرد:

 _بارانا کجاست؟

برای لحظه ای دلم لرزید، آن دختر بی گناه معلوم نیست کجا هست! هیچ چیز را درک نمی 

 کردم، هیچ چیز...

 آراد به دیوار تکیه داد.
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 بود برداشت و جرعه از آن نوشید. آرام آن را مزه، مزه کرد:لیوان پر از نوشیدنی را که روی میز 

 _نیست...

 باراد اخم هایش در هم فرو رفت:

 _نیست! نیست یعنی چی؟

 آراد لیوان را کنار گذاشت:

 _بردنش!

 باراد نزدیک آراد شد، یقه اش را گرفت:

 _چی می گی؟

 آراد یقه اش از را چنگ باراد آزاد کرد:

 حساب می کردم، صدای جیغ آترا اومد وقتی رفتم بیرون بارانا نبود! _من داشتم پول غذا رو

 باراد نگاهش را از آراد گرفت و به من نگاه کرد:

 _آترا اون جا چی کار می کرد؟

 وقت آن بود که خودم دست به کار شوم.

 _وسط راه هم رو دیدیم، بارانا اصرار کرد که منم باهاشون برم...

 سرش گذاشت و فریاد زد:باراد دو دستش را کنار 

  _لعنتی!

 مشتی به دیوار کوبید:
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 _لعنتی!

 نزدیکش رفتم، منزجر بودم از این که لمسش کنم، با فاصله ای نسبتا کوتاه گفتم:

 _سعی کن آروم باشی! الان ما باید همه چیز رو بدونیم تا دست به دست هم بدیم و کاری کنیم.

قلبش را مالش داد. به آراد نگاه کردم که با  باراد نفس، نفس می زد روی صندلی نشست و

 نیشخند به من نگاه می کرد، زمزمه کرد:

 _بازیگر خوبی می شی.

 دستم را مشت کردم، دوست داشتم مشتم را در دهانش فرود بیاورم. آراد نزدیک باراد شد:

 _فکر می کنی کاره کی باشه؟

 باراد به ساعت شماته دار خیره شده بود:

 شین لعنتی!_افشین... اف

 با تعجب نگاهش کردم:

 _چی شد شما که باهم توافق کرده بودید!

 _آره! ولی من.... مکث کرد، مکثی طولانی تا نفس هایش، بالا بیایند.

 _من عکسارو واسه ی زنش فرستادم.

 آراد تلخندی زد و زمزمه کرد:

 _کثافته ع*و*ض*ی....

 نوشید.آراد با حرص جرعه ای دیگر از نوشیدنی اش را 

 _الان باید چی کار کنیم؟
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 آراد فندکش را در آورد و سیگاری روشن کرد:

 _باید منتظر باشیم.

باراد از روی کاناپه برخاست و تلفنش را برداشت، شماره ای گرفت و گوشی را کنار گوشش 

ا را گذاشت. سرم را پایین انداخت و به فرش ابریشمی زیر پایم چشم دوختم، اگر کارن بتواند باران

  نجات دهد باراد به او اعتماد می کند!

 با صدای باراد سرم را بالا آوردم.

 _تارا به آرین و شاهان خبر بده بیان شرکت، خودتم بیا.

 باید زودتر از این جا می رفتم و به کارن خبر می دادم.

 _من می رم، حالم زیاد خوش نیست...

 آراد جلو تر از من راه افتاد:

 _من می رسونمت.

توان مخالفت نداشتم. پشت آراد راه افتادم و داخل آسانسور شدم. کمی شک داشتم، برای 

 حرفی که می خواستم به آراد بزنم.

 _آراد؟

 آراد موهای روشنش را در آیینه درست کرد:

 _جانم؟

  _هر خبری شد به من می گی؟

 _مثله؟
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 نگاهم را پایین انداختم:

 _مکالمه باراد با افشین، جز به جزش.

 آراد به من نگاه کرد، لبخندی زد و گفت:

 _خیالت راحت باشه...

 با تردید نگاهش کردم:

 _این یعنی آره؟

سرش را به معنی آره تکان داد. میان این همه دردسر دلم آرامش خودم، کارن را می خواست. 

 کمی مکث کردم، لب گزیدم و کلمات را سریع و بدون وقفه ادا کردم:

می دونی، دلیلی نمی مونه بخوام چیزی رو ازت پنهان کنم! اگر به کارن  _تو دیگه همه چیز رو

 بگم بیاد شرکت، تو به باراد می گی که خودت بهش گفتی بیاد؟

 با زبانش لب هایش را تر کرد، همان عادت همیشگی اش...

_آره... از خانه خارج شدیم و به سمت ماشین حرکت کردیم. آراد چرا داشت به ما کمک می 

 ؟کرد

 ناگهان ایستادم:

 _من نمی فهمم چرا داری برای نابودی برادرت، کمکم می کنی!

 آراد بدون آن که به سمت من برگردد، گفت:

 _باراد برای من هیچ وقت برادری نکرده!

 _فقط همین؟
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 _و این که ذره ای از اون بدی هایی بهت کردم جبران شه...

  

اشین شدم. می خواستم بگویم برای این حرف ها نیشخندی زدم و از کنار آراد گذشتم. سوار م

خیلی دیر شده... دردی که در آن روزها از روی بچگی ام کشیدم ، زخم هایش دیگر خوب نمی 

  شود!

روزی که آن پرونده لعنتی را دو دستی تقدیمت کردم، آن پرونده ای که می توانست قاتل سینا را 

 م...نابود کند. هنوز یادم رفته! روز بعدش را ه

  هفته ای که زیر کتک های طاقت فرسای آن مرد بودم، برادر زنت را یادم نمی رود.

این که تو دیدی من چگونه برای پیدا قاتل سینا دست و پا می زدم و تو می دانستی قاتلش 

 کیست ولی هیچ نگفتی.

 من هیچ کدام از کارهایت را یادم نمی رود!

 با حرکت کردن ماشین به خودم آمدم.

 موبایلم را بیرون آوردم و به کارن پیام دادم:

 _سلام کجایی؟ چی کار می کنی؟

 کمی بعد پیغامی از طرف کارن آمد:

 _سلام، خونه تنهام چی شده؟

 سریع برایش نوشتم:

 _می خوام ببینمت.

 تلفنم زنگ خورد، کارن بود.
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 ها تردد می کردند.به اطرافم نگاه کردم، به جایی رسیده بودیم که مغازه ها بودند و آدم 

 _همینجا وایسا.

 آراد به من نگاه کرد:

 _چرا؟

 جوابی ندادم. آراد ماشین را به گوشه ای کشید. از ماشین پیاده شدم و از آراد خداحافظی کردم.

 تلفنم دوباره شروع به زنگ خوردن کرد، آن را پاسخ دادم:

 _جانم؟

 _نگران شدم. چیزی شده؟

 از خیابان فاصله گرفتم:

 اتفاقی نیوفتاده، فقط می تونی به این آدرسی که می گم بیای؟ _نه

 _مطمئن باشم اتفاقی نیوفتاده؟

 کمی مکث کردم و اکسیژن را بلعیدم:

 _آره عزیزم.

 _آدرس رو برام بفرست خودم رو می رسونم.

 _باشه خداحافظ.

مغازه میوه  گوشی را قطع کردم و آدرس را برای کارن فرستادم. روی صندلی ای که رو به روی

 فروشی بود نشستم. مانتو ام خونی شده بود ولی چون مشکی بود، مشخص نبود.
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کمی بعد کارن از راه رسید، از روی صندلی بلند شدم و سعی کردم به صورته آشفته ام، کمی 

 آرامش تزریق کنم.

 کارن به سمتم آمد و با دیدنم، چهره اش بر افروخته شد:

 _آترا این چه وضعیه؟

 متوجه کنار رفتم مانتو و مشخص شدن زخمم شدم. دستم را روی صورتش گذاشتم:تازه 

 _بریم داخل ماشین صحبت می کنیم...

  دستم را در دست پر حرارتش گرفت و فشرد.

 لنگان، لنگان به همراه کارن نزدیک ماشین شدیم.

. دستش داخل ماشین نشستم، کارن رو به رویم نشست و دستمالی برداشت و روی زخم کشید

 را نگه داشتم:

 _نمی خواد.

 کارن عصبی نگاهم کرد:

_اگر تو دوست داری بلا سر خودت بیاری دلیل نمی شه که منم دوست داشته باشم زنم بزنه 

 خودش رو داغون کنه!

 کلافه دوباره دستش را گرفتم:

 _کارن لطفا گوش کن. اتفاقی مهمی که افتاده این نیست.

 کارن در هم رفت: دستش را رها کردم. اخم های

 _چه اتفاقی افتاده؟
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 از جایش برخاست.

 _بارانا رو دزدیدن...

 هر دو ابرویش بالا رفت:

 _چجوری؟

 هوا را در بینی ام کشیدم:

 _سوار شو، تو راه برات تعریف می کنم.

کارن سوار ماشین شد و ماشین را روشن کرد. در طول راه همه چیز را با جزئیات، برایش تعریف 

  کردم.

 _یعنی الان من باید برم شرکت؟

________________ 

 ))کارن((

 دستی به پشت گردنم کشیدم و به شرکت نگاه کردم:

 _دمت گرم آترا که هردفعه یه ماجرا برام درست می کنی!

نگهبان با دیدن من در را باز کرد. وارد شرکت شدم، همه چراغ های شرکت خاموش بود. با نور 

  باراد را در پیش گرفتم.موبایل راه اتاق، 

  سکوتی که فضا را پر کرده بود، نشان می داد که تارا و بچه ها هنوز نیامدند.

  تقه ای به در زدم و در را باز کردم. با باز شدن در سر، باراد به سمت من بازگشت.
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اخم کرد و خاکسترهای سیگارش را تکاند. آراد که پشت من و رو به پنجره بود، به سمت در 

 برگشت.

 ابروهای باراد درهم گره خورد:

 _اینجا چی کار می کنی؟

 قبل از آن که دهان باز کنم، آراد دستی به ته ریشش کشید و گفت:

 _من بهش گفتم بیاد!

باراد چشم غره ای حرام آراد کرد. باراد در سکوت به من خیره شد. ناراضی از سکوت حکم فرما، 

 د روی شیشه پنجره با انگشتانش، ضرب گرفت.در اتاق شروع به قدم زدن کردم. آرا

 سکوت را شکستم:

 _دقیقا چه اتفاقی افتاده؟

باراد نیشخندی زد و به صندلی اش تکیه داد. خون به مغز و صورتم هجوم آورد. دستم را مشت 

کردم. آراد دست از کاری که باعث بهم ریختگی اعصابم می شد، برداشت و شروع کرد به تعریف 

 ی آن چیزی را که می دانستم. کردنه، همه

 باراد، با تمام شدن حرف آراد از جایش برخاست و دست در جیبش فرو برد:

 _خب؟

 نگاهش کردم و اخم هایم را درهم، فرو بردم:

 _من بارانا رو نجات می دم!

 باراد خنده ی عصبی ای کرد:

 _می تونی؟
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 نزدیک باراد شدم و در چشمانش خیره شدم:

 کاری که دلت می خواد می تونی با من بکنی!_اگر نتونستم، هر 

 گوشه لبش را بالا آورد:

 _بکشمت؟

 از باراد فاصله گرفتم:

 _گفتم که، هرکاری!

 _پس می تونی از همین الان شروع کنی!

 کاغذی از روی میز برداشتم و آن را به بازی گرفتم:

 _سیمکارت!

 باراد کاغذ را از دستم کشید:

 _سیمکارت چرا؟

 هرلحظه امکان داره باهات تماس بگیرن._چون 

 دست رو شانه ام گذاشت و شانه ام را فشرد:

 _باید همینجا بمونی.

 شانه ام را از زیر فشار دستش، بیرون کشیدم:

 _باید بهم اعتماد کنی!

 باراد سری تکان داد و موبایلش را از روی میز چنگ زد، سیمکارت را بیرون آورد و به دستم داد.
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 که داشتم از اتاق بیرون می رفتم، گفتم:همانطور 

 _بدونه دخترت به این جا برنمی گردم.

 صدا نیشخندش را شنیدم:

 _امیدوارم...

_______________ 

))آترا(( روی تخت نشسته بودم و به تاریکی محض خیره شده بودم. موهایم را به سمت عقب 

 هدایت کردم.

 ت تلفن را پاسخ دادم:با صدای تلفن از روی تخت برخاستم و به سرع

 _چی شد؟ چی گفت؟

 _علیک سلام!

 _کارن تورو خدا اذیتم نکن! دارم از نگرانی می میرم.

 _قرار شد من بارانا رو نجات بدم.

 _خب دیگه چی گفت؟

 کارن خندید:

 _قرار شد اگر بدونه بارانا برگردم، من رو بکشه!

 برای یک لحظه نفسم، بند آمد:

 _اصلا شوخی قشنگی نبود!

 کارن پاسخی به آن حرفم نداد:
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 _من دارم دوتا موبایلم رو خاموش می کنم. اگر جواب ندادم نگران نشو!

 _کارن اون حرفت که...

 کارن سخنم را قطع کرد:

 _منم دوست دارم، خداحافظ!

قبل از آن که فرصتی بدهد، گوشی را قطع کرد. دوباره تماس گرفتم ولی باهمان صدای لعنتی و 

 تکراری مواجه شدم. موبایلش را خاموش کرده بود!کلمات 

 دلهره تمام جانم را در بر گرفت...

از روی کاناپه بلند شد، به هر توانی بود روی پای باند پیچی شده ام ایستادم و لباس هایم را 

پوشیدم. آژانسی گرفتم و به سمت شرکت راه افتادم. می خواستم بدانم حرف کارن واقعیت دارد؟ 

قعیت داشته باشد، اگر نتواند بارانا را نجات دهد، چه می شود! وای، وای آترا باز چه کردی؟ اگر وا

 دیوانه وار قلبم به حرکت در آمد...

  

 نگهبان با دیدن من، نفس کلافه ای كشيد و در را باز کرد.

  دستگیره در را فشردم و وارد شدم.

 _چ... چرا بچه ها نیومدن؟

 گذاشت و با لحن گزنده اي گفت:باراد دست زیر چانه اش 

 _این قدر نگران بارانایی؟

 روی کاناپه نشستم، باید می شدم همان آترای قدیمی...

 _مگه من مقصر دزدیده شدن دخترتم؟
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 باراد نگاهش را روی صورتم چرخاند:

 _ساکت شو! حوصله ندارم.

 از روی کاناپه برخاستم تا از اتاق خارج شوم:

  عوری!_هنوز هم همون قدر بیش

 خواستم بروم که دستم کشیده شد، نگاهم روي باراد لغزيد:

 _ببخشید آترا! خواهش می کنم بمون...

دستم را از دستش بیرون کشیدم، نمی توانستم بروم. به اتاق برگشتم، در اتاق باز شد و آراد وارد 

 ند شد:شد. به من نگاه کرد و یکی از ابروهایش را بالا برد. باراد از روي صندلي بل

 _من می رم هوا بخورم.

 باراد از اتاق خارج شد، تا دور شدن باراد صبر کردم و با صدای زمزمه واری گفتم:

 _کارن اومد اینجا؟

 _اومد...

  _چی شد؟

 آراد کنار من، روی کاناپه جای گرفت:

 _نامزدت دله شیر داره...

 _چرا؟

 _با باراد یه قول و قرارهایی گذاشت.

 لرزیدن کرد:دستانم شروع به 



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

647 

 

 _چی؟

 _اگر نتونه بارانا رو پیدا کنه...

 دستم را روي دهانش گذاشتم:

 _باشه، باشه نمي خواد بگي!

 دستم را از روي دهانش برداشت:

_نمي دونم، تو و اون نامزدت دارين چي كار مي كنين اما بدون، باراد خيلي زود همه چيز رو مي 

  فهمه!

 ايستادم. باراد اخم، در هم كشيد و گفت: باراد وارد اتاق شد، يكه خوردم و

 _باراد چي رو مي فهمه؟

 براي لحظه اي چشم هايم سياهي رفت.

 _بهتره تو هم این رو بدونی باراد! من و آترا اتفاقي هم رو نديديم، آترا مي خواست بارانا رو ببينه.

  آراد گندي كه زده بود را درست كرد. باراد سوالی به من، نگاه کرد.

 ي از چشمم راه گرفت:اشك

 _لطفا الان باز خواستم نكن حالم خوب نيست.

 به سمت پنجره رفتم.

 بي قرار به ديوار تكيه دادم. بغضم را قورت دادم، نه براي کارن هيچ اتفاقي نمي افتد.

 نمي توانستم اشك بريزم، نمي توانستم احساساتم را بروز دهم.
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دگرگون مي كرد. از پنجره به آسمان خیره شدم و از اين فقط مشوش ترم مي كرد و چهره ام را 

خدا خواستم او را سالم بهم برگرداند. با حضور آراد در كنارم به خودم آمدم و اشكي كه تا پرتگاه 

  چشمم جلو آمده بود را با دست پس زدم.

 _نگران نباش هيچ اتفاقي نمي افته.

 لب هاي لرزانم را از هم جدا كردم:

 رده._باراد كه شك نك

 آراد دستانش را روي سينه اش گره زد:

 _اصلا حواسش نيست. آراد نگاهم کرد، بدون پلک زدن:

 _خیلی تغییر کردی! کاری که من نتونستم بکنم، کارن تونست...

 بی اراده لبخندی، روی لبم نشست:

 _عشق کاره خودش رو می کنه...

 برداشتم:حرفی نزد و به بیرون خیره شد. تکیه ام را از دیوار 

  _بهتره من برم.

 كيفم را از روي صندلي، برداشتم و رو به باراد گفتم:

 _من اصلا حالم خوب نيست. مي خوام برم خونه، خبري شد بهم زنگ بزن.

 به آراد نگاه کرد، چشم بست و حرفم را تایید کرد.

 شرکت را ترک کردم. نمی توانستم در آن اتاق آرام بگیرم.
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روی شرکت رفتم و روی نیمکتی نشستم. باد ملایمی می وزید، به آسمان به سمت پارک رو به 

خراش آرا نگاه کردم. دوست دارم نابودی این شرکت را با چشم ببینم. دست هایم بدون آن که 

 بخواهم، مشت شد.

با احساس سنگینی نگاه فردی، چشم از ساختمان برداشتم و به فرد نگاه کردم. آراد با صدای 

 :خش داری گفت

 _بیام؟

با سر حرفش را تایید کردم، آراد کنارم قرار گرفت. در این زمان، سکوت احساس جنون بهم می 

 داد:

 _آراد؟

 سرش را بالا آورد و نگاهم کرد:

 _جانم؟

 پاهایم را داخل شکمم جمع کردم:

 _تو می دونی اون شب سینا می خواست بهم چی بگه؟

 چشم های آراد بسته شد و لب هایش لرزیدند:

  _نمی دونم.

 سرم را پایین انداختم و زمزمه کردم:

 _باز هم داری دروغ می گی!

 جواب نداد و این سکوت، مهر تایید به حرفم زد:

 _این سکوتت یعنی قبول می کنی که داری دروغ می گی؟
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 از روی نیمکت بلند شد و رو به روی، من ایستاد:

تا قبل از این که اون پرونده لعنتی رو از  _نمی دونم، واقعا نمی دونم چی می خواست بهت بگه!

تو بگیرم هم از هیچی خبر نداشتم! تو اون پرونده یه مشت عکس از باراد بود که همه چیز رو 

 اثبات می کرد.

 بلند شدم و ایستادم، در چشم هایش خیره شدم:

 _تو هنوز اون پرونده رو داری؟

 فاصله گرفت و دستی میان موهایش کشید:

 _نه...

  شد؟ یعنی بعد از این که پرونده رو دیدی چیکار کردی؟ _چی

 آراد شروع به قدم زدن کردم و حرف هایش را بالا آوردم:

_اون موقع جز خودم و دل آرا به هیچ کس فکر نمی کردم. فقط می خواستم دستش رو بگیرم و 

 از همه دور شیم. اون موقع برام فقط خودم مهم بودم نه چیزه دیگه ای...

 زهرخند صدا داری زدم. زیر نوری که سو، سو می زد شروع به قدم زدن کردم و از آراد دور شدم.

 حس کرختی داشتم، حسی مانند خلسه...

_________________________ 

 ))كارن((

 به بارانا نگاه كردم كه در فكر بود.

 _خوبي؟
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 _آره.

 حواسم را به رانندگي ام دادم:

 _اون جا كه اذيتت نكردن؟

 بارانا به من نگاه كرد و گفت:

 _نه!

 _كاري باهات نداشتن؟

 _نه.

 تصنعي خنديدم:

 _با من مشكلي داري؟

 بارانا هم لبخندي زد و گفت:

 _ممنونم كه نجاتم دادي. تو مي دوني اونا كي بودن؟

 جوابي به سوال بارانا ندادم:

ديديد خبر نداره، تو هم بهتره چيزي _بارانا... بابات از اين كه تو با آترا و آراد رفتيد مامانت رو 

 بهش نگي. باشه؟

 بارانا شيشه را پايين كشيد و نفسش را با صدا بيرون داد:

 _اون زن واقعا مادرم بود؟

صداي زنگ تلفنم مانع ادامه ي بحثمان شد. گوشي را از جيبم بيرون آوردم و به اسم آترا كه روي 

  صفحه نقش بسته بود نگاه كردم.
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 ي نقطه سبز رنگ كشيدم:دستم را رو

 _دارم ميام شركت.

 صداي آترا لرزان بود:

 _خوبي؟

 به بارانا نگاه كردم كه حواسش به من بود.

 _آره.

 بعد از كمي مكث دوباره صدايش در گوشي پيچيد:

 _نمي توني حرف بزني؟

 _آره...

 _خيلي دوست دارم.

 لبخندي زدم:

 _منم.

 ايستادم:گوشي را قطع كردم. جلوي در شركت 

 _حرفايي كه بهت زدم رو يادت نره.

بارانا پاسخي نداد و پياده شد، به سمت در شركت راه افتاديم. آثاري از زد و خورد در صورت يا 

 بدن بارانا ديده نمي شد. فقط كمي بي حال بود كه آن هم منطقي بود.

 بارانا وارد اتاق پدرش شد و خودش را در آغوش آراد پرت كرد.

 جيبم، فرو كردم و وارد اتاق شدم. باراد با ديدن من يكي از ابروهايش را بالا برد.دست در 
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  گوشه لبم بالا آمد. روي دسته ي يكي از صندلي ها نشستم.

 باراد در سكوت به بارانا و آراد كه هنوز از آغوش هم، سير نشده بودند نگريست.

شت. بارانا از آغوش عمويش بيرون آمد از روي صندلي اش بلند شد و دست رو شانه ی بارانا گذا

  و اشك هايش را پس زد.

 _خوبي؟

 بارانا سرش را به معني آره تكان داد. اين مرد حتي عشق ورزيدن هم بلد نبود.

 از پدرش دلخور بود، باراد از بارانا دور شد و رو به آراد گفت:

 _با بارانا بريد خونه، من هم تا چند دقيقه ديگه ميام.

 ش را دور شانه ي بارانا پيچيد و باهم به سمت در حركت كردند.آراد دست

 زماني كه از در خارج شدند، باراد سكوت را شكست:

 _اونجا چه خبر بود؟

 از روي كاناپه بلند شدم:

 _توضيحات بمونه براي بعد... مي خواي با افشين چي كار كني؟

 باراد دستش را زير چانه اش گذاشت:

 ذارم._كارش رو بي جواب مي 

 ابروهايم بهم نزديك شدند:

 _بي جواب مي ذاري؟

 باراد خودكار را روي كاغذ حركت داد:
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 _آره!

 _چرا؟

 باراد خودکار را روی میز پرتاب کرد:

 _سیمکارت!

جایز نمی دانستم که بیشتر از این روی سوالم، تاکید کنم. گوشی را از جیبم بیرون آوردم و 

از شد و آترا در چارچوب در ظاهر شد. نفس، نفس می زد. با سیمکارت را روی میز گذاشتم. در ب

 دیدن من لبخند دندان نمایی زد، چشمانش را بست. کیفش از روی شانه اش به زمین افتاد.

 باراد به سمت آترا رفت خواست دست آترا را بگیرد که بلند گفتم:

 _من باید برم.

آترا به سرعت کیفش را از روی زمین دست باراد در وسط راه ایستاد و به سمت من بازگشت. 

 برداشت و از باراد فاصله گرفت:

 _پ...س، بارانا کجاست؟

 باراد بی رمق به آترا نگریست:

  _با آراد رفتن خونه.

 آترا خواست حرفی بزند که باراد دست روی بینی خودش، گذاشت:

 _هیچی نگو! فردا حرف می زنیم. کارن آترا رو برسون خونه!

را خاموش کرد و از اتاق بیرون رفت. آترا منتظر ماند تا باراد دور شود. نزدیکم شد، قبل باراد چراغ 

 از این که حرکتی انجام دهد، گفتم:

 _اتاق دوربین داره!
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 آترا نفسی از روی کلافگی کشید:

 _فقط زودتر از اینجا بریم!

 به در اشاره کردم:

 _بفرمایید!

  لش حرکت کردم.آترا از در بیرون رفت و من هم به دنبا

از شرکت دور شدیم. آترا خودش را در آغوشم جا کرد، دستانش را محکم، دور من حلقه کرد و 

 من هم اورا در آغوش گرفتم و موهایش را نوازش کردم.

 _کارن، فکر نبودنت می کشتم. این را گفت و حلقه دستانش را محکم تر کرد.

 از آغوشم بیرون آمد و اشک هایش را پس زد:

 _ماشین کجاست؟

 به ماشین پارک شده، جلوی در اشاره کرد:

 _اونجا بود ولی خیلی ازش دور شدیم.

 سر تکان داد:

 _اشکالی نداره.

 دستش را دور بازو ام حلقه کرد و سرش را بازو ام چسباند. گونه اش را نوازش کردم.

 _وقتی رفتی اون جا چی شد؟

 دستم را میان موهایم فرو کردم:

 موبایله باراد زنگ زد، من جواب دادم، افشین متوجه شد که باراد نیستم._افشین به 
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 در ماشین را برای آترا باز کردم و خودم هم سوار شدم.

_باهاش یه توافقی کردم. ماجرای قرار من و باراد رو برای افشین تعریف کردم، گفتم من به طور 

 نمایشی بارانا رو نجات می دم و...

 دادم: نفسی گرفتم و ادامه

_در مقابلش براش از باراد خبر می برم. در اصل با یه تیر، دو نشون زدم! هم افشین، هم باراد... 

 یه جورایی شانس بهمون رو کرده.

 آترا به وجد آمد، خندید و گفت:

_باورم نمی شه! من فکر کردم الان یه ماجرایی مثله زمانی که اومدی دنباله من، دوباره برات 

 پیش اومده!

 اهی به آترا انداختم و خندیدم:نگ

 _عشقم، من پلیسم این ماجراها برام عادیه.

 آترا در خودش فرو رفت:

 _یعنی من همیشه باید بمیرم و زنده شم تا تو از ماموریت برگردی؟

 دست سردش را در حصار دستم گرفتم، ب*و*س*ه ای نرم رو دستش نشاندم و جوابی ندادم.

______________________ 

 ترا(())آ

 از کارن دعوت کردم تا به خانه من بیاید و استراحت کند. بعد از اصرار بسیار قبول کرد.

 کارن روی تخت دراز کشید، کنارش نشستم و گفتم:
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 _چیزی می خوای؟

 چانه ام را گرفت و لبخندی زد:

 _نه عزیزم.

شد، به کارن چراغ را خاموش کردم و همان جا نشستم. در نور کمی که از پنجره ساطع می 

 نگریستم. آن قدر خسته بود که بدون باز کردن چشمانش گفت:

 _هنوز اینجایی؟

 دستم را میان موهای کوتاهش کشیدم و گونه اش را نوازش کردم:

 _آره.

 دستم را گرفت و بوسید:

 _همینجا بمون!

نشان  لبخندی زدم و کنارش دراز کشیدم. بعد از مدتی طولانی نفس های کارن عمیق شد و این

 از به خواب رفتنش می داد.

امروز خواب از چشمم فراری بود. به صفحه خاموش تلوزیون، خیره بودم ولی فکرم جای دیگری 

  بود.

  مي خواستم انتقامم از باراد را كنار بگذارم، بي خيال انتقام شوم و همه چيز را به كارن بسپارم.

نمي خواستم، كارن را ببازم. من كنار كارن من همه چيزم را در مقابل باراد باخته بودم ولي 

 خوشبخت بودم، نمي خواستم اين خوشبختي را هم ببازم...

 آن موقع که می خواستم از باراد انتقام بگیرم هیچ چیز برای از دست دادن نداشتم ولی الان...
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یک سال  به سقف خیره شدم. از آراد، از باراد، از همه ی آدم هایی که باعث نابودی ام در این

 شدند، دور می شوم! شاید انتقام برایم آرامش نیاورد، شاید همه چیز را بدتر کند...

 خسته ام از این شاید ها...

 مغزم دیگر کشش ندارد.

  نفس عمیقی کشیدم و چشم بستم. چشم هایم از بی خوابی می سوخت.

________________________ 

 ))کارن((

مواجه شدم. پس از آن که به خودم آمدم یادم افتاد که در خانه  چشم باز کردم و با اتاقی ناآشنا

ی آترا هستم. کنارم را نگاه کردم. آترا نبود، بالش را روی سرم گذاشتم و سعی کردم دوباره به 

خواب بروم ولی نتوانستم و در جایم نشستم. چشم های خواب آلودم را ماساژ دادم و از روی 

  تخت برخاستم.

ر دیدم که روی کاناپه نشسته و دو انگشتش داخل دهانش است. داشت چیزی می آترا را از دو

  خورد.

نزديك شدم و سرم را ميان موهاي خيسش فرو بردم. آترا يكه خورد و سرش را از من دور كرد. 

 دستش را روي قلبش گذاشت:

 _چرا بدون صدا مياي؟

 _نخوابيدي؟

 _يكي، دو ساعت...

 يي كه روي صورتش افتاده بود، كنار برود:سرش را تكان داد تا حلقه مو
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 _بهم قول مي دي باراد رو گير بندازي؟

 نفس كلافه اي كشيدم و دست رو پيشاني ام گذاشتم:

 _مي شه براي چند ساعت هم كه شده اين بحث لعنتي رو ادامه نديم.

 از روي كاناپه بلند شد و روبه رويم ايستاد:

 وابسته اس! دركم كن. لطفا!_نه نمي شه! چون زندگي ما به اين 

 فروغ از چشمانم پرواز كرد و رنگ خنثي بودن، به خودش گرفت:

 _تا الان خيلي خوب دركت كردم اما ديگه نمي تونم دركت كنم! 

 آترا اخم كرد، دهانش مچاله شد. انگار مي خواست چیزی بگوید اما منصرف شد.

 دست رو دهانش گذاشت:

مي كنم، نه حرفي مي زنم! فقط مي شينم و مي ببينم آخر و  _من لال مي شم خوبه؟ نه كاري

 عاقب اين كار لعنتي به كجا مي كشه!

 _من نمي خوام تو لال شي! ولي دخالت هاي تو گاهي اوضاع رو بدتر مي كنه

 آترا پلك زد، تند و پشت هم. دستم را جلوي چشمش تكان دادم:

 _خوبي؟

 آترا ابرو بالا انداخت:

 ي كنم اعصابم رو حفظ كنم._فقط دارم سعي م

 خنديدم:

 _پس به سعي كردنت ادامه بده!
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 نیشگونی از ساعدم گرفت و لبخند زد:

 _خب آروم شدم... چی داشتم می گفتم؟

 یقه تی شرتم را کشید:

 _آها داشتم می گفتم که.... بهم قول می دی باراد رو بگیری؟

 د و فاصله را کم تر کرد.چشم بستم و حرفش را تایید کردم. روی پنجه هایش ایستا

 _من دیگه کاری به باراد و اون شرکت ندارم.

 دستش را گرفتم و انگشت هایم را میان انگشت هایش قفل کردم:

 _کاره خوبی می کنی...

 اخم هایش را در هم فرو برد:

 _فقط همین؟

 خندیدم و موهایش از روي صورتش، کنار زدم:

 شرکتی!_من که می دونم، دوباره فردا تو اون 

 _ولی این دفعه تصمیمم جدیه! راست می گم.

  لبخند به لبم آمد.

 _ممونم کارن...

 _چرا؟

  _زمانی که از همه حتی از خودم، متنفر بودم تو دوست
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 داشتن روبهم یاد دادی...

______________________________ 

 داریوش لیوان آب را روی میز قرار داد:

 _خب؟

 کش و قوسی به بدنم دادم:

_خلاصه اين كه، چرا باراد به هرکاری که انجام مي دم مشکوکه؟ چرا بهم اعتماد نمی کنه؟ تا 

 الان حتی یه سوتی کوچک هم جلوش ندادم!

 داریوش لیوان را برداشت و به محتویات درون، آن چشم دوخت:

وصا باراد _تو که باید بهتر از من بدونی! این جور گروه ها، راحت به کسی اعتماد نمی کنن! مخص

 با اون تشکیلات بزرگش که تا حالا یه سوتی هم نداده!

 چشم بستم و سرم را روی نرمی کاناپه فرو آوردم:

 _دارم دیوونه می شم... _باز چرا؟

 لب گزیدم و از روی کاناپه برخاستم:

 _آترا یه چیزای گفت که من هم به شک انداخت...

 داریوش لگدی به ساق پایم کوبید:

 دیگه جونم رو گرفتی! _زودتر بگو

 _می گه شاید باراد همه چی رو فهمیده و داره مثه خودمون، باهامون بازی می کنه!

 _امکان داره ولی اگر در حد شک باشه می تونید، شک باراد رو برطرف کنید.
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 جوابی ندادم. داریوش در سکوت نگاهم کرد، کمی بعد گفت:

 سوری راه بندازید. _مثلا می تونید با آترا توي شرکت یه دعواي

 به شدت سر تکان دادم:

 _نه، نه آترا دیگه نمیاد تو اون شرکت!

 داریوش نفس کلافه ای کشید:

  _یه این دفعه بیاد، دیگه نیاد!

 نفس عمیقی کشیدم:

 _نه اگر بیاد، دوباره پاش به اون جا باز می شه!

 دستم را پشت گردنم زدم:

زنت جلوی کسی که می دونی چه نگاهی بهش داره، _خودت رو جای من بذار، تو دوست داری 

صاف، صاف راه بره؟ تا الانش هم خیلی صبر کردم. خیلی به خودم فشار آوردم ولی نه نمی شه! 

 داريوش لب بالا كشيد:

 _من پیشنهادم رو دادم. هر غلطی دلت خواست بکن.

 گوشه لبم را بالا بردم:

 _تو نکشی خودت رو با این پیشنهاداتت!

دونم یه جوری این گندی رو که بالا آوردین رو درست کن... وگرنه تو هم به همراه این  _نمی

 پرونده نابود می شی!

 با دست، صورتم را پوشاندم:



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

663 

 

 _بسه داریوش! خودم یه جوری ردیفش می کنم...

 _این پرونده برای سرهنگ خیلی مهمه می دونی که؟

 مشتم به پرواز در آمد و روی دیوار خالی شد:

قرار نیست برای این پرونده لعنتی مشکلی پیش بیاد، اگر قرار باشه اتفاقی بیوفته، برای من و _

آترا میوفته! باراد که به پلیس بودنه من شک نکرده، به رابطه من و آترا شک کرده! به برگشتن 

هه ناگهانی آترا شک کرده! به این شک کرده که اون زمانی که به آترا گفت بیاد وارد این گرو

لعنتی شه، آترا با تحکم گفت نه! اما چند ماه بعدش پیداش شد و خواست تو، همون گروه کار 

 کنه!

 موهای آشفته ام را به سمت بالا، هدایت کردم:

 _دیگه مغزم نمی کشه! نمی فهمم باراد چرا به من و آترا شک کرده؟ آخه از کجا فهمیده!

 نگاه تو به آترا! _نگاه دو نفر به هم رو آدم می فهمه، چه برسه

راست می گفت! نگرانی غیرعادی آن شب آترا... لبخنده او، زمانی که مرا دید... شاید هم آراد 

همه چیز را به باراد گفته است! شاید باراد دوباره کسی را گذاشته، برای تعقیب آترا... چرا بیشتر، 

 مواظب نبودم.

  د.همه چیز به هم پیچیده بود. مغزم دیگر کار نمی کر 

 از روی کاناپه بلند شدم، شاید یک دعوای سوری همه چیز را حل می کرد!

 شاید هم، اصلا شک نکرده باشد.

 شاید باراد حتی فکر چنین چیز را هم نکند...

 به سمت در رفتم، ناتوان دستگیره در را پایین کشیدم.
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آترا می گفتم، نباید نگرانش می راه پله ها را در پیش گرفتم. دوتا، یکی پله ها را رد کردم. نباید به 

 کردم.

 از در بیرون رفتم و آترایی را دیدم که به ماشین تکیه داده و در حال نگاه کردن به اطرافش، است.

 نزدیکش شدم، آترا به خودش آمد و لبخندی زد و گفت:

 _خیلی وقته منتظرم.

 کلمه معذرت می خواهم را بی رمق، نجوا کردم.

 ماشین را روشن کردم و کمربندم را بستم:سوار ماشین شدیم، 

 _کجا می ری؟

 آترا نگاهم کرد، چانه ام را گرفت و صورتم را به سمت خودش برگرداند:

 _خونه داریوش اتفاقی افتاد؟ انگار حالت گرفته اس...

 صورتم را از دستش بیرون کشیدم:

 _نه فقط یه ذره سرم درد می کنه، تو کجا می خوای بری؟

 ه سینا خیلی وقته که ندیدمش، تو هم میای؟_خونه مادر 

 به نشانه، مخالفت سری تکان دادم:

 _باراد زنگ زده باید برم شرکت. بعد از این که تورو برسونم می رم.

 آترا انگشتانش را میان انگشتانم گره زدم و به دسته یخ زده ام، گرما بخشید.

ودیم، آدرسش را یادم بود. خیلی دور تر از این از دفعه پیش که با آترا به خانه ی مادر سینا رفته ب

  جاها بود. در راه نه من حرفی زدم، نه آترا. هر دوی ما به سکوت احتیاج داشتیم.
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 _کارن کوچه رو رد کردی!

نمی دانم چقدر گذشت، آن قدر در فکر بودم که متوجه گذر زمان نشدم. ترمز زدم و دنده عقب 

دم تا از آشفتگی ظاهری ام خلاص شوم. جلوی در خانه مادر گرفتم. دستم را میان موهایم کشی

  سینا که کوچه ی باریکی با دیوارهای آجری بود، ایستادم.

 آترا ب*و*س*ه ای روی گونه ام نشاند:

 _خدافظ.

 لبخندی زدم كه جز تصنعي بودنش، ديگر چيزی در آن، مشخص نبود:

 _خداحافظ عزيزم...

 اي و روشنش را روي صورتم چرخاند: آترا كمي مكث كرد، چشم هاي تيله

 _مطمئنی چیزی نمی خوای بگی؟

 لب هايم از هم فاصله گرفتند و كلمه نه از اعماق وجودم بالا آمد.

 آترا نگاهش را از من گرفت، دست روي دستگيره در گذاشت:

 _من تاحالا بهت دروغ نگفتم پس لطفا تو هم بگو چي شده...

 گذاشتم: كلافه پلك زدم و سر روي فرمان

  _نمي خوام نگرانت كنم ولي... حس مي كنم باراد به رابطمون شك كرده!

 صداي نفس هاي نامنظم آترا به گوش مي رسيد، ادامه دادم:

 _به نظرت آراد چيزي بهش گفته؟

 آترا لب زد:
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 _شايد...

 _بايد يه جوري درستش كنيم.

 آترا دستگيره در را رها كرد:

 _چجوري؟

 قلبم، گوشم را رها نمي كردند:صداي تپش هاي 

 _بايد يه دعواي سوري راه بندازيم...

 باورم نمي شد كه داشتم خودم با دست هاي خودم، دوباره او را به شركت مي آوردم.

 لايه اي از اشك چشمان آترا پوشاند:

 _من هيچ وقت قرار نيست از دست اون باراد لعنتي راحت شم.

  نتوانست به چشم هايم راه، پيدا كند. مگر مرد گريه مي كند؟بغض، گلويم را چنگ انداخت اما 

همين را از بچگي در گوشمان فرو كرده اند و تا الان مجبور شديم، همه شكستگي هايمان را در 

  خودمان نگه داريم. عجز را در تك، تك سلول هايم حس مي كردم.

ن كار را براي آترا مي كردم تا از سايه اين كار را براي خودم نمي كردم، براي شغلم هم نمي كردم. اي

 ي سنگينه باراد، رها شود.

اگر من هم در كنار او باشم و نگذارم باراد نزديكش شود، او هميشه ترس از باراد را در دل خواهد 

 داشت. آرامش روحي او، از هر چيزي برايم مهم تر بود.

 دسته آترا را گرفتم و ب*و*س*ه اي روي آن گذاشتم:

نفسم اين جوري نگو! اگر من مجبور نبودم این کار رو می کردم؟ این برای دوتامون خوب  _عمرم،

  می شه.
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 آترا اشک هایش را پس زد و از ماشین پیاده شد، قلبم محکم به دیوار سینه ام می کوبيد.

  دست، روي سينه ام گذاشتم تا قلب دردمندم را آرام كنم.

اه افتادم. موسيقي گذاشتم و تا آخر، صداي آن را زياد ماشين را روشن كردم و به سمت شركت ر 

 كردم. شاید این گونه مغزم، ساکت شود.

 شاید...

 وارد شرکت شدم.

منشی باراد با دیدنه، من لبخند عریضی زد و زمانی که پاسخی از من ندید، لبخندش به اخم 

  تبدیل شد.

 دست به سينه نگاهش كردم:

 مده._به آقای رادمهر بگید، کارن او

با غیظ نگاهم کرد، كمي بعد بلند شد و رفت تا باراد را صدا بزند. با پایم روی زمین ضرب گرفتم. 

 دختر از اتاق بیرون آمد و بدون نگاه کردن، به من گفت:

 _برو داخل.

 از کنارش گذشتم و وارد اتاق شدم. باراد پشت به من رو، به پنجره ایستاده بود.

کاش می شد، از گلو، آویزانش کنم. کاش می شد، در آتش  با دیدنش، دستانم مشت شد.

 بسوزانمش... بغض در نگاه آترا، بغض در صدایش، قلبم را ویران کرد... قلبم را آتش زد.

 _تو فكري؟

  با صداي باراد به خودم آمدم. مشتم آرام، آرام از هم باز شد اما فكم هم چنان منقبض بود.

 مي لرزيدند.حرفي نزدم، پلك هايم بي اراده 
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 _بشين صحبتامون طول مي كشه!

روي كاناپه نشستم و چشم به بارادي دوختم كه به سمت تلفن رفت، تلفن را برداشت و به 

 منشي اش گفت:

 _تلفني رو وصل نكن، كسي رو هم راه نده.

 تلفن را گذاشت و دست به هم كوبيد:

 _خب چندتا سوال مهم.

 هايم را محصور كرد:باراد پشت سرم رفت، با دستانش شانه 

 _چجوري جاي بارانا رو پيدا كردي؟

 بر طبق برنامه ريزي كه داشتم، بايد واقعيت را مي گفتم:

 _خوده افشين جاش رو بهم گفت.

 باراد كنارم جا، گرفت:

 _مثله اين كه هنوز من رو نشناختي، جوابت به سوالام بايد كامل و واضح باشن!

را پايين انداختم. كارن خودت را جمع و جور كن، لعنتي... دستي به پيشاني ام كشيدم و سرم 

 همان كارن قبلي شو!

 لب هايم را با زبان تر كردم و همه ي آن چيزي را كه اتفاق افتاده بود، تعريف كردم:

 _فقط، با اين تفاوت كه من از اون براي تو خبر ميارم، نه از تو براي اون...

 :باراد رو به رويم نشست، لبخندي زد

 _ازت داره كم، كم خوشم مياد! فقط...
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 _فقط؟

 از روي كاناپه بلند شد و شروع به قدم زدن كرد:

 _فكر مي كني زرنگي ولي نيستي...

 جا خوردم، از گلوي تا معده ام سوخت:

 _يعني چي؟

 _اون شب كه يه بسته دادم تحويل بدي خيلي چيز ها رو متوجه نشدي.

 و پايم را روي پاي ديگرم بند كردم:آسوده شدم، به كاناپه تكيه دادم 

 _مثله اون موتوري كه تعقيبم مي كرد؟

 ابرو هاي باراد به هم گره خورد:

 _فهمیده بودی؟

 نیشخندی زدم:

 _البته...

 خون، در رگ هایم می جوشید.

 _به خاطره همین اون شب نرفتی خونه؟

 قهقه زدم. باید یک داستان خوب درست می کردم:

 با هم خونه ام دعوا شده بود اون هم پرتم کرد بیرون._معلومه که نه! 

 باراد نشست:
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 _هم خونت؟ دختره؟

 حرفش را با خنده ای تصنعی، تایید کردم.

 _جالب شد، سره چی؟

 چشمکی زدم:

 _یه شیطنت کوچولو کرده بودم که اون هم، باهم حلش کردیم.

 بودم.باراد نگاهش را روی صورتم چرخاند. نقشم را خوب بازی کرده 

 به ساعت نگاه كردم، عقربه ساعت یازده ظهر را نشان می داد:

 _من دیگه برم، چند جایی کار دارم.

 به سمت در رفتم، باراد گفت:

 _گوشيت روشن باشه، شايد براي يه كاري بهت زنگ زدم.

 لبخندي رو لب هايم نشست. همه چيز داشت، درست مي شد.

 در را باز كردم:

 _باشه، خداحافظ.

___________________ 

 ))آترا((

نيم ساعتي مي شد كه از خانه مادر سينا بيرون آمده بودم. ني را نزديك دهانم بردم و جرعه اي 

 از نوشابه ام نوشيدم. به پايه ي صندلي خيره شدم، دو دل بودم. به آراد زنگ بزنم يا نزنم؟
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تم را پاك كردم. از فست فودي آخرين تكه پيتزا را داخل دهانم گذاشتم. دستمالي برداشتم و دس

بيرون آمدم، گوشي ام را در دستم نگه داشتم. دستم روي شماره آراد رفت، اما در نيمه راه 

ايستاد. صفحه گوشي ام را روي پيشاني ام، چسباندم. هوا را به درون به بيني ام كشيدم و دستم 

 را روي شماره ی آراد فشردم.

 برداشت:بعد از چند تا بوق تلفن را 

 _جانم.

 در دلم گفتم، جانم را زهره مار...

 با صدايي كه خودم هم از سرمايش يخ زدم، گفتم:

 _اگر كسي كنارته برو يه جاي خلوت.

 _چيزي شده؟

 از خيابان گذشتم و وارد محوطه اي خلوت شدم:

 _آره، شده!

 _چي؟

 روي ديواره آجري دست كشيدم و تكيه دادم:

 طه من و كارن چيزي گفتي؟ يه بار ازت پرسيدم گفتي نه، راستش رو بگو._تو به باراد درباره راب

مكث كرد، در سكوتي كه فراگير شده بود، صداي كوبيده شدن قلبم به قفسه ی سينه ام را مي 

 شنيدم.

 _يه چيزايي، از دهنم پريد.

 براي لحظه اي گوشم هايم جز سوت كشيدن، چيز ديگري را نشنيد.
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 نبود... از دهنم در رفت. _مست بودم، حالم خوب

 ذره، ذره معده ام سوخت و ضربان پيشاني ام كوبيد:

 _چي... چي گفتي؟

 صداي نفس هاي لعنتي اش، اعصابم را خرد تر مي كرد:

_چيزي نگفتم، فقط گفتم كه... ديوار آجري از چنگ زدم تا آرام شوم، تا كمي از سنگيني بدنم، 

 روي پاهايم كم شود:

 _دِ بگو ديگه!

 گفتم كه كارن و آترا خيلي بهم ميان، اونم فكر كرد از اين حرفم، منظوري داشتم._

 تلخندی صدا دار، زدم كه قلب خودم را هم سوزاند:

 _منظوري نداشتي؟

 جوابی نداد.

 _کی این رو بهش گفتی؟

 دوباره مکث کرد، مکث هایی کوتاه که به اندازه ی ساعت ها برایم می گذشت:

 کارن رو دیدم، تو جواهر فروشی..._روزی که تو و 

اولين بار داشتم آرزوي مرگ را براي يك انسان مي كردم. از اين آرزو از يك طرف، قلبم از سنگین 

 اش کاسته شد. از طرفي ديگر وجدانم درد گرفت.

 _شك كرده!

 _مطمئنی؟



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

673 

 

 بازدمم را محکم بیرون دادم:

 _یه جورایی...

 _یه لحظه صبر کن.

 هوا متعادل بود اما از استرس، نوک انگشتانم یخ زده بود.منتظر ماندم. 

 صدای بوق تلفنی دیگر در آن طرف خط، گوشی پیچید.

 _داری چیکار می کنی؟

 _هیس! دارم به باراد زنگ می زنم.

 خواستم حرفی بزنم که صدای باراد در گوشم، طنین انداخت:

 _بله؟

 آراد گلویش را صاف کرد:

 _چطوری؟

 باراد گفت:

 و سره اصله مطلب!_بر 

 _تو چرا رفتارات با آترا یه جوری شده؟

 _چجوری مثلا؟

 دستم را جلوی دهانم گرفتم تا صدایم در نیاید.

 _بهش تیکه می ندازی، باهاش بد رفتاری می کنی...
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 می خواستم بگویم، نه این که همیشه مهربان بود الان ناگهان بد شده! نیشخندی زدم.

 ی گرفتی؟_نکنه اون حرف من رو جد

 _راجبه؟

 _آترا و کارن.

 مکث کرد، مکثی طولانی و من می دانم امروز از این مکث ها دیوانه، خواهم شد.

 _تا قبلش نه... اما بعد از دزدیده شدن بارانا و نگرانی غیر عادی آترا، آره...

 آن شب، من و كارن را باهم و در آغوش هم ديده؟ آرام زمزمه كردم:

 و كارن رو باهم ديده؟_بپرس اون شب، من 

 _اون شب که آترا و کارن رو تنها گذاشتی، چیزی ازشون دیدی؟

 _نه اون شب، اين قدر بي حوصله بودم كه يه راست اومدم خونه.

 خيالم راحت شد.

 باراد ادامه داد:

 _ولي از فردا، يه نفر رو گذاشتم براي تعقيب آترا، يه نفر هم براي تعقيب كارن.

 ت دادم تا از خشكيه گلويم، نجات پيدا كنم.آب دهانم را قور 

 پاهايم ديگر توان وزنم را نداشتند، زانوهايم خم شدند و روي زمين نشستم.

 تلفن را قطع كردم، ديگر بيش تر از اين نمي خواستم بشنونم.

 قلبم کند می تپید، آن قدر کند که کوبیده شدنه، قلبم را به دیواره سینه ام حس می کردم.
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زمین بلند شدم و ایستادم. قرار نبود اتفاقی بیافتد، مگر نه؟ فقط دیگر، نمی توانستم از روی 

 کارن را ملاقات کنم اما برای چه مدت؟ تلفنم زنگ خورد و اسم آراد روی آن نقش، بست.

 گوشی را به داخل جیبم، هل دادم. صدای زنگ پشت هم تلفن، عصبی ترم می کرد.

 را با عصبانیت، چنگ زدم و تماس را متصل کردم: زنگ خورد و زنگ خورد... گوشی

 _هان؟ چیه؟ باز می خوای غلطی رو که کردی توجیه کنی!

 صدای کارن آبم کرد و در زمین، فرویم برد:

 _آترا؟

 لکنت گرفتم. وای آترا بازهم خراب کردی!

 _من فکر کردم که...

 لحن کارن، تلخ شد مانند زهر:

 _فکر کردی آراده؟

 دم. خودم هم می خواستم، زبانم نمی توانست:اهل دروغ نبو

 _آره...

 نفس عمیقی کشید:

 _باز بهش چی گفتی؟

 برایش، کلمه به کلمه مکالمه من با آراد و آراد با باراد را بازگو، كردم.

 _يعني از فردا يكي ميوفته دنبالت براي تعقيب؟

 كيفم را روي نيمكت، گذاشتم و خودم هم نشستم:
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 نه، دنباله تو هم ميوفتن!_فقط دنباله من 

 _اون رو كه من حل مي كنم ولي فعلا، تو واكنشي نشون نده.

 با بغض و حسرت گفتم:

 _يعني نمي تونم تورو ببينم؟

 بدون تعلل جواب داد و من هم عاشق اين قاطعيته، در حرف هايش بودم:

 _معلومه كه نه! هرجور شده هم رو مي بينيم!

 يا عجز زمزمه كردم:

 _كارن!

 _عشقم مي خواي بكشمش هم تو راحت شي، هم من؟

 در ميان بغض، نقش بسته در چشمانم و چنگ انداخته به گلويم، خنديدم:

 _مسخره!

_اِ جدي مي گم! مي خواي مي كشمش بعد مي رم زندان. تو هم با كمپوت مياي ملاقاتم! از 

 پشت شيشه ها باهم صحبت مي كنيم. فقط يه قولي بده؟

 لحنش شوخی بود:

 _چی؟

 _معلوم نیست چند سال اون تو بمونم، شاید حبس ابد شم. قول بده ازدواج نکنی!

 خندیدم، قطره اشکی از چشمم چکید.

 _نخند قول بده!
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 خوشحال بودم که نمی توانست، از پست تلفن اشک هایم را ببیند.

 نمی توانستم جلوی لرزش، صدایم را بگیرم:

 _قول می دم.

 مش؟ می خوای جلوی لوله ی تانک بذارمش؟_خب با چه اسلحه ای بکش

 لبم را به دندان گرفتم تا صداي خنده ام بلند نشود:

 _خيلي خوبه!

 كارن خنديد، سكوتي برقرار شد.

 _به خدا اگر بگي بكشش، مي كشمش!

 آه، سوزناكي كشيدم كه قلب خودم هم به درد آمد:

 _باز مي خواي، باراد باعث جداييمون شه؟

 ميون خنده هات بغض نباشه! _نه فقط مي خوام

 _نمي خواد بكشيش! بيوفته زندان برام كافيه! كنار تو نفس بكشم، برام كافيه!

 _بيام دنبالت؟

 _نه!

 _چرا؟ مي ترسي؟

 از روي نيمكت بلند شدم و آرام به سمت خيابان رفتم:

 _آره بايد به نديدنت، عادت كنم.
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 تو شه؟_چرا نديدن؟ مگه كسي مي تونه مانع ديدنه من و 

 با بغض گفتم:

 _نمي تونه.

 كارن نفس عميقي كشيد:

 _منم یه چیزایی به باراد گفتم، به نظر می اومد که باور کرده.

 _چی گفتی؟

 خندید، حتی صدای خنده هایش هم شیرین بود:

 _بگذریم.

 هشدار دهنده گفتم:

 _کارن!

 جوابي به سوالم، نداد:

 _راستی آترا...

 _جونم؟

 سايل هم براش خريدم. ديگه از اون خونه بيا بيرون. لطفا!_يه خونه خريدم، و

 قلبم براي حرف زدن آرام و مظلومش رفت:

 _باشه عزيزم فقط...

 حرفم را قطع كرد:
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 _مي دونم، تا موقعي كه اين اوضاع درست نشده بايد همون جا بموني!

 دوباره بغض، گلوگيرم شد:

 _مرسي كه دركم مي كني. دوستت دارم، خداحافظ.

 قبل از آن كه بشنوم، كارن چه گفت. تلفن را پايين آوردم و قطع كردم.

 دربستی گرفتم تا به خانه نسیم بروم. حالت تهوع و سردرد داشتم. خیلی ضعیف شده بودم.

 سرم را به شیشه چسباندم و نفسم را از دهانم، بیرون دادم.

ذاشتم. من می خواستم بی خیال هوا ابری بود ولی خبری از باران، نبود. دستم را روی شیشه گ

 باراد شوم اما مگر این سرنوشته گره خورده ، لعنتی ام می گذاشت!

یک کوچه مانده بود به کوچه ی خانه ی نسیم، به راننده گفتم که بایستد. می خواستم حرصم را 

  سر آراد خالی کنم.

 زنگ ها نگريستم.پول راننده را حساب کردم و پیاده شدم، جلوي در خانه ايستادم و به 

 در ناگهان باز شد و زني از آن خارج شد. مي خواست در را ببندد كه گفتم:

 _لطفا در رو نبنديد.

 زن نگاه سياهش را روي صورتم، چرخاند:

 _شما؟

 _با طبقه سوم كار دارم! آقاي رادمهر.

باشد، چه؟ آن در را باز گذاشت و رفت. وارد لابي شدم و سوار آسانسور شدم. اگر دل آرا خانه 

 وقت، چگونه مي خواهم با آراد حرف بزنم...



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

680 

 

 آسانسور ايستاد و صداي نعره آراد، رشته افكارم را پاره كرد:

_لعنتي! من فكر مي كردم تو آدمي! همه ي عشق و زندگيم رو به پات ريختم! همه رو ول كردم، 

ه من و تو يكي ديگه قرباني تو رو چسبيدم! اون داداشاي گردن كلفتت رو ناديده گرفتم. به خاطر 

 شد!

 من را مي گفت. آري! من قرباني عشق آراد شدم...

 از در آسانسور بيرون آمدم.

 صداي لرزان دل آرا در گوشم طنين انداخت:

_بذار راستش رو بگم! من تو رو دوست نداشتم! نه، نداشتم! فقط مي خواستم از اون زندوني كه 

 راد عاجزانه فرياد زد:داداشام برام ساختن راحت شم... آ

_داري دروغ مي گي! كي مجبورت كرده، هم چين حرفايي بزني؟ كي؟ مگه نگفته بودي، هميشه 

 كنارتم! هان؟ تو نبودي؟ توي لعنتي نبودي؟

 در باز شد اما انگار خشك شده بودم. نمي توانستم پاهايم را حركت بدهم.

 دارم زندگي كنم..._آراد نمي تونم! من نمي تونم كنار كسي كه دوستش ن

 من چرا اينجا ايستاده بودم؟ چرا داشتم به حرف هاي آن ها گوش مي دادم؟

_من براي هردومون جنگيدم. گند زدي به همه چي، گند زدي به كسي كه دوستت داشت! واقعا 

 برات متاسفم...

ون از كنارش دل آرا از در خانه بيرون آمد، با چشم هايي كه اشك از آن ها مي باريد و لبي كه خ

 جاري بود، به من نگاه كرد. با دست اشكش را پاك كرد و وارد آسانسور شد.

  مي خواستم برگردم اما انگار، كنترل پاهايم دست خودم، نبود. به سمت در نيمه باز رفتم.
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در را باز كردم، آراد روي زمين نشسته بود. ظرف ها، روي زمين ريخته بودند و همه جا شيشه 

 ود. نگاهم به سمت خوني رفت كه از دست آراد، جاري بود.پراكنده ب

  لب به دندان کشیدم، جلویش نشستم. آراد بی رمق نگاهم کرد.

 _خو... خوبی؟

 نیشخندی زد و گفت:

 _خیلی...

مچ دستش را گرفتم و دست خونی و مشت شده اش را بالا آوردم. به هر توانی بود، مشتش را باز 

  دستش، خرد شده بود.کردم. شیشه ای داخل 

 دستش را کشیدم:

 _بلند شو دستت رو باید بشوری.

 دستش را کشید:

 _بشین، لطفا...

  دوباره نشستم. لعنت به این دلم که فکر می کردم از سنگ است ولی این طور نبود!

داشتم خرده شیشه های کسی را که مرا، شکست جمع می کردم. ممنون بودم، از رفتنش... چون 

د اگر او نمی رفت کارنی، وارد زندگی ام نمی شد. عشقی وارد زندگی ام نمی شد و من، ممکن بو

  همچنان در لجن غوطه ور بودم.

 _همه چی رو شنیدی؟

 مکث کردم، چشم روی هم فشردم. حسی نداشتم، حتی دست هایم هم بی حس بود.

 _شنیدی؟
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 _آره...

 استه هاشون چه دردی داره؟_می دونی سو استفاده کردن از آدم برای رسیدن به خو

می خواستم بگویم، آری، خوب می دانم! خوب... وقتی می گویند، عدالت، یعنی همین! وقتی می 

گویند زمین گرد است، می چرخد و می چرخد و به خودت می رسد یعنی همین... _آدما تورو یه 

 پل می کنن برای رسیدن به خواسته هاشون و ازت رد می شن.

دارم بزنم! نمی دانم چه بگویم ولی می دانم دلم برایش نمی سوزد ولی از این باز هم حرفی ن

 وضعیتش خوشحال هم نیستم، فقط داشتم کمکش می کردم.

 _تقصیر دلم بود!

 _مشکل ما آدما این که همه چی رو گردن دلمون می ندازیم.

 نفس عمیقی کشید، از روی زمین بلند شدم:

 _باند و وسایل ضد عفونی کجاست؟

  به كمد

 گوشه ديوار اشاره كرد، در كمد را باز كردم و جعبه كمك هاي اوليه را برداشتم.

 رو به رويش نشستم، شيشه ها را از داخل دست آراد، با دقت بيرون آوردم.

 _تو به كارن اعتماد داري؟

 _از اعماق وجودم...

 پنبه را به مایع ی قرمز رنگ آغشته کردم.

 رسیدن به اهدافش، از تو استفاده می کنه؟ _فکر نمی کنی اون هم برای
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 پنبه را با حرص روی دستش، فشردم، صدای آهش بلند شد.

 _این قدر، آدمای کثیف دورت بودن که نمی تونی یه آدم رو خوب ببینی!

 _کارن کیه؟ چی کارس؟ چرا هنوز تو اون گروهه!

 پنبه رو رها کردم:

 _آراد خفه می شی یا خودم خفت کنم!

 مین بلند شدم و از خانه بیرون زدم.از روی ز 

  

______________________ 

 ))کارن((

  آشغال ها را از روی میز کنار زدم و داخل کیسه انداختم.

 زیر لب فحشی نثار کامران و خونه ی کثیفش کردم.

ته پنجره را باز کردم تا هوا وارد شود. به ماشینی نگاه کردم که باراد، او را برای تعقیب من گذاش

  بود.

  باید زودتر از دست این ماجرای لعنتی خلاص می شدم.

  رو کاناپه دراز کشیدم. اگر باراد، جریان هم خونه را می فهمید، بی چاره می شدم.

دستم را زیر سرم گذاشتم و تلوزیون را روشن کردم. به باراد، می گفتم که هم خونه ام، به 

 د شدم و نشستم، دست هایم صورتم را احاطه کردند.مسافرت رفته یا جدا شدیم... از جایم بلن

 تلفنم زنگ خورد، پدرم بود. تلفن را برداشتم، نفس حبس شده ام را آزاد کردم و پاسخ دادم:
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 _جانم؟

 _سلام نیومدی خونه نگرانم شدم!

 به کاناپه تکیه دادم و دست را روی گردنم، گذاشتم:

 پیچیده! _یه مدت ممکنه نیام خونه... کارام خیلی بهم

 _چرا؟

 چشم بستم:

_این پرونده ای که دارم روش کار می کنم، خیلی پرونده ی حساسیه... نمی خوام آدرس خونه رو 

 بفهمن.

 _باشه، مواظب خودت باش.

 چشم هایم را باز کردم:

 _فقط یه چیزی؟

 _چی؟

 _به مامان بگو رفتم سفر، نمی خوام نگران شه.

 _چشم، خداحافظ.

 گوشی را قطع کردم.خداحافظی کردم و 

 از روی کاناپه بلند شدم. با کامران تماس گرفتم، بعد از چند تا بوق برداشت:

 _به به رفیق قدیمی، از خونه راضی هستی؟

 به خانه ای که کثافت، از سر و رویش می بارید، نگریستم:
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 _خیلی، از تمیزی داره برق می زنه!

 خندید:

 قدیمی... _خونه مجردیه دیگه! خودت چطوری رفیقه

 _بد نیستم، اون ور خوش می گذره؟

 _آره، یه چیزی بپرسم؟

 می دانستم که می خواهد چه بپرسد:

 _بپرس!

 _چی شد، یهو کلید خونه رو خواستی؟

 _می تونم سوالت رو بی جواب بذارم؟

 _هر جور راحتی، بهت خوش بگذره.

 به چراغ روشن نگریستم:

 _ممنون بابت کمکت، خدافظ.

 _خداحافظ.

فن را قطع کردم و از روی کاناپه برخاستم. چاقو ضامن دار را از داخل جیبم بیرون آوردم و بازش تل

  کردم. به تیزی اش نگاه کردم.

برنامه ای در ذهنم چیده بودم، به ظاهر بی نقص و تمیز بود. چاقو را داخل جیبم گذاشتم و در 

 خانه را باز کردم.
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شدم. از کوچه خارج شدم و مردی که مرا تعقیب می کرد، با از پله ها پایین رفتم، سوار ماشینم 

  فاصله از من می آمد.

 چند جایی را پیچیدم و او هم، به دنبالم آمد.

 وارد کوچه ای، خلوت شدم. ماشین را پارک کردم و پیاده شدم.

  مرد، در ابتدای کوچه ایستاد.

قو ضامن دار را در مشتم پنهان بدون آن که به مرد نگاه کنم، به سمت ماشین حرکت کردم. چا

 کردم و بازش کردم. به ماشین رسیدم، به شیشه سمت راننده کوبیدم:

 _ببخشید!

 شیشه را پایین کشید.

 قبل از آن که بتواند کاری کند، چاقو را روی گلویش گذاشتم:

 _پیاده شو!

و در را باز  دستش را به سمت سوئیچ برد تا ماشین را روشن کند، چاقو را روی گلویش فشردم

 کردم.

از ماشین، او را بیرون کشیدم و روی زمین انداختمش. بدنش را محصور کردم و چاقو را محکم تر 

 روی گلویش فشردم.

 _چرا تعقیبم می کردی؟

 با نفسی بریده گفت:

 _من کسی رو تعقیب نمی کردم!

  می خواست پایش را حرکت دهد که با زانو، رانش را فشردم.
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 گل پسر! رئيست كيه؟_اِ نشد ديگه 

 رئيسش را كه خوب مي شناختم. فقط مي خواستم، خبرش به باراد برسد.

 چاقو را از گلويش برداشتم، كمي زخمي شده بود:

 _حرف مي زني يا نه؟

دست هايش را آزاد گذاشتم تا بتواند حركتي كند و فرار كند. مشتي به صورتم كوبيد، عقب رفتم 

 تير مي كشيد، زير لب زمزمه كردم: و پسر فرار كرد. تمام صورتم

 _لعنت به اين شغل، لعنت به من كه انتخابش كردم!

 به لبم دست كشيدم و به خوني كه روي دستم نشست، نگاه كردم:

 _عوضي!

از روي زمين بلند شدم و خاك روي شلوارم را تكاندم. سوار ماشین شدم و ماشین را روشن کردم. 

  برای خلوت، به آن جا می رفتم.به سمت کافه ای حرکت کردم که 

 وارد کافه شدم. صدای باز شدن در و خوردن آن به زنگوله های بالای در، سکوت کافه را شکست.

به سمت جای دنجی رفتم که گوشه ی دیوار بود. باید خوب تمرکز می کردم. به پایه صندلی نگاه 

به صفحه ای که نام، آترا روی آن  کردم. تلفنم زنگ خورد، کلافه نگاه از پایه ی صندلی گرفتم و

 نقش بست، نگریستم. لبخندی جایگزینی اخمم شد:

 _سلام عزیزم.

 _سلام...

 صدایش ناراحت بود، بغض داشت.

 _اتفاقی افتاده؟
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 شاکیانه گفت:

 _دیگه قراره چه اتفاقی بیوفته؟ مگه تو نگفتی می تونیم هم رو ببینیم؟

 که هم رو ندیدیم._آره گفتم، اما هنوز یک روز هم نشده 

_خیلی خری کارن! ما در حالت عادی که باهم رابطه نداشتیم، هرروز هم رو می دیدیم، اون وقت 

 الان که...

 حرفش را قطع کردم:

  _آترا تو رو خدا این قدر از منه بدبخت حرف نکش، لبم درد می کنه. نمی تونم حرف بزنم.

 _چرا؟ چی شده؟

 خندیدم و از درد صورتم جمع شد:

 _مشت خوردم.

 _کارن مسخره بازی در نیار! بگو چی شده؟

 با صدای زنگوله ها، سرم به سمت در برگشت:

_شوخی کردم.این یارویی رو که داشت تعقیبم می کرد، ردش کردم! الان هم می خوام برم پیشه 

 باراد...

 بازدمش را محکم بیرون داد:

 _الان کجایی؟

 _کافه.

 ه کردم که الان نیاید.پیشخدمت جلو آمد با دست اشار 
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 _با کی؟

 سرم را به دیوار چوبی تکیه دادم:

 _تنها...

 _می خوام ببینمت!

 نفس عمیقی کشیدم:

 _فکر کردی من نمی خوام؟

 با صدایی، بغض دار گفت:

 _اگر می خواستی یه کاری می کردی...

 از روی صندلی بلند شدم، دیگر حوصله ی این جا ماندن را نداشتم:

 شتی داره؟_خونت دره پ

 آترا کمی مکث کرد:

 _نه... ولی خونه نسیم داره!

_امشب که نمی تونیم هم رو ببینیم ولی فردا برو خونه ی نسیم. از دره پشتی بیا بیرون، خودم 

 میام دنبالت.

 _ولی من می خوام امشب ببینمت!

 خندیدم:

 _چرا لجبازی می کنی نفسم؟

 آترا نجوا کرد:
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 شو! _یه امشب رو بی خیال باراد

 نفس عمیقی کشیدم:

 _آدرس دره پشتی خونه ی نسیم رو بفرست.

 ذوق زده گفت:

 __واقعا؟

 خندیدم:

 _آره زود باش!

___________________ 

 ))آترا((

از آیینه آژانس، پشت را نگاه کردم. ماشین طوسی رنگ، هم چنان با فاصله از ماشین در حال 

 نار ما گذشت و پایین خیابان ایستاد.حرکت است. با ورود به کوچه و ایست ما، از ک

 بند کیفم را روی شانه ام جا به جا کردم و نگاهم را از ماشین طوسی رنگ برداشتم.

 زنگ در را فشردم و منتظر نسیم ماندم. بعد از گذشت مدت زمانی کوتاه، در باز شد:

 _نمیای بالا؟

 _نه عزیزم، ببخشید.

 _خواهش می کنم ولی بی معرفت شدیا!

 ا عذر خواهی کردم و از در پشتی، خارج شدم. کارن داخل ماشین، منتظر نشسته بود.مجدد
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این طرف و آن طرف را نگاه کردم. مورد مشکوکی دیده نمی شد. در ماشین را گشودم. کارن یکه 

 خورد و سرش را از روی تلفنش بالا آورد.

 _سلام.

 کارن لبخندی زد و گونه ام را بوسید:

 ؟_سلام، عشقم چطوره

 به ته ریشش، دست کشیدم و گفتم:

 _با دیدنه تو عالیه...

 سرش نزدیک تر شد:

 _زبون نریز...

نگاهم به سمت زخم لبش رفت، اخم هایم در هم فرو رفت. با انگشت سبابه، به زخمه لبش 

 کشیدم:

 _لبت چی شده؟

 خندید:

 _خانوم این کارای ضده اسلامی چیه؟

 دستم را برداشتم و خندیدم:

 _مسخره!

 ماشین را روشن کرد.

 _کجا می ریم؟
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 نگاه خندانش را روی صورتم چرخاند:

 _صبر کن می بینی!

 شانه بالا انداختم:

 _باشه.

سکوت در سراسر ماشین حکم فرما بود و تنها چیزی که این سکوت را می شکست، صدای 

 موسیقی داخل ماشین بود.

توانستم به کارن نگویم که به خانه آراد رفته عذاب وجدان مانند خوره به جانم افتاده بود، نمی 

 ام...

 _کارن؟

 _جونم؟

 هوا را بلعیدم و خودم را آماده کردم که تند و یه ریز کلمات را بیان کنم:

_امروز رفتم خونه ی آراد، می خواستم خودم رو خالی کنم. وقتی رسیدم دمه دره خونه، صدای 

 رایی جدا شدن.داد هاشون می اومد... آراد و دل آرا یه جو

 کارن چشم های مشکی براق و خوش حالتش را روی صورتم چرخاند:

 _خب؟

 سرم را به شیشه تکیه دادم و از گوشه چشم، نگاهش کردم:

 _همین...

 انگشت سبابه اش را روی صورتم کشید، بدون آن که نگاهم کند، گفت:
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 _دلت براش سوخت؟

 _یه ذره...

 موهایم را کنار زد:

 آترا... _دل پاکی داری

 لبخندی زدم:

 _اما نه مثله تو...

 شانه بالا انداخت:

 _فکر نمی کنم.

_داری! تو حتی زمانی که من رو نمی شناختی، اومدی کمکم، جون خودت رو به خطر انداختی! 

 من رو بردی خونه خودت، پیشه خانوادت... اگر اینا دل پاکی نیست، پس چیه؟

 کارن لبخندی زد:

 ر به پای احساسم بهت..._همه ی اینا رو بذا

 در سکوت نگاهش کردم، چقدر شیرین بود. دستش را در دست گرفتم.

 جلوی در خانه ای ترمز کرد.

 _پیاده شو.

 به ساختمان رو به رویم نگریستم:

 _اینجا کجاست؟

 در ماشین را برایم باز کرد:
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 _خونه ي دوستم.

داشتم. کارن به سمت ساختمان رفت،  از ماشین پیاده شدم و کیفم را با انگشت سبابه ام، نگه

 برای آن که به او برسم، دوویدم و پایین بلوزش را گرفتم.

  زمانی که من رسیدم، در باز شده بود.

  کارن سرعت حرکتش را کم تر کرد.

وارد آسانسور شدیم، کارن سکوت کرده بود. به دیوار آسانسور تکیه دادم و به دست، خالی از 

  .. باز هم یادم رفته بود كه حلقه ام را بردارم.حلقه ام نگاه کردم.

به دست کارن نگاه کردم و دعا کردم که او هم یادش رفته باشد... ولی انگشتر داخل انگشتش، 

 بود.

در آسانسور باز شد و کارن قبل از من خارج شد. در آسانسور را باز، نگه داشت تا من هم خارج 

  شوم.

 تشکر کردم.لبخندی زدم و زیرلب از او 

  کارن در خانه را باز کرد و چراغ هایش را روشن کرد، خانه ی فوق العاده تمیز و شیکی بود.

 _نمیای داخل؟

 کفش هایم را از پایم بیرون آوردم و داخل خانه شدم. مجلل نبود اما ساده و زیبا بود.

 گذاشت:کارن در را بست. دستش را دور کمرم حلقه کرد و چانه اش را روی شانه ام 

 _خوشت اومد؟

 لبخندی زدم:

 _خیلی!
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 موهايم را كنار زد و كنار گوشم زمزمه كرد:

 _اینجا خونه ی خودته!

در بهت فرو رفتم، سعی کردم از حصار دستانش بیرون بیایم اما موفق نشدم. حصار دستش را 

  تنگ تر کرد.

 _داری دروغ می گی...

  سمت اتاقی کشید.حصار دستانش را باز کرد، دستم را گرفت و به 

 در اتاق را باز کرد:

 _اینجا اتاق ما دوتاست.

از شوق اشک در چشم هایم جمع شده بود، بهم گفته بود که خانه خریده ولی نمی دانستم، 

 چنين خانه ای!

 نمای اتاق روشن بود، درست برعکس اتاق خودم که حتی کاغذ دیواری هایش هم مشکی بودند.

از اتاق برداشتم. دره اتاق دیگر را باز کرد، لبخند شيطنت آميزي  با کشیده شدنه دستم، چشم

 زد:

 _اینجا هم اتاقه بچمونه.

اتاق خالي بود اما همين يك اتاق خالي هم توانست، دله مرا آب كند! من، بچه داشته باشم؟ بچه 

  اي از جنس خودم؟

مي شدم، ديگر تنها نبودم.  به سمت كارن برگشتم و او را در آغوش گرفتم. من داشتم خانواده دار

 كارن بود، پدر و مادر و خواهرش بودند و بعد هم بچه ي خودمان.
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محكم در آغوش فشردمش، كنترل اشك هايم دست خودم نبودند. بي اجازه روي گونه هايم، مي 

 نشستند:

 _مرسي كارن! اينجا...، اينجا...

خودش هم مي دانست سكوت بهترين  ادامه ندادم. كارن آرام مرا به خود فشرد اما حرفي نزد.

  كاري بود كه در اين لحظه، مي تواند برايم انجام دهد.

 گريه هايم را پس زدم و از آغوشش بيرون آمدم.

 كاش مي توانستم زودتر از آن خانه ي لعنتي بيرون بيايم.

 صورتم را نوازش كرد و بيني اش را به بيني ام تكيه داد:

 _واقعا خوشت اومد؟

  دي، حرفش را تاكيد كردم.با لبخن

_______________________ 

صداي زنگ تلفن در گوشم طنين انداخت. بالش را روي سرم فشردم تا صدايش قطع شود اما آن 

 قدر بلند بود كه...

درجايم نشستم و با حرص دنبال گوشي گشتم. دستم را زير بالش بردم و تلفن را پيدا كردم. تازه 

ن متوجه، نبود او شدم. تلفن دوباره زنگ خورد، گوشي را كنار گوشم با ديدن جاي خالي كار

 گذاشتم:

 _بله؟

 صداي، ناخوش نسيم در گوشي پيچيد:

 _زهرمار! از ديشب تا حالا كجا رفتي؟
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 پتوي مچاله شده را از رويم كنار زدم:

 _خونه!

ببينه، ازم  _اين يارو همين جوري جلوي در خونه ي من ايستاده! اگر مامان شاهرخ يا خودش

 بپرسن چي بگم؟

 وارد سرويس بهداشتي شدم و شير آب را باز كردم:

 _مگه تو فقط تو اون ساختمون زندگي مي كني؟

 صدايش بغض دار شد:

 _تورو خدا بيا ردش كن بره، استرس مي گيرم!

 به آب كه در چاه فرو مي رفت، نگاه كردم:

 _باشه، يه كم ديگه اونجام!

موبايل را گوشه اي گذاشتم و صورتم را شستم. از سرويس بهداشتي بيرون تلفن بوق اشغال زد، 

 آمدم، در حالي كه داشتم صورتم را خشك مي كردم، متوجه برگه ي روي ميز شدم.

 آن را برداشتم و خواندم:

  _من رفتم پيشه باراد اگر زنگ زدي جواب ندادم، نگران نشو.

 كاغذ را روي ميز گذاشتم.

بخورم از خانه بيرون رفتم و دربستي گرفتم. معدم درد گرفته بود. دست روي بدون آن كه چيزي 

 معده ام گذاشتم، صدايش كلافه ام می کرد.

 تاكسي پشت خونه ي نسيم ترمز زد، از ماشين پياده شدم.
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__________________ 

 ))كارن((

 رو به روی میز باراد ایستادم:

 _یکی داره تعقیبم می کنه.

 کیه گاه چانه اش کرد:باراد دستش را ت

 _خب؟

 نفس عمیقی کشیدم و دستانم را به سینه ام گره زدم:

 _تو اون آدم رو برای تعقیب من گذاشتی؟

 روی میز ضرب گرفت:

 _نه! چرا من باید یکی رو برای تعقیب تو بذارم؟

 شانه بالا انداختم:

 _نمی دونم!

 _از کجا فهمیدی دارن تعقیبت می کنن؟

 رفت:گوشه لبم بالا 

 _حسه ششم و تجربه!

 باراد موهایش را به عقب هدایت کرد، نگاهش را روی صورت بی حالتم چرخاند:

  _تجربه؟
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 می خواستم بحث را عوض کنم، بشکنی زدم و گفتم:

 _افشین! ممکن کاره افشین باشه؟

 _مطمئن باش که کاره خودشه!

اش کنم. به ساعت نگاه کردم.  شروع به قدم زدن در اتاق کردم. دوست داشتم با دو دست، خفه

 تا الان آترا، حتما بیدار شده.

 _از افشین بپرسم؟

 _نه! گفتی تجربه! تجربه از کجا؟

 دستی به گردنم کشیدم، تمام عضلات بدنم منقبض بود:

 _تو یه گروه نه چندان بزرگ کار می کردم، کارشون قاچاق اسلحه و این جور چیزا بود.

 لی چیزا رو بهم نگفته! بعد چی شد؟_تارا برای استخدام تو خی

 _گرفتنشون!

 باراد یکی از ابروهایش را بالا برد:

 _پس تو چرا این جایی؟

 خندیدم، تصنعی!

 _بذار به پای...

 حرفم را قطع کرد:

 _تجربه؟

 ابرو بالا انداختم:
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 _نه!

 چشم هایش را ریز کرد:

 _زرنگیت؟

 _نه!

 به دیوار تکیه دادم و به باراد نگاه کردم.

 _پس بذارم به پای چی؟

 دست در جیب شلوارم فرو بردم و گفتم:

 _هرچی که دوست داری!

 به ساعت روی مچش نگریست:

 _دیگه باید بری، جلسه دارم.

کلمه خداحافظ را زمزمه کردم و از اتاق بیرون آمدم. یقه ام بلوزم را از تنم جدا کردم، فضای آن 

  اتاق، خفقان آور است.

ون می رفتم که چشمم به آراد خورد. حالش خیلی زار بود. موهای بهم داشتم از شرکت بیر 

 ریخته، چشم های قرمز...

 از کنارش گذشتم، بازو ام را گرفت و کشید. با غیظ نگاهم را به سمتش برگرداندم.

 از کنارش گذشتم، بازو ام را گرفت. با غیظ نگاهم را به سمتش برگرداندم. آراد لب زد:

 ک ترین ضربه ای وارد شه! لهت می کنم، حواست به خودت باشه!_اگر به آترا کوچ

 لبخند از روی حرص زدم و مچه دستش را در دست، فشردم:
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 _دهنت رو بشور بعد درباره زن من حرف بزن!

 آراد خندید:

_آدمي که داری درباره اش حرف می زنی، اون موقعي كه تو حتي وجود هم نداشتي، به من علاقه 

 كه من ازدواج كردم، اون خودش رو با تو آروم كرد! مند بود! زماني

  خونم به جوش آمد، او را به ديوار كوبيدم.

 با ساق دست به گلويش فشار آوردم و با صدايي گرفته و بم كه ناشي از عصبانيت بود، گفتم:

لقت _اون كارني كه كنار آترا ديدي، من نيستم! من آدميم كه اگر زياد حرف بزني، زبونت رو از ح

 بيرون مي كشم و مي برم.

 آراد نفس، نفس مي زد. خنديد:

_اگر آترا هنوز هم من رو دوست نداشت، برام دل نمی سوزوند! باهام رفت و آمد نمی کرد! 

 خودت رو نزن به او راه!

آراد را از شركت بيرون كشيدم و به ديوار كوبيدمش. داشتم مي تركيدم، هزار بار خودم به اين 

رده بودم اما هربار خودم را كوبيده بودم، خودم را براي اين افكارم مجازات كرده موضوع فكر ك

 بودم...

 مشتي در صورتش كوبيدم:

 _دفعه ديگه دور زنم ببینمت...

 آراد حرفم را قطع کرد:

 _باراد هم می دونه هی زنم، زنم می کنی؟

 صورتش را عقب برد و به بینی ام کوبید. درد در تمام سرم، پیچید.
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می خواستم به سمت آراد، هجوم ببرم که دستم از پشت کشیده شد. سرم را به سمت صاحب 

 دست چرخاندم، تارا بود:

 _شما دوتا چه خبرتونه؟

 _من از هيچ كس نمي ترسم! هم تورو مي كشم هم اون برادرت رو!

بینی ام کشیدم و اين را گفتم و بازو ام را از دسته تارا بیرون کشیدم. راهم را جدا کردم. دستی به 

 به خون، نشسته روی دستم نگاه کردم.

 سریع راه می رفت. نفس، نفس می زدم.

 انگار قلبم را آتش زده بودند. با عجز روی زمین نشستم و سرم را به دیوار تکیه دادم.

 آترا هنوز هم آراد را دوست داشت؟

 او برای آرام کردنه خودش با من بود؟

نمی توانستم مغزم را ساکت کنم. مغزم دستش را مشت کرده بود و  سرم را میان دستانم گرفتم.

 به دهانه قلبم می کوبید.

 خون از بینی ام جاری بود و روی تی شرت، سفیدم می ریخت.

 آترا براي من است! هر چقدر هم خودخواهي باشد، آترا فقط براي من است و تمام!

 محدودشان کرده بودم را به رویم، آورده بود.آراد فکر هایی که هزار بار در ذهنم چرخیده بود و 

 قلبم داشت پاره می شد. نعره زدم و مشتی به زمین کوبیدم.

____________________ 

 ))آترا((
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 قند را در دهانم گذاشتم و جرعه اي از چاي داغ نوشيدم:

از _خيلي خونه ي قشنگيه نسيم، وقتي فكر مي كنم اون خونه قراره خونه ي من و كارن شه، 

 خوشحالي پر در ميارم.

 نسيم لبخندي زد:

  _خدا رو شكر كه لبخندت رو مي بينم.

_كناره كارن خيلي آرومم نسيم، وقتي ديشب كنارم بود حتي ديگه اون كابوساي هميشگي، 

 لعنتي هم سراغم نيومدن!

 نسيم به سمت پنجره رفت و به ماشين طوسي نگريست:

 _از آراد چه خبر؟

 از گوره اون در مياد! _هيچي هرچي كثافته

صداي زنگ تلفن مانع ادامه حرفمان شد، كارن بود. وارد يكي از اتاق ها شدم و تماس را متصل 

 كردم:

 _سلام عشقم.

 صدايش محكم بود، بدون هيچ انعطافي:

 _بايد ببينمت!

 _چرا؟

 كارن فرياد زد:

 _وقتي مي گم مي خوام ببينمت بگو چشم!
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 اخم هایم در هم فرو رفت:

 _کارن!؟

  تلفن بوق اشغال زد. تعجب زده گوشي را از كنار گوشم، پايين آوردم. بدنم مي لرزيد.

پيغامي از طرف كارن آمد، اسم پارك را فرستاده بود. مانتو ام را از روي تخت چنگ زدم و بيرون 

 رفتم. چه اتفاقي افتاده بود كه كارن اين گونه شده بود؟

  سوال هاي مكرر، نسيم پاسخي ندادم. شالم را روي سرم انداختم و به

 انگار لال شده بودم...

 تپش هاي قلبم كند شده بود، از پله ها پايين رفتم و به حركتم سرعت دادم.

نفس، نفس مي زدم. دست روي سينه ام گذاشتم و سعي كردم به نفس هايم نظم بدهم. پارك 

گرفت، اسپري را داخل دهانم فشردم تا از اينجا دو خيابان فاصله داشت. تا پارك دوويدم. نفسم 

 نفس هايم برگردد.

كارن را از دور ديدم كه كلافه قدم مي زد. دست به صورتش مي كشيد و هر از گاهي به سنگ 

  هاي جلوي پايش ضربه مي زد.

 پاهايم شل شده بود. گلويم را فشردم، بغض داشت پاره اش مي كرد. نزديك رفتم.

 به من نگاه كرد. تا الان او را اين چنين نديده بودم.كارن سرش را بالا آورد و 

  چشمانش قرمز بود، موهاي آشفته و مشكي اش رو پيشاني اش ريخته بود.

 چشمم به سمت خون بيني اش رفت و بلوز سفيد رنگش كه حالا قرمز بود.

 _چي... چي شده؟

 كارن لب گزيد و عصبي دستي ميان موهايش كشيد.
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 _کارن؟

 ن هایش را روی هم فشرد و پاسخی نداد.چشم ها و دندا

 _کارن؟

 فریاد زد، با دو دست گوش هایم را گرفتم.

 _چرا اون حلقه ی لعنتی رو دستت نمی کنی؟

دستانم می لرزید، من هم عصبی شده بودم ولی سعی کردم، آرامش خودم را حفظ کنم. با آرام 

 ترین لحنی که می توانستم، گفتم:

 _لطفا داد نزن کارن!

 تم را از کنار گوشم برداشت و مرا به سمت خودش کشید:دس

 _چرا حلقت تو دستت نیست! هان؟

 اخم در هم کشیدم، سعی کردم مچم را از دستش بیرون بیاورم:

 _دیشب هم دستم نبود، خب! چرا روانی بازی در میاری؟

خواستم سرش را نزدیک کرد، نفس های تندش به صورتم می خورد. ترسیده بودم ولی نمی 

 خودم را ببازم.

 _ولم کن کارن! می خوام بدونم برای این کارات توضیحی داری یا نه؟

رهایم نکرد، فشاری به دستم نمی آورد. دلیل این حال بدش چه بود؟ کارن همیشه آرام بود! حتي 

 زمانی هم که اتفاق بدی می افتاد، این گونه عصبی نمی شد.

  داری یا نه؟_تو برای حلقه دست نکردنت توضیحی 
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 خواستم چيزي بگويم كه گفت:

_نه، صبر کن خودم می گم! شاید با این کارت می خوای به آراد ثابت کنی که من و رابطمون 

 برات اهمیتی نداره!؟

با شنیدن اسم آراد، به یک باره تمام وجودم فرو ریخت. دست هایم شل شد و نگاهم به چاله 

 های سیاه و پرعمق کارن دوخته شد.

 وباره آراد یک کاری کرده بود.د

 _من... من فقط فراموش کردم که...

 با فریاد کارن زبانم بند اومد و چشم هایم بسته شد:

 _دیگه دور و اطراف آراد نبینمت! فهميدي؟

طاقتم تمام شد، دیگر لبریز بود، لبریز... کسی نمی توانست برای من تصمیم بگیرد و سر من 

 رد کارن باشد. مانند خودش فریاد زدم:فریاد بزند حتی، اگر آن ف

_تو نمی تونی برای من تصمیم بگیری! به اندازه کافی محدودم کردی! فکر نکن هیچی نگفتم لال 

 بودم! نه! برات احترام قائل بودم، دوستت داشتم...

بغض داشت گلویم را تکه، تکه می کرد. تمامه سعیم را کردم که بغض در چشم هایم یا صدایم 

 نیندازد:سایه 

_من با هركي كه دلم مي خواد مي رم و ميام! با هركسي كه دلم مي خواد! چه آراد، چه باراد، چه 

 هرآدمه ديگه اي!

 كارن دست، روي دهانم گذاشت:
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_من محدودت كردم هان؟ مني كه گذاشتم هركاري دلت مي خواد بكني و بعضي كارا رو هم ازت 

خيلي چيزا رو مي دونستم، گذاشتم با آراد بري و بياي! خواهش كردم انجام ندي! با اين كه من 

 آخره اين آزاديا چي شد؟ اين شد كه آراد بياد به من بگه...

صدايش مي لرزيد، حرفش را قطع كرد. دستش را از روي دهانم برداشت و فاصله گرفت. مردمك 

 چشم هايش لرزان بودند:

 _يا دور من رو خط مي كشي يا دور آراد رو!

 ر شد. اشك از چشمانم روان شد، با زانو روي زمين افتادم و با عجز زمزمه كردم:ازم دو

 _من كه كسي رو جز تو ندارم!

___________________ 

از پنجره قدی بیرون را نگاه کردم و دست به زیر چشم های خشکم کشیدم. شانه های خمیده ام 

ا شکسته شدن غرورم خودم هم را صاف کردم. یک دنیا خسته و آزرده بودم. حس می کردم ب

  شکسته ام...

 مانند ابری شده که سیاه شده ولی نمی تواند ببارد.

  به سمت تخت رفتم و کتابی که شروع به خواندن کرده بودم، باز کردم.

 در اتاق باز شد، صاف رو تخت نشستم. نسیم کنارم روی تخت نشست:

 _چرا نمیای بیرون آترا؟

را از روي تخت برداشتم. کارن برای چندمین بار در ساعت زنگ زده صدای پیغام آمد. موبايل 

 بود.

 موبایل را روی تخت پرت کردم.
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 _نمی خوای جوابش رو بدی؟

 اخم هایم در هم رفت:

 _نه، باید بفهمه کارش اشتباه بوده!

 نسیم دست روی شانه ام گذاشت:

 ن نامزدا!_در به در دنبالته! گناه داره، این دعواها زیاد پیش میاد بی

 با حرص لب گزیدم، بی اختیار مردمك چشمم می رقصيد:

 _فرق داره نسیم! دعوا بقیه نامزدا با ما فرق داره!

 دستم را كشيد:

 _بيخيال! بلند شو بيا بيرون.

 وزنم را روي دست نسيم انداختم و بلند شدم.

  با هم از در بیرون رفتیم، نسیم روی زمین نشست. من هم کنارش نشستم.

 ه رو به رویم خیره شدم و در افکارم فرو رفتم.ب

 دوباره همان آترای لجباز شده بودم، همانی که دلش می خواست با زمین و آسمان هم لج کند.

 می خواستم دوباره به شرکت برگردم...

اگر کارن می تواند با حرف های آراد این قدر از خود بی خود شود، حقش است كه من هم به 

 وجه باشم.حرف هايش بي ت

 ضربه نسیم به پهلویم، مرا به خودم آورد.

 دختری که دوست نسيم بود، گفت:
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 _تو چرا این قدر ساکتی؟

 لبخندی زدم. انگار به زور داشتند دو طرف لبم را می کشیدند:

 _چی بگم؟

 _از خودت! یکم بیش تر باهات آشنا شیم.

 با انگشتان دستم بازی کردم، نسیم خندید:

 اصی داره، طول می کشه تا بشناسیش!_آترا شخصیت خ

دوست داشتم بلند شوم و بروم ولی بی احترامی به جمع بود. حرف هایشان سرد بود. از آن حرف 

 های کلیشه ای و عادی. شوخی های یخ و بی سر و ته!

موبايلم زنگ خورد، شماره ناشناس بود. مطمئن بودم كه باز هم كارن است، مي خواستم قطع 

تلفن را از دستم کشید و تماس را متصل كرد. قبل از آن كه بتوانم واكنشي نشان  كنم كه نسيم

 دهم گوشي را كنار گوشم گذاشت. صدايي كه آرام بخش قلبم بود، در گوشم پيچيد:

 _آترام؟

  قلبم فرياد كشيد، چرا لجبازي مي كني؟

  دلم براي آن ميم آخر اسمم لرزيد.

 ن چه زبانم مي خواست بگويد، گفتم:برعكس آن چه قلبم مي گفت، برعكس آ

 _اشتباه گرفتيد!

گوشي را قطع كردم. اشك در چشمانم نقش بست. سرم را پايين گرفتم تا كسي متوجه ي من 

 نشود. موبايل را برداشتم و شماره را بستم تا ديگر نتواند زنگ بزند.

 دلم خالی بود، خالی!
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  جای کارن بدجوری خالی بود...

 نجوا کرد:نسیم کنار گوشم 

 _کارن بود؟

 _آره!

 از روی زمین بلند شد و با صدای بلندی گفت:

 _آترا تو اتاق منتظرتم!

با حرص لب گزیدم و زمین را چنگ زدم. چشم ها، روی من بود. از روی زمین بلند شدم و به 

 سمت اتاق رفتم. در را با شتاب باز کردم. نسیم دست به سینه، منتظر ایستاده بود:

 کارایی که تو می کنی؟_این چه 

 در را بستم:

 _چه کارایی؟

  _داری با زندگیه خودت بازی می کنی! اون یه اشتباهی کرد اما داره جبرانش می کنه!

 از روی حرص خندیدم و به در تکیه دادم:

  _اشتباهه اون با این چیزا جبران نمیشه!

 نسیم سری از روی تاسف تکان داد:

 . آدم کسی رو که دوست داره بازی نمی ده!_یا احمقی یا دوستش نداری..

 دستش را بالا آورد و عدد، دو را نشان داد:
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_آدم کسی رو که دوست داره، سره دو روز دلش براش تنگ می شه! اذیتش نمی کنه! قهرش رو 

 طولانی نمی کنه!

 دست و پاهایم بی حس شد:

 _یعنی تو می خوای بگی من، کارن رو دوست ندارم؟

 شلوارش فرو برد:دست در جیب 

_من قضاوت نمی کنم! اما با این کارات یعنی داری حرفای کارن رو تایید می کنی! یعنی داری 

 می گی من انتخابم رو کردم، گمشو از زندگیم بیرون!

 چانه ام شروع به لرزش کرد:

 _این طور نیست، اما سره یه حرف از یه آدم بی ارزش... نباید... نباید این جوری می کرد.

 نسیم نزدیکم شد، موهایم را کنار زد:

_یه ذره عاقل شو! غرور رو بذار کنار... تو هیچ وقت نمی تونی بفهمی چه فکرایی تو ذهن یه مرد 

می گذره! اصلا بی خیاله این! تو فکر کن شیده بیاد به تو بگه کارن هنوز من رو دوست داره یا به 

 کنی؟ عبارتی بگه تو یه بازیچه ای! چه حسی پیدا می

 نمی خواستم حس کنم در این بحث بازنده ام یا عقب کشیدم:

_من و آراد دو تا دوست معمولی بودیم! اما شیده و کارن نامزد بودن! نامزد! خیلی فرق داره... 

 نسیم! خیلی!

 نسیم خندید:

 _عوضیه لجباز!

 خندیدم و زبانم را برای نسیم بیرون آوردم.
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__________________ 

  

 )کارن((

شم های خواب آلودم را به تلوزیون دوختم. چشم هایم را روی هم گذاشتم، دو شب بود که چ

  نخوابیده بودم.

  کنترل را روی میز پرت کردم. دستی رو شانه ام نشست. دست را لمس کردم.

 _نشمیل؟

 _چطوری پیرمرده بازنشسته؟

 نفس عمیقی کشیدم و چشمانم را باز کردم:

 _بد!

 گلویم را فشرد:نشمیل با دستش 

 _با نامزدت دعوا کردی؟

 اخم هایم در هم فرو رفت، سرم را بالا گرفتم:

 _تو از کجا همه چی رو این قدر زود می فهمی؟

 با غرور نگاهم کرد:

 _ماییم دیگه!

 بازدمم را محکم بیرون دادم:

 _هرچی زنگ می زنم جواب نمی ده!
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 با کف دست به پیشانی ام کوبید:

 رو! این قدر منت کشی نکن!_ولش کن دختره 

 با غیظ نگاهش کردم:

 _جدی باش نشمیل!

 لبخند دندان نمایی زد:

 _همیشه دوست داشتم خواهر شوهر بازی در بیارم!

 لبخند محوی زدم:

 _برای شیده کم، در آوردی؟

 آه پرسوزی کشید:

 _هم مدتش کوتاه بود هم مجبور بودم به خاطره علی باهاش خوب باشم!

 بستم و حرفش را تایید کردم. چشم هایم را

 _این قدر حرف زدی که یادم رفت! نظره علی درباره مهاجرتمون عوض شد. دیگه نمی ریم!

 خندیدم:

 _می دونستم!

 کنارم، روی کاناپه نشست:

 _از کجا؟

 _علی بهم گفت.
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وي نشمیل ساکت شد، چشم هایم را باز کردم تا ببینم چه می کند. خم شد و دو، موبايلم را از ر 

 ميز برداشت:

 _تو چرا دو تا موبايل داري؟

 دستم را زير گردنم گذاشتم:

 _فضولي؟

 _اِ بي ادب! من بايد بر كاراي داداش كوچكم نظارت داشته باشم.

 يكي از موبايل ها زنگ خورد. نشمیل به صفحه موبایل نگریست:

 _تارا؟ تارا کیه؟

 م و از روی کاناپه بلند شدم.ابروهایم در هم رفت. موبایل را از دستش بیرون کشید

 داخل اتاقم رفتم و در را قفل کردم.

 تماس را متصل کردم:

 _بله؟

 _سلام خوبی؟

 پرده را کنار زدم و به خیابان خلوت نگریستم:

 _آره، چیزی شده؟

 _بد اخلاق شدی!

 کلافه پرده را انداختم و به دیوار تکیه دادم:

 _یه ذره خوابم میاد... نگفتی چی شده؟
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 _باراد دیگه نمی خواد تو گروه باشی.

 به یکباره تمام وجودم، فرو ریخت:

 _چرا؟

 تارا کمی مکث کردم:

 _ن... نمی دونم.

حس کردم، الان است که مغزم بترکد. خونم به رگ هایم فشار می آورد، انگار می خواست رگم را 

 پاره کند.

 _هیچی بهت نگفت؟

 هشدار دهنده گفتم:

 _تارا!

 رم، فردا ببينمت بهت مي گم!_الان بايد ب

  اين را گفت و تلفن بوق اشغال زد.

 رابطه من و آترا را فهميده؟ يا شاید فهميده كه من...

زانو هايم شل شد و روي زمين افتادم. من در اين بازي باختم! من يك بازنده ام... موبايل را به 

  سمت ديوار پرت كردم و فرياد كشيدم.

بگويم كه از اين پرونده شكست خوردم! نمي توانستم... او حساب نمي توانستم به سرهنگ 

 ديگري روي من باز كرده بود. به آترا چه مي گفتم! من به آترا قول داده بودم...

  انگار داشتند به شكمم مشت مي كوبيدند.
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 راه گلويم بسته شده بود و دنيا اطراف، سرم مي چرخيد.

 ذهنم تكرار مي شد. بازنده، بازنده... اين كلمه مدام در

 تقه اي به در خورد و صدای نشمیل آمد.

 _كارن؟

 فرياد زدم:

 _برو، نشميل برو!

 _ديوانه ي رواني!

در تراس را باز كردم. خودم را بيرون كشيدم. اكسيژن به مغزم نمي رسيد. تمام بدنم عرق كرده 

 بودم.

  وحشيانه اكسيژن را بلعيدم.

  چگونه؟ من چه اشتباهي كردم؟

 آراد... شايد آراد همه چيز را گفته!

  از روي زمين بلند شدم.

داخل اتاق شدم و كشو را بيرون كشيدم. تفنگ را از داخل كشو برداشتم. دست هايم از 

 عصبانيت مي لرزيد.

  كاره آراد عوضي است.

  كنترلم دسته خودم نبود.

 ادی که زدم، متوقف شد.از خانه بیرون زدم، نشمیل نگران به دنبالم می آمد اما با فری
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 سوار ماشین شدم، برای تارا پیغام فرستادم:

 _آراد شرکته؟

 بعد از چند دقیقه صبر، تارا پیغام داد:

 _آره.

 موبایل را روی صندلی انداختم، با گازی که دادم ماشین از جایش کنده شد.

  آراد با ماشین از پارکینگ شرکت بیرون آمد، به دنبالش راه افتادم.

 زمانی که از شرکت دور شدم، از آراد سبقت گرفتم و جلوی ماشینش ترمز زدم.

آراد در یک سانتی ماشین ایستاد. خواست چیزی بگوید که با دیدن من ساکت شد. از ماشین 

 پیاده شدم و تفنگ را به سمتش گرفتم:

 _گمشو پیاده شو!

 اخم های آراد در هم فرو رفت و از ماشین پیاده شد:

 شده؟ _چه مرگت

 تفنگ را روی گلویش گذاشتم و آراد را به ماشین کوبیدم:

 _به باراد چی گفتی؟

 خندید:

 _پس پرتت کردن بیرون!

  مشتی به صورتش کوبیدم و یقه اش را کشیدم. از ماشین، او را جدا کردم.

 _عوضی باز چی کار کردی؟
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 آراد خندید و پاسخی به سوالم نداد.

 اومد پیشه من!_روزی که با آترا دعوا کردی 

 دستم از یقه اش شل شد:

 _چی؟

 خندید و ناگهان مشتی به صورتم کوبید. عقب رفتم.

 ضربه ای به زانویش زدم، تعادلش بهم خورد و روی زمین افتاد، رویش چنبره زدم:

 _چه غلطی کردی؟

 سعی کرد، پسم بزند اما نتوانست. 

 کوچه بسیار خلوت بود و کسی گذر نمی کرد.

 گفتی؟ _پرسیدم چی

 جوابی نداد. ترسیده بود.

 گلویش را فشردم:

 _بی عرضه!

 فشاره، روی گلویش را کم کردم:

 _حقیر تر از اونی هستی، که بخوام باهات بجنگم!

 دستم را از روی گلویش برداشتم:

 _من هیچ وقت با یه بی عرضه ای که خودش نمی تونه کاراش رو پیش ببره نمی جنگم.
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 میان موهایم چنگ زدم و دور شدم. از روی آراد بلند شدم.

 فریاد زدم:

 _بی عرضه!

 به سمت ماشین رفتم و سوار ماشین شدم.

  چرا آترا رفته بود پیشه آراد؟

 آن هم پس از دعوا من و خودش...

 لب گزیدم. من یک شکست خورده ام... تو این نبرد...

 یک شکست خورده...

 یک بازنده و یک زخمی ام....

 _____________________زخمی... 

 احساس كردم كسي روي تخت نشست. دستي روي موهايم نشست و موهايم را نوازش كرد:

 _خوابم مامان! خواب...

 دست كبودي گونه ام را لمس كرد و گرماي لب گونه ام را لمس كرد.

  چشم هايم را باز كردم. آترا را مقابل خودم ديدم.

  از تعجب چشم هايم گشاد شد.

 هايش را روي صورتم چرخاند. نگاهم به سمت لب هايش كه به كبودي مي زد، رفت.چشم 

بدن كوفته ام را بالا كشيدم و به تكيه گاهه تخت، تكيه دادم. نمی دانستم چه بگویم. مدتی در 

 سکوت گذشت. با سوالی که ناگهان به ذهنم رسید، سکوت شکسته شد:



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

720 

 

 _همه چيز رو فهميدي نه؟

 و با سر حرفم و را تاييد كرد. لب به دندان كشيد

 زير لب زمزمه كردم:

 _ببخشيد...

 آترا خودش را در آغوشم جا داد:

 _تو چرا معذرت مي خواي؟

 دستم را دور او پیچیدم و نفسم را پر سوز، بيرون دادم:

 _نتونستم به قولم عمل كنم...

 پیشانی اش را به گردنم تكيه داد، خيسي اشكش گردنم را تر كرد:

 هركاري تونستي كردي!_تو 

 دستش را بالا آورد و با چهار انگشتش برجستگي، گونه ام را لمس كرد:

 _اين كبوديا چيه؟ نكنه باز با اون آراده كثافت دعوا كردي؟

 نفس عميقي كشيدم:

 _فکر می کنم آراد همه چيز رو به باراد گفته!

 آترا سرش را روي شانه ام رها كرد:

 ه ام.... دارم همه جا رو سياه مي بينم! بد كم آوردم، خيلي بد..._ديگه نمي كشم كارن! خست

دستش را بالا آوردم و بوسیدم. نمی توانستم دلداری اش بدهم. چون خودم پر تر از این حرفا 

  بودم.
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 در خفقان بودم... در حسرت... در آه...

 _کاش حداقل تو کم نمی آوردی! کاش...

 سکوت کردم و سکوت کرد. نجوا کرد:

_چجوری دیگه باراد رو گیر بندازیم؟ اگر نتونیم گیرش بندازیم، من نمی تونم عادی زندگی کنم! 

 نمی تونم! همیشه ترس باهامه... مجبورم به اون شرکت برگردم.

 اخم هایم در هم رفت، خواستم چیزی بگویم که آترا انگشت سبابه اش را روی لبم، گذاشت:

ب شده، نذار رو به نابودی بره. باید برگردم تو اون شرکت. _هیش! هیچی نگو... من زندگیم خرا

 یه مدرک از باراد گیر بیارم... بذار تموم شه، بذار این استرسا تموم شه.

 ب*و*س*ه ای، روی موهایش گذاشتم:

  _باشه خودم و خودت تمومش می کنیم.

 کمی مکث کردم:

 _از کجا فهمیدی؟

 چشمانش را از من دزدید:

! دیروز رفتم شرکت... بهش گفتم که جوابم منفیه، گفت عجله نداره! گفت می _باراد بهم گفت

 تونم فکر کنم. بعدش هم که ماجرای تورو گفت...

 لبخند دلبرانه ای زد و ته ریشم را لمس کرد:

_میخواست واکنش من رو ببینه، منم که می شناسی. چیزی رو لو نمی دم. گفتم چه بهتر که 

 هم بهت دادم.بیرونش کردی، یه فحشی 

 خندید:
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 _البته ببخشیدا!

 سعی می کرد، آرام باشد و به من آرامش بدهد ولی غم چشمانش...

 چشم هایش را بست:

 _اگر نتونم مدرکی از باراد گیر بیارم چی؟

 چیزی به گلویم چنگ انداخت. لب از هم باز کردم. دوست داشتم بهش امید بدهم اما...

 ته بود، کشیدم و بینی ام را به بینی اش چسباندم:دست روی موهایی که اطرافش ریخ

_یه مدرک محکم می خواستم، خیلی محکم! یه مدرک سنگین که یه مجازات سنگین براش 

ببرن... خیلی چیزا مدرک بود، اما نهایتا برای چهار سال زندان که اونم با یه رشوه حل می 

 کردش...

  دست روی شانه ام گذاشت اما چیزی نگفت.

در سکوت گذشت، از وجودش، آرامش می گرفتم. با باز شدن ناگهانی، در آترا از جا پرید. مدتی 

 با دیدن ساحل میان در، دست رو قلبش گذاشت و زیر لب گفت:

 _وای خدا!

 ساحل با تعحب به من و آترا نگاه می کرد. خنده ام گرفت و خندیدم.

  ساحل دووید و بیرون رفت.

 به بازو ام کوبید: آترا نگاهم کرد، آرام مشتی

 _نخند بیشعور! ترسیدم...

 دستش را کشیدم و او را نزدیک خودم، کردم:



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

723 

 

 _از چی ترسیدی؟

 تقه ای به در خورد، علی خندید:

 _مزاحم نشدم که؟

آترا دستش را از دستم بیرون کشید و از من فاصله گرفت. می خواستم بگویم، چرا خیلی هم 

 فت:مزاحم شدی! اما آترا قبل از من گ

 _نه بفرمایید، منم دیگه داشتم می رفتم.

 خواستم حرفی بزنم که آترا خداحافظی کرد و از اتاق بیرون رفت.

 ))آترا((

  به درخت تکیه دادم و به خیابان شلوغ نگاه کردم. دنیا گاهی در چشمم، سیاه می آمد.

 نالیدم:

 _خدا بسه دیگه! خیلی خسته ام...

از درخت برداشتم. موبایلم را برداشتم و با کارن تماس گرفتم، بعد  آه پرسوزي كشيدم و تكيه ام را

 از چند بوق برداشت.

 _سلام...

 _سلام اتفاقی افتاده؟

 به شرکت نگاه کردم:

 _می خوام برم شرکت. برم؟

 کارن با کلافگی نفسش را بیرون داد:
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 _آترا اگر آراد درباره رابطمون به باراد، چیزی گفته باشه...

 طع کردم:حرفش را ق

 _من دیشب شرکت بودم! رفتارش مثله همیشه بود. چیزی نگفته! مطمئنم.

 _بذار ببینم تارا چی می گه، بعد هرجا دلت خواست برو.

 به سمته، شرکت قدم برداشتم:

 _دیگه دیره! من دمه دره شرکتم.

 با تندی گفت:

 _پس چرا دیگه می پرسی؟

 _خداحافظ.

  کیفم را در آغوش گرفتم و وارد شرکت شدم. این را گفتم و تلفن را قطع کردم.

 به سمت اتاق باراد رفتم. در راه با آراد مواجه شدم. حتی او را، نگاه هم نکردم. اسمم را صدا زد:

 _آترا؟

 پاسخی ندادم و به راهم ادامه دادم. به سمتم آمد و دستم را کشید.

ه اسمم را صدا زد. یکی از با غیظ دستم را از دستش بیرون کشیدم و نگاهش کردم. دوبار 

 ابروهایم را بالا بردم:

 _هان؟ چته؟

نگاهم به صورتش افتاد. صورتش داغون بود. کبودی های متعدد روی چهره و دور گلویش، 

 خودنمایی می کردند!
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 پس من هنوز این روی کارن را ندیدم...

  _باید باهم حرف بزنیم!

  د.ساعدم را گرفت و از میز منشی، باراد دورم کر 

 ساعدم را از دستش بیرون کشیدم:

 _ما حرفی باهم نداریم.

 کلافه با دو دست، به صورتش کشید:

 _لطفا! مهمه!

 کمی نگاهش کردم:

 _بگو!

 به منشی باراد اشاره کرد:

 _اینجا نمی شه!

 آن قدر دندان هایم را روی هم فشرده بودم که فکم، درد گرفته بود.

 دنباله او رفتم.آراد به سمت اتاقش حرکت کرد. به 

  وارد اتاق شد، پشت او، وارد اتاق شدم.

 در را بست و به کاناپه اشاره کرد:

 _بشین...

 دستانم را روی سینه ام گره زدم و کلافه سر پایین انداختم:
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 _حرفت رو بزن!

 به سمتم آمد، دستش را به سمت صورتم آورد. به سرعت صورتم را از دستش دور کردم.

 و انداخت: دستش را مشت کرد

 _حرفام طولانیه!

 بازدمم را محکم بیرون دادم و روی کاناپه نشستم.

 _دلیل این رفتارات رو نمی فهمم!

 عصبی خندیدم:

_داری من رو مسخره می کنی یا خودت رو؟ یعنی چی دلیل این رفتارات رو نمی فهمم؟ می 

گی من رو نابود کنی؟ چه فهمی یا خودت رو می زنی به نفهمی؟ دیگه چیکار مونده بکنی تا زند

  کاری؟ هان؟

 _آترا...

 عصبی میان موهایم چنگ زدم:

 _اسم من رو به زبونت نیار! درباره رابطه من و کارن به باراد چیزی گفتی که کارن رو بیرون کرد؟

 اخم هایش درهم رفت:

 _مگه با کارن خوب شدی؟

 با تندی گفتم:

 قهر می مونم! جواب سوالم رو بده!_نه تا ابد به خاطره حرفه، یه ابله باهاش 

 آراد رو به رویم زانو زد. با آن چشم های قهوه ای، غمگینش به من خیره شد:
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 _نه!

 بیشتر در خودم جمع شدم:

 _پس چی گفتی؟

 _لطفا بذار اول حرفم رو بزنم.

 دستم بدون آن که بخواهم مشت شد:

 _اول جواب من رو بده!

 آراد بی توجه به من، گفت:

 ی در حقت بد کردم و می خوام جبرانش کنم._من خیل

 نیشخندی در دلم به او زدم. بدی هایی که به من کردی، قابل جبران نیست.

_می دونم از روی عصبانیت، حماقت یا هرچی که دوست داری اسمش رو بذاری کاری کردم که 

 کارن، از گروه بیرون بره!

 مشتم در دهانش فرود نیاید.لب به دندان کشیدم. داشتم خودم را می جوویدم تا 

 _می دونم دیدن باراد و شاید هم...

 کمی مکث کرد:

_من، برای تو مثله یه عذابه! دوست نداری تو این شرکت بیای و بری! می دونم، این شرکت... 

 یاده سینا رو برات زنده می کنه.

 نمی رسید.اسم سینا که آمد، وجودم بیشتر آتش گرفت. مشتم سفت تر شد. خونی به دستم 

 _می خوام کمکت کنم.
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 چشم های به خون نشسته ام را روی صورتش غلتاندم.

_می خوام خودم با دسته خودم کمکت کنم تا داداشم رو نابود کنی! دیگه لازم نیست بیای به 

این شرکت! باراد رو ببینی و تو کارای خلافش شرکت کنی! همه چیز رو بسپر به من و بهم اعتماد 

 نمی شی...کن! پشیمون 

 شک شدم. زمین و زمان برایم ایستاد:

_رو... رو چه حسابی بهت اعتماد کنم! به تویی که هرکاری کردی تا رابطه من و نامزدم رو به هم 

 بزنی و کاری کردی که از شرکت بیرونش کنن...

 آراد از رو به رویم، بلند شد و شروع به قدم زدن، کرد:

برگردونم! گرچه از اون مرتیکه ع*و*ض*ی... متنفرم. اما  _من می خوام آرامش رو به زندگیت

 برای تو و ارامشت خیلی ارزش قائلم.

 _دليل قانع كننده اي نيست!

 _تو خيلي چيزا رو نمي دوني...

 اخم هايم در هم رفت:

 _من چيا رو نمي دونم...

گیت... همه _بهتره كه ندوني! چون با دونستنشون همه چی بدتر مي شه! حال تو و اوضاع زند

 چیز به هم می ریزه!

 از روي كاناپه بلند شدم و با تاكيد گفتم:

 _من چي رو نمي دونم؟

..... 
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  در ناگهان باز شد و باراد وارد شد.

 با دیدن من، ابروهایش بالا رفت:

 _تو کی اومدی؟

 دست آراد دست چپم را در بر گرفت. اخم هايم در هم رفت. خواستم دستم را از دستش بيرون

  بكشم كه يادم آمد، انگشتر هنوز در انگشتم است.

 آراد انگشتر را از دستم بيرون كشيد و دستم را رها كرد.

 _الان اومدم... مي خواستم حال بارانا رو بپرسم. گفتم ديگه مزاحم تو نشم!

 باراد سري براي تاييد حرفم تكان داد:

اد کاغذ ها را از باراد گرفت و روی میز _آراد اين كاغذ رو امضا كردي بيار تو، اتاق من... آر 

  گذاشت.

 باراد داشت، از اتاق بیرون می رفت که گفتم:

 _راستی! من امروز از اون خونه وسایل هام رو جمع می کنم. کلیدش هم میام و بهت می دم.

 ابرو های باراد در هم رفت و در را بست:

 _اولا کجا می ری؟ دوما چرا؟

کشیدم. دیگر این حرکاتم هم برای، خودم غیر عادی بود. کارن من را صد و با غیظ نگاهم را از او 

 هشتاد درجه عوض کرده بود:

_اولا که هرجا دلم بخواد می رم! دوما هم اون خونه خاطراته خوبی رو برام زنده نمی کنه! انگار 

 دیواراش، می خوان خفم کنن.

 باراد خندید:
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 بون تیزت رو بیش تر دوست دارم._حالا شدی همون آترای قبلی! من همون ز

  دوست داشتم با دو دست، خفه اش کنم. حرف هایش و کارهایش منزجر کننده بودند!

 _کجا می خوای بمونی؟

 شانه بالا انداختم:

 _خونه ی دوستم!

 _کدوم؟

 نفس عمیقی کشیدم:

 _به تو ربطی داره؟

 یکی از ابروهایش را بالا برد:

 پول برداشت نکردی! با چه پولی زندگی می کنی؟_یه مدته طولانیه که از کارت 

 انتظار این سوال را نداشتم. بدنم بی حس شد.

 _از... دوستم، پول می گیرم.

 باراد یکی از ابروهایش را بالا برد:

 _چه دوسته خوبی!

 اصراری برای دانستن کدام دوستم نکرد. چون خودش می دانست که نسیم است.

  _من دیگه باید برم!
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خداحافظی کرد. از شرکت بیرون رفتم. وارد پارک رو به روی شرکت شدم. روی یکی از باراد 

نیمکت ها نشستم. می خواستم به آراد اعتماد کنم... می خواستم، آرامش را با کارن برای مدتی 

 تجربه کنم.

 ود.به نیمکت تکیه دادم. شانه هایم را رها کردم و به آسمان نگریستم. تلفنم زنگ خورد، آراد ب

 تماس را وصل کردم:

 _کجایی آترا؟

 _پارک رو به روی شرکت!

 _مثله این که انگشترت رو دوست نداری نه؟

 لب به دندان کشیدم.

 با سوال و جواب های باراد که استرس را در وجودم انداخته بود؛ انگشتر را فراموش کرده بودم.

 اتاقت بره، بعد زنگ بزنم بیاری!_الکی که نرفتم بشینم تو پارک! منتظر بودم باراد از 

 _باشه الان برات میارم.

تلفن را قطع کرد. چشمانم را روی هم گذاشتم. خانه ی نسیم که نمی رفتم. می رفتم خانه ی 

خودم و کارن! کارن خیلی اصرار داشت که به آن خانه بروم. لبخندی روی لب هایم نشست. حتی 

  کلید هایش را به من داد. کلید آن جا را هم داشتم. همان روز کارن

حتی تصور کردن، این که دیگر اسم یا نشانه ای از باراد در زندگی ام نباشد و آرام باشم برایم 

سخت بود. لبخندی رو لبم سایه انداخت. کاش آراد راست بگوید! کاش این دفعه دیگر خرد ترم 

 نکند....

 و انگشتر در دستش بود.با صدای آراد چشم باز کردم. رو به رویم ایستاده بود 
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 بلند شدم. خواستم انگشتر را بگیرم که دست را کشید، به انگشتر نگاه کرد:

 _انگشترت قشنگیه! سلیقه خودته نه؟

 انگشتر را در یک لحظه از دستش قاپیدم:

 _نه، سلیقه ی کارن!

 انگشتر را داخل انگشتم کردم:

 _مرسی!

 _واقعا می ری خونه ی نسیم؟

 لب به دندان کشید و به موهایش دستی کشید: کمی نگاهش کردم.

 _البته می دونم به من ربطی نداره!

 نیشخندی زدم؛ در این یک موضوع نمی خواستم به او اعتماد کنم.

 _آره! واقعا می خوام برم خونه ی نسیم!

________________ 

 ))كارن((

ت دختری که سفارش ها را دستم را تكيه گاه سرم كردم و به در كافه چشم دوختم. نگاهم به سم

 می گرفت، رفت.

آدامسم را باد کردم. تارا بالاخره وارد کافه شد. عینکش را از صورتش برداشت و دنبال من، 

 گشت.
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دستم را آرام برای او تکان دادم. تارا من را دید و به سمت آمد. با دیدن من ابروهایش بالا رفت، 

 چانه ام را گرفت و صورتم را نگاه کرد:

 و چرا صورتت کبوده؟_ت

 لبخند شیطنت آمیزی زدم:

 _خود زنی کردم.

 چشمانش را ریز کرد و گفت:

 _با آراد دعوا کردی؟

 رفت و روی صندلیه، رو به روی من نشست.

 ته ریشم را لمس کردم، خواستم جوابش را بدهم که گفت:

  _مبارکه! چه بی خبر! چه یهویی؟ با کی؟

 کردم و خندیدم:به انگشتر، درون دستم نگاه 

 _این برای رفع مزاحمته! یه موقع کسی تو خیابون مزاحمم نشه.

 با دست روی دستم کوبید:

 _جدی باش ببینم ماجرا چیه؟

 با زبان لب هایم را تر کردم:

 _اول تو بگو بعد من می گم.

 خودش را روی میز جلو کشید:

 ده..._فکر کنم خودت فهمیدی که آراد باعث بیرون رفتنت از گروه ش
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 با سر حرفش را تایید کردم:

 _می دونم، اما این مهمه که به باراد چی گفته؟

 نگاهش را از من کشید، به گلدان روی میز خیره شد:

_حساسیت باراد یه جورایی تو اون گروه آتراس. همه ی ما هم دیدیم که تو و آترا چقدر صمیمانه 

  اون شب باهم اومدید مهمونی.

 هم رفت.اخم هایم بیشتر در 

 _البته از اون جایی که همه بچه ها تورو دوست دارن هیچ کس، در این باره به باراد چیزی نگفته!

 خندید:

 _و شما هم خوب نقشتون رو جلوی باراد بازی می کنید.

 دستم مشت شد، روی میز ضرب گرفتم:

 _برو سره اصله مطلب.

 آرام شروع به تعریف کرد...

حرفه مهمی درباره من و آترا به باراد نزده بود. فقط گفته بود که من  آن طور که معلوم بود، آراد

 می خواهم، خودم را به آترا نزدیک کنم و من را باید از آترا دور نگه دارد.

 از عصبانیت نیشخندی زدم و میان موهایم چنگ زدم.

 _تو با آترا رابطه داری؟

 سرم را بالا آوردم:

 چه غلطی کنه؟ _اگر داشته باشم، باراد می خواد
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 تارا لب به دندان کشید:

_من تورو خیلی دوست دارم! اما اگر بفهمه با آترا رابطه داری و این انگشتر دستت برای آتراس. 

 حکم قتلت رو امضا کردی! باراد خیلی کثیفه! خیلی...

  بغض کرد. با انگشت، قطره اشکی که روی پوست تیره رنگش می غلتید را گرفت.

 ش کردم:با تعجب نگاه

 _تارا؟

 با صدایی لرزان گفت:

 _برو دعا کن فقط از گروه بیرونت کرد! رفتن داخل اون گروه با خودته ولی بیرون اومدنت...

 چشمه اشکش جوشید و روی گونه اش روان شد:

 _من از اون گروه و باراد حالم بهم می خوره ولی مجبورم... مجبورم اون جا بمونم!

 ودش راحت حرف هایش را بزند.حرفی نزدم، می خواستم خ

_من تو سن کم، با تجربه کم، از روی حماقت، به خاطره وضع مالی بد و زیاد خواهی تو اوج 

جوونی، وارد این گروه شدم تا از اون وضعیت نجات پیدا کنم. از خونه فرار کردم و با ساقی شدن 

 توی پارکا کارم رو شروع کردم...

 کوت کرد، دوست داشتم بیشتر بدانم:اشک هایش را با دست، پس زد. س

 _خب؟

_یه مدت بعد وارد جزئیات گروه شدم. وارد کارای کثیفشون... نمی تونستم تحمل کنم! حالم 

بهم می خورد. گفتم می خوام از گروه برم. گفت نمی شه! اصرار کردم، داد زدم، خواهش کردم. 

  حتی گفتم می رم به پلیس لوت می دم.
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 اشاره کرد:به وسط پیشانی اش 

_تفنگ رو گذاشت وسط پیشونیم، گفت برو لو بده! اول تک، تک اعضای خانوادت رو جلوی 

 چشم خودت می کشم، بعد خودت رو...

خودم از ک*ث*ا*ف*ت کاری، این جور گروه ها و عاقبت افرادی که درگیر این گروه ها هستند را 

 بیاید. بهتر می دانستم، اما می خواستم بشنوم تا نکته ای گیرم

 _چیکار کردی؟

 سرش را میان دست هایش گرفت:

_چیکار می کردم؟ تسلیمش شدم. تو گروهش کار کردم ولی نتونستم، تو اون کارای کثیفش 

  همکاری کنم... در حد همین جا به جایی جنس، موندم.

 به پیشخدمت اشاره کردم تا آب بیاورد.

 _خب به پلیس خبر می دادی.

 برداشت، چهره اش دگرگون بود: دستش را از روی صورتش

_پلیس؟ حتی باراد بره زندان، اون قدر آدم داره که هم من رو هم، همه ی خانواده رو به خون می 

 کشه!

 دست روی اشک هایش کشید:

_فقط خوشحال باش که وارد کارای اصلی باراد نشدی! اون وقت به سرنوشت من دچار می 

 شدی...

  ضرب گرفتم. سکوت، خرد کننده ای ایجاد شده بود. چیزی نگفتم. با انگشت روی میز

 دستی به صورتم کشیدم:



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

737 

 

 _من می تونم کمکت کنم...

 اخم هایم تارا درهم رفت:

 _چجوری؟

 از روی صندلی بلند شدم:

 _بعدا بهت می گم که چجوری...

ا صورت حساب را پرداختم و از کافه بیرون زدم. سوار ماشین شدم و به سمت خانه خودم و آتر 

  حرکت کردم.

 می خواستم در سکوت کمی فکر کنم! شاید همکاری تارا با ما باعث گیر افتادن باراد شود.

  برای ماشینه، جلو که ناگهان ترمز زد. بوقی زدم و از کنارش گذشتم.

موهایی که روی پیشانی ام ریخته بود را بالا زدم. وارد پارکینگ خانه شدم. دکمه آسانسور را فشار 

 دست هایم را به سینه ام، گره زدم و به دیوار تکیه دادم.دادم. 

 در آسانسور باز شد. تن بی جانم را به داخل آسانسور کشیدم. عضلات بدنم منقبض بود.

  این پرونده، پیچیده تر و سخت تر از آن چه بود که فکر می کردم.

ده بود. دره آسانسور باز شاید هم این دلبستن بی موقع و وجوده آترا این سختی را به وجود آور 

 شد، از در بیرون رفتم.

صدای تلوزیون از داخل خانه بیرون می آمد. اخم هایم در هم رفت کلید را به آرامی داخل در 

انداختم و در را باز کردم. چراغ ها روشن بود اما کسی داخل خانه نبود. جلوتر رفتم. نفسم درون 

ر خواب، روی کاناپه، نفس حبس شده ام از اسارت در سینه حبس شده بود. با دیدن آترای غرق د

 آمد.
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 کفشم را از پا بیرون آوردم و جلوی آترا زانو زدم. موهایش را از روی صورتش، کنار زدم.

آن قدر معصومانه خوابیده بود که دلم نیامد بیدارش کنم. فاصله گرفتم و روی کاناپه رو به رویش 

 ند. مغزم حسابی پیچیده بود. یک نقشه، داشتم.نشستم. دستانم صورتم را در بر گرفت

 نقشه ای بی نقص...

__________________ 

 ))آترا((

پلک هایم را به زور از هم باز کردم. در جایم غلتیدم. متوجه شدم که در اتاق، روی تخت هستم. 

 من که اینجا نخوابیده بودم؟

ودم داخل اتاق خوابیده بودم و یادم خودم را بالا کشیدم. صبر کردم تا به خودم بیایم. شاید خ

  نبود... چون خیلی خواب آلود بودم.

  از روی تخت بلند شدم. کش و قوسی به بدنم دادم.

 از در بیرون رفتم، کارن روی کاناپه نشسته بود و مشغول کار با گوشی اش بود.

 دستش را میان موهای مشکی و براقش کرد:

 _لعنتي!

بود. پاورچين به سمتش رفتم، از پشت دست روي شانه هايش پس كارن مرا به اتاق برده 

 گذاشتم:

 _سلام!

 سرش را بالا گرفت و به من چشم دوخت:

 _سلام خوش خواب.
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 ب*و*س*ه اي روي گونه اش گذاشتم و به سمت آشپزخونه رفتم.

 _كجا مي ري؟

 در يخچال را باز كردم، كمي مواد غذايي داخل يخچال بود:

 بخوريم._يه چيزي درست كنم، 

 سرش، به سمت آشپزخانه برگشت:

 _مگه بلدی؟

 با غیظ نگاهش کردم:

 _نه تا الان از طریقه فتوسنتز زنده موندم.

 از شیطنت، چشم هایش برق زد:

 _پس به آمبولانس زنگ بزنم دمه در آماده باشه!

 چشم هایم را ریز کردم:

 سرت فرود بیاد._آره زنگ بزن اما نه بعد غذا! قبلش، چون قراره قابلمه تو 

 پشت سرش را خاراند:

 _این همه خشونت نیازه؟

  جوابی ندادم و گاز را روشن کردم.

 _امروز با تارا صحبت کردم.

 اخم هایم در هم فرو رفت:
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 _چی گفت؟

 وارد آشپزخانه شد:

 _آراد حرفي درباره رابطمون نزده!

 بي خيال غذا درست كردن، شدم. زير گاز را خاموش كردم:

 گفته؟_پس چي 

 غرق در فكر بود، دستم را جلوی صورتش تکان دادم.

 جوابی به سوالم نداد:

 _به نظرت تارا چجور دختريه؟

 يكي از ابروهاي را بالا بردم:

 _منظورت چيه؟

 _به نظرت مجبوره تو اون گروه بمونه يا خودش مونده...

 کلافه نگاهش کردم، انگشتم به شانه اش کوبیدم:

  _مي شه واضح بگي!

 لب به دندان كشيد:

 _نمي دونم! واقعا نمي دونم!

 بازدمم را از روي كلافگي، محکم بیرون دادم:

 _چي رو؟
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 دستم را كشيد و من را از آشپزخانه بيرون برد:

 _بايد حرفام رو تو مغزم مرتب كنم تا تو هم بفهمي چي مي گم... چي شد اومدي اينجا؟

 خلاص شوم.تلوزيون را خاموش كردم تا از سر و صدايش 

 _ديگه تو اون خونه نمي مونم.

 لبخند رو لب هاي كارن سايه انداخت:

 _يعني اينجا مي موني؟

 _آره به باراد گفتم كه خونه ي نسيم مي مونم.

 سرم را پايين گرفتم، از داخل گونه ام را گاز گرفتم:

 _امروز آراد رو ديدم، باهم حرف زديم.

 آتشی در نگاهه، كارن شعله ور شد.

 سرم را کج کردم:

  _البته اولش نمی خواستم باهاش حرف بزنم.

 حتی یک ذره هم نرم نشد.

 نگاهم را از نگاهش کندم:

 _بهم گفت دیگه نیام شرکت... گفت بهم قول می ده که مدرکی گیر بیاره تا باراد رو نابود کنه.

چشمم جلو آمد اما به زهرخندی زد که قلبم سوخته ام را بیش تر سوزاند. اشک تا لبه ی پرتگاه 

 هر توانی بود، مانع از سقوطش شدم.

 _حرفش رو باور کردی؟
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 شانه بالا انداختم. انگشتانم سوزن، سوزن می شد:

  _ترجیح می دم، باور کنم.

 با تاکید گفتم:

 _چون ترجیح می دم بدون تلاش ببازم اگر قراره با تلاش ببازم.

 ب*و*س*ه ای روی سرم نشاند:کنارم نشست، دستش را دورم حلقه کرد و 

 _کی گفته قراره ما ببازیم؟ با این نقشه ای که من چیدم، احتمال باختنمون صفره.

کارن، غیرقابل پیش بینی بود. سرم را به سینه اش تکیه دادم. سینه اش آرام، بالا و پایین می 

 رفت.

 _تو نیازی نیست هیچ کاری کنی! فقط کافیه آروم باشی...

 شم هایم را بستم. با انگشت سبابه اش به گونه ام کوبید:حرفی نزدم چ

 _خوش خواب مگه نمی خواستی غذا درست کنی؟

 خندیدم و بلند شدم. به سمت آشپزخانه رفتم و مشغول شدم.

کارن به دیوار تکیه داد، مکان وسایل را نشانم می داد و در همین حال حرف های تارا را برایم بازگو 

 می کرد.

 نقشت رو بگی؟_نمی خوای 

 _به تارا اعتماد می کنم...

 این را گفت و نقشه اش ریز به ریز برایم توضیح داد.

_____________________ 
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  شانه هاي خسته ام به صندلي ماشين تكيه دادم. امروز خيلي خسته شده بودم.

 پاهايم را از كفش هاي پاشنه بلند كه آن ها را ملتهب كرده بود، بيرون آوردم.

 ن از گوشه چشم نگاهم كرد:كار

  _خسته شدي؟

  سرم را به معني آره تكان دادم. تازه از مهماني، نامزدي نسيم برمي گشتيم.

 _پاهام درد مي كنه!

  كارن خنديد. دير وقت بود و خيابان ها بسيار خلوت بود.

  خميازه كشيدم و چشم هاي داغم را روي هم گذاشتم.

ماشین از روي سرعت گير ها و خوردن سرم به شيشه بيدار مي  هروقت خوابم مي برد. با پريدن،

 شدم.

 جلوي در خانه ترمز زد:

 _رسيديم.

 به ساختمان نگاه كردم. نگاهم را از ساختمان گرفتم و گفتم:

 _نمياي بريم بالا؟

 كارن سرش را به معني، نه تكان داد:

 _بايد برم پيش بچه ها، خيلي از كارا هنوز مونده!

 آرایشگر موهایم را کشیده بود که حس می کردم مغزم، دارد از جا در می آید.آن قدر 

 دست روی پیشانی ام گذاشتم و با کلافگی گفتم:
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 _يه هفته اس داريد برنامه ريزي مي كنيد، پس چرا تموم نميشه؟

 لب هايش را تر كرد:

 _اين پرونده خيلي جدي تر از اين حرفاست!

 . آن قدر خسته بودم كه نمي توانستم حرفي بزنم:رگ هاي مغزم، بهم پيچيده بود

 _باشه... خداحافظ.

در ماشین را باز کردم و پیاده شدم. کارن منتظر ماند تا داخل خانه بشوم. در را بستم. صدای 

 چرخ های ماشین، نشان از رفتنش می داد.

خانه بهم  وارد آسانسور شدم و کفش هایم را در دست، نگه داشتم. وارد خانه شدم. همه ی

  ریخته بود. پلک زدم تا دید تار و خواب آلودم، واضح شود. چرا خانه اين قدر بهم ريخته بود؟

تعدادي ظرف روي زمين افتاده بود و شكسته بود. صندلي هاي نهار خوري، روي زمين افتاده 

. با بودند و همه جاي خانه بهم ريخته بود. خون به مغزم نمي رسيد. به سمت آشپزخانه رفتم

  ديدن خون ريخته شده، روي زمين حالم تهوع گرفتم.

 دستم را به جایی بند کردم تا به زمین نیافتم.

  چاقويي بيرون كشيدم و به سمت اتاق حرکت کردم.

 آن قدر دسته، چاقو را درون دستم فشار داده بودم که خونی به دستم نمی رسید.

  حرکت قلبم آرام تر شد. چراغ اتاق را روشن کردم، کسی داخل اتاق نبود.

موهایم را چنگ زدم و کش را از میان آن ها بیرون کشیدم. حس کردم، مغزم تازه آزاد شد اما 

 موهایم در هوا مانده بود.
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خیلی ترسیده بودم، به سمت تلفن رفتم و شماره کارن را گرفتم. چیزی از خانه نبرده بودند.... اما 

 کی در این خانه دنباله چه بود؟

بایل را برداشتم و با کارن تماس گرفتم. دستم هایم می لرزیدند. بیش از هرچیزی از خون، مو

  ریخته شده روی زمین ترسیده بودم.

 بوق اول... بوق دوم...

  انگار بوق ها، در مغزم می پیچیدند.

 بوق ممتد، موجب شد که به خودم بیایم.

 که بی پاسخ ماند.با تلفن دیگرش، تماس گرفتم. باز هم بوق... و زنگی 

استرس امانم نمی داد. به کاناپه تکیه دادم. دست روی پیشانی ام کشیدم تا کمی فکرم، باز شود. 

  سرم روی کاناپه فرود آمد.

  پیشانی ام را چنگ زدم.

 دزد نیامده بود! آن که این کار را با خانه ام کرده، دزد نبوده...

که از دره پشتی خانه ی نسیم بیرون رفتم و به من که مواظب بودم کسی تعقیبم نکند... من 

 اینجا آمدم... کارن هم که اگر کسی تعقیبش کند، متوجه می شود.

  دست روی رژ و سایه های چشمانم کشیدم.

  دزد نیامده بود! دزد نیامده بود.

گوشی زنگ خورد. روی گوشی هجوم بردم. گوشی را کنار گوشم گذاشتم، قبل از آن که به کارن 

 صت حرف زدن بدهم، گفتم:فر 

 _کارن سریع بیا خونه! دزد اومده.
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 کارن تا چند ثانیه، ساکت ماند. انگار تعحب کرده بود. صدایش زدم:

 _کارن؟

  _دزد؟

 دست روی گلویم کشیدم تا مانع از خروج نگرانی هایم شوم:

 _چیزی نبرده اما خودت رو برسون، لطفا!

 روحم می کشید. گوشی بوق اشغال زد. این بوق سوهان به

 سرم را میان دست هایم گرفتم:

_همه چیز آرومه! باراد چیزی نفهمیده! فقط یه دزد اومده! وقتی هم دیده چیز ارزشمندی وجود 

 نداره رفته... همین!

  مانند دیوانه ها با خودم حرف می زدم، به خودم دلداری می دادم. پوست لبم را می کندم.

 سر کردم تا کارن آمد.نمی دانم چقدر در آن وضعیت 

با باز شدن در خانه، سرم به سمت در چرخید. کارن با دیدن من، رنگ از رخش پرید، به سمتم 

 دوید:

 _چیزی شده آترا؟

 سرم را به معنی نه تکان دادم:

 _زمانی که من اومدم تو خونه هیچ کس... هیچ کس نبود.

آن طرف گرفتم تا خون ریخت شده را  دستش را گرفتم و به سمت آشپزخانه، او را بردم. سرم را

  نبینم.
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 کارن دستم را رها کرد، خم شد و به خون دست کشید.

 _کارن!

 کارن با دقت به انگشتش که به خون آغشته است، نگریست:

 _خون نیست.

 خیالم کمی راحت شد:

 _پس چیه؟

 دستش را در ظرف شویی شست، اخم هایش در هم رفته بود:

  _رنگ!

 بزنیم؟_به پلیس زنگ 

 کارن در همان حال که اخم کرده بود، خندید:

 _من چغندرم؟

 دوباره جدی شد:

 _این چند وقت مواظب بودی کسی تعقیبت نکنه؟

 به سمت اتاق رفتم و گفتم:

_من از روزی که تو این خونه ام، اصلا بیرون نرفتم! روزی هم که اومدم اینجا، از دره پشتی خونه 

 کسی تعقیبم نکنه! ی نسیم اومدم و مواظب بودم

  کارن پشت من وارد، اتاق شد. کیفم را از کمد بیرون انداختم تا لباسی مناسب پیدا کنم.

 کارن کیفم را از روی زمین برداشت. زیپ کیف را بست و دوباره باز کرد:
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_منم به خاطره شغلم دشمن زیاد دارم... شاید یکی از اونا باشه! بی خودی خودت رو نگران 

 نکن.

  د شد و کیف از روی پایش زمین افتاد.بلن

 با غیظ نگاهش کردم و کیف را صاف کردم، خواستم وسایل را درون کیف بیاندازم که کارن گفت:

 _صبر کن!

  دستم در نیمه راه خشک شد.

  کارن نشست، وسیله ای سیاه و کوچک را برداشت که مطمئنا، متعلق به من نبود!

 فشرد و وسیله کوچک را در دستش فشرد: چشم هایش را با عصبانیت روی هم

 _لعنتی! لعنتی!

 مشت به زمین کوبید. چشم های پر از استرسم را به او دوختم:

 _چی شده؟

 چشم باز کرد. چشمانش به خون نشسته بودند:

 _ردیاب! تو کیفت ردیابه...

 تمام بدنم خشک شد، حتی پلک هایم...

  گلو تا معده ام سوخت.

 توپی به سرم کوبیده شد:حرف بعدی اش مانند 

 _باراد این خونه رو زیره نظر داره.

  لباس ها از دستم رها شد و روی زمین افتاد.
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 جاني در بدن نداشتم:

 _يعني باراد...

 كارن نگاهم كرد، بدون پلك زدن:

 _همه چيز رو مي دونه!

 انگاري، مجازات كنم!ناخن هايم را در كف دستم فرو بردم. دوست داشتم خودم را براي اين سهل 

 واقعا من به جز خراب كاري، كاره ديگري نمي كردم.

  كارن نزديكم شد، در آغوشم كشيد. قطره اشكي از گونه ام سر خورد.

 سرم را روي شانه اش گذاشتم، محكم تر بغلش كردم تا آرام شوم.

 دست روي موهايم كشيد.

 _حالا چي مي شه؟

 آرام كناره گوشم زمزمه كرد:

 ونده... خيلي كم تحمل كن._كم م

 بدون توجه به حرف هايش گفتم:

 _تارا... پس تارا از طرفه باراده!

 چانه اش را روي سرم گذاشت:

_از اول هم، بهش شك داشتم... نگران نباش! اين اتفاق هيچ چيز رو عوض نمي كنه! فقط باعث 

 مي شه محتاط تر رفتار كنيم!آروم تر پیش بریم...

 تر شد، شانه اش را آرام چنگ زدم:نگرانی هایم بیش
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 _کارن، ملاقاتای تو با همکارات، تو این چند وقت! اگر باراد اون رو فهمیده باشه چی؟

 دستم را در دست گرفت:

 _من مواظب بودم کسی تعقیبم نکنه...

 سر از روی شانه اش بر داشتم، به چشم های شب مانندش، نگاه کردم:

 ه باشه؟_اگر به ماشینت ردیاب وصل کرد

 کارن بلند شد و نفسش را عمیق بیرون داد:

_من برای همه چیز آماده بودم... ردیابی به ماشینم وصل نیست! جاهایی که ما قرار می 

ذاشتیم، معلوم نمی کنه که من با کیا قرار گذاشتم! برای این هم که جای شکی، باقی نذاریم، فردا 

 یم تو کیفش.باهم می ریم سر قرار با تارا. شنود می ذار 

نگاهش کردم. ناامید بودم. چشم هایم داشتند این ناامیدی را جار می زدند. کارن چانه ام را 

 گرفت و کنار گوشم زمزمه کرد:

  _به من! به کارن، اعتماد کن!

ب*و*س*ه ای روی گونه ام گذاشت و از اتاق بیرون رفت. قطره ای اشک از چشمانم روی زمین 

  فرود آمد.

  را عوض کردم و آرایشم را پاک کردم.لباس هایم 

من به کارن اعتماد داشتم... بی نهایت.... اما به آینده ای که قرار بود اتفاق بیافتد اعتماد 

  نداشتم. اگر در این پرونده برای کارن اتفاقی بیافتد؟

  از این فکر، خون جاری در بدنم، یخ بست.

 ی کارن قرار نیست اتفاقی بیافتد!وارد دستشویی شدم و شیر آب را باز کردم. برا
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 مشتی آب روی صورتم خالی کردم.

 باراد سینا را به خاطره من کشت! اگر سره کارن همین بلا را بیاورد چه؟

 مشتی دیگر آب، روی صورتم خالی کردم. انگار مغزم قصد، ساکت شدن نداشت.

 با دو دست گوشم هایم را گرفتم:

 _بسه! بسه!

 رفت. خودم را تا اتاق کشیدم و روی زمین افتادم.جلوی چشم هایم سیاهی 

  تک، تک یاخته هایم احساس ضعف و ناتوانی می کردند.

 کارن وارد اتاق شد، با دیدن من روی زمین به سمتم آمد:

 _خوبی عزیزم؟

  سرم را به معنی نه تکان دادم. کارن آرام از روی زمین بلندم کرد و من را روی تخت گذاشت.

حرف هایم را در همان مغز یا قلبم محصور کنم اما نتوانستم و تک، تک حرف  دوست داشتم،

 هایم از دهانم بیرون ریختند:

 _کارن؟

 کارن با چشم های نگرانش نگاهم کرد:

 _جونم؟

 روی انگشتانش دست کشیدم:

_چرا من رو ول نمی کنی؟ من که جز دردسر برات چیزی ندارم... اگر من نبودم، هیچ کدوم از این 

  مشکلات برات پیش نمی اومد.



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

752 

 

 کارن صورتم را به سمت خودش برگرداند، نگاهم در نگاهش قفل شد. اخم در هم برد:

 _چرا این حرفا رو می زنی، من...

 حرفش را قطع کردم:

 _کارن! من نگرانم... نگران! نگرانه تو... اگر باراد کاری که با سینا کرد...

 مانع از ادامه صحبتم شد. لب به دندان کشیدم: سنگه بزرگی که در گلویم، گیر کرده،

_تو دیگه برام مثله سینا نیستی! تو همه ی زندگی منی! همه ی دنیایی که الان ساختم با تو 

 ساختم...

 دست روی لب هایم گذاشت:

  _چرا همیشه منفی فکر می کنی؟ قرار نیست نه برای من، نه برای تو... اتفاقی بیوفته!

 هایم هم کم نشده! ذره ای از نگرانی

 حرفی نزدم و چشم بستم.

  

___________________ 

 ))کارن((

با احساس سنگینی روی بازو ام بیدار شدم. به سر، آترا روی بازو ام نگاه کردم. دسته سر شده ام، 

 را از زیر سرش آرام بیرون آوردم.

 به ساعت نگاه کردم. هشت صبح بود.
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باید می فهمید که ما متوجه، وجود ردیاب شده ایم. ردیاب را ردیاب را برداشتم و نگاه کردم. ن

 سرجایش، گذاشتم.

از اتاق بیرون رفتم و به تارا زنگ زدم. بوق چهارم هم خورد و تارا تلفن را برنداشت. روی دسته ی 

 کاناپه نشستم. دوباره با تارا تماس گرفتم. صدای خش دار تارا در گوشی پیچید:

  _جانم؟

  _چه خبر؟

 را بی حال خندید:تا

 _اول صبح چه خبر می تونه باشه؟

صدای پا آمد، پشت سرم آترا را دیدم. بیدار شده بود. برایش دست تکان داد، ب*و*س فرستاد و 

 به سمت دستشویی رفت.

 _امروز می تونیم هم رو ببینیم؟

 تارا مکث کرد:

 _آره اما... برای چی؟

 تبند روی میز را به بازی گرفتم:تکیه ام را از دسته ی کاناپه برداشتم. دس

 _هنوز هم می خوای از اون گروه بیای بیرون؟

 دسته آترا دور کمرم حلقه شد:

 _چرا بیدار شدی؟

 دست روی بینی ام گذاشتم و گوشی را از دهانم دور کردم:
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 _هیس! تاراس.

 صدای آترا آن قدر ملایم بود که مطمئن بودم تارا نشنیده است.

 _کارن؟

 نزدیک گوشم کردم:گوشی را 

 _ببخشید، متوجه نشدم چی گفتی.

 _گفتم آره! دوستم دارم.

 راه رفتم و آترا همچنان به من چسبیده بود. خنده ام گرفت ولی جلوی خودم را نگه داشتم:

 _پس امروز تو پارکی که آدرسش رو می فرستم، می بینمت.

آلود نگاهم کرد. دست رو گونه تلفن را قطع کردم و به سمت آترا برگشت. با چشم های خواب 

 اش گذاشتم:

 _تو چرا نخوابیدی؟

 چشم هایش را مظلوم کرد و یک طرفه گونه اش را بالا برد:

 _تو رفتی نتونستم بخوابم! تارا چی می گفت؟

 _امروز می ریم می بینمش.

 بالاخره حلقه دستش را باز کرد:

 _باشه می ریم.

 فتاد، خون ریخته شده رو زمین را پاک نکردم.داشت به سمت آشپزخانه می رفت که یادم ا

 دستش را كشيدم:
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 _برو بخواب، ديشب دير خوابيدي.

 دستش را از دستم بيرون كشيد:

 _نمي خوام، تشنمه.

 به سرعت به سمت آشپزخانه رفتم:

 _من برات ميارم.

وان دوباره چشمم به خون روي زمين افتاد. آترا پشته من، وارد آشپزخانه شد و به سمت لي

 شكسته شده ي روي زمين رفت. خم شد و دوباره ايستاد:

 _كارن!

 یکی از چشم هایم را بستم و با ترس ساختگی گفتم:

 _جونم؟

 _اين خون هست! رنگ نيست. رو اين شيشه هم خون ریخته!

 دستي به گردنم كشيدم و گفتم:

 _آره...

رفت. با عصبانيت دست روي آترا دستش رو جلوی دهانش گذاشت. عق زد و از آشپزخانه بيرون 

 صورتم كشيدم:

 _احمق!

دستم را از روي صورتم، برداشتم و به دنبال آترا رفتم، كنارش روی کاناپه نشستم. سرش را ميان، 

 دستانش گرفته بود. دستش را آرام از صورتش جدا كردم و ب*و*س*ه اي روي دستش گذاشتم:
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 _ديشب ترسيده بودي...

 كرد و سرش را روي شانه ام گذاشت و با بغض گفتم:دستش را دور گردنم حلقه 

 _مي دونم، تو تقصيري نداري.

 بازو اش را نوازش كردم:

 _پس چي شده نفسم؟

 انگار اين حرفم اجازه خروج دردهايش را صادر كرد:

_كارن مي ترسم خيلي مي ترسم! نه براي خودم، براي تو مي ترسم! حالم خيلي بده... مي خوام 

كنم اما نمي تونم! از اين كه باراد تا الان ساكت مونده بيشتر مي ترسم! اين كه  مغزم رو ساكت

  نمي دونم مي خواد چيكار كنه!

 این دفعه به جای این که از حرف هایش ناراحت شوم، خشمگین شدم.

 ازکنارش بلند شدم و چنگی میان موهایم زدم:

 _سینا تو اون شرکت چی کاره بود؟

 د:آترا با بهت نگاهم کر 

 _را... راننده ی شرکت!

 یقه تیشرتم را از بدنم جدا کردم و سعی کردم آرام باشم:

 _اون وقت من چی کاره ام؟

 آترا سکوت کرد. تند حرف می زدم اما صدایم را بالا نمی بردم:
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_من پلیسم! تو شغله خودم حرفه ایم! می دونی هرشب همه ی کوچه و حتی کوچه پشتی هم 

وکی پیدا کنم؟ وقتی تو خوابیدی من همه ی خونه رو گشتم، تا دوربینی می گشتم تا مورد مشک

تو خونه نباشه! هر روز زیر ماشین و روی ماشین، داخل ماشین رو می گشتم تا ببینم چیزی 

گذاشتن تو ماشین یا نه؟ برنامه های که می چیدیم جاهای خاص می چیدیم... من می تونم از 

 ترسی ندارم!خودم محافظت کنم! من از باراد 

 نزدیک آترا شدم که ساکت شده بود.

 _من با بدتر از باراد رو به رو بودم! اما به خاطره تو این دفعه مجبورم محتاط تر رفتار کنم...

 آترا، دستی زیر چشم هایش کشید:

_آروم باش عزیزم. تو به حرفای من توجه نکن! من زیاد حالم خوب نیست! کلا... کلا چرت و پرت 

 .. پشیمان شدم از تندروی ام:می گم.

 _من عصبی می شم چون نمی تونم گریه های تورو ببینم...

 تلفن زنگ خورد. یکی از بچه ها بود، تلفن را جواب دادم و به سمت اتاق رفتم.

 _بله؟

 صدای داریوش در گوشی پیچید:

 _چرا دیشب نیومدی؟

 ببیند و متوجه آن شود:عصابم خیلی خرد بود و نمی خواستم این خردی ام را آترا 

_تو کیفه آترا ردیاب پیدا کردم. باراد خونه رو زیر نظر داره ولی نمی دونم از کجا! همه جا رو هم 

 گشتم. دیشب که اومدم خونه، خونه بهم ریخته بود و خون روی زمین ریخته بود.

 داریوش حرفم را قطع کرد:
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 _یعنی می گی کاره باراده؟

 ته ریشم را لمس کردم:

 احتمالش پنجاه، پنجاهه! یعنی هم آره، هم نه..._

 _آره چرا، نه چرا؟

_آره چون شايد مي خواد ما بفهميم كه رابطمون رو فهميده... نه چون باراد با نقشه اومده جلو... 

با همكاري تارا! آروم، آروم پيش مي ره و اين آترا رو خيلي نگران كرده! من هم همينطور. چون 

 يش رفتن نيست.باراد اهل آروم پ

 به سمت در برگشتم و آترا را در چارچوب در ديدم. به داريوش فرصت حرف زدن دادم.

 _يعني مي گي باراد فهميده كه پليسي...؟

 آترا با نگاه خيره ی من، از اتاق بيرون رفت.

 _احتمالش از بيست درصد هم كمتره! بيا باهم فكرايي كه مي تونه، تو مغز باراد گذشته باشه رو

بازسازي كنيم! تو بارادي و مي فهمي كه من و آترا رابطه داريم... اين چند وقت جلوش نقش بازي 

كرديم! تو از اين رابطه به چيزي شك مي كني؟ نه! چون از خصومت آترا با خودش، تقريبا بي 

 خبره!

 داريوش گفت:

 _و اين كه نمي دونه آترا از اين كه باراد، سينا رو كشته خبر داره!

 س عميقي كشيدم:نف

 _چه عجب مخت رو به كار انداختي! امروز به من يه شنود برسون مي خوام بذارم تو كيفه تارا!

 مكث كرد:
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 _باشه!

 تلفن را قطع کرد و روی تخت پرتابش کردم. حالم خوب نبود.

_____________________ 

 ))آترا((

دندان کشیدم. به کارن نگاه کردم از سردرد به خودم می پیچیدم. نیمکت را چنگ زدم و لب به 

 که زمین را برای هزارمین متر می کند.

به نیمکتی تکیه دادم و دست روی صورتم گذاشتم. این آفتاب لعنتی امروز، مستقیم در صورت 

  من می تابید.

کارن یقه تی شرت، سفیدش را از بدنش جدا کرد و به جایی خیره شد. رد نگاهش را گرفتم و به 

 م. تارا بالاخره آمد، از روی نیمکت بلند شدم و به سمت کارن رفتم.تارا رسید

تارا با دیدن، من تعجب نکرد. مانتو ام را صاف کردم و لبخند تصنعی برلب هایم نشاندم. تارا 

 لبخندی متقابل زد:

 _بالاخره رخ نمایان کردی!

انم... تارا روی صورتم تمرکز لبخند، از روی لبم هايم پرواز كرد. می خواهم لبخند بزنم اما نمی تو

 کرد:

 _رنگت پریده! حالت خوبه؟

موهایم را از روی صورتم کنار زدم. نمی دانستم که چه جوابی به تارا بدهم. کارن جای من پاسخ 

 داد:

 _دیشب دزد اومده خونه! آترا وقتی رفته خونه رو دیده، حالش بد شه...
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 تارا تعجب كرد:

 _واقعا؟ چيزي هم برده؟

 پوزخندي زدم. با فشار آرامي كه كارن به دستم آورد، پوزخندم را جمع كردم.

 _نه چيزي پيدا نكرده... فقط خونه رو بهم ريخته، بود.

 _به پليس خبر ندادین؟

 کارن دستش را داخل جیبش فرو برد:

 _آترا زیاد رابطه خوبی، با پلیس و این جور چیزا نداره.

  كارن تكان دادم. سرم را به نشانه تاييد حرف هاي

  _می خواید همین طوری وایسید؟ بریم بشینیم!

با انگشت سبابه و شست پیشانی ام را فشار دادم. تارا به سمت نیمکت رفت و روی آن نشست. 

 کارن آرام زمزمه کرد:

 _خوبی؟

  سرم را به معنای نه تکان دادم.

 _نیم ساعت تحمل کن...

رکت در آمدم. کنار تارا نشستم و کارن ایستاد و به سمت نیمکت رفت و من هم پشتش به ح

  مانع خوردن نور به صورتم شد.

 تارا از سکوت کلافه شد:

 _چرا گفتی هم رو ببینیم؟
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 کارن بی مقدمه شروع کرد:

 _هدف هرسه ی ما یه چیزه!

 تارا یکی از ابروهایش را بالا برد:

 _و اون هدف چیه؟

 _نابودی باراد!

  د و به کارن نگاه کردم. قرار نبود این گونه پیش برود!از تعجب چشم هایم گرد ش

 تارا، نیشخندی زد:

  _نابودی باراد!؟ به نظرت ما می تونیم، سه نفره باراد رو نابود کنیم؟

 کارن پشت ما رفت، خم شد و چیزی داخل جیب من گذاشت.

 _چرا نتونیم؟

 لب به دندان کشید:

 رو نابود کنی؟_نمی دونم... ولی تو چرا می خوای باراد 

 کارن با بی خیالی به چشم های تارا نگاه کرد:

 _چون مانع رابطه من و آتراس!

 _چرا این جوری فکر می کنی؟

 کارن از نیمکت فاصله گرفت و به تارا گفت:

 _یه لحظه دنبال من بیا!
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ردم دستم را داخل جیبم بردم. شنود! این را به کل فراموش کرده بودم. دست به سمت کیف تارا ب

که ناگهان تارا برگشت. به سرعت دستم را پس کشیدم و تارا متوجه نشد. برای آن که شک 

 نکند، گفتم:

 _تارا آدامس داری؟

 از همان دور گفت:

 _آره تو کیفمه بردار.

شنود را در گوشه ای از کیفش گذاشتم. دقیقا همان جایی که کارن گفت. زیر آستر کیف. 

 گذاشتم. آدامسی برداشتم و داخل دهانم

 کارن و تارا برگشتند.

 تارا با دست دیگرش، بازویش را گرفت:

 _من می تونم یه کارایی کنم ولی یه کم طول می کشه...

 کارن مرا نگاه کرد و لب زد:

 _آره؟

 سرم را به نشانه تایید تکان دادم.

 کارن حواسش را به تارا جمع کرد:

 _چه کاری؟

یه سری افراد... اما در واقع زمانی که به اون مکان می ره، _برای باراد یه برنامه می چینم، با 

 خبری از اون افراد نیست. من و تو...

 حرفش را قطع کردم:
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 _پس من چی؟

 کارن نگاهم کرد و با جدیت گفت:

 _من نخواستم باشی!

  ساکت شدم. دلم را با این خوش کردم که حتما جزوی نقشه ای است.

 دوتایی شرش رو کم می کنیم! هیچ کس هم، چیزی نمی فهمه..._تو و من می ریم اون جا و 

 _بدنیست اما به نظرت شک نمی کنه؟

 تارا موهایش را به زیر شالش هل داد:

 _فکر نمی کنم به من اعتماد داره...

 کارن دستش را به سمت تارا دراز کرد:

 _موفق باشیم...

 تارا دستش را درون دست کارن، گذاشت:

 م!_مطمئن باش می شی

________________ 

با استرس به کارن که نمی دانم چه کاری، انجام می دهد نگاه کردم. هدفون را روی گوشش 

درست کرد و تمرکز کرد. چهره اش عصبی بود. هرچه می گذشت، قرمز تر می شد و رگ گردنش 

 متورم تر...

ن اسم آراد، خواستم گوشی داخل جیب مانتو ام به لرزش افتاد. گوشی را بیرون آوردم. با دید

  گوشی را قطع کنم که یاده قول و قرارمان افتادم.
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 از کارن دور شدم و گوشی را پاسخ دادم:

 _بله؟

 _می دونستی تارا و باراد باهم رابطه دارن؟

 گوشم هایم سوت کشیدند:

 _تارا با باراد؟

قول و قراری با کارن گذاشته _آره تارا با نقشه اومده جلو! می خواد کارن رو گیر بندازه! نمی دونم 

چیه اما زمانی که تارا محل قرار رو بهتون می گه باراد تنها نیست، همه ی بچه ها اون جا هستن 

 تا کارن رو...

 حرفش را قطع کردم، حتی دوست نداشتم چنین حرفی را بشنوم:

 _ادامه نده...

 آراد مکث کرد:

کرد که چرا تورو وارد نقشه نمی کنه اما باراد... یه _البته تو، تو این ماجرا نیستی... تارا اعتراض 

 جوری نشوندش سرجاش.

 اتاق را با قدم هایم متر کردم:

 _تو اینا رو از کجا می دونی!؟

 آراد تک خنده ای کرد:

_منشی ها همینشون خوبه! باراد جدیدا دوربین رو همراه با صدا کرده... از طریق دوربین همین 

 ! دیگه بگذریم که چه چیزایی رو دیدم!الان همه چیز رو شنیدم

 بی توجه به حرف آراد گفتم:



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

765 

 

 _وای آراد! وای! اگر بلایی سره کارن بیاد چی؟

_من در به در دنباله اون عکسا و فیلمای مربوط به قتل سینا ام. اگر پیداش کنم به دستتون می 

همکاری پلیس جلو بره... تنها نمی رسونم اما اگر قبلش قرار بر اجرای این ماجرا شد، کارن باید با 

 تونه!

دستم را میان موهایم فرو بردم. کارن با همکارانش به آن جا می رفتند ولی من باز هم نگران 

 بودم!

 کارن وارد اتاق شد، یکی از ابروهایش را بالا برد:

 _با کی حرف می زنی؟

 آراد از پشت تلفن خندید و با شیطنت گفت:

 رسونه! _بگو آراد سلام بهت می

 روی چهره ی کارن متمرکز شدم. چهره اش دگرگون بود... افتضاح...

 کلمه خداحافظ را زمزمه کردم و گوشی را قطع کردم.

 _چی شده؟

 انگشتان دستش را شکست:

 _کی بود؟

 نزدیکش شدم و در چند میلی متری اش ایستادم، کارن منتظر نگاهم کرد.

 _با آراد...

 قبل اما سکوت کرد.عصبی شد... حتی بیش تر از 
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حرف های آراد را برایش بازگو کردم، بدون هیچ کم و کسری. اخم کارن، هرلحظه کم رنگ تر از قبل 

 می شد. دست به میان موهایش کشید:

 _همه ی حرفاش درسته...

 آب دهانم را قورت دادم تا گلویم را که کویر شده بود، از خشکی نجات بدهم:

 ه؟_یعنی... داره کمکمون می کن

 کارن چشم هایش را بست و حرفم را تایید کرد.

 سکوت کرد. به سمت پنجره قدم برداشت. ذره ای از پرده را کنار زد و بیرون را نگاه کرد:

 _باراد از ساختمونای رو به رو زیرنظرمون داره!

 نمی دانستم، چه بگویم... ذهنم بهم ریخته بود.

 پوستش سفیدش حالا به زردی می زد:کارن پرده را انداخت، به دیوار تکیه داد. 

 _دیشب باراد مست می کنه میاد اینجا...

 از روی تخت بلند شدم، به سمت او رفتم. دست روی گونه اش گذاشتم:

  _رنگت خیلی پریده! حالت خوبه؟

 دستش را روی دستم گذاشت و چشم هایش را بست:

 _خوبم.

 دستش را پایین آوردم و با دو دستم، محصورش کردم:

 _اما چشمات این رو نمی گن...

 دستش را از میان دستانم بیرون کشید:
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 _یه کم عصبی شدم، فقط همین...

 دستش را روی گلویش کشید:

 _من می خوام برم خونه، نشمیل اینا اومدن. تو هم میای؟

 سرم را به چارچوب در تکیه دادم و نگاهش کردم. باد خنکی که به صورتم خورد، حالم را جا آورد:

 _نه حالم زیاد خوب نیست، یه ذره می خوابم.

  _در رو قفل کن... البته نگهبان ساختمون دوباره اومده.

 سرم را تکان داد:

 _خیالت راحت باشه عزیزم، برو.

  کارن لبخند کم رنگی زد و به نشانه ی خداحافظ دست تکان داد.

  . صورتم را درون بالش فرو بردم.تکیه ام را از چار چوب در برداشتم و خودم را روی تخت انداختم

هرچه فکر می کنم، می بینم که اگر باراد و آراد رابطه خوبی هم باهم نداشته باشند. برادر نمی 

 تواند برادرش را زیر پاهایش له کند!

آن هم به خاطره من! من می دانم آراد به من هیچ احساسی ندارد... این را خوب می دانم با آن 

خواسته که لج کارن را در بیاورد. از یک طرفه دیگر، او دارد از من محافظت  حرف هایش فقط می

 می کند...

 کارهایش کاملا باهم در تضادند!

حس کردم که دیگر نفس نمی توانم بکشم، برگشتم و پتو را روی خودم کشیدم. چشم هایم را 

  روی هم گذاشتم.

  نیاز دارم. بعدا به این چیزها فکر می کنم... الان به کمی آرامش
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 با صدایی که معده ام از خودش در آورد، بازهم نتوانستم بخوابم...

____________________ 

 ))کارن((

تلفن را با شدت به سمت ديوار پرت كردم. شقيقه هايم را با دست فشار دادم. آن قدر عصبي 

 بودم كه...

 سرم را به ديوار تكيه دادم و چند مشت حواله ي ديوار كردم.

  قدر مشت به ديوار كوبيدم، آن قدر مشت كوبيدم كه احساس کردم پنجه هايم هم له شدند. آن

  تكيه ام را از ديوار برداشتم. نفس هايم نامنظم بيرون مي آمدند.

 _فقط... همين... رو... كم... داشتم.

سركوفت از روي ديوار سر خوردم و روي زمين نشستم. سرهنگ از روند پرونده ناراضي بود، كلي 

 او شنيدم!

 در اتاق كوبيده شد، اجازه ورود را صادر كردم. ساحل وارد اتاق شد و با تعجب به من نگاه كرد.

لبخند روي لب هايم سايه انداخت، به ساحل اشاره كردم كه در آغوشم بيايد. ساحل به سمتم 

 دويد و خودش را در آغوشم پرت كرد.

 با دست كوچكش بيني ام را فشرد:

 مان گفت تو مي بريم، پارك._ما

 خنديدم:

 _مي برمت.
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  ساحل از صداي تو دماغي ام خنديد.

 _پس بريم؟

بلند شدم و ساحل را هم در آغوش گرفتم، وارد سالن شدم. به مادر و پدرم، نشميل و علی، نگاه 

 كردم كه مشغول حرف زدن بودند.

 بازگشتم.به سمت در حركت كردم، با صداي پدرم به سمت آن ها 

 _کارن؟

 _جانم؟

 _يه لحظه بيا.

 ساحل دستان كوچكش را دور گردنم حلقه كرده بود و سرش روي شانه ام بود.

 به سمت آن ها رفتم و كنار پدرم ایستادم.

 _مراسم عقد و عروسی اینا رو می خواید چیکار کنید؟

 نفسم را کلافه بیرون دادم:

 _کارام خیلی تو هم پیچیده، فعلا نمیشه!

 شمیل دستش را تکیه گاهه، چانه اش کرد:ن

 _اون دختره ی بیچاره که مسخره تو نیست!

 با حرص به نشمیل نگاه کردم:

 _وضعیتم رو می دونه! خودش گفت مشکلی نیست...

 خواستم به سمت در بروم که مادرم گفت:
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 _شاید روش نشده بگه!

 به سمت مادرم برگشتم:

 رو باهم نداریم._نه مادر جان! من و آترا این حرفا 

 رد نگاه نشمیل را گرفتم و به پنجه های قرمز شده ام رسیدم.

 _باز چی شده، روانی بازی در آوردی؟

 جوابی به سوال نشمیل ندادم:

 _با اجازتون دیگه می خوام من برم!

  قبل از آن که فرصت حرف زدن، به آن ها بدهم. دویدم و از در خانه خارج شدم.

 گفتم:رو به ساحل کردم و 

 _بالاخره خلاص شدیم.

 دکمه آسانسور را فشار دادم. آسانسور ایستاد و سوار شدم.

  گوشی ام زنگ خورد، به سختی گوشی را از جیبم بیرون آوردم. آترا بود.

 گوشی را کنار گوشم گذاشتم:

 _بله؟

 صدای آترا در گوشی پیچید:

 _بداخلاق شدی، قبلا می گفتی جانم...

 _جانم؟
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 ت، گفتم به تو زنگ بزنم._حوصلم سررف

 در آسانسور باز شد، ساحل را روی زمین گذاشتم و دستش را گرفتم:

 _کاره خوبی کردی.

 آترا با کمی مکث گفت:

 _خوبی؟ احساس می کنم بی حالی...

 _خیلی خوبم... خیلی!

 صدایی از آن طرف تلفن نیامد، منتظر شدم. کمی بعد آترا با دلخوری گفت:

 اصلا عصاب نداری! خداحافظ._نه مثله این که 

 قبل از آن که فرصت حرف زدن به من بدهد، گوشی را قطع کرد.

 تيغه بيني ام را لمس كردم:

 _خدا! دارم ديوونه مي شم.

 صفحه را باز كردم و دوباره با آترا تماس گرفتم.

_________________________ 

 ))آترا((

اصرار کارن را برای بیرون نرفتنم را هم نمی توانستم از این خانه لعنتی نمی توانستم، بیرون بروم! 

 درک کنم!

 لیوان را از کابینت بیرون آوردم. شیشه آب را از یخچال برداشتم و لیوان را پر از آب کردم.

 آراد لعنتی هم که کارهایش را خیلی کند، پیش می برد! حرف هایش توی گوشم می پیچید!
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ایی که زندگی ام را تغییر می دهد! دوست داشتم از او چیز هایی است که من نمی دانم! چیزه

 بپرسم تا بدانم! بدانم آن چیز لعنتی، چیست! اما جرات نداشتم.

از یک طرف به حرف هایش اعتماد نداشتم اما از طرفی دیگر می ترسیدم که حرف هایش واقعی 

 باشند! اوف... اوف...

 آب روی زمین جاری شده. زمانی به خودم آمدم، دیدم که لیوان لبریز است و

لیوان از دستم روی زمین افتاد و هزار تکه شد پای برهنه ام را عقب کشیدم تا لیوان روی پاهایم 

  نشکند.

 موهایم را به عقب راندم و دست روی پیشانی ام گذاشتم:

 _خدا من رو لعنت کنه!

 جمع کردم. کلافه روی زانوهایم نشستم. همانطور که داشتم غر می زدم، شیشه ها را

با حرص شیشه ها را از روی زمین چنگ می زدم و به این که شاید دستانم ببرد، توجهی نمی 

 کردم.

  یک هفته بود که کارن به خانه نیامده بود. فقط تلفنی حرف می زد.

 صدای باز شدن، در آمد. به سمت در برگشتم، با دیدن کارن رویم را برگرداندم و زمزمه کردم:

 ریف فرما شدی!_چه عجب، تش

کارن به آشپزخانه دید، نداشت. صدایم زد، تکه های شیشه را در سطل ریختم و از روی زمین 

 بلند شدم. کارن با دیدن من خندید:

 _اون جا چیکار می کنی؟

 با غیظ نگاهش کرد:
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 _خاله بازی می کنم!

 _قیافه گرفتی...

 با نگاهی بی حس به چهره اش نگریستم:

 _آره، گرفتم!

 د و نوک بینی را کشید:خندی

 _خب چرا؟

 اخم هایم را در هم کشیدم و خودم را از او دور کردم:

 _انتظار داری خوشحال باشم یه هفته اس نیومدی؟

 _همین؟

 با تشر گفتم:

_آره همین! یک هفته تنها تو این خونه نشستم، نمی تونم بیرون هم برم! بعد تو، بعد از یه 

 همین...هفته میای می گی همین! آره 

 کارن با چشم گرد شده نگاهم کرد:

 _نسیم که هرروزش رو اومده پیشت!

با غیظ نگاهش کردم، می خواست دستم را بگیرد که دستم را پشتم پنهان کردم. داشتم لجبازی 

  می کردم.

  خودم هم نمی دانستم، چرا دارم این کار را می کنم.

 زمزمه کرد:دستش را دو طرفم روی کانتر گذاشت و کنار گوشم 
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 _باز داری لجبازی می کنیا!

 نرم تر شدم:

 _آره!

 خندید و موهایم را از روی صورتم کنار زد:

 _خب چرا؟

 لب به دندان کشیدم:

 _نمی دونم چرا...

 پیشانی ام را بوسید و چانه اش را روی سرم گذاشت:

 _اشکالی نداره! یه خبر خوب دارم برات!

 دستم را دور کمرش پیچیدم:

 _چی؟

 اختمونی که باراد از اون زیره نظرمون داره رو پیدا کردم!_س

 با تعجب گفتم:

 _کدوم... کدومه؟

 به سمت پنجره حرکت کرد، گوشه ای از پرده را کنار زد و به ساختمانی کرمی رنگ اشاره کرد:

 _از اون جا زیر نظرمون داره! طبقه ی سومش.

 پرده را انداخت.
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 باراد تو اون ساختمونه؟ _الان چی عوض میشه ما بدونیم که

 _هیچی چون از فردا دیگه باراد نامی وجود نداره!

 نفهمیدم چه می گوید. فردا؟ چرا فردا!

 _فردا؟

سرش به معنی تایید حرفم تکان داد. اخم هایم در هم فرو رفت، دهانم را نیمه باز کردم تا چیزی 

 بگویم که کارن گفت:

 رو برای فردا درست کرده..._تارا پنج روز پیش زنگ زد، گفت کارا 

 دستم، پرده را چنگ زد. احساس کردم دنیا دور سرم می چرخد:

_یعنی... _آره، فردا با باراد رو در رو می شم... با بچه ها همه چیز رو برنامه ریزی کردیم، جای 

 نگرانی نیست.

 اشک به سمت چشمانم هجوم آورد و چشم هایم را سوزاند:

 _اما کارن...

 ابه اش را آرام زیر چشمم کشید:انگشت سب

 _گفتم که جای نگرانی نیست. امشب هم اومدم که تا صبح باهم باشیم.

بغضی که گلوگیرم شده بود، مانع از حرف زدنم می شد. لبخند تلخی زدم و با سر حرفش را تایید 

 کردم. دستم را کشید و مرا در آغوش گرفتم:

 _چرا این جوری می کنی؟

ی می ترسیدم. شاید بزرگ ترین ترس برای کسی که تنهاست، از دست دادن می ترسیدم... خیل

 کسی باشد که با او احساس تنهایی اش را کنار می گذارد.
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 ازصبح حالم خوب نبود، مدام دلشوره داشتم. حس می کردم قرار است اتفاق بدی بیافتد.

ند و حالم را ناخوش تر وای اگر این حس لعنتی ام درست بگوید چه! اگر ها در مغزم می پیچید

می کردند. محکم تر کارن را در آغوش فشردم. مانند کودکی شده بودم که انگار می خواهند 

 عروسک مورد علاقه اش را بگیرند.

موهایم را نوازش کرد. نکند این اخرین نوازش از کارن روی موهایم باشد!؟ برای این تصور خودم را 

 توبیخ کردم.

 ز آغوشش بیرون آمدم. سعی کردم بد بودن حالم را نشان ندهم.بعد از مدتی طولانی ا

با وجود چشمانی که بغض در آن هویدا بود، لبخند زدم و آن هایی که تجربه اش نکرده اند، چه 

 داند درد لبخند زدن با بغض چیست...

 کارن دستی به موهای آشفته اش کشید و گفت:

 _می خوام برم حموم... زیاد طول نمی کشه.

 _باشه تا تو برگردی یه چیزی درست می کنم بخوریم...

کارن لبخندی زد و به سمت حمام، رفت. کارن هم نگران بود ولی نشان نمی داد. خودش هم مثل 

 من شک داشت...

برای چند دقیقه همان جا ایستادم. صفحه گوشی ام روشن شد. گوشی را از روی میز برداشتم. 

 پیغامی داده بود. پیغامش را باز کردم:آراد چند باری زنگ زده بود و 

 _کار واجب دارم، بهم زنگ بزن.

 شماره آراد را گرفتم و گوشی را کنار گوشم گذاشتم. بعد از چند، بوق بالاخره برداشت:

 _بله؟
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 _چی کار داشتی گفتی زنگ بزنم؟

 کمی مکث کرد، صدای خس، خس سینه اش به وضوح شنیده می شد:

خیلی! از چیزایی که به تو نگفتم. از راز هایی که درونم نگه داشتم! گاهی وقتا _خیلی پرم آترا... 

 فکر بهتره بهت نگم... بذارم همین جوری که آروم و خوشبختی، آروم و خوش بخت بمونی!

به سمت میز نهار خوری، رفتم. صندلی ای بیرون کشیدم و گذاشتم حرفش را ادامه دهد. 

ف ها بود. با هر کلمه اش، ته دلم خالی می شد. دستم را روی موضوع خیلی جدی تر از این حر 

 معده ام گذاشتم.

 _اما گاهی فکر می کنم باید بدونی، حق داری که بدونی.

 دستم را مشت کردم، لعنتی حرفت را بزن دیگه!

_با این که زندگیت زیر و رو می شه... همه چیز تغییر می کنه! خودت انتخاب کن، دوست داری 

 بدونی؟

 خون جاری در بدنم، یخ بست:

 _می خوام... بدونم.

 _حرفای مهمی می خوام بزنم، پشت تلفن نمیشه بگم.

 چشم هایم را روی یک دیگر فشردم:

 _بگو آراد!

 _فردا صبح زود!

 در حمام باز شد. گوشی را قطع کردم و روی میز گذاشتم.

 است بزند، می ترسیدم.نمی خواستم کارن چیزی بفهمد، چون از حرف هایی که آراد می خو



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

778 

 

 سوپ را از یخچال بیرون آوردم و روی گاز گذاشتم تا کمی گرم شود.

کارن با حوله کوچک به موهایش کشید. به سمت من آمد دستش را دور کمرم پیچید و چانه اش 

 را روی شانه ام گذاشت:

 _سوپ؟

 دستی به گونه اش کشیدم و خندیدم:

 _پیش غذاس!

 ن برد:از آشپزخانه من را بیرو

 _بیا بیرون، غذا سفارش می دم.

 روی کاناپه نشستم و پاهایم را داخل شکمم جمع کردم. کارن کنارم روی کاناپه نشست:

 _دیگه چه خبر؟

 چانه ام را روی زانو ام تکیه دادم:

 _هیچی!

سرم را روی شانه ی کارن تکیه دادم و چشم هایم را بستم. به ذره ای آرامش احتیاج داشتم. کارن 

 دستش را دور شانه ام پیچید و سکوت کرد.

_____________________ 

از آژانس پیاده شدم. به سمت کافه حرکت کردم. صبح، کارن زود تر از من از خانه بیرون رفته 

بود. با هزار بدبختی و مخفیانه از خانه بیرون آمده بودم. از دور آراد را دیدم، شالم را روی سرم 

 او حرکت کردم.درست کردم و به سمت 
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صندلی را بیرون کشیدم و نشستم. به چهره نه چندان مساعد آراد نگاه کردم. در دلم غوغایی 

برپا بود. میخواست چه بگوید که این قدر آشفته بود؟ آن موضوع چه بود که قرار بود، زندگی من 

 را زیر و رو کند؟

 پیدا نکردم.دنبال جوابش در ذهنم گشتم اما در ذهن بهم ریخته ام، هیچی 

 آراد کلمه ی سلام را زمزمه کرد.

  با سر جواب سلامش را دادم. بی مقدمه حرفش را شروع کرد.

_آترا نمی دونم بار چندمه که این حرفم رو تکرار می کنم اما چیزایی که می خوام بگم خیلی 

 عجیبن! اون قدر عجیب که هنوز هم شک دارم اما بعضی چیزا...

یم گرداند. آن قدر سرگردان بودم که با حالی زار، منتظر ادامه حرفش نگاهش را روی چشم ها

 ماندم.

 _می تونه این شک رو برطرف کنه...

خواستم حرف بزنم. خواستم زبان بند آمده ام را به کار بیاندازم اما آراد به نشانه سکوت دستش 

 را بالا آورد.

ه راه شده، با کارن خوشبختی... اما اگر _بذار من حرفام تموم شد. می دونم الان خیلی چیزا رو ب

 این رو بفهمی...

 بدون لحظه ای درنگ، بدون لحظه ای فکر کردن گفتم:

 _می خوام بدونم... اون موضوع چیه؟

  آراد چشم های به خون نشسته اش را بست. جرعه ای از آب رو به رویش نوشید.

م کند بود. صدای تپش هایش، در دانه به دانه حرکاتش استرسم را بیشتر می کرد. حرکت قلب

 گوشم انعکاس پیدا می کرد.
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چند عکس از داخل کیف ورزشی اش بیرون آورد. روی میز انداخت. عکس ها را دانه، دانه از نظر 

گذراندم... دختری در کنار آراد... نگاهم به سمت عکس دوم رفت همان دختر، در کنار خانواده 

سوم، برای لحظه ای قلبم ایستاد. همان دختر در کنار یک زن  آراد به همراه باراد! با دیدن عکس

و مرد... دست لرزانم را به سمت عکس بردم و با انگشت عکس را نزدیک کردم. قیافه زن برایم 

 آشنا بود... در کابوس های شبانه ام، همان زنی که گریه می کرد.

 صدایم می لرزید:

 _اینا چه ربــ...طي به من داره؟

 ش را با دستانش پنهان كرد:آراد صورت

 _اينا مستقيما به تو ربط داره. به تو و خانوادت!

 نمي فهمم چه مي گويد، گيج نگاهش كردم:

 _چي مي گي؟

 من خانواده ای نداشتم! باراد بهم گفته است که خانواده ام مرده اند... همه ی آن ها!

 بغض گلو گیرم شد. منتظر نگاهش کردم.

ی تو بذارم! تو اگر بفهمی صورتی که هرروز تو آیینه می بینی، چهره _نمی تونم خودم رو جا

 خودت نیست چه حسی پیدا می کنی؟

  قلبم ریخت! دروغ نمی گویم، انگار خودش را از پرتگاهي پرت كرد و تكه، تكه شد.

 _مي شه واضح حرف بزني؟

 کرد. نمي دانم چگونه زبانم به كار افتاد و بدون هيچ لرزشي حرف هايش را ادا

 _تو آترا شايگان نيستي! تو نيليا عادل هستي! پدرت محمود عادله...
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 گوش هايم ديگر نشنيدند، سوت ممتدي بود كه در گوشم انعكاس پيدا كرد.

نگاهش كردم، بدون هيچ عكس العملي! حس مي كردم قلبم ديگر نمي تپد. نفسم بند آمد، به 

 نداشتم. هیچ... حتی کوچک ترین چیز!سينه ام چنگ زدم. من از گذشته هیچی به یاد 

فقط همان هایی که باراد برایم گفته بود را طوطی وار حفظ کرده بودم و در سینما برای آراد بازگو 

 کردم. حرفش را باور نداشتم.

عکس را چنگ زدم و به دختر نگاه کردم. هیچ شباهتی به من نداشت. بیشتر روی عکس متمرکز 

 اش، چشمان طوسی رنگش...شدم. موهای بلند و مشکی 

وای خدای من! وای! این دیگر چه بازی است؟ محال است. حالت تهوع گرفتم. انگار چیزه 

 سنگینی در گلویم گیر کرده بود.

  اگر محال است، پس چرا همه چیز باهم جور در می آید؟

چرا این آدم ها اگر این دختر منم چرا در کنار، آراد و خانواده اش هستم؟ اگر این دختر منم، پس 

  را به جز آن زن نمی شناسم؟ آخر من حتی آن زن هم فقط در خواب هایم دیدم!

 چرا ها در سرم رژه می رفتند...

 توضیح می خواستم اما زبانم بند آمده بود.

نفس نداشتم، از روی صندلی بلند شدم و به سمت در رفتم. به گلدان کنارم، خوردم. گلدان با 

 صدای بدی شکست.

 تم هایم را روی گوش هایم گذاشتم. چشم هایم سیاهی می رفت.دس

 با بند کردن دستم به صندلی ها خودم را به در رساندم. مردم با تعجب نگاهم می کردند.

 بی توجه به ماشین هایی که با سرعت رد می شدند، وارد خیابان شدم.
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 خیابان خشکم زد.با دیدن ماشینی که با سرعت هر لحظه، نزدیک تر می شد، وسط 

 نمی توانستم حرکت کنم، انگار زیر پاهایم چسب ریخته بودند.

 فقط به ترس به ماشین خیره شدم.

_________________________ 

 ))کارن((

آب را مشت کردم و روی صورتم ریختم. چند بار همین کار را تکرار کردم. تمام موها و لباسم 

م و روی زمین نشستم. سرم را میان دست هایم خیس شد. عقب رفتم. روی دیوار سر خورد

گرفتم. حرف های آراد در گوشم می پیچدند. نیلیا؟ عصبی خندیدم. مغزم قفل شده بود. چنگی 

  میان موهایم زدم.

_من و نیلیا بر اساس اجبار، پدرامون باهم نامزد کردیم... باراد از همون موقع عاشق نیلیا بود. 

یز رو بهم زدم اما به خانواده هامون چیزی نگفتیم، به همه گفتم بعد یه مدت با نیلیا همه چ

 موقت می رم کانادا. باراد نمی دونست که من و نیلیا بهم زدیم...

با باز شدن در و وارد شدن مردی به دستشویی، به خودم آمدم و از روی زمین برخاستم. از 

م برداشتم. پشیمان شدم و در نیمه دستشویی با قدم هایی کوتاه بیرون رفتم. به سمت پرستار قد

راه ایستادم. به سمت اتاق آترا حرکت کردم. آترا هنوز به هوش نیامده بود. شوک سنگینی برایش 

 بود.

 همينطور براي من...

پرده را كنار زدم و روي صندلي كنار تخت آترا نشستم. موهايش را از روي صورتش كنار زدم. آرام، 

  آرام نفس مي كشيد.

عت نگاه كردم، خيلي وقت بود كه بيهوش بود. شايد امشب نتوانم به عمليات بروم... به سا

 دستش را بلند كردم و لب هایم را روی دستان یخش گذاشتم:
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 _بیدار شو عشقم، خواب بسه دیگه...

  حرکتی نکرد، به سرمی نگاه کردم که آخرهایش بود.

  خیابان بیهوش شده بوده. چشم هایم را بستم. آراد گفت که آترا موقع عبور از

 از او فاصله گرفتم. موبایلم را کنار تخت گذاشتم. حرف هاي آراد در مغزم انعكاس پيدا كرد:

_نيليا همون موقع هم تو يه گروه كار مي كرد، به عنوان راننده رالي، باراد به اون گروه پول مي ده 

 اون روز نيليا مي ره توي دره و... و قرار مي ذاره كه ماشين مسابقه نیلیا رو دست كاري كنن.

 پلک های آترا لغزیدند. نزدیکش رفتم.

 _آترا؟

 چشم های آترا، آرام باز شدند. اطرافش را نگاه کرد و با صدای گرفته ای گفت:

 _وای خدا...

  

___________________________ 

 ))آترا((

 همه چيز مانند يك فيلم سينمايي از جلوي چشمم گذشت.

دم دنيا روي سرم، خراب شد. نگاه تارم، چهره ی کارن را هدف گرفت. حرف های احساس كر 

ناواضح کارن در گوشم پیچید اما متوجه نشدم چه می گوید. چشم هایم را دوباره بستم، توان باز 

 نگه داشتن آن ها را نداشتم.

  باور کردم؟ حرف های آراد، گیجم کرده بود. من چرا بدون آن که توضیحی بخواهم حرف هایش را
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شیشه آب نزدیک لبم گرفته شد. جرعه ای از آب نوشیدم تا گلویم خنک شود. سر تا سر بدنم، 

  کویر شده بود.

 _همه چیز رو فهمیدی؟

 کارن سکوت کرد و جوابی نداد. همه چیز را فهمیده بود... همه چیز را!

 آب دهانم را قورت دادم تا صدایم بیرون بیاید:

 لطفا بهم بگو... _آراد چیا بهت گفت

 آرام زمزمه کردم:

 _داره دروغ می گه مگه نه؟

 کارن دستی میان موهایش کشید:

 _نمی دونم...

 اشک هایم از گونه هایم روان شدند:

_اما راست می گه من از گذشته هیچ چیز رو یادم نیست... من حتی خانوادمم یادم نیست، من 

 مجبور بودم! یه دختره تنها...حرفای باراد رو باور کردم... چون اون موقع 

 نفس هایم بند آمد. نفس نداشتم:

_مجبور بودم... حرفای باراد رو باور کنم مجبور... من هنوز نتونستم اون سه روزی که سه سال 

 پیش تجربه کردم رو فراموش کنم.

 به خواهش های کارن، برای آرام بودنم اهمیت ندادم. آن قدر گریه هایم شدید بود که جلوی

 نفس کشیدنم را می گرفت.

 _ب..گو آراد به...ت چی گ...فته خواه...ش می کن...م!
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 کارن با دستمال اشک هایم را پاک کرد:

 _اگر آروم بشی می گم...

سعی کردم آرام باشم. اشک هایم را پس زدم و در گلویم انبارش کردم. کارن حرفی نزد. با 

چیز را تعریف کرد. با شنیدن هرکلمه دیوانه تر خواهش نگاهش کردم. آرام با صدایی لرزان همه 

 می شدم و دنیا در چشمم سیاه تر...

 هر لحظه سوال های در مغزم بیشتر می شد.

 _می ری تو دره، باراد قاچاقی از کشور خارجت می کنه اون طرف هم صورتت جراحی می شه و...

 دیگر گوش هایم نشنیدند:

 _بسه!

 دست هایم می لرزید:

 ام تنها باشم._بسه می خو

 _اما آترا....

 داد زدم:

 _برو بیرون!

کارن از اتاق بیرون رفت. زمانی که اشک هایم را پس زدم، گونه هایم تیر کشید. می خواستم 

وضعیت صورتم را ببینم، موبایل کارن را برداشتم، دوربین جلویش را باز کردم و گونه هایم را 

ود. پیغامی از طرف تارا آمد. پیغام را باز کردم. محل قرار را دیدم. گونه ام از برخورد با زمین کبود ب

 تغییر داده بودند. با دیدن ساعت، تمام بدنم منقبض شد... زمان زیادی باقی نمانده موند...
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سرم را از دستم بیرون کشیدم. تمام مغزم تیر می کشید. می خواستم به آن جا بروم. این دفعه 

ا تمام کنم. حتی اگر قاتل شوم. آدرس را برای خودم فرستادم و می خواستم خودم کاره باراد ر 

 سوئیچ کارن را برداشتم.

شالم را روی سرم انداختم. پرده را کنار زدم و بیرون رفتم. کارن پشتش بود و داشت با پرستار 

 حرف می زد:

 _من اتاق منتظرم تا آرامش بخش رو بهش بزنید...

ی متوجه شود از بیمارستان بیرون رفتم. دنبال ماشین کارن از در بیرون دویدم. بدون آن که کس

گشتم. با دیدن دویست و شش مشکی به سمت آن رفتم. نمی دانم چگونه، اما داشتم راه می 

 رفتم با آن که جانی در بدنم نداشتم.

م حس نفرت، خشم، انتقام همه ی وجودم را پر کرده بود. باراد زندگی ام را از من گرفت! خانواده ا

 را از من گرفت! سینا را از من گرفت! او همه زندگی ام را نابود کرد، نابود...

من چقدر احمق بودم! چقدر احمق بودم... اما در آن زمان چه می کردم؟ زمانی که همه دست 

برای هل دادن من دراز کرده بودند، باراد دست یاری دراز کرد! آن سه روز چه چیزهایی که ندیدم! 

وز، روی دیگری از جامعه را دیدم. به حرکتم سرعت دادم. از بیمارستان خیلی دور در آن سه ر 

شده بودم. باری دیگر آدرس نگاه کردم. باراد قصد دیوانه کردن من را داشت! که در این کار موفق 

  هم شده بود... همان جایی که سینا را کشته بود.

سرعت از کنارشان عبور می کردم، توجهی سرم داشت می ترکید. به بوق های ماشین هایی که با 

 نکردم.

به صورتم در آیینه نگاه کردم. بغض گلویم را گرفت. یعنی این چهره، این اسم... شخصی که سه 

 سال در آیینه می دیدم خودم نبودم؟

  به حرکتم سرعت داد. به همان مکان متروکه رسیدم.

 ین پیاده شدم و فریاد زدم:کنسول را باز کردم و تفنگ کارن را برداشتم. از ماش
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 _باراد ع*و*ض*ی کدوم گوری هستی؟

 وارد مکان متروکه شدم. همه جا تاریک بود. یاد آن شب افتاد. سینای غرق در خون!

 دوباره فریاد زدم:

  _کثافت ترسو! خودت رو نشون بده.

 چیزی با پشت سرم برخورد. جرات تکان خوردن را نداشتم. صدای ناآشنای مردی آمد:

 _تکون بخوری شلیک می کنم!

 بدنم کرخت شد. تفنگ را در دستم فشردم:

 _تفنگ رو بردار...

به سمت جایی هلم دادم. ترس همه وجودم را فرا گرفته بود. من چه غلطی کردم؟ به سمتش 

برگشتم تفنگ را روی سرش گذاشتم. با یک حرکت دستم را پیچاند و تفنگ را گرفت. دستم 

 فشاری که به دستم می آورد، کشنده بود! همچنان در دستش بود.

 _ولش کن.

 صدای باراد بود. با رها کردن دستم، اکسیژن به وجودم بازگشت. روی زمین افتادم.

 باراد نزدیکم شد. چانه ام را گرفت و گفت:

 _پس عشقت کجاست؟ سرگرد افشار!

جنون بهم دست داد... عصبی خندیدم. این را دیگر از کجا فهمیده بود! آن قدر خندیدم که حس 

 چرا حسش؟ من واقعا دیوانه شده بودم.

 _آشغال تر از تو، تو زندگیم ندیدم! تو یه حیوونی...
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 باراد رو به رویم نشست:

  _اینجوری نگو دیگه گلم، ناراحت می شم!

 سیلی محکمی در گوشش زدم و یقه اش را گرفتم:

  چین کاری کردی؟_تو زندگی من رو نابود کردی! نابود... چرا؟ چرا هم

باراد با عصبانیت، دستانم را از یقه اش جدا کرد و از روی به رویم بلند شد. تفنگش را در آورد و 

 درست وسط پیشانی ام گذاشت:

 _تو ارزشش رو نداشتی! نداشتی! تو ارزش همون پسره ی ع*و*ض*ی رو داشتی!

 از روی زمین بلند شدم:

تم! من خودم نیستم... حتی گفتن این جمله هم برام _می دونی امروز فهمیدم، من آترا نیس

سخته! چرا این کار رو کردی؟ چرا سینا رو ازم گرفتی؟ چرا خانوادم و زندگیم رو ازم گرفتی؟ چرا؟ 

 حالا هم که می خوای کارن رو ازم بگیری!

 تفنگ را آماده شلیک کرد:

 _کی اینا رو بهت گفته؟

 خیس می کردند:اشک هایم بی آن بخواهم همه صورتم را 

  _توی قاتل ع*و*ض*ی، برات چه فرقی داره؟ هان؟

 تفنگ را بیش تر روی پیشانی فشرد:

 _به خدا می زنم آترا! می زنم!

 تفنگ را از روی پیشانی ام، روی قلبم کشیدم:
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_تو خیلی وقته به این جا، شلیک کردی... خیلی وقت! زمانی که من رو عوض کردی! با دروغایی 

قبرایی که به عنوان خانوادم بهم نشون دادی! سینا رو ازم گرفتی! چرا با من این کارا رو که گفتی! 

 کردی؟ باعث شدی، قلب من بمیره! باعث شدی هیچ خوشی حس نکنه!

 _دوست داشتم... به خدا دوست داشتم!

 _توی روانی خودت رو دوست داری نه من رو! تو واسه خودت این کارا رو کردی! آدم برای کسی

  که دوستش داره از زندگیش می گذره! تو خودخواهی باراد!

 فریاد زد:

_من دوست دارم! دوست دارم! حتی اون مرتیکه ع*و*ض*ی هم نمی تونه مثله من دوستت 

 داشته باشه!

 سر تفنگ را بیشتر در دستانم فشار دادم:

 شه!_از خودم متنفرم که آدمی کثیفی مثله تو دوستم داره! از خودم چندشم می 

 نتوانستم خودم را نگه دارم. هق زدم:

_زندگیم رو ازم گرفتی سه سال از زندگیم رو تو تاریکی گذروندم! من از کسی که زندگیم رو خراب 

  کرد متنفرم!

 فریاد زدم، آن قدر بلند که خودم هم کر شدم:

 _من ازت متنفرم!

  صدای شلیک آمد.

 چشم هایم را بستم.

 گوش هایم گذاشتم. یک شلیک... دستانم را روی



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

790 

 

  دو شلیک... بدنم می لرزید، باکی نداشتم برای مردن... من آماده ی مرگ بودم!

 سه شلیک...

زمانی که دردی در بدنم حس نکردم، چشم هایم را باز کردم. باراد تفنگ را به سمت بالا گرفته 

  بود و تیز می زد.

 صدای کارن آمد:

 _آترا کجایی؟ آترا...

 باراد خندید:

 نقش اصلیمون اومد!_

کاش نمی آمد... کاش! چرا من آن پیغام لعنتی را از گوشی اش پاک نکرده بودم؟ اگر برای کارن 

اتفاقی بیافتد؟ خاک را چنگ زدم... من باز چه کردم! چه کردم... زبانم حرکت نمی کرد... از کار 

 افتاده بود. حتی بدنم هم حرکت نمی کرد.

  دست هایش را از پشت گرفته بودند، آمد.کارن به همراه دو مرد که 

 فکر می کردم الان است که همین جا بیهوش شوم. چشم هایم همه جا را تار می دیدند.

 باراد به سمت کارن رفت و تفنگ را روی گلویش گذاشت، رو به من کرد:

این _از من متنفری؟ اگر از منی که همه کار برات کردم، یه زندگی برات ساختم متنفری! پس 

 ع*و*ض*ی رو دوست داری؟

 به کارن نگاه کردم. کارن تقلا کرد:

 _کثافت اون قدر جربزه نداری که خودت باهام رو به روشی!

 باراد جوابي به كارن نداد. رو كرد به مني كه حالا ساكت بودم و لب از لب باز نمي كردم...
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 سر راه بر مي دارم._راستي عزيزم! من هيچ وقت تو رو نمي كشم، فقط مانعمون رو از 

 چشم هایم را خالی از احساس کردم:

 _هرکاری می خوای باهاش بکن، دیگه برام مهم نیست...

 اخم های کارن در هم رفت و با تعجب به من نگاه کرد...

 ادامه دادم:

  _الان تنها چیزی که برام مهمه خودمم! نه هیچکس دیگه ای!

 ت:باراد نزدیک من شد، تفنگ را به سمتم گرف

 _خودت انجامش بده!

نگاهم از روي صورتش، به تفنگ سر خورد. براي چند ثانيه اي به تفنگ زل زدم. نگاهم را از 

 تفنگ گرفتم و دوباره به باراد نگريستم. دستم را گرفتم و تفنگ را در دستم گذاشت:

 _ثابت كن كه ديگه برات مهم نيست!

  دستم را جمع كردم. تفنگ را در دستم فشردم.

 ه سمت كارن رفتم. تفنگ را روي پيشاني گذاشتم. كارن بدون حرف نگاهم مي كرد...ب

  باراد دور تر ايستاد و به من نگاه كرد.

  اشك به سمت چشمانم هجوم آورد. بغضم را قورت دادم و دستم را روي ماشه گذاشتم.

 دهانم رفت. چشم هايم را بستم. از میان چشم های بسته ام اشکی راه گرفت و شوري اش در

  با دو دست تفنگ را گرفتم.

 دستم را بالا تر آوردم و قبل از آن كه دير شود به باراد كه پشت كارن ايستاده بود، شليك كردم.
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چشم هايم را باز كردم. به باراد نگاه كردم. باراد نیشخند زد. تیرم خطا رفته بود... لعنتی! کارن 

  ، از دستان مردها جدا کرد.دست هایش را با استفاده از این موقعیت

قبل از آن كه به خودم بيايم، تفنگ از دستم قاپيده شد و دست هايم از پشت گرفتند. تقلا کردم. 

  اما تن بی توان من زورش به آن دست های نیرومند می رسید؟

  دست های کارن را بستند.

  باراد تفنگ را از دستیارش گرفت.

 به من اشاره کرد:

 _ببرش!

 تم را کشید. تلو، تلو خوردم اما سفت خودم را نگه داشتم و فریاد زدم:مرد دس

  _من هیچ جا نمی رم!

مرد من را محکم تر از قبل کشید. درد بدی در کتفم پیچید. خودم را روی زمین انداختم تا شاید 

 نیرویم، بیش تر شود.

  کردم اما باز هم رهایم نکرد.مرد مرا روی زمین کشید، دستش را چنگ زدم اما رهایم نکرد. تقلا 

 فریاد زدم:

 _حیوون وحشی ولم کن!

  سیلی محکمی در گوشم فرود آمد.

احساس گیجی بهم دست داد. دستم را روی گونه ام گذاشتم. مرد، مرا داخل محوطه ای پرت 

  کرد.
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نمی مایع غلیظی از بيني ام راه گرفت. دستم را روی بینی ام کشیدم. چیزی را در آن تاریکی 

 دیدم اما متوجه شدم که خون است.

 به سوی مرد حمله ور شدم اما با یک حرکت، مهارم کرد و دست هایم را بست.

 باراد خندید و با صدای بلندی گفت:

 _رضا بیارش!

  این بار خودم بلند شدم. رضا به سمت باراد و کارن هلم داد.

و تفنگ روی سرش، هیچ کاری از او  کارن تقلا می کرد، فحش می داد اما با آن دست های بسته

 ساخته نبود.

 باراد به من نگاه کرد:

 _گفتم شاید مرگش رو با چشمای خودت ببینی راحت تر ازش دل بکنی!

روی زمین افتادم. اشک هایم روی گونه هایم می غلتیدند. آن قدر گریه کرده بودم که چشم هایم 

 می سوخت.

 گریه هایم شدت گرفت: باراد تفنگ را روی سر کارن قرار داد.

 _توروخدا باراد... تورو خدا این کار رو نکن!

 اولین باری بود به که به باراد، خواهش می کردم.

 باراد به سمت من آمد، با تفنگ چانه ام را بالا آورد:

 _چرا این کار رو نکنم؟ در مقابلش برام چیکار می کنی؟

 هق زدم. نفس هایم بند آمده بود:
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 می کنم... _باهات ازدواج

 _چجوری باور کنم که به قولت عمل می کنی؟

قلبم را چنگ زدم. قلبی که داشت فریاد می زد. داشت خودش را به قفسه سینه ام می کوبید و 

 به من فرصت حرف زدن نمی داد.

سرم را پایین انداختم. سرفه کردم تا نفس بند آمده ام، باز شود. باراد صورتش را نزدیک، صورتم 

 کرد:

 باورت می کنم!_

 منزجر از نزدیکی صورتش، صورتم درهم رفت.

 . با سر به صورت باراد کوبید و فریاد زد:

  _مرتیکه ی ک*ث*ا*ف*ت به زن من دست نزن.

باراد عصبی لگدی به شکم کارن کوبید. کارن به علت بسته بودن دستش روی زمین افتاد. پایش 

 آورد:را روی کمر کارن گذاشت و به کمرش فشار 

 _من چه کارن رو بکشم، چه نکشم تو مجبوری، با من ازدواج کنی!

 کارن فریاد زد:

 _چه مجبوری آ*ش*غ*ا*ل!؟ چه مجبوری!؟

 رگه گردن و پیشانی کارن بیرون زده بود،

 از این حالش می ترسیدم... طاقت دیدن این حالش را نداشتم.

... با زانوهایم خودم را به سمت کارن خبری از پلیس ها نبود، هیچ خبری... کارمان تمام بود

 کشیدم. چشم های پر از بغضم را، پر از التماسم را، پر از دردم را به باراد دوختم:
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 _خواهش می کنم ولش کن.

 باراد نیشخند زد و دستی به ریشش کشید:

 _نچ! ولش نمی کنم.

 قطره اشکی، از چشمم راه گرفت و تا گردنم ادامه پیدا کرد:

به کل فراموشش کنم! قول می دم حتی دیگه فکرش هم از سرم نگذره... فقط ولش  _قول می دم

 کن! بذار بره.

 کارن فریاد زد:

 _آترا!

 باراد با پا چند بار به پهلو کارن کوبید:

 _هیس! هیس! خفه شو...

 فریاد زدم:

  _حیوون ولش کن!

 ملتهب بود. بدنم می لرزید.کنترلم دست خودم نبود. آن قدر فریاد زده بودم که تمام، گلویم 

 باراد عصبی خندید:

 _این طوری به قولت عمل می کنی؟

 به افراد اطراف، اشاره کرد که بروند. پایش را روی گردن کارن و تفنگ را آماده شلیک کرد.

 دستش به سمت ماشه رفت...

 _محاصره شدی، خودت رو تسلیم کن.
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  این صدا از بلندگو آمد.

 اسلحه رو بذار زمین و خودت رو تسلیم کن!_باراد رادمهر، 

  باراد با تعجب به اطرافش نگاه می کرد. کارن خودش را آزاد کرد.

 _راه فراری نداری! خودت رو تسلیم کن.

  نور امیدی در قلبم روشن شد.

پلیس های نزدیک باراد شدند. باراد تفنگ را روی شقیقه خودش گذاشت و با بند کردن دستش 

 همراه خود به عقب کشید. به شالم مرا

 تفنگ را روی سر من گذاشت:

 _نزدیک شید، شلیک می کنم!

 به کارن نگاه کردم که حالا دست هایش باز بودند.

 من از مرگ نمی ترسیدم من از، از دست دادن می ترسیدم! از دست دادن، نیمی از جانم...

 یکی از مردها که آرام، آرام نزدیک می شد گفت:

 ار زمین!_اسلحه رو بذ

 تفنگ را بیشتر روی سرم فشرد:

 _یه قدم نزدیک تر شی شلیک می کنم!

 دندان هایم را روی هم فشردم. اگر همین الان هم زندگی ام تمام می شد، برایم مهم نبود!

 تفنگ را از روی سرم برداشت. به باراد نگاه کردم. تفنگ را روی شقیقه های خودش گذاشت:
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ه کسی که دوستش داره از زندگیش می گذره؟ منم به خاطره تو از _یادته گفتی آدم به خاطر 

 خودم گذشتم.

  قبل از آن که به خودم بیایم صدا شلیک در فضا پخش شد و هم زمان با آن چشم هایم بسته.

آن قدر دندان هایم را روی هم فشرده بودم که فکم درد گرفته بود. بالاخره چشم هایم را باز کردم. 

مقابلم می دیدم، غیرقابل باور بود... جنازه ی باراد و جای یک گلوله روی شقیقه  چیزی را که در

  اش از ترس چشم هایم را بستم.

 محتویات معده ام در حال حرکت به سمت بالا بودند. باورم نمی شد...

 انگار دنیا دور سرم در حال گردش بود... می چرخید و می چرخید.

 . دست هایم آزاد شد.لبم های خشکم را روی هم گذاشتم

 با احساس گرمی آغوشی، چشمانم را باز کردم.

 با لرزشی که در بدنم بود. دست کرخت شده ام را روی بازوی کارن گذاشتم:

 _تموم شد؟

 _همه چی تموم شد...

 به همین آسانی؟ بدون مجازات؟ بازوی کارن را چنگ زدم. اشک هایم بی اجازه فرود می آمدند.

 _بلند شو آترا.

از روی زمین به کمک کارن، بلند شدم. برای بار آخر به آن صحنه ی لعنتی، نگاه کردم. دستم را 

 جلوی دهانم گذاشتم تا مانع خروج محتویات معده ام بشوم.

بدن بی رمقم را به سمت در خروجی کشیدم. باراد به همین راحتی تمام شد؟ مانند دیوانه ها 

 خندیدم... باراد تمام شد. تمام! خندیدم، با گریه خندیدم. پر از درد
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 سوال مسخره ام را دوباره تکرار کردم:

 _باراد تموم شد؟

 کارن با صدایی خش دار ناشی از فریادهایش گفت:

 _تموم شد.

 دستم را به مچش بند کردم تا به زمین نیافتم:

 _تو خبرشون کردی؟

 کارن، تیغه بینی اش را فشرد:

 _نه...

 _پس کی...

 قطع کرد:کارن حرفم را 

 _نمی دونم.

 از آن مکان منحوس خارج شدم. نور آبی و قرمز لعنتی، روی مخم رژه رفت.

حس می کردم همه این ها خواب است. برای منی که جز رانندگی و دعوا با باراد کاری نداشتم، 

 این اتفاق ها...؟ همه ی افراد باراد را گرفته بودند. نگاهم در محوطه چرخ زد.

های آبی و قرمز چهره ای آشنایی را دیدم. همان موهای روشن همیشگی ولی این بار در میان نور 

 آشفته... چشم های بی فروغ...

قلبم تیر کشید. مچ کارن را رها کردم. لنگان، لنگان به سمت آراد رفتم. او به پلیس ها خبر داده 

 بود...
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 اشک در چشم هایم جمع شده بود:

 _تو بهشون خبر دادی؟

 تعجب به سر تا پای من نگریست:آراد با 

 _آ... آره!

 دستی به لبم کشیدم:

 _چجوری... جامون رو پیدا کردی؟

 بغضم را قورت دادم.

 _تارا... بهم گفت. پرونده قتل سینا رو پیدا کردم!

 لب هایم می لرزیدند. قرینه ی چشم هایم می لرزیدند. همه ی وجودم می لرزید:

 _دیگه به دردمون نمی خوره...

 اخم هايش در هم گره خورد:

 _چرا؟

 جوابي به سوالش ندادم:

 _نمی دونم به چه زبونی ازت تشکر کنم، زندگیمون رو نجات دادی...

 آراد باهمان اخم هاي در هم به مخروبه پشتم، نگاه کرد:

 _اون جا چه اتفاقی افتاد؟

 دهانم پیچید: لب به دندان کشیدم. آن قدر با دندان لبم را فشردم که طعم گس خون، در
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 _بهتره خودت بری ببینی...

 آراد نگاه گذرايي به صورتم انداخت و از کنارم راه گرفت و به سمت مخروبه، حرکت کرد.

دست هایم را بغل کردم و به سمت ماشین کارن رفتم. دستم را درون جیبم کردم. خبری از کلید 

زم توان درک امشب را نداشت. هربار نبود. کلافه به ماشین تکیه داد. حالم خوش نبود. هنوز مغ

 که صبح را به یاد می آوردم، دنیا روی سرم آوار می شد...

دیگر حرف های آراد باور داشتم. او به قول خودش عمل کرده بود... دلم برای آراد می سوخت... 

 خیلی بد...

 او همه را از دست داده بود.

__________________ 

دهانم انداختم و آب را بدون نفس گرفتن، خوردم. موهایم از روی قرص های آرام بخش را در 

 گردنم کنار رفت، کارن کنار گوشم زمزمه کرد:

 _بهتری؟

 لیوان را روی کانتر گذاشتم. به سمت کارن برگشتم:

 _خیلی گیجم... امروز، روزه عجیب و...

 کارن ادامه داد:

 _سختی بود؟

 _دقیقا...

 دستش را دور کمرم پیچید:
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ن لحظه که تفنگ رو از باراد گرفتی به سمت من اومدی... می تونم بگم در همون چند ثانیه، _او

 چند بار مردم.

 بی رمق خندیدم:

 _باید نشونه گیری بهم یاد بدی!

. دستم را میان موهایم کشیدم و به سمت اتاق رفتم. در آیینه نگاهم به خودم افتاد. دست روی 

 م:پوست سفیدم کشیدم و زمزمه کرد

 _این چهره برای خودم نیست...

دستم مشت شد. مشتم را محکم روی صورتم کشیدم. من چهره و اسمی که باراد برایم ساخته را 

 نمی خواهم! نمی خواهم...

شانه را به سمت آیینه پرتاب کردم. آیینه با صدای مهیبی، خرد شد و پایین ریخت. تیکه ای از 

 توانستم اشک بریزم...شیشه را در دست گرفتم. دیگر نمی 

 من خودم نبودم! نبودم... من کسی بودم که باراد ساخته!

شیشه را به سمت صورتم بردم. دستم در نیمه راه گرفته شد. با چشم های به خون نشسته ام، 

 به کارن نگاه کردم:

 _دستم رو ول کن!

 گفت: مچم را فشرد، تا شیشه را رها کنم. شیشه را رها کردم. با صدای مهربانی

 _داری چیکار می کنی؟

 لب بهم زدم:

 _من چهره ای که باراد برام ساخته رو نمی خوام...
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 کارن سرم را در آغوش گرفت:

 _چرا با خودت این کار رو می کنی عزیزم؟

 نوازش هایش، روی سرم بهم آرامش می داد.

روی هم  به علت خوردن قرص های آرام بخش و خواب آور، گیج بودم. پلک های سنگینم را

 گذاشتم. گوش به صدای تپش های آرام قلبش، سپردم.

 انگار همه چیز را به فراموشی سپرده بودم... در مدتی نه چندان طولانی به خواب رفتم.

 با از روی تخت افتادنم به زمین، از خواب پریدم. به ساعت نگاه کردم، دوازده ظهر بود.

جان کارن و خودم را به او مدیون بودم. کارن را در  دیشب نتوانسته بودم، حال آراد را بپرسم. من

کنارم ندیدم. با ترس بلند شدم و به سمت سالن خانه حرکت کردم. با دیدن کارن در سالن، انگار 

  دوباره زنده شدم. به سمت اتاق رفتم و شماره ی آراد را گرفتم.

 بعد از چند بوق، صداي خسته آراد در گوشي پيچيد:

 _بله؟

 كه... كه... _زنگ زدم

 لعنتي... زبانم بند آمده بود. بعد از چند نفس عمیق، به خودم مسلط شدم:

 _كه حالت رو بپرسم، خوبي؟

 _بد نيستم.

 شروع يه جوويدن ناخون هايم كردم:

 _ببخشيد ديشب...
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 حرفم را قطع كرد:

 _مهم نيست، مي دونستم چه شب بدي رو گذروندي.

 با پا روي زمين ضرب گرفتم:

 خوام يه چيزي بگم ولي..._مي 

 _راحت باش.

  _مي خوام خانوادم رو ببينم. مي تونم؟

 آراد با تعجب گفت:

 _خانوادت رو ببيني؟

 گلويم را صاف كردم:

 _آ... آره!

  _خودت در جرياني كه... من نمي تونم بيام اما آدرس رو

 برات مي فرستم.

 چشم هايم را بستم و به سمت در حركت كردم:

 بيشتر درباره خانواده ام، درباره خودم... بهم بگي؟_مي شه 

  سرم با چیزه، سفتي برخورد كرد. چشم هايم را باز كردم و با كارن مواجه شدم.

 گوشي را از دستم گرفت و روي بلندگو گذاشت:

 _خانواده ات پايين شهر زندگي مي كنن...
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 به کارن نگاه کردم. کارن برای تسلی من، لبخندی زد.

 ور پدرامون باهم آشنا شدن؟_پس چط

 مكث كرد، آهي كشيد و گفت:

 _ماجراش خیلی طولانیه اما خلاصه اش این که بابات دسته راست پدر من بود...

 چشم هایم را بالا آوردم و به کارن نگاه کردم. کارن هم به من نگاه کرد. گلویم را چنگ زدم:

 _الان فوت شده؟

  اومد بیرون! _نه، همون موقع نامزدی، از اون کار

کارن دستش را دورم حلقه کرد و مرا به سمت خودش کشید، چانه اش را روی سرم گذاشت. با 

 حواس پرتی گفتم:

 _لطفا بیشتر درباره خانوادم بهم بگو...

_یه برادر بزرگ تری که البته... ازدواج کرده. اسم دوست صمیمیت تندیس بود و این که... تو 

 ت و یک!بیست و پنج سالته نه بیس

 چشم هایم صدبرابر حالت عادی اش شد.

 کارن بلند خندید. هیچ جای این ماجرا، خنده دار نبود!

 به نشانه چیه، سرم را تکان دادم!

 کارن به معنای تسلیم دستش را بالا آورد و خنده اش را کنترل کرد. آراد ادامه داد:

بوده از طریق دوستت بهار با یه _اون طوری که خودت تعریف کرده بودی... وقتی هجده سالت 

گروه آشنا می شی. به خاطره وضعیت بد مالی، وارد گروه می شی و اون جا هم به عنوان راننده 

 رالی کار می کنی. دیگه بیش تر از این اطلاعی ندارم! همه اش همونایی که کارن بهت گفته...
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 با لکنت گفتم:

 _باشه... مرسی.

 حافظ!_آدرس هم برات می فرستم، خدا

 _خداخافظ.

 گوشی را قطع کردم. کارن نزدیک شد، لبخند شیطنت آمیزی برلب داشت:

  _چه حسی داری توی چند ثانیه

 چهار سال بزرگ شدی؟

 گوشه لبم بالا آمد:

 _مسخره!

  آراد آدرس را فرستاد.

 کارن را به بیرون در هدایت کردم:

 _می خوام لباس بپوشم...

خندیدم و در را روی صورتش بستم. کنار کارن همه چیز را کارن شیطنت آمیز نگاهم کرد. 

فراموش می کردم و برای چند لحظه ای آرامش داشتم. لباس هایم را عوض کردم. شال را روی 

سرم انداختم. در اتاق باز شد و کارن داخل چار چوب قرار گرفت. دستش را داخل جیبش فرو 

 برد:

 _آماده ای؟

به آیینه ای افتاد که دیشب، شکسته بود. چرا داشتم دیشب  رژ را به لب هایم زدم. چشمم

 همچین کار احمقانه ای می کردم؟
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 كارن خنديد:

 _کجا سیر می کنی؟ بیا با ما.

 چشم از آيينه، گرفتم:

 _آ... آره بريم.

  جلوتر از كارن راه افتادم و كفشم را پوشيدم.

ت و كلافه دستي ميان موهايش موبايل كارن زنگ خورد. كارن نگاهي به صفحه تلفن انداخ

 كشيد. موبايل را كنار گوشش گذاشت.

بازوي من را گرفت و به داخل آسانسور كشيد. واقعا امروز گيج بودنم، به آخرين حد خودش 

 رسيده بود.

 كارن موبايل را قطع كرد و داخل جيبش گذاشت. ياد يك چيزي افتادم:

 _فهميدي باراد چجوري فهميده بود كه پليسي؟

 ارن با جديت گفت:ك

 _يكي از بچه هاي گروه...

سرم را به معنی باشه تکان دادم. در آسانسور باز شد کارن جلو تر از من به سمت ماشین حرکت 

 كرد. من هم با قدم هايي آرام، او را دنبال كردم. سوار ماشين شديم و از خانه خارج شديم.

 كنم؟ سلام من دختر شما هستم؟زماني كه به آن جا رفتم، چه بگويم؟ چگونه شروع 

 سرم را تكان دادم و زمزمه كردم:

 _نه... اين نمي شه!
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 کارن با تعجب بهم نگاه کرد:

 _با خودت حرف می زنی؟

 سرم را به معنی نه، با چهره ای افتاده تکان دادم.

 کارن با دستش روی فرمان ضرب گرفت:

 _یه سوال بپرسم؟

 تم:همان طور که به بیرون خیره بودم گف

 _بپرس...

_می خوام دیگه همه چیز رو رسمی کنیم... دیگه دلیلی برای طولانی کردنه، نامزدیمون نمی 

  بینم.

 پیشانی ام را روی شیشه چسباندم:

 _باید با خودم کنار بیام.

 _چه کنار اومدنی؟

و سرم را از روی شیشه، برداشتم. به دست های زخمی ام که آثار جدال دیشب بود، نگاه کردم 

 گفتم:

_اگر بفهمی کسی که هرروز تو آیینه نگاه می کنی، خوده واقعیت نیستی چه احساسی بهت 

 دست می ده؟

 شیشه را پایین کشیدم. باد شدیدی می وزید:

_همیشه قوی بودن خیلی سخته! من همیشه قوی بودم توی بدترین موقعیتام... اما این دفعه 

ی که روی شونم بود رو نصف کرد اما من هنوز از کم آوردم! واقعا وجودت بهم کمک کرد. بار 



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

808 

 

اتفاقات روز قبل گیجم! هنوز هم باور نمی کنم باراد اون طوری مرد! بدون هیچ زجری... نفس 

 گرفتم و ادامه دادم:

_من آدم بدی نیستم ولی دوست داشتم دردایی که کشیدم هم باراد هم بکشه... دوست داشتم 

شکست مواجه شدم! می دونی از این که فهمیدم یه نفر دیگه ام، انتقامم رو ازش بگیرم ولی با 

هم خوشحال، هم ناراحت! خوشحال برای این که می دونم قراره یه خانواده داشته باشم البته اگر 

قبولم کنن، از یه طرف ناراحتم چون... این موضوع برام اذیت کنندس. من هیچی یادم نیست! 

همون زن و جاده ی همیشگی و ماشینی که با سرعت داره  دیشب باز کابوسام شروع شده بود،

 داخل دره می ره!

 کارن چیزی نمی گفت، سرش را روی فرمان گذاشته بود، با صورت بی حالتی گفت:

 _چقدر حرف زدی مخم رو خوردی! جوابت چیه؟ برم دنبال کارای عقد؟

 خندیدم:

 حرفام گوش می دادی و کمکم می کردی._این روحیه دادنت شده؟ قبلا با معرفت تر بودی! به 

 _الان دیگه به فکره روحیه ی خودمم. قبوله؟

 با غیظ گفتم:

 _بله.

 کارن نفسش را بیرون داد:

 _بالاخره عروس خانوم بله رو دادن!

 می دانستم کارن با این کارها می خواهد، مرا از فکر وخیال بیرون بکشید.

گیر، فضای خفقان به وجود آمد. بچه ها در حال بازی با وارد شدنش به کوچه های تنگ و نفس 

 در کوچه بودند.



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

809 

 

 موتوری از کنارمان گذشت. کارن آرام حرکت می کرد و اسم کوچه ها را می خواند.

محله ی بسیار قدیمی بود. دعا می کردم که دیرتر برسیم. آمادگی مواجه شدن با خانواده ام را 

 نداشتم. نفس هایم نامنظم بود.

 همین جاست!_خب، 

با صدای کارن به خودم آمدم. با دیدن اسم کوچه، تپش قلبم شدت گرفت و نفس در سینه ام 

 اسیر شد. دستم به سمت دستگيره در رفت ولي دوباره پايين آمد.

 بدجوري مي ترسيدم اما مي خواستم تلاش خودم را بكنم.

 ولي به امتحانش مي ارزيد. مي دانستم براي اولين بار، حرف هايم را باور نخواهند كرد...

 دست گرم کارن، دست یخم را گرفت:

 _می خوای باهات بیام؟

 سعی کردم، خودم را جمع و جور کنم:

 _نه، نه می رم.

دستم را آرام از دست کارن بیرون کشیدم. در را باز کردم و به پلاک خانه ها نگاه کردم. پلاک ها را 

  با چشم دنبال کردم. پلاک را پیدا کردم.

به سمت خانه حرکت کردم یا بهتر است بگویم دویدم. زنگ طبقه چهارم را فشردم و از جلوی 

دوربین کنار رفتم. در بدون هیچ سوالی باز شد. تعجب کردم، حتما منتظر کسی بودند. دستم را 

  به دیوار بند کردم و پله هارا بالا رفتم. هرچه می رفتم نمی رسیدم.

الاخره به طبقه چهارم رسیدم. در بسته بود. زنگ در را با انگشت خانه ی مناسبی نبود... ب

 فشردم اما کار نکرد. تقه ای به در زدم. در باز شد و زنی جلوی در نمایان شد.
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نگاهم روی زن خشکید. همان زنی بود که همیشه در خوابم اشک می ریخت. زن با تعجب 

که به موقعش کار نمی کرد و در هر موضوع بی  نگاهم کرد. زبانم بند آمده بود. لعنت به این زبانم

 جایی کار می کرد!

زن دست، جلوی چشمانم تکان داد. چشم هایش مهربان بودند اما غم داشتند. من چرا هیچی 

 یادم نیست، خدا! عاجزانه لب گزیدم:

 _خا... خانوم عادل؟

 میلیون ها تن افکار در مغزم آوار شده بود. زن گفت:

 _بله شما؟

  گفتم! چرا فکر نکرده بودم؟چی می 

 _درباره ی... دخترتون...

 تا این حرف را زدم اخم های زن، درهم رفت:

  _چی می گی؟

 _درباره ی نیلیا یه حرفایی دارم...

 نگذاشت، حرف هایم تمام شود.

 خواست در را ببندد که دستم را روی در گذاشتم و مانع بسته شدن، آن شدم:

 _خانوم عادل مهمه!

 های زن جاری شدند:اشک 

_دختره من چند ساله مرده! چی می خوای درباره اش بگی؟ ما شنیدنیا رو به اندازه کافی 

 شنیدیم!
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 _اما حرفای من فرق داره! خواهش می کنم.

 زن دستش شل شد و فشار من روی در کم تر.

 زن نگاهش را رو صورتم چرخاند:

 _تو دوست نیلیایی؟

موهایم مواجم را زیر گوشم دادم. زن منتظر جواب ماند، زمانی که  دستم را از روی در برداشتم و

 جوابی از من ندید از جلوی در کنار رفت:

 _بیا داخل.

کفشم را از پایم بیرون آوردم و داخل خانه شدم. خانه ی کوچکی بود... روی یک کاناپه دو نفری 

 قرار گرفتم. زن با محبت نگاهم کرد:

 ت می گن دوستا شبیه ی همن..._چقدر شبیه ی نیلیایی! راس

 حتی لبخندی رو لبم نیامد. زن دست از نگاه کردن من کشید:

 _من برم چای بیارم.

حرفی نزدم. مانند آدم آهنی شده بودم. چشمم به قاب عکس کنارم افتاد. قاب عکس را 

سخت  برداشتم. همان عکسی بود که آراد بهم نشان داده بود. این دختر من بودم؟ باورش برایم

بود... چهره دختر خیلی معمولی بود... اما من آن قدر ها هم معمولی نبودم. فرم لب هایش 

مانند خودم بود. مغزم بهم تشر زد... این خودم، بودم! چرا نمی توانستم قبول کنم؟ اگر رنگ 

 چشم هایم نبود، عمرا باور می کردم!

 وخت:زن چای را جلویم گذاشت کنارم نشست. به قاب عکس چشم د

 _خیلی دلتنگم. چند سال گذشته اما... داغش فراموش نمی شه.
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 _نیلیا نمرده! زندس...

 زن نگاهم کرد بدون پلک زدن، کمی ترسیدم.

 من چقدر احمقم! حتی برای زن بیچاره، مقدمه چینی هم نکردم.

 فت:قاب عکس در یک حرکت، از دستم بیرون کشیده شد. زن از کنارم بلند شد و بازو ام را گر 

 _بلند شو از خونه من برو.

 اشک هایش، گونه اش را نم دار کرد. فریاد زد:

  _بلند شو!

 به خودم آمدم، از روی کاناپه بلند شدم:

 __ولی... من راست می گم... زنده اس!

انگار اختیار زبانم دست خودم نبود. زن از در بیرونم کرد و در را بست. حالش خوش نبود. دستم 

سمت در رفت اما دوباره، پایین آمدم. دستم را جلوی دهانم گذاشتم و از پله ها مشت شد و به 

  پایین دویدم.

  تنه ام به پسری برخورد کرد. با عذرخواهی کوتاه به راهم ادامه دادم. از در بیرون آمدم.

 کارن به ماشینش تکیه داده بود و اطرافش را نگاه می کرد. چشم های نم اشک، گرفتند.

 دیدن من عینک آفتابی اش را روی سرش قرار داد و از دور پرسید: کارن با

 _چی شده؟

 به سمت کارن رفتم و او را در آغوش گرفتم.

 کنار گوشم زمزمه کرد:
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 _آترا چیزی شده؟

 _نمی خوای بگی چی شده؟

 صدای پسری از پشتم آمد:

 _ببخشید خانوم؟

  وهایش درست، مانند من بود.به سمت صدا بازگشتم و به پسر نگاه کردم. رنگ چشم و م

  نگاه گیج پسر روی صورتم، چرخ می زد.

 حتما برادرم است. بعد از آن که به خودش آمد، نگاهش را از من گرفت. فاصله اش را کم تر کرد.

 _شما درباره نیلیا یه چیزایی گفتید...

 به زور زبانم را حرکت دادم:

 _آره!

 _شما نیلیا رو از کجا می شناسید؟

 که متوجه شد، دوباره گندی بالا آوردم. به پسر گفت: کارن

 _بفرمایید سوار شید... تو ماشین حرف می زنیم.

 پسر با اخم های درهم نگاهی به من و به کارن کرد. زیر لب زمزمه کرد:

 _باشه.

در پشتی ماشین را باز کردم و سوار شدم. کارن و پسر هم جلو نشستند. ماشین به حرکت در 

سترس پوست لبم را می جوویدم. کارن می خواست به پسر چه بگوید؟ زیر سایه ی آمد. با ا

درختی ایستاد. سکوت سختی، در ماشین حکم فرما بود و فقط نفس های تند و پشت سر، من 
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بود که سكوت را مي شكست. از آيينه به كارن نگاه كردم كه به خاطره صداي نفس هاي من 

 ش را كنترل مي كرد.خنده اش گرفته بود و داشت، خود

 _نمي خوايد شروع كنيد؟

 با صداي پسر به خودم آمدم.

وسط نشستم و خودم را ميان پسر و كارن كشيدم. كارن نگاهي به من كرد. نگاهش پر از 

 اطمينان خاطر بود. كارن آرام، از اول شروع به تعريف كرد. همه چيز را...

ي گفت، رنگ پوستش به قرمزي مي رفت و اخم پسر ساكت مانده بود. با هر كلمه ای كه كارن م

 هايش بيشتر، در هم گره مي خورد.

 زماني كه حرف هاي كارن، به پايان رسيد، پسر نيشخندي صدا داري زد:

  _چه داستانه قشنگي!

سرم را پايين انداختم و زانوهايم را بهم فشردم. انتظار نداشتم، باور كند... كي باور مي كند كه 

  زنده باشد!مرده اش، 

 كارن آرنجش را روي كنسول گذاشت و مستقيم به صورت پسر، نگاه كرد:

 _پسره خوب، يه كم فكر كن ببين چه دليلي داره كه ما همچين دروغه مسخره اي سرهم كنيم؟

 پسر با چشم هاي خونين، به كارن نگاه كرد:

برامون همچين دروغ _آره خب، حق داريد! ما كه وضع مالي آن چناني نداريم، كسي بخواد 

 مسخره اي بسازه!

 كارن، كلافه دستي به ته ريشش كشيد:

 _من منظورم اين نبود!
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 پسر دستش به سمت دستگيره رفت كه گفتم:

 _آراد... مي خوايد با آراد صحبت كنيد؟

پسر با غضب به من نگاه كرد اما برگشته بودم به همان آتراي قبل. با اعتماد به نفس به 

 تم. يكي از ابروهايش را بالا برد:چشمانش نگريس

 _آراد؟

 _آره، آراد...

 پسر با نگاهش، صورتم را كنكاش مي كرد:

 _اگر هيچي يادت نيست، پس چطور آراد رو يادته؟

 موهايم را چنگ زدم:

 _يعني بعد از اين همه حرف، باز رسيديم من آراد رو از كجا مي شناسم؟

 تكيه دادم و زير لب، آرام گفتم:

 ش!_تيزهو

 پسر با غيظ نگاهم كرد:

 _مي رم به آراد زنگ بزنم.

پسر در را باز كرد و از ماشين پياده شد. موبايلش را بيرون آورد و بعد از گرفتن شماره، كنار 

 گوشش گذاشت.

 كارن به سمت من، برگشت. خنديد و گفت:

 _يه كم آروم تر! مثلا مي خوايم، قانعش كنيم!
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 به پسر نگاه كردم: خودم را به سمت كارن كشيدم و

 _حرف زدن و حركاتش رو مخم بود!

 كارن چانه ام را گرفت و سرم را به سمت خودش برگرداند:

 _فكر نمي كردم كه اين قدر راحت با اين موضوع برخورد كني!

  مي خواستم بگويم اگر درونم را ببيني! اگر ببيني درش، چه آشوبي برپاست!

كوير به دنبال آب مي گردد، دنبال آرامش، است. اگر مي اگر ببيني، مانند ماهي اي كه در 

 ديدي... اين را نمي گفتي! اما به جاي اين حرف ها، زمزمه كردم:

 _من بدتر از اينا رو ديدم.

 پسر سوار ماشين شد و در را بهم كوبيد:

 _بريم!

 كارن بدون نگاه كردن به پسر گفت:

 _چي شد؟

 _شما مي دونستيد باراد مرده؟

 كارن درهم رفت: اخم هاي

 _اون موضوع بحثش جداس...

 _يعني چي جداس؟

تلفن پسر زنگ خورد. پسر با ديدن شماره، گوشي را كنار گوشش گذاشت. نمی دانم پشت، تلفن 

 به او چه گفتند که دگرگون شد. تلفن را قطع کرد و گفت:



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

817 

 

 _لطفا سریع من رو برسونید خونه...

 کارن ماشین را راه انداخت:

 افتاده؟_اتفاقی 

 پسر چشم روی هم گذاشت:

 _حال مامان بد شده...

ته دلم لرزید. بااین که او را اصلا یادم نبود اما وقتی دیدمش؛ دوست داشتم او را در آغوش 

بگیرم. به پسر نگاه کردم و منتظر ادامه حرفش ماندم اما سکوت کرد. تکیه دادم و دستم را در 

کردم، به عابرهایی که آرام، در پیاده رو قدم برمی داشتند.  امتداد بدنم، گذاشتم. به بیرون نگاه

دستم را روی پیشانی ام گذاشتم. هرزمانی که چشم هایم را می بستم، تن بي جان، باراد جلوی 

 چشمانم می آمد.

_____________________________ 

 ))کارن((

دلم نمی آمد بیدارش کنم،  در پشت ماشین را باز کردم. به چهره، غرق در خواب آترا خیره شدم.

 اما مجبور بودم با انگشت سبابه ام، برجستگی گونه اش را نوارش کردم و با صدای آرامی گفتم:

 _آترا؟

 با صدای گرفته ای گفت:

 _جونم؟

 خندیدم، 

 _رسیدیم...
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 آترا چشم هایش را آرام باز کرد و به اطراف نگاه کرد:

 _خونه؟

 _نه خونه ی نشمیل.

 رفت: اخم هایش درهم

 _چرا خونه ی نشمیل؟

 شالی که دور گردنش افتاده بود را روی سرش انداختم:

 _دعوت شدیم.

 با چشم های خمار شده، از خواب با گیجی نگاهم کرد:

 _چرا زودتر بهم نگفتی؟

 دوست داشتم، صورت خواب آلودش را ب*و*س*ه باران کنم:

 _یادم رفته بود.

 چشم هایش را بست و غر زد:

 ندارم راه برم._حوصله 

 لبم را زیر دندان بردم و خندیدم:

 _می خوای بغلت کنم ببرمت بالا؟

 _بریم!

دستم را دور کمرش پیچیدم و از ماشین بیرون آوردمش. چشم های آترا از تعجب باز شد و 

 اطرافش را نگاه کرد:
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 _کارن، من شوخی کردم!

 یکی از ابروهایم را بالا بردم:

 ی دارم؟_به نظرت من با کسی شوخ

یک زن همراه با بچه اش از کنارمان گذشتند. آترا لبش را گاز گرفت. از زوره خجالت، صورتش 

 قرمز شده بود.

 _تورو خدا کارن...

 آرام او را روی زمین گذاشتم. آترا با دستانش، صورتش را پنهان کرد:

 _آبروم رفت.

 چیزای الکی خودت رو اذیت کنی؟_چه آبرویی؟ مگه اونا اصلا تورو می شناسن که به خاطره 

به سمت خانه نشمیل حرکت کردم و آترا را به دنبال خودم بردم. زنگ آیفون را فشردم. بدون 

  هیچ سوالی در باز شد. داخل آسانسور شدیم. آترا سکوت کرده بود.

 _چرا ساکتی؟

 برگشت و بهم نگاه کرد:

 _اون پسره بعد از این که من خوابم برد، چی گفت؟

 ید؟_نو

 اخم هایش در هم فرو رفت.

 _چی؟

 _نوید! اسمشه.
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 _آها. نگفتی، چی شد؟

_هیچی! عجله داشت، می خواست بره شماره ام رو بهش دادم گفتم هر وقت دلت خواست 

 زنگ بزن...

در آسانسور باز شد. با انگشت روی در ضرب گرفتم. صدای دویدن و سپس باز شدن در آمد. 

 راه ایستاد. آترا خم شد و گونه ساحل را بوسید: ساحل با دیدن آترا در نیمه

 _سلام خانوم کوچولو...

 ساحل خجالت زده به من گفت:

 _دایی مامان گفت بهت بگم، عمه اینا خودشون رو دعوت کردن اینجا.

 این را با صدای بلند گفت. بلند خندیدم:

 _یه ذره، حفظ آبرو کن عزیزم.

ه درون خانه چرخ می خورد. دستم را به نشانه تسلیم بالا به آترا نگاه کردم که کلافه، نگاهش ب

 آوردم:

  _به خدا من نمی دونستم.

 آترا با کلافگی دست به گونه اش کشید:

 _می دونم...

__________________ 

 ))آترا((

 به دستانم نگاه کردم، برای عقد به آزمایشگاه رفته بودیم:
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  _دختره ی احمق! دستام رو سوراخ، سوراخ کرد!

 کارن خندید:

 _اشکال نداره به عنوان آبکش ازت استفاده می کنیم.

 ادای خندیدن را در آوردم:

 _هه! هه! دستام داره می سوزه... اون وقت تو می خندی!

 زیر چشمی نگاهم کرد:

 _بداخلاق!

  از گرسنگی معده ام درد می کرد و چشم هایم سیاهی می رفت.

 _کارن؟

 زیر لب گفت:

 _هوم؟

 باشی چی؟_معتاد 

 ادای خندیدن در آورد. خندیدم و گفتم:

 _خیلی عقده ای! خیلی!

جلوی در رستورانی ایستاد. از ماشین پیاده شدیم. غذا هارا سفارش دادیم. کارن سکوت کرده بود 

 و سرگرم گوشی اش بود. گوشی را از دستش قاپیدم.

  _ول کن این رو خب!

 کارن تکیه داد و دست به سینه نگاهم کرد:
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 _كه چی کار کنم؟

 دستم را زير چانه ام گذاشتم:

 _با من حرف بزني.

 كارن خودش را جلو كشيد، فاصله اش را كم كرد:

 _اتفاقا به نظره من هم باهم حرف بزنيم! حوصله داري به چند تا از سوال من جواب بدي؟

 یکی از ابروهایم را بالا انداختم و گوشه لبم را بالا بردم:

 گذاشته... _شغلت روت تاثیر

به چشم هاي مشكي براقش نگاه كردم. شيطنتي درونش نبود، جدي و پر قاطعيت بود. من هم 

 جدي شدم:

 _بپرس!

 فاصله گرفت، دستمال قرمز رنگ ميز را برداشت و بي هدف آن را به بازي گرفت:

 _تو چطوري با باراد آشنا شدي؟

ايين انداختم، دوست نداشتم آن روز از سوال يك دفعه اي اش كمي جا خوردم. من هم سرم را پ

 ها را به یاد بیاورم. لبم را تر کردم:

_زماني كه چشمام رو باز كردم تو يه بيمارستان بودم. بيمارستان براي اين كه پولي نداشتم. 

بيرونم كرد. مغزم پوچ بود، خالي! مثله يه نوزاده تازه به دنيا اومده. تو خيابونا راه افتادم... نمي 

 دونستم بايد كجا برم گيج مي زدم! من بودم و خودم...

 خاطرات آن روزها در جلوي چشمم جان گرفت.
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ميان بوته ها نشستم تا از ديد همه پنهان باشم. بعد از سه روز خوابيدن، درجاهاي مختلف 

بازهم ترس در وجودم، رخنه كرده بود. خودم هم نمي دانستم چگونه اين سه روز را دوام آورده 

ام... من حتي اسم خودم را هم نمي دانستم. صداي قدم برداشتن، آمد. از ترس خودم را بيش تر 

 در بوته ها فرو بردم. صداي مردي آمد:

 _آترا!

  از كنارم گذشت. خيالم كمي راحت تر شد. به سمت او برگشتم و نگاهش كردم.

اشين لوكسش مي داد، با مردي با كت و شلوار سرمه اي رنگ با سوئيچ در دستش كه خبر از م

قدم هايش پارك را متر مي كرد. به بوته ها تكيه دادم. با فرو رفتن چوب بوته در بازو ام، آخ بلندي 

گفتم. دستم را فورا، روي دهانم گذاشتم و به خودم لعنت فرستادم. مرد به سمت صداي من آمد. 

 درهم برد:از ترس بي حركت مانده بودم. مرد خم شد و با ديدن من، آبرو 

 _آترا! خوبي؟

تعجب كردم، بلند شدم و عقب، عقب رفتم. با ديدن اين كه مرد دارد به سمتم مي آيد، شروع به 

دويدن كردم. با اين چيزهايي كه اين سه روز، ديده ام و شنيده ام حتي به اين مرد، با آن ظاهر 

 آراسته هم نمي توانستم اعتماد كنم.

 تادم. سرفه هايم بند نمي آمدند. مرد به سمتم آمد:نفسم گرفت، در نيمه راه ايس

 _آترا من... من مي خوام كمكت كنم.

 مرد نفس، نفس می زد، در میان نفس های بریده اش گفت:

 _من بارادم، دوست پدر بزرگت.

 نفس هايم كند شد... _پدر بزرگم؟

 فهمي!_آره مي دونم هيچ رو يادت نيست! اما اگر با من بياي همه چيز رو مي 
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 چاره ای جز اعتماد نداشتم.

به دنبال باراد راه افتادم... با بشكني كه كارن جلوي چشمم زد، به خودم آمدم. به كارن نگاه كردم 

 كه او هم منتظر نگاهم مي كرد. غذاها روي ميز قرار داده شد.

گردم، بر اثر  _گفت كه پدر و مادرم مردن و پدربزرگم هم جانباز بوده! يه روز كه از مدرسه برمي

تصادف حافظم رو از دست مي دم! وقتي پرسيدم اينا رو از كجا مي دونه يه سري چرت و پرت 

تحويلم داد! سه تا قبر به عنوان پدر و مادر و پدربزرگم بهم نشون داد، من هم كه تو اون وضعيت 

بهم دراز شده بد، مجبورم بودم حرف هاش رو باور كنم! به دستي تو اون همه تاريكي براي كمك 

 بود، خوش آمد گفتم... آهي كشيدم و گفتم:

 _بي خبر از اين كه بدونم اين دست، همون دستيه براي هل دادن من به اعماق چاه، دراز شده.

 به کارن نگاه کردم، غم در چشمانش نشسته بود، دستم را گرفت و بوسید:

 پرايز دارم!_بي خيال! فراموشش كن كه اگر غذات رو كامل بخوري برات سور 

انگار داشت با يك بچه ي دو و سه ساله حرف مي زد. خنديدم و بشقاب غذا را به سمت خودم 

 كشيدم:

 _اون قدر گشنمه كه هيچي نمي تونه مانع خوردنم بشه!

 شروع به خوردن غدا كردم. بعد ازتمام شدن، غذا كارن پول را حساب كرد.

 ش انداختم و سرم را به بازويش تكيه دادم:از رستوران بيرون رفتيم. دستم را زير بازوي

 _سورپرايزت چيه؟

 _مي بيني عزیزم.

 شانه بالا انداختم و نفسم را بيرون دادم:
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 _باشه!

در را باز كردم و سوار شدم. كارن صداي آهنگ را بلند كرد. دنبال كارهاي عقد بوديم.. .كارهايش 

مي زد، براي آن روزي كه هميشه در زودتر از آن چه فكر مي كردم، پيش مي رفت. دلم لك 

كنارش باشم و درلحظه های زندگي اش شريك باشم. فرشته اي بي بال بود... گاهي بدخلقي مي 

  كرد و غر مي زد ولي همان غر زدن هايش هم دوست داشتني بود.

  با ترمز جلوي مغازه اي به خودم آمدم.

 _چرا اومديم اينجا؟

 _پياده شو، مي فهمي!

كردم و پياده شدم. آرام در پياده رو قدم برداشتم. كارن دستش را دور كمرم، پيچيد و  در را باز

 گفت:

 _از اين طرف.

دستم را روي دستش گذاشتم و به سمت جايي كه گفته بود رفتم. وارد مغازه موبايل فروشي 

 شدم.

  

شيد. لبخند زدم. با ديدن نويد در پشت، پیشخوان جا خوردم. نويد با ديدنم، لبخندي به رويم پا

  لبخندي ضايع! انگار داشتند به زور، دو طرف گونه ام را مي كشيدند.

 كارن با صميمت به نويد، دست داد. اتفاقي افتاده بود كه من نمي دانستم؟

 با تعجب به آن ها نگاه كردم. با فشار آهسته اي كه به كمرم وارد شد، به كارن نگاه كردم:

 _چي شده؟
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 اشاره كرد كه دستش به سمت من دراز شده بود.با چشم به نويد 

به سرعت دستم را جلو بردم و دستش را گرفتم. نويد در مغازه را بست و به صندلي ها اشاره كرد 

  تا بشينيم. با استرس روي صندلي ها جا گرفتم.

 _من به مادر و پدرم تو اين يه هفته كم، كم ماجرا رو گفتم.

 از استرس قلب داشت بيرون مي زد. دست هايم را در هم پيچيدم...

 _آراد هم يه روز اومد و كامل همه چيز رو براي همه تعريف كرد...

به كارن نگاه كردم كه با جديت به حرف هاي نويد گوش مي داد. واقعا شرمنده ي او بودم... 

 بدجور كارن را درگير، مشكلات خودم كردم.

گر روزه اول رفتاره بدي باهات داشتم، عذر مي خوام. _لطفا اين حق رو به ما بده كه گيج باشيم! ا

اما حق بده! باورش سخته كسي كه چند سال فوت شده... با يه چهره ي ديگه بیاد و بگه من 

  نیلیام!

 زمزمه وار، با درونی متشنج گفتم:

 _حق می دم...

 نگاهش صورتم را زیر و رو کرد، غم در چشم هایش لانه کرد:

نیلیایی! حتی حرف زدنات... چهره ات وقتی از چیزی خجالت می کشی... _تو واقعا شبیهه 

 صدات وقتی حرف می زنی...

یعنی آراد، از اول همه چیز را می دانست و به من چیزی نگفت؟ الان وقت این حرف ها نبود! 

 تمام حواسم را به نوید دادم.

یه آزمایش دی ان ای، مجبوریم _ولی برای اطمینان خاطر، برای این که جای شکی باقی نمونه... 

 که بگیریم!
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حاضر بودم... اگر با اين كار به خانواده ام برمي گشتم، با تمام وجود اين كار را مي كردم... سوزش 

ناگهاني دستم، مرا به ياد امروز انداخت...واي خدا يعني بازهم سوزن! امروز به زور و با قوت قلب 

  دم.هاي كارن با ديدن سوزن غش نكرده بو

 زيرلب زمزمه كردم:

 _باز سوزن؟

نويد با تعجب نگاهم كرد. كارن كه فهميد چه مي گويم خنديد و با انگشت، سبابه ميان 

 ابروهايش كشيد:

 _با مو، مسواك و اين جورا چيزا هم مي شه!

 نويد خنديد:

 _از سوزن مي ترسي؟

 كارن نگاهم كرد، گوشه لبش را برد بالا و گفت:

 كردن! _نه امروز آبكشش

 نويد تكيه اش را از روي ديوار برداشت و به سمت من آمد:

 _راستي مباركه!

با تعجب به نويد نگاه كردم. او از كجا مي دانست! نگاهم به سمت چهره كارن، دويد. كارن، 

  ابروهايش را بالا انداخت.

ن دستش به دست نويد، نگاه كردم كه به سمت من دراز شده بود. بلند شدم و دستم را درو

  گذاشتم. نويد مرا در آغوشش كشيد. كمي معذب شدم اما آغوشش بوي برادري مي داد.
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آرام و با خجالت از آغوشش بيرون آمدم. مغزم بهم، تشر زد. او برادرم بود! من هم خواهرش... 

با  لعنت به تو باراد! لعنت.... بعد از رفتنت هم، دردسرهايت برايم باقي مانده! چرا من با برادم،

  مادرم، با پدرم بايد احساس غريبي كنم! چرا نبايد آن هارا بشناسم!

  بغض مانند آواري در گلويم مانع نفس كشيدنم، شد.

 _ما يه چند جايي كار داريم، ديگه بايد بريم!

با صداي كارن چشم از زمين برداشتم. حواس پرتي هاي من اين چند وقت به آخرين حد، رسيده 

 م پلك زدم و اشك را به عقب راندم. لبخندي زدم و گفتم:بود. تند و پشت ه

 _خداحافظ.

 نويد خداحافظي كرد، از در بيرون رفتيم. روي شانه ي كارن زدم:

 _آقا كارن!

 كارن سرش را به معني، چيه تكان داد.

 _تو كي با نويد اين قدر صميمي شدي؟

 دست چپش را در جيب شلوارش فرو برد و در ماشين را باز كرد:

 _موقعي كه شما شب و روز جلوي تلوزيون مستند مي ديدي!

با غیظ نگاهم را روی صورتش چرخاندم. کارن شانه بالا انداخت و با لبخند، حرص در بیاری 

  نگاهم کرد. دسته در ماشین را با شدت کشیدم.

 کارن با همان لبخند نگاهم کرد:

 _عزیزم، ماشین تقصیری نداره! بی گناهه...

 سبابه شقیقه ام را فشردم:با انگشت 



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

829 

 

 _این در رو باز کن!

 _در بازه! فقط باید آروم تر رفتار کنی.

 در را این بار آرام تر کشیدم. در باز شد، داخل ماشین نشستم. کارن کنارم قرار گرفت.

 _دیگه قراره کجا بریم؟

 کارن عینک آفتابی اش را روی چشمش گذاشت و حرکت کرد:

 _اگر سختت نباشه، خرید.

به چهره کارن نگاه کردم. موهایش کمی بهم ریخته بود، به سمت، او خم شدم تا موهایش را 

 درست کنم:

 _به نوید چیا گفتی؟

 _همه چیز...

 آرام موهایش را میان انگشتانم حرکت دادم. کارن خندید:

 _دارم رانندگی می کنما.

 لبخند محوی روی لب هایم سایه انداخت:

 این قدر تو یه هفته باهات صمیمی شد؟_دارم می بینم! چجوری 

 زمانی که موهایش، درست شد. به سرجایم برگشتم. کارن از گوشه چشم نگاهم کرد:

 _چقدر سوال می پرسی!
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بازدمم را محکم بیرون دادم و نگاهم را به بیرون دوختم. اصلا دوست نداشتم به آن روزها برگردم. 

رين دوستم بهم خيانت كرد. روزی که برادر خودم، روزهاي تنهايي ام! روزي كه مورد اعتماد ت

 جلويم جان داد...

 _كارن!

 _جان دلم؟

 با صداي گرفته اي گفتم:

 _باراد چرا سينا رو كشت...

 كارن كمي مكث كرد:

 _سينا... همه چیز رو فهميده بود.

 یعنی فهمیده بود که من آترا نیستم؟

راموش مي كردم؟ چطور فراموش مي كردم که غم عالم روي سرم خراب شد... من چطور سينا را ف

او به خاطره من زير خاك است. كاش اين دوره از زندگي ام را از ياد ببرم. كاش... اما يادم مي 

 ماند، اين دوره ی تاريك از زندگي ام هميشه به يادم مي ماند.

 کارن با انگشت، ضربه ای به گونه ام کوبید:

 _تو فکر نرو، برگرد همین جا.

  دهانم را به همراه بغض، به اعماق وجودم فرستادم و لبخندی بر لب، نشاندم.آب 

 آن قدر در فکر بودم که نفهمیدم، کی به خانه رسیدیم.

 _چرا اومدیم خونه...

 _پیاده شو نفسم.
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یعنی نشد یک بار، کارن درست جواب من را بدهد. پیاده شدم و در خانه را باز کردم، وارد خانه 

  با ناتوانی، از پاهای خسته ام خارج کردم. شدم. کفشم را

کارن پشت من وارد، خانه شد و بدون در آوردن کفشش به سمت کاناپه رفت. نیشگونی از 

 بازویش گرفتم:

 _خب کفشت رو در بیار.

 کارن بازویش را ماساژ داد:

 _من حق طلاق و مهریه می خوام!

 یکی از ابروهایم را بالا بردم:

 _جامون عوض شده؟

 ارن به بازوی قرمز شده اش اشاره کرد:ک

 _با این حساب آره!

کارن روی دسته ی کاناپه نشست. داشتم به به سمت دستشویی رفتم که دستم کشیده شد. در 

 آغوش کارن پرت شدم. کارن دستش را دورم محکم کرد و مرا در آغوشش محصور کرد.

 خندیدم:

 _می خوام برم!

 شانه ام را بوسید:

 _نمی شه!

 دست هايش فشار آوردم: به
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 _كارن لطفا...

 بدون پلك زدن، به چشم هايم خيره شد و گفت:

 _نمي شه...

به سينه اش فشار آوردم تا خودم را او جدا كنم. كارن روي كاناپه پرت شد و من را هم به 

همراهش كشيد. خوشحال از پيروزي ام، خواستم بلند شوم كه كارن كمرم را گرفت. به چشم 

خيره شدم. آرام و جدي بود. شوخي يا شيطنتي در چشم هايش ديده نمي شد. آرام لب هايش 

 زد:

 _چشمات جادوييه آترا...

خون به سمت صورتم دوید و دست هایم گرم شدند. اولین بار بود که داشتم از کارن خجالت می 

 کشیدم...

____________________ 

یز بودم. باورم نمی شد امروز این قدر، راحت و با دسته ی گل را روی کانتر گذاشتم. از شادی لبر 

خوشی بگذرد. چشم هایم از شدت خواب می سوختند اما مغزم آن قدر هیجان و آدرنالین 

  داشت که مانع می شد تا به خواب فکر کنم.

امروز در محضر پدر و مادرم، به همراه نوید و زنش هم حضور داشتند. وقتی آمدند خیلی تعجب 

 کردم.

  این که در این مراسم تنها نبودم، خیلی خوشحال شدم.از 

پدر و مادر کارن، آدم های فهمیده و با شخصیتی بودند... اگر برایشان موضوع را تعریف می 

 کردیم. حتما درک می کردند.

چشم های مردی که پدرم بود، مهربان بود. خیلی مهربان! همه ی آن ها، در پایان مراسم، با 

 آغوش کشیدند. فرصت نشد از نوید بپرسم، جواب آزمایش کی می آید. مهربانی مرا در
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نسیم مانند یک خواهر برایم گریه و آرزوی خوشبختی کرد. من چقدر ممنون این دختر بودم که 

 در روزهای سخت دست مرا گرفت.

  لباسم را از تنم بیرون آوردم. لرزش ممتد گوشی، نشان از زنگ زدنش، می داد.

داشتم. با دیدن اسم آراد بر روی صفحه تعجب کردم. دستم به سمت نقطه قرمز موبایل را بر 

 رنگ رفت اما... پشیمان شدم و تلفن را پاسخ دادم:

 _بله؟

 آراد با صدای نه چندان خوش گفت:

 _مبارکه!

خون در بدنم سرد شد. آراد دیگر از کجا فهمیده بود؟ دستی به گلویم کشیدم و اجازه خروج 

 ر کردم:کلمات را صاد

 _مرسی.

 _این قدر برات بی ارزشم که حتی بهم نگفتی؟

 نمی دانستم چه باید بگویم! با انگشت سبابه، روی ابروهایم کشیدم:

 _فکر نمی کردم بیای...البته فقط خانواده هامون بودن!

 صدای زنی آمد که شماره پرواز هارا اعلام می کرد.

نجام دادم... دیگه بیشتر از این کاری ازم برنمیاد! _به هرحال من هرکاری که می تونستم، برات ا

 حلالم کن.

 در فرودگاه بود! داشت می رفت... اما کجا؟

 _تو فرودگاهی؟
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مکث کرد، مکثی طولانی... صدای نفس های عمیقش می آمد. باز هم مثله همیشه داشت، از 

 شکلات را نداشت!زیر مشکلات شانه خالی می کرد... این پسر همین بود، جرات جنگیدن با م

 _آره، دارم می رم.

 موهای پخش شده در صورتم را به عقب، هدایت کردم:

  _کجا؟

 _همون جایی که ازش اومدم! دور بودن از آدمای اینجا، بهتر از هر چیزیه!

 اخم هایم در هم فرو رفت:

 _پروازت برای کی هست؟

 آرام زمزمه کرد:

 _سه ساعت دیگه!

 صدای باز شدن در آمد:

 تا چند دقیقه دیگه اونجا... خداحافظ._من 

 _خداحافظ!

تلفن بوق اشغال زد. سرم از درد داشت، منفجر می شد. روی تخت دراز کشیدم. کارن وارد اتاق 

 شد. چشم هایم را روی هم گذاشتم.

 کارن کنارم، دراز کشید:

 _خوابی؟
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چشم هایم را باز کردم و از گوشه چشم به کارن نگاه کردم. او هم چشمانش را بسته بود. به 

 سمت او برگشتم، 

 _کارن؟

 چشم هایش را باز کرد و به سمت من بازگشت:

 _جونم؟

 دستم را روی گونه اش کشیدم:

 _آراد داره می ره...

 نگاهش گرمش، سرد شد:

 _خب؟

 بینمش._می خوام برم فرودگاه. می خوام ب

با غضب نگاهم کرد. از کنارم بلند شد و روی تخت نشست. سرش را میان دست هایش پنهان 

 کرد:

 _یعنی این آراد نمی خواد از زندگی ما بیرون بره؟

 بلند شدم، سرم را روی شانه اش گذاشتم:

 _داره می ره دیگه! فقط می خوام ببینمش، چندتا سوال ازش دارم... کارن را بوسیدم.

 می شم._خر ن

 با مشت، آرام به شانه اش کوبیدم:

 _لجباز! خودم تنها می رم.
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 کارن ناگهان ایستاد و با حرص دکمه های پیراهنش را باز کرد، زیر لب غر می زد.

با لبخند نگاهش کردم. پیراهنش را روی زمین انداخت و در کمد را باز کرد. با صدایی کنترل شده 

 گفت:

 ینی من رو تماشا کنی؟_حاضر می شی یا می خوای بش

جوابی ندادم و از روی تخت بلند شدم. لباس هایم را پوشیدم. کارن با صدای ملایم اما تهدید 

 آمیزی گفت:

_حتی اگر یه ثانیه دیر کنی، خودم تنها می رم. تی شرت کرم رنگش را به تن کرد و بیرون رفت. 

ولی آسانسور رفته بود. می دانستم کتونی ام را به سرعت به پا کردم. به سمت آسانسور دویدم 

اگر کارن حرفی را بزند حتما عمل می کند. پله ها را پیش گرفتم و با سرعت پیش رفتم. 

حساسیت کارن را نسبت به آراد درک می کردم... همان طور که من به شیده حساس بودم ، کارن 

 هم به آراد حساس بود.

امده بود. نفسم گرفته بود. گلویم را فشردم اما لبخند پایین پله ها رسیدم. آسانسور هنوز پایین نی

ناشی از پیروزی ام از بین نرفت. در آسانسور باز شد و کارن با دیدن من تعحب کرد. از روي پله 

 ها بلند شدم. كارن خنديد و گفت:

 _يعني اين قدر جذبه دارم؟

 به شانه اش كوبيدم و گفتم:

 _تو زياد به خودت نگير.

مت ماشين رفت. سوار ماشین شدیم و به سمت فرودگاه حرکت کردیم. کمی خنديد و به س

ترافیک بود که آن هم برای این ساعت از ظهر عادی بود. دستم را روی پای کارن گذاشتم. کارن با 

 دست آزادش، دستم را گرفت و نوازش کرد:

 _چی شده؟
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با این همه مشکل جنگید و  صورتش را از نظر گذراندم. صورت مهربانش را... چقدر مرد بود که

 مانند کوه پشتم ایستاد... فرار نکرد و هنوز هم دارد، برای رهایی من از مشکل، می جنگد.

 _چرا بهم نگفتی نوید اینا میان؟

  بدون نگاه کردن بهم، لبخند زد و جوابی نداد. لبخندی روی لبم آشیانه ساخت.

  شنج ساخته بود، داشت می رفت!آراد هم داشت می رفت... هرچه که زندگی ام را مت

 _کارن به نظرت اگر جواب آزمایش بیاد، اونا من رو قبول می کنن؟

_مگه می شه بچشون قبول نکنن! امروز بدون این که جواب آزمایشی اومده باشه، اومدن 

 پیشت! پا به پات خوشحالی کردن...

آن راه لعنتی، این قدر طولانی  چشم هایم را بستم و دست کارن را محکم تر گرفتم. نمی دانم چرا

گذشت... استرس در جانم لانه کرده بود... یعنی داشتم برای آخرین بار آراد را می دیدم؟ نمی 

دانستم خوشحال باشم یا ناراحت... از دور آراد را دیدم که روی صندلی نشسته بود. خواستم به 

  ت.سمتش بروم که کارن دستم را کشید و مرا کنار خودش نگه داش

 با کارن آرام به سمت آراد حرکت کردیم.

  آراد از دور برایمان دست تکان داد و به سمت ما حرکت کرد.

کارن دستش را در جیبش، فرو برد. به چهره اش نگاه کردم. نمی توانستم چیزی را از چهره اش 

 بخوانم، خنثی بود.

 آراد نزدیک تر شد:

 _سلام.

داد. در سکوت ایستاده بودیم، کارن به آراد خیره بود و من هم به کارن با سر، جواب سلام آراد را 

 زمین...
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 آراد سکوت را شکست:

 _می دونم... به خاطره این که من رو ببینی، نیومدی اینجا!

 نگاهم را از زمین گرفتم و با کمی مکث، گفتم:

 _درسته... اما اول بریم کافه ی فرودگاه بشینیم.

رکت کردیم. کارن میان من و آراد نشست. آراد نفس عمیقی کشید و به سمت، کافه ی فرودگاه ح

چشم هایش را روی هم فشرد. به هرتوانی بود، خودم را کنترل کردم تا نخندم. کارن یکی از 

ابروهایش را بالا برد و سرش را به معنی چیه، تکان داد. بالاخره موفق شدم و خنده ام را به یک 

جلو کشیدم تا آراد را ببینم و انگشتانم را در هم گره زدم. به چشم  لبخند، تبدیل کردم. خودم را

 های محزون آراد نگاه کردم:

 _تو از کی... این... ماجرا رو می دونستی؟

 آراد، دستی به گردنش کشید و با کلافگی گفت:

 _از موقعی که اون پرونده رو بهم دادی... اون چند روز نبودمم به خاطره همین...

 را قطع کردم و به آرامی گفتم:حرف آراد 

  _این موضوع برای من اهمیتی نداره!

 نفس گرفته ام را با فشار بیرون دادم:

 _چرا این همه مدت بهم چیزی نگفتی؟

 آراد موهایش را چنگ زد:

 _نتونستم...

 _چرا؟



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

839 

 

ای کارن مانند مجسمه شده بود. با هرکلمه ای که من می گفتم به من نگاه می کرد و با هرکلمه 

  که آراد می گفت به آراد نگاه می کرد.

 _نمی دونم! احمقیت کردم.

 نیشخند صدا داری زدم و گفتم:

 _خوبه، فهمیدی...

قهوه هایی که گرفته بودیم را آوردند و روی میز گذاشتند. فنجان قهوه را در دست گرفتم و به ماده 

 غلیظ درون فنجان، نگاهم کردم:

 _يعني از اول نفهميده بودي؟

 آراد با چشم هاي گرد شده، نگاهم كرد:

 _از كجا بفهمم!

 با تشر گفتم:

 _آراد! خانوادم تا من رو ديدن، شباهتم رو با...

 _من قبلا، كلا سه بار تورو ديدم!

 ليوان را روي ميز كوبيدم:

 _من با سه بار ملاقات با تو، همه ي زندگيم رو برات تعریف کرده بودم!؟

 به تيغه بيني اش كشيد:آراد با كلافگي ، دستی 

_تو دختره ساده اي بودي، تو همون سه بار ملاقات همه چي رو گفتي! يعني تو هيچي رو يادت 

 نيست؟
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 با حرص از زير دندان هاي قفل شده ام غريدم:

_به نظرت اگر يادم بود از تو مي پرسيدم!؟ من از موقع اي، يادمه كه توي بيمارستان چشم باز 

 فم رو خالي ديدم! از اون همون موقع، خودم رو تنها ديدم.كردم و دور و اطرا

 آراد سرش را پايين انداخت. كارن نفس عميقي كشيد و گفت:

 _داره ديرت مي شه.

 آراد لبش را تر كرد و جرعه اي از قهوه اش نوشيد. بلند شد و ايستاد:

 _من ديگه برم.

  شدم. مني كه در يغما به سر مي بردم، با بلند شدن كارن، بلند

 آراد به سمت ما آمد. به من نگاه كرد و گفت:

 _اميدوارم همه چي برات مثله قبل بشه... و مطمئنم كه مي شه! حتی بهتر از قبل.

 دستش را به سمت كارن دراز كرد، كارن دستش را درون دست آراد قرار داد:

 _خداحافظ.

 به من نگاه كرد و گفت:

 _خداحافظ.

 نفس عميقي كشيدم:

 بابت كمك هايي كه كردي!_ممنون 

 لبخند زد و زير لب، كلمه خواهش مي كنم را زمزمه كرد و دور شد.



                 
 

 

 sarina.a|  فرشته سیاه رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

841 

 

قد بلند آراد آرام، آرام دور مي شد. آن قدر نگاهش كردم تا به نقطه نامعلومي تبديل شد. نگاهم 

  را از راه رفته ي آراد گرفتم.

ه قهوه ي سرد شده ام، نگاه كردم. انگار جان تازه اي به وجودم بازگشت. روي صندلي نشستم و ب

نه خوشحال بودم، نه ناراحت... فقط احساس راحتي مي كردم... اما این را می دانستم که اين 

احساس راحتي، از خوشحالي ام نیست... گيج بودم، فقط به زمان احتياج داشتم تا همه چيز را 

 هضم كنم! تا همه چیز را قبول كنم...

 م نشست، از تفكراني كه درحال غرق شدن در آن ها بودم، نجات يافتم.با دستي كه روي شانه ا

 _بلند شو بريم.

 لبخندي به روي كارن پاشيدم و از روي صندلي برخاستم.

از فرودگاه خارج شديم. كارن دستش را دور بدنم، حلقه كرد. سرم را روي سينه اش گذاشتم. بي 

ز روشن... بي توجه به اين كه در ايران هستيم. توجه به اين كه ميان مردميم... بي توجه به رو

 چشم هايم را بستم. بوي يك پشتيبان، يك مرد واقعي... بوي يك كوه را مي داد.

 _آترا؟

 بدون باز كردن چشمانم گفتم:

 _جونم؟

 كارن خنديد و بوسه ي عميقي روي موهايم زد:

 _زشته... ميون مردميم!

  

 دستم را دورش محكم تر كردم:
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 نيست!_زشت 

 چشم هایم را باز کردم و به چهره ی کارن نگاه کردم:

 _راستی، تو چرا مثه مجسمه شده بودی؟

 خندید و گفت:

 _چی می گفتم خب...

 جوابی ندادم و فقط نفس کشیدم... هوا را! زندگی را...

داخل ماشین نشستیم و به سمت خانه حرکت کردیم. در خانه را باز کردم، بدون روشن کردن 

 وارد، خانه شدم. هوا نیمه تاریک بود... چراغ

کارن پشت من وارد خانه شد و موبایلش را به دستم داد، با تعجب نگاهش کردم. سرش را به 

 معنی بگیر تکان داد.

موبایل را از دست کارن بیرون کشیدم به نام فرستنده نگاه کردم، نوید بود. پیغام را زیر لب زمزمه 

 کردم:

 .. فردا به خواهر کوچولوم بگو که نهار خونه ی خودش دعوته!_جواب آزمایش اومد.

چیزی که چشم هایم می دیدند را باور نمی کردم. از خوشخالی قلبم منقبض شد. موبایل از 

 دستم پایین افتاد. دستم را جلوی دهانم گذاشتم و جیغ خفه ای زدم:

 _کارن...

 کارن دستش را رو لبم گذاشت و گفت:

 _هیس!
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كه در تمام اين مدت نچشيده بودم را داشتم مي چشيدم. باورش برايم سخت...  آرامش! حسي

 مني كه فقط روي تاريكه زندگي را ديده بودم، حالا داشتم روشن ترين، بخشش را مي ديدم.

 _دیگه فقط من هستم و تو...

 بدون هیچ مانعی!

  مستانه خنديدم.

 ))پايان((
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